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دلبرک اربابرمان 
 

 کشید با گریه گفتم :  بزور دستمو گرفت و 
 
ن تورو خدا من نمی خوام زن-  ارباب بشم.  اقاجان تورو خدا ولم کنی 

 اقاجان نگاه بدی بهم کرد. 
 
 .. خفه شو باید زن ارباب بشی -

ه.  ن تا نتونه منو ببر  با هق هق نشستم روی زمی 
 

ن تر شد و از بردنم منصرف.   وزنم سنگی 
ون.   دستمو از دستش کشیدنم بب 

 
 نه اقاجان نمی خوام زن ارباب بشم اون جای پدرمه... -

 من می خوام درس بخون.. 
 که توی دهنم خورده شد حرفم نصفه موند. با مشتی  

 
 زد.  اقان خودش رو کشید جلو و موهام رو 

ی
 چنگ

 
سر واسه من دور برداشتی وقتی میگم باید زن ارباب بشی باید - ه ی خب 

دخبی
 ..  بشی

 من پول مفت ندارم شکم تورو سب  کنم هنوز هفتا بچه ی دیگه ام هست.. 
 ..  باید زنش شی

 
 در خروجر برد. بعد کشون کشون منو سمت 

 یاد مادرم افتادم با صدای بلند گفتم : 

جلد 1
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ن نذار اقاجان منو بدبخت کنه.. -  خانوم جان تورو خدا کمک کنی 
 با پرت شدنم جلوی در حرفم قطع شد... 

 که همیشه جلوی در بود برخورد کرد. 
ی

 پهلوم به سنگ
 

  درد وحشتناکی توی کل بدنم پیچید 
 جیغن کشیدم. 

 
 گفت : اقاجان با عصبانیت  

 
ه ی بر ابرو جیغ نزن که بد باهات طی می کنم. -

 جیغ نزن دخبی
 . درد پهلوم زیاد بود مثل مار به دور خودم می پیچیدم

 همون موقع در باز شد و سایه ی مردی افتاد. 
 

 چشم های گریونم رو سمت مرد بردم. 
 

 از دیدنش واهمه برم داشت بااو ن ابروهای پربشت بهم زل زده بود. 
 ه سبیلش کشید باید زن این میشدم!!؟دستی ب

 
 خودم رو عقب کشیدم. 
 چشم هاش براق بود. 

 حالت تهوع بهم دست داد فکر اینکه زن این مرد بشم پشتم رو لرزوند.. 
 عقب رفتم. 

 مرد اومد جلو نگاهی به اقاجان انداخت و لب زد : 
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دلبرک اربابرمان 
 

 همینه!!؟-
 اقاجان سری تکون داد و با چاپلوش گفت : 

 
 کوچک شما دخبی منه... بله ارباب  -

ه به اقاجانم شدم.   با چشم های پر از التماس خب 
 
 چند سالشه ابراهیم عادت ماهیانه که میشه!!؟-

 جور کرد و گفت :  و  جمع   اقاجان خودش رو 
 
ده سال..  - ن  سب 

 بله ارباب چندماهه از مادرش پرسیدم... 
 پوزخمدی زد و گفت : 

 
 عالیه.. -

.. بدهی تو بخشیده شد فقط فرام ی داشتی  وش کن دخبی
 فکر کن مرده فهمیدی ابراهیم!!؟

 
ن نشست و  زد   اقاجان سمت ارباب قدم برداشت روی زمی 

ی
پای ارباب رو چنگ

 و گفت : 
 
 تا اخر عمر از شما ممنونم ارباب.. -

 فراموش می کنم. 
ده شد.   قلبم فشی

 پس من رو فروخته بود. 
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 هق هق ام اوج گرفت.. 
 . همه بر رحم باشهباورم نمیشد اقاجان این 

 
 ارباب سمت من اومد. 

 گرفت و کشید.  دستم رو 
وع کردم به تقلا کردن.   سری

 ولم کن ولم کن من نمی خوام ازدواج کنم هنوز بچه ام.. -
 ارباب نگاهی با خشم بهم کرد و مچ دستم رو فشاری داد

 
ناله ای سر دادم.اخه چطوری بااین موی سفید روش میشد دست بذاره روی 

 من. 
 
- .  باید ادب شی

ن
 تو رعیت زیادی حراف

 فقط برسم عمارت من میدونمو تو. 
  دنبال خودش کشید   دستمو گرفت و

 
وع کردم به جیغ زدن.  اخرین توانمو بکار بردم و   سری

 
- ... ن  اقاجان خانوم جان کمک کنی 

 اقاجان بامن اینکارو نکن... 
 تورو خدا کمک کن.. 

 
 به دادم نمی رسید هیشگ  التماس می کردمو جیغ می زدم و 

ن  ن رو باز کرد و منو پرت کرد داخل ماشی    ارباب در ماشی 
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دلبرک اربابرمان 
 

ون که محکم زد توی دهنم.   خواستم بیام بب 
 
ه ی عوضن ساکت شو-  .... دخبی

ن سرجات منو سگ نکن.   بشی 
 صدای دادش اونقدر بلند بود که لرزیدم. 

 
 خودم رو عقب کشیدم واقعا وحشتناک بود. 

 شد این حق من نبود. اشگ از چشمم روون 
 واقعا نبود... 

 
 . ن وع کردم به اشک ریخیی  اروم سری

ن شد و بعد پاش رو گذاشت روی گاز و رفت.   ارباب سوار ماشی 
 

**** 
 

 زن ارایشگر نگاهی بهم کرد. 
 
 چه خوشگلی تو ارباب کوچک حتما لذت می بره ازت.. -

 ارباب کوچک!!؟
مرد کجاش شبیه ارباب کوچک بود.   اون پب 

 وهای سفیدش.. بااون م
 

 ارایشگر گفت : 
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 اسمت چیه دخبی جون!!؟-
 با بغض گفتم : 

 
 اسما.. -

 
ن روی صندلی موهای صورتت رو اول بردارم بد بریم - خیله خوب اسما بشی 

 سراغ مومک بدنت.. 
 

 با بغض نگاهی بهش انداختم. 
 ابروهاش بالا پرید و گفت : 

- ..  چرا نمیشیتن
ه منو زور کردن تورو خدا کمک کن خانم من نمی خوام زن ارباب بشم - اون پب 

 فرار کنم. 
 

 ارایشگر با اخم نگاه ی بهم انداخت. 
 
ن خیانت به ارباب به ما نیومده.  -  خوبه خوبه ساکت یالا بشی 

 این حرف رو به من زدی به کس دیگه ای نزبن که سرت رو به باد میدی. 
 با لرز نگاهی بهش انداختم. 

 
ن - ون جی هستی بشی  جون حب 

  دیگه.. دخبی
 قدمی جلو برداشتم و با بغض روی صندلی نشستم. 

**** 
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 کنار برد..    دستش رو
  تموم صورتم درد می کرد مطمئنم قرمز شده بود

 نگاهی بهم انداخت. 
 هاش برق می زد.   چشم

 
 چه خوشگل شدی تو دخبی واقعا خوشگلی ها!! -

ن انداختم.  از خجالت سرم رو   پایی 
 

 درست روبه روم بود. خودش رو کنار کشید آیینه 
 سرم رو که بلند کردم خودم رو دیدم. 

 
 وای باورم نمیشد این من بودم!!؟

 شده بود.  چقدر تغیب  کرده بودم صورتم زنونه
 

 اما چه فایده اینا رو کی استفاده می کرد جز اون مردک!!؟
 اب دهنم رو بزور قورت دادم.ارایشگر رو بهم گفت : 

 
 موهای بدنت رو بزنم. خوب این ازاین حالا باید -

 به شکم بخواب موم عسل اوردم. 
 موهای بدنم!!؟
 درد داشت!!. 

 
 لبم رو گازی گرفتمو گفتم : 
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 درد داره!!؟-
 جوابر نداد.  ارایشگر دهن کجر کرد بهم و 

 باز با ترش گوبی گفت : 
 
ی!!؟-  بخواب دیگه چرا این وقت میگب 

 
 کم خوابیدم. از صدای دادش ترسیدم و ازم جام بلند شدم و به ش

 
**** 

 
 می خوند نگاهی انداختم.   با بغض به شیخ که داشت صیغه رو

 می افتاد!!؟
ی
 داشت چه اتفاف

 
 _...وکیلم عروس خانم!!؟

 جی می گفتم!!. 
 باید می گفتم بله!!؟

 
 با صدای لرزوبن بله رو گفتم. 

 هیچ دست یا کف زدبن در کار نبود. 
ه.   شیخ که رفت چادر تور از روم کنار مب 

 
 نداشتم   جرات بالا اوردن سرم رو

ه.  ن بودم سرم رو بلند کنم گریه ام میگب   مطمی 
 سنگیتن نگاهی رو حس کردم. 
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دلبرک اربابرمان 
 

 .  کی می تونست باشه جز اون ارباب پب 
 

 اما با صدابی که شنیدم تموم محاسباتم عوض شد. 
ن و البته پر از جدیت...   یه صدای مردونه و دل نشی 

 
 سرت رو بلند کن ضعیفه. -

 رو ناخوداگاه بلند کردم.با دیدن یه مرد غریبه چشم هام گرد شد.  سرم
 این مرد کی بود مگه من قرار نبود با اون مردک پب  ازدواج کنم اینکه... 

 
 نگاه عمیقی به چهره ام انداخت. 

 
 اسمت چیه ضعیفه!!؟-

 لبم رو گاز گرفتم. 
 گیج بودم واقعا بزور لب زدم : 

 
 اسما... -
 من کیم!!؟ خوب اسما میدوبن که-

 :  سرمو به عنوان منقن تکون دادمو گفتم
 
 نه شمارو نمی شناسم. -

 نیشخندی زد و گفت : 
 
 جالبه زن صیغه ای من نمی دونه هنوز شوهرش کیه.. -

 لب زدم : 
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 من فکر کردم با اون اقا که منو اورد باید ازدواج کنم. -
 گفت :  اخم غلیظن کرد و 

 
 پدرم!!؟-

 قهقه ای زد و گفت : 
مرد بشی فکر  -  ... کردی باید زن اون پب 

 فک منو توی دست هاش گرفت.  یه دفعه خنده اش قطع شد و 
 محکم فشار داد صورتم از درد جمع شد 

 
 فکر کردی باید صیغه ی پدرم بشی اره!!؟-

ی که مال منه باید فقط به من فکر کنه رعیت فقط  ن تو خیلی بیخود کردی چب 
 به من.. 

 نه به هیچ کس دیگه
 

 جدیت بود.  ش پر از زور و حرف ها
 فکم درد گرفته بود زیاد. 

 ولم کرد. 
 

ن افتاد.   اشگ از گوشه ی چشمم پایی 
 اخ اقاجان هیچ وقت نمی بخشمت.. 

 من بد کردی بد... 
ی

 با زندکی
 پر از ارزو.  من هنوز بچه بودم و 
 خشنش توی فضا اکو شد.  باز صدای سخت و 
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  یالا پاشو وظیفه ات رو انجام بده -
 حرفش فکر کردم.  گنگ به

 چه وظیفه ای!؟؟
 سرم رو بلند کردمو لب زدم : 

 
 چه وظیفه ای ارباب.. -

ن بود همراه با شیشه ای که  خنده ای کرد.لیوان جامی شکلی که روی مب 
 زد و گفت : 

ی
 محتویاتش قرمز رنگ بود رو چنگ

 
 تورو نیاموخته پیش من اوردن زیادی دوست ندارم.. -

  رمز رنگ پر کرد لیوان رو از اون ماده ی ق
یز..   لبر

 گفت :  لیوان رو گرفت سمتم و 
 
 بخور.. -

 مکتی کردم حس خوبر نداشتم. 
 کری نمی شنوی میگم بگب  بخور. -

 
از صدای دادش پریدم بالا و سری    ع لیوان رو چنگ زدم و یه نفس بدون اینکه 

 بدونم چیه سر کشیدم. 
 

 .معده  ام شد مزه ی تلخ و زهرماریش موجب سوزش گلوم و 
 جمع کردمو گفتم :  صورتم رو 
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 اه این جی بود. -
 گفت :  ارباب خنده ای سر داد و 

 
 الان میفهمی چیه.. -

 این می تونه کمک کنه که وظیفه ات رو انجام بدی.. 
 من از برده ی سرد بیذارم برده ی من باید داغ باشه و من رو به جنون برسونه

 
می کردم بدنم کوره ی حرف هاش برام گیج کننده بود.کم کم داشتم حس 

 داره گرمم میشه.   اتشه و
 
 

 همه جی برام پر از لذت بود.. 
 بلند شدم.  از جام

 خنده ی سرمستانه ای سر دادم.. 
 
 وای چه گرمه ارباب زاده..لباسام رو دربیارم. -

 بهم کرد و 
ی
 گفت :  ارباب زاده نگاه براف

 
 ... ببینم اره برام لخت شو تا بدن معرکه ات رو -

 
 خنده ای سر دادم. بازم 

 کارام هیچ کدوم دست خودم نبود.با خماری  دستم رفت دکمه های لباسم. 
ن رو فریاد می زد که نمی دونستم  ون اوردم.وجودم یه چب  لباسم رو از تنم بب 

 چیه.. 
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 با لباس زیر ایستاده بودم جلوی ارباب. 
 
 

 نشوند رو پاش....  ارباب خنده ای کرد و دست منو کشید و 
  نوازش بار روی گردنم حرکت داد  دستش رو 

 
 تو معرکه ای خیلی معرکه ضعیفه-

 
 از حرف هاش و نوازش هاش لرزیدم. 

 
 لذت بردم حش وصف ناشدبن بود. 

 نمی دونم اون نوشیدبن جی بود اما هرجی بود من خواستار ارباب بودم. 
ن بار تجربه کرده بودم.   حش که برای اولی 

 
 لاله ی گوشم رو به دندون گرفت. ارباب سرش رو جلو اورد و 

 بر اختیار صدای اه مانندی از گلوم خارج شد.. 
 

 خدایا من چم شده بود!!؟
سرم رو عقب بردم اما ارباب با گذاشت دستش پشت سرم باز سرمنو جلو اورد 

وع کرد به بوسیدنم.   و با لباش رو لبام شکار کرد و عمیق سری
 

رد و خواستار ادامه این حرکات ناب حرارت تنم بالا رفت.حش منو به وجد او 
 شد

 ناخوداگاه دستمو توی موهاش فرو کردمو باهاش همراهی کردم. 
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**** 
 

 راوی 
 

 اراد با بر حالی خودش رو کنار اسما انداخت. 
 نگاهی به بدنش انداخت همه جاهاش کبود و خون مرده بود. 

 
 لذبی برد.این کبودی ها بهش حس قدرت میداد. 

 
نست توی رابطه اروم باشه عاشق رابطه های خشن بود هیچ وقت نمی تو 

 طوری که طرف هیجی ازش نمونه. 
 الان هم اسما همینطور شده بود. 

 
دیشب رابطه ی سختی رو تحمل کرده بود و نتونست دووم بیاره و بر هوش 

 شد. 
 
 

 نیشخندی زد.این دخبی امشب اون رو به جنون روسونده بود. 
 که توی حرم سرایش بودند. فرق داشت باتموم برده هابی  

 
 خودش رو تکوبن داد و ملافه رو روی بدن لخت اسما کشید. 

 بوسه ی ارومی روی شقیه اش گذاشت و زیر گفت : 
 
 هرشب باید همینطور کبود بشی دخبی جون هرشب... -
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 با درد چشم هام رو باز کردم.. . 
ن شدم.   دستی زیر دلم گذاشتم و توی جام نیم خب 

 
 اک درد می کرد. زیر دلم وحشتن

وع کردم به گریه کردن..من چم شده بود!!؟  سری
 نگاهی به اطراف کردم لباسام پخش شده بود نکنه دیشب... 

 
 افتاده 

ی
  نگاهم که به دست لختم خورد شده فهمیدم چه اتفاف
ن و وظیفه ای که ارباب ازش حرف می زد   همون تمکی 

 
 گریه ام شدت گرفت.. 

 خوبن بود. نگاهی به وسط پام انداختم 
 الان وقت عادتم بود!!؟

 نبود.. 
 هیجی نمی فهمیدم فقط داشتم گریه می کردم.. 

 
 در باز شد نگاهم سر خورد روی در. 

 یه زن با عصا وارد شد. 
 از صلابت نگاهش ترسیدم. 

ن اون مردی بود که منو از خونه اورد اینجا.   نگاهش عی 
 

 قدم جلو گذاشت... 
 ملافه رو دور بدن لختم پیچیدم. 
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 بهم که رسید گفت : 
!!؟-  تو زن صیغه ای جدید نوه ی من هستی

 پس اون مردک وحشی نوه ی این زن بود. 
 

 لبمو گاز گرفتمو با بغض گفتم : 
 
 بله.... -

ون داد و گفت :   نفسش رو بب 
 
 حتما درد داری پاشو حموم کن تا بگم برات کاجی بیارن رعیت.. -

 
 صدای ارومی چشمی گفتم.  جمله اش پر از تحقب  بود.اهی کشیدم و با 

 با ملافه که دورم پیچیده بودم  بزور از جام بلند شدم. 
 

ن که وایسادم روون شدن مایغ رو حس کردم. از درد خم شدم.   همی 
 باز اشگ دیگه. 

ن   نتونستم طاقت بیارم و خم شدم روی زمی 
 
 اخ دلم... -

 هق هق ام بلند شدم. 
 و با تشی گفت :  اون زن اومد بالا سرم.با عصاش به پام زد 

 
!؟. -  چته این کارا رو میکتن
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صدتا دخبی کوچکبی از تو زیر اراد بودن اینکارا رو نکردن حالا تو نرسیده این  
  کارا میکتن پاشو خودتو جمع برو حموم 
 تنه لشت رو ازاینجا جمع کن رعیت... 

 
 اخ این زن چقدر عوضن بود. 

دم این حرفا رو   می زد.  داشتم از درد میمب 
 

 بازم سرجام نشستم.  بزور خودم رو تکوبن دادم خواستم بلند شم اما نتونستم 
وع کرد به حرف زدن اما من فقط درد داشتمو درد...   زن باز سری

 
**** 

 
 دکبی نگاهی از بالا عینک بهم انداخت. 

 با اخم گفت : 
 چند سالته دخبی جون!!؟-

 .. این شوهرت خیلی وحشی بوده ها
 رحمت خون ریزی کرده. 

 
ن بهش انداختم.   نگاهی غمگی 

اونقدر درد داشتم خونه رو گذاشتم رو سرم تا اینکه اون زن که حتی دلم نمی 
 .  خواست اسمش رو بدونم منو بیاره دکبی

 
ی از اون نوه ی وحشیش نبود.   البته خبر

 این خیالم رو راحت می کرد. 
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 با ا ین وحشی بازی که باهام کرده بود ازش می ترسیدم. 
 

 دوباره به حرف اومد. دکبی 
 
- .  دارم با تو حرف می زنم دخبی

 میگم چند سالته!؟؟
ده سال.. - ن  سب 

ون داد و گفت :   نفسش رو بب 
 
 مجبور کردن اره!!؟ از سر وضعت معلومه روستا نشیتن توهم رو -

 لبخند تلجن زدم.کاش اجبار بود اقاجان من ،من رو فروخته بود. 
 

 نزدم. 
ن
 حرف

 گفت : از سکوتم کلافه شد و  
 
 این بلاها سرتون میاد فقط بخاطر سکوت کردنتونه.. -

 خیلی مثل تو دیدم. 
 .. ن  حالا نمی دونم جی بگم تا حداقل یک ماه نباید نزدیگ کنی 

ه.   رحمت باید جای خودش رو بگب 
 اینم به اون شوهر وحشیت بگو.. 

 
 بزنم اما با صدای خشن و زمخت اراد حرفم توی دهنم 

ن
لبم چرخید که حرف

  سید ما
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 کی به زنم نزدیک بشم یا نشم هان-
ی

 !!؟ تو کی هستی که به من میگ
 تورو سننه زنیکه ی فضول.. 

 
ه به دکبی بود   نگاهم سمت صدا رفت.اراد با صوربی برزجن خب 

 
 دکبی خونشدانه گفت : 

 
 شما شوهر این خانمی!؟؟-

 اراد با تشی گفت : 
 
!؟؟-  مفتشی

 معایینه ات رو کردی هرری
 

 اخم غلیظن کرد... دکبی 
 لبم رو گازی گرفتم چقدر بد حرف زد. 

 
ون شمابی اقا. -  که باید بره بب 

 اوبن
احت دارن بفرما...  ون همشتون نیاز به اسبی  بفرما بب 

 
 صدای زنه هر لحظه زیاد تر میشد... 

 اراد نگاه خشمگیتن بهم کرد. 
 اومد سمتم... 

 
 از ترس تو خودم جمع شدم می خواست چکار کنه. 
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.  مچ ن  پامو گرفت و کشید پایی 
 
تنه لشت رو جمع کن بریم بخاطر تو این زنیکه زپربی هر جی رسید  یالا پاشو -

 بهم گفت... 
ه ی خب  سر..  یالا خودتو جمع

 کن دخبی
 

ه با غضب اومد سمتم و گفت :   دکبی
 
 رو خبر -

ون تا نگهبابن ی باشه برو بب 
چکارش داری مردک روابن باید بسبی

 نکردم 
 انگشت اشاره گفت :  اراد با 

 
 بگو بیاد زنمه اختیارش رو دارم تو رو سننه -

ی
ن زنیکه هر خری میخوای بگ ببی 

 هان... 
 بلندم کرد...  اراد دستمو گرفت و 

 
 بلند شو دیگه سگم نکن.. -

ه ی عوضن   بریم خونه من به حساب تو می رسم دخبی
 

 . ن  از رو تخت اومدم پایی 
 نمی تونستم راه برم. 

 
یه... شما نمی - ین بسبی  تونید ابی خانم رو جابی ببر
 زنمه زنمممم... -
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  اختیاریش رو دارم 
احت کنه... -  اقا زنته برده ات که نیست رحمش خون ریزی کرده باید اسبی

 
 اراد نگاه خشمگیتن به دکبی کرد و گفت : 

 
بازم تورو سننه بعدم رحم زن خودمههه دلم خواست طوری باهاش رابطه -

 خون ریزی کنه. داشته باشم که 
 امثال تورو شاخ کردن که باید شاخ هاتون رو شکوند. 

 برات دارم زنیکه فقط صبر کن. 
 

 بعد دست منو گرفت و دنبال خودش کشید. 
 قدم هاش بلند بود من مجبور بودم دنبالش بدوم.. 

 . اوضاع زیر دلم اسفناک بود
 

..سرم به شیشه ن ن رو باز کرد و منو پرت کرد توی ماشی    برخورد کرد  در ماشی 
 ناله ای سر دادم 

 . ن وع کردم اروم اشک ریخیی  سری
 

 با دندون های ساییده شده گفت : 
من تورو و اون کش رو که جرات کرده تورو بیاره اینجا به خاک سیاه می -

 شونم.. 
 حرفش تموم شد صدای همون زنه اومد. 

 
 من اوردمش میخوای منو به خاک سیاه بشوبن اراد!!؟-
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 سمت صدا کشیده شد. نگاه هردمون 
ه شده بود.  مادربزرگ اراد با اخم و   جدیت به اراد خب 

 
 مادرجون شما... -
ت کنه حالا اومدی اینجا - دم بهت زنگ بزنه و با خبر اره من به اسکندر سبی

 سری به پا کردی!!؟
 چرا اوردینش اینجا مادرجون هان!!؟-

 بشه!!؟مگه نمی دوبن رعیت و برده ی من نباید از حریم من خارج 
 

 نگاه سردی بهم کرد.  اون زن نیشخندی زد و 
 
 خون ریزی کرده بود. -

ون درز کنه خان اینده ی روستا به زن هاش رحم نداره  نمی خواستی که به بب 
 چه برسه به مردم هان!!؟

 البته این زیا دی نازک نارنجیه.. 
 یه مدت ازش استفاده ات رو کردی بفرس بره

 
ن و با بغض سرم رو انداختم پا ن انگار من لباسم که یه مدت استفاده ازم کین یی 

 بعد بندازنم دور.. 
 نزد و سکوت کرد. 

ن
 اراد حرف

 همون زنه باز به حرف اومد : 
 
 حالا سوارشو برو من با اسکندر میام. -

 از جاده ی پشت عمارت رو رعیت نباید ببیتتت حرف پشتت زیاده اراد
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************** 
 اراد

 
 وارد 

ی
 عمارت شدم از صبح رفته بودم بی رعیت.. با خستگ

 مخم بود.  زبون نفهمی بعضن از رعیت ها واقعا رو 
 

 .. توی کل عمارت چرخوندم ساکت بود زیادی   نگاهم رو
ای حریمم هم ی از دخبی   نبود خبر

خونه.  ن  رفتم توی اشبی
ی بود.  ن  دایه طبق معمول درحال اشبی

 
 حکم مادر رو برام

ی
 داشت.  عاشق این زن بودم.از بچگ

 با صدای من سرش رو برگردوند. 
 لبخندی زد و گفت : 

 
 اراد پشم.. -

 رفتم جلو و کف دست هاش رو بوسیدم. 
ن که مادربزرگم بود  دایه تنها زبن بود که من باهاش خوب بودن حتی با سیمی 

  جور نبودم 
 
 جان اراد تو که باز داری خودت رو خسته میکتن دایه.. -

 ... اینا چیه داری درست میکتن 
 کرد و گفت : 

ی
 اخم کمرنگ
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ه بیچاره اس.. -  برای اون دخبی
 وضعش خوب نیست.. 

 خانم گفت براش کاجی درست کنم. 
 

ن بزرگ یه رعیت براش مهم شده بود از کی تا الان!!؟  ابروهام بالا پرید سمی 
 
 برای اسما!!؟-

 گفت :  دایه شونه هاش رو بالا انداخت و 
 
ن که دیشب عقدت شد -  دیگه اسمش رو نمی دونم مادر نمی دونم همی 

 
ون دادم.   نفسم رو بب 

ک نیومده سر و صدا به پا کرده بود.   پس این دخبی
 

ن زیادی تعجب کردم.   از توجه سیمی 
 کش نبود  رعیت جماعت براش مهم باشه. 

 اما الان انگار مهم شده بود. 
 با اخم گفتم : 

 
ه.   فعلا دایه برم ببینم-  چخبر

 مهربوبن گفت :  با  دایه سری تکون داد و 
 
 برو پشم -
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ون...  خونه رفتم بب  ن  پیشونیش رو بوسیدم و از اشبی
 مخ من..   عمارت زیادی خلوت بود و این رو

ن که من از عمارت خالی خوشم  بعدا به حساب زن هام می رسیدن می دونسیی
 نمی اومد. 

 . حریم من باید همیشه جلوی روم می بودن 
 

 پله ها رو دوتا یگ بالا رفتم. 
ن باید تو اتاق من باشه...   پس سیمی 

 
 در اتاق رو باز کردم کش تو اتاق نبود.. 

 نگاه کامل تری کردم..   قدمی جلو برداشتم و
 

ن توجه رو جلب کرد.   خوبن بودن کف زمی 
ه باشه!!؟  نکنه خون اون دخبی

 دیشب خیلی بد باهاش رابطه داشتم.. 
 

 الان کجا بود. 
 که گوشی زنگ خورد. سرگردون وسط اتاق ایستاده بودم  

 کشیدم
ن
 . و سمت تلفن رفتم پوف

 
 :  و گفتم گوشی رو برداشتم

 
 الو!!؟-

 صدای اسکندر اومد. 
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 سلام اقا..من اسکندرم.. -
!!؟ فهمیدم تو مگه-  تو عمارت نیستی
ن خانم اومدیم بیمارستان... -  نه اقا من با سیمی 

 
 چشم هام تو حلقه گرد شد. 

 بیمارستان!!؟-
 
بیمارستان متاسفانه سوگلی دیشبتون خون ریزی کردن و ما مجبور بله ارباب -

 شدیم ایشون رو بیاریم بیمارستان.. 
 دندونامو با غیض رو هم ساییدم. 

 
 محرم من رو از حریم من خارج کرده بودن. 
 من به اسما می رسیدم حلق اویزش می کردم. 

 
 شده بود گفتم :  با صدابی که بخاطر عصبانیت دورگه

 
 خودم رو می رسونم.. الان -

 قطع کردم عصتر بودم زیاد.   گوشی رو
 

ن این دخبی نیومده  ن از اینجا رو نداشیی ون رفیی هیچ کدوم از زنای من حق بب 
ن رو   گذاشته بود زیر پا باید به خدمتش می رسیدم.  قوانی 

 
**** 
 اسما 
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 ارباب پرتم کرد توی اتاق.. 
 .. ن  با صورت اومدم روی زمی 

 ناله ای سر دادم.  جمع شدم و از درد توی خودم 
 
 اخ... -

 در اتاق رو بست و دستش رفت سمت کمربندش. 
 
 حالا تو رعیت واسه من دور برداشتی اره!!؟-

ون..   حالا جرات پیدا میکتن که از خونه ی من بری بب 
به ی محکمی روی باسنم زد..   کمربندش رو توی دستش گرفت و ضن

 
 از درد جیغن کشیدم
به هاش تند تند  نرسید که بر   بی در بی بود اونقدر جیغ زدم و کش به دادمضن

ن یه جنازه گوشه ی اتاق افتادم..   حال عی 
 دست از زدن کشید.. 

ه بودم ن افتاد  بر رمق بهش خب   قطره اشگ سمج از گوشه ی چشمم پایی 
 

 . ن  کمربند رو انداخت روی زمی 
 گفت :    خنده ای کرد و

 
 باید لذت بخش باشه... رابطه با یه جنازه اونم از عقب -

 من عاشق برده های ساکت و خاموشم.. 
ن طور ساکت باش..   همیشه همی 
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نیشخندی تو دلم زدم.من ستن نداشتم اما از الان تا روزی که اسب  این مردم 
 ارزوی مرگ می کنم.. 

 
 باسنم رو سمت خودش کشید.  دستی زیر شکمم زد و 

ن تنه ام پیچید به طوری ک ه فقط یه نفس عمیق از گلوم دردی زیاد توی پایی 
 خارج شد.. 

 
.  حس کردم شلوارم رو  ن  کشید پایی 
 اشک ها پشت هم.. 

 
 من دیشب بیشبی عاشق این عقتر شدم لعنتی خیلی....  -

 
 ادامه ی حرفش رو نزد. 

 بازم اون درد زیاد از عقب تحملش رو نداشتم... 
 اما بلاخره حس شد درد بدی توی سوراخ م قعدم پیچید.. 

 رفت. نفسم 
 ناله ی ارومی سر دادم. 
 ارباب قهقه ای سر داد. 

 
 جان هنوز نای ناله زدن هم داری پس ناله بزن.. -

 حرکاتش تند و سری    ع بود اما من تحمل کردم. 
 هیچ صدابی در نیومد.. 

 
 اونقدر خودش رو بهم کوبید که حس کردم دارم پاره میشم. 
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 یه تجاوز سرسختانه دیگه.. 
 من..  این مرد کی بود که پرید 

ی
 وسط زندکی

 
 داغ شدن وجودم رو حس کردم. 

 خودش رو ازم فاصله داد. 
 بر حال خودش رو کنارم انداخت.. 

 
ش ثابت موند.  ن  نگاهم روی صورت نفرت انگب 

 تجاوز بر رحمانه جی بود!!!  دلیل این کتک و 
 

 خودش مسئولش بود!!؟  خون ریزی رحمم که
 

ن شد.  قلبم روی هم اومد  چشم هام از درد کل بدنم و   و سنگی 
 دلم می خواست دیگه بیدار نشم اما این هنوز اول کار بود. 

وع می کرد.   این سرنوشت بازی های زیادی بامن سری
 
 

**** 
 

 اراد 
 

  نیشخندی به اسما زدم بازم بیهوش شده بود
 لذت بخش بود. 

ی بگه.  ن  این کار رو کردم تا بفهمه حتی وقتی هم داشت می مرد نباید چب 
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 کرد.   باید عادت می
 

 خودم رو تکوبن دادم و از جام بلند شدم. 
 . سر وضعم رو درست کردم کشیدم بالا و  شلوارم رو 

 
ون.   خیلی خونشد از اتاق زدم بب 

 همون موقع دایه از پله ها بالا اومد در حالی که سیتن بدست بود. 
 

 منو که دید با دست اشاره گفت : 
 
 بیا پش این سیتن رو بگب  که مردم. -

 و سیتن رو ازش گرفتم.   جلو  رفتمتند 
 

 با حرص گفتم : 
 
 چرا خودت اومدی بقیه کجان!!؟-

ا و ندیمه  ها کجان!!؟ اصلا چرا این همه اینجا ساکته دخبی
 

 دایه با نفس نفس گفت : 
 
ن حموم!!؟ یادت رفته-  امروز باید به کل می رفیی

ن دیگه پاکسازی بود..   همه رفیی
 

 کشیدم
ن
  پوف
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ن حموم. یادم رفته بود هم  ه در کل هفته باید یه بار می رفیی
 هیچ زبن تو شناسنامه ام به طور رسمی اسمش نبود و همه صیغه بودن. 

 
 کشید بالا و گفت :  دایه خودش رو 

 
 خوب بیا بریم به این دخبی کاجی بدیم. -

 اخمی کردمو گفتم : 
 
 لازم نیست.. -

 تا یه هفته نه اب نه غذا به این کش حق نداره بده. 
 

 دایه چشم هاش گرد شد. 
 وا یعتن جی پش!! -

 برده که نیست  ادمه ها.... 
 نیشخندی زدمو گفتم : 

 
 دایه هرکی اینجاس برده و رعیت منه. -

ن رو  ون این دخبی قوانی  گذاشت زیر پاش الانم  محرم منه نباید از خونه بره بب 
 باید تنبیه کارش رو پس بده. 

 می ندازمش تو چاله...  تو این یه هفته زنده موند موند ،نموند 
 

 دایه نگاه غمگیتن بهم کرد. 
 
 پش حتما باهاش بعد رابطه داشتی که بردنش بیمارستان.. -
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نه پس بگو این اتفاق افتاده.  ن ن خانم داره اسکندر رو صدا مب   دیدم سیمی 
 الان چکارش کردی... 

 
 با خونشدی گفتم : 

 
 هیجی کتک خورد الانم مثل جنازه افتاده وسط. -

 به صورتش زد ودایه 
ی

 گفت :    چنگ
 
 اوا خاک به سرم پش رفتی زنت رو کتک زدی!!؟-

 تازه عروستت رو
 
 تازه عروسم!!؟-

دایه من هرماه یه تازه عروس دارم پس این برام تازه عروس نیس جایگاهشم با 
 نداره. 

ی
 بقیه فرف

 دایه با اخم نگاهی بهم انداخت و با جدیت گفت : 
 
 برای خودش تازه عروسه... برای تو نیست اما اون -

فکرش اینه که تازه عروسه و باید با نرمی باهاش رفتار کرد نه با کتک و زور  
 کمربند. 

 اربابر باش که همه   من چقدر بهت گفتم
اراد پشم اگه میخوای ارباب باشی

 دوسش داشته باشن. 
ی..   نیازی رسم قدیم رو پیش ببر

ن ارباب های ن حرم سرا داره عی  ن قبلیا اما  پدرت رو ببی  قبلی جدیت داره عی 
 رعیت ازشون فرارین... 
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ن اراد.   رعیت قبل اینکه رعیت تو باشن بنده ی خدا هسیی
 این رفتار تو اصلا مناسب نیست اراد اصلا. 

ه ی پیچاره..   حالا در رو باز کن ببینم چکار کردی با دخبی
 

زدن بده  اجازه ی حرف من بعد هیکل تپل و گردش رو تکوبن و بدون اینکه به
 رفت سمت در.. 

 
 کلافه نگاهی بهش انداختم. 

ه زیاد مناسب نبود.   اوضاع اون دخبی
 مخصوصا اینکه نیمه لخت بود. 

 صدای دوباره ی دایه باعث شد نگاهم سمتش کشیده بشه
 
 بیا اراد بیا در رو باز کن. -

 کشیدم و سمت در رفتم. 
ن
 پوف

 شد. تشی وارد اتاق  در رو بار کردم و دایه با اخم و 
 اتاق تاریک بود. 

 
 قبض روح میشه اینجا..  روشن کن برق ادم-

 . کردم روشن با حرص نفس عمیقی کشیدم و برق رو 
 دایه تنها کش بود که من در مقابلش نمی نمی تونستم هیجی بگم. 

 
 برق که روشن شد چشم هام ناخوداگاه بسته شد

 
ن دایه اومد.   صدای هی 
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ه بیچاره چکار - ن با دخبی  !؟ کرده  اوا ببی 
 این که غرق خونه پشه ی احمق.. 

 شد.  هام با صدای دایه سمت اسما کشیده چشم
 

 راست می گفت اوضاعش اصلا خوب نبود و توی خون غرق بود.. 
 سمت اسما رفت و کنارش نشست. 

 خونشد به کاراش زل زدم. 
مهم نبود چون طبق عادات پدرم بزرگ شده بود   برام من برعکس دایه اصلا 

 زنده بودن ادما بهم دست نمی داد.  احساش از مرگ و   هیچ و 
 

 دایه دستی به گونه اش زد و گفت : 
 
جون چشم هات رو باز کن.. -  دخبی

 جوابر نیومد..   هیچ
 گفت :  دایه با غیض نگاهی بهم انداخت و 

 
میش اتاق من تا دوا کاریش کنم.. -  پشه ی احمق چرا وایسادی بیا کمک کن ببر

 خون ریزیش زیاده.. 
با یه حرکت روی دست هام بلندش کردم  و  با نفس عمیقی سمت اسما رفتم

 چقدر سبک بود. 
 

**** 
 

 اسما
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 هام رو باز کردم..  با درد چشم
 صداهابی نامفهوم به گوشم می رسید. 

 
 دستمال رو بده من...   هنوز تب داره لیلی اون-

 ناله ای سر دادم. 
 دیدم.. سرم رو برگردوندم یه زن با حالت تاری 

ن بود..   سرم سنگی 
 چشم هام بسته شد.. 

 
با خیس شدن پیشونیم لرزی بهم وارد شد اما اونقدر حالم بد بود که 

 باز کنم..  نتونستم چشم هام رو 
 

ن شد و بعد سیاهی مطلق..   چشم هام سنگی 
 

**** 
 

 راوی
 

 دایه با نگرابن به اسما زل زده بود. 
ن وضعیت ع تبش بالا می رفت و   ادی نداشت... دوباره پایی 

 
 سرش رو بلند کرد ورو به لیلی گفت : 

 
ی سر در میاره لیلی!!؟- ن  کش اینجا از حکیمی چب 
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ای حریم ارباب بود سرش رو تکوبن داد و گفت :   لیلی که  یگ  از دخبی
 
 نه دایه.. -

ن که...   بعد هیچ مردی جز خان بزرگ اجازه ی ورود به اینجا رو نداره می دونی 
 

ون داد. دایه نفسش رو   بب 
 
 خوب لااقل برو اب ها رو عوض کن.. -

 ولرم باشه یادت نره.. 
 باید تا خود صبح کنارش باشیم. 

ون رفت.   لیلی چشمی گفت و لگن رو برداشت و از اتاق بب 
 

خونه رسوند.  ن  با قدم های بزرگ خیلی زود خودش رو اشبی
ا اونجا بودن   . همه دخبی

 با دیدن لیلی ابروهاشون بالا پرید. 
 

 سمیه لب زد : 
 
 جی شده لیلی!!؟-

 گفت : 
ی

 لیلی با کلافگ
 
ه جدید وارد حریم شده انگار دیشب شب هجله اش بوده نتونسته - یه دخبی

دووم بیاره خون ریزی رحم کرده خانم بزرگ هم بردش بیمارستان ارباب هم  
ه هم مثل جنازه اس..   که فهمیده کتکش زده الان دخبی
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 سمیه با خنده گفت : 
 
 و چقدر ظریف ارباب تا حالا رعیت به این دل نازکی نداشته. اوهو -

 ما رو سرش در بیاره تا لااقل کمی قدر ما رو 
ن
ه بیاد کمی تلاف بذار این دخبی

 بدونه.. 
 

ن رعیت ارباب بود و بزرگبی از همه خیلی وقت بود ارباب روی  سمیه اولی 
 خوشی بهش نشون نداده بود

 
 با تشی گفت : لیلی اخم غلیظن کرد.رو به سمیه 

 
 صد بار گفتم این حرفا رو نزن ارباب هرجی باشه شوهرش ماست.. -

ن سر دسته ی زنای اربابر  داریم تو خونه اش نون و نمک می خوریم توام اولی 
 نباید فکر همه مشغول کتن .... 

 
 سمیه از حرف لیلی کم اورد. 

 با غیض به لیلی چشم دوخت.. 
 بریزه داخل لگن.. لیلی نیشخندی زد و رفت تا اب ولرم 

 
ا به گوشش رسید...   پچ پچ دخبی

ون توجه ای نکرد لگن رو پر از اب کرد  خونه زد بب  ن  ... و از اشبی
 
 

 کشید عقب و روی صندلی نشست. 
ی

 دایه با خستگ
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 لیلی هم دست کمی از دایه نداشت.. 
 نزدیک های طلوع افتاب بود. 

 
 گذاشت رو هم و زیر لب گفت :  دایه چشم هاش رو 

 
 ی خسته شدم. وا-

 شکر خدا تموم شد.... 
 

  لیلی لبخند تلجن زد و دستی روی پیشوبن اسماگذاشت
   الان دیگه تبش عادی بود

 
 زیر لب نفس عمیقی کشید و سمت کاناپه رفت تا بخوابه. 

 
**** 

 
 اسما 

 
 با سردرد شدیدی چشم هام رو باز کردم. 

 نگاهی به اطراف انداختم. 
زن که روی   صندلی نشسته خوابش برده تعجب کردم. با دیدن یه پب 

 
 این زن کی بود!!؟

 اب دهنم پرید تو گلوم و باعث شد به سرفه بیوفتم. 
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 از صدای سرفه هام چشم های اون زن باز شد. 
 بهم کرد. 

ی
 نگاه گنگ

 
 از جاش بلند شد و سمت 

ی
بعد انگار به خودش اومده باشه با دست پاچگ

 عسلی رفت. 
 

 . کرد که بخورملیوان ابر ریخت و کمکم  
 سرفه ام قطع شد. 

 نگاه بر حالی بهش انداختم. 
 .. بااینکه پب  بود اما خوشگل و تو دل برو بود

 
 با لبخند محوی گفت : 

 
 خوبر دخبی جون!؟؟-

 تموم بدنم درد می کردم نیشخندی زدم و گفتم : 
 
 نه تموم بدنم درد میکنه.. -

 گفت : سری به عنوان تاسف تکون داد و با اه پر دردی  
 
- . ن  اراد همینطور هست دخبی همه ی زن هاش تحمل می کین

 دست خودش نیست. 
 توی محیظ بزرگ شده که به زن به عنوان یه ابزار برای نیازش نگاه میکنه.. 

 توی محیظ که برای ارباب شدن اموزش دیده.. 
 ..  باید باهاش مدارا کتن
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ببینم باهاش تو دلم خنده ای کردم دلم نمی خواست این مردک عوضن رو 
 مدارا کنم.. 

 
ن کشیده شد.   با صدای یه دخبی جوون نگاهم سمت پایی 

 ساله.. 81یه دخبی حدودای 
 
 بهوش اومد دایه!!! -

 دایه با لبخند گفت : 
 
 اره عزیزم بهوش اومد. -

 
شد  از لحن زیادی مهربونش لبخندی زدم اما زود با دردی که توی فکم جمع

ن رفت.   ازبی 
 

 م. اجن نسبتا بلند گفت
 دایه باز با اهی پر از درد گفت : 

 
 کجات درد میکنه!!؟-

 تو بگو کجام درد نمی کنه دایه... 
 !!؟ جام هست که درد نکنه هیچ

 .. ن وع کردم به اشک ریخیی  اشک تو چشم هام جمع شد..اروم سری
 

ه با نگاه غمگیتن بهم زل زد و بعد اومد کنارم نشست.   دخبی
 گفت :  دستم رو توی دستش گرفت و 



 

 
 

Page | 41  
 

دلبرک اربابرمان 
 

 روم باش..می دونم درد داری اما تحمل کن خیلی زود حالت خوب میشه.. ا-
 اگه گریه کتن ارباب بیشبی لج میشه باهات بازم این اتفاق تکرار میشه. 

 اون تنها بدی که داره از برده های ضعیف متنفره.. 
 ...  اگه قوی باشی

 حرفش رو خورد و دیگه ادامه نداد.. 
 

 یه کشور که اینطوری ازش حرف می زد. انگار که خداست یا اینکه سلطان 
 تا اخر عمرم اقاجان رو بخاطر کاری که باهام کرد نمی بخشم... 

 
 اشکم با کف دستش پاک کرد.. 

 حالا گریه نکن.. -
 حتما گرسنه ای من برم برات صبحانه بیارم.. 

 
 دایه گفت : 

 اره مادر برو براش یه صبحانه مقوی بیار. -
 گرم کن براش بیار...   کاجی هم درست کردم تو یخچاله

 چشمی گفت و از جاش بلند شد و رفت. 
 

**** 
 

 راوی 
 

ن صبحانه  ا دور هم جمع بودن و داشیی خونه شد دخبی ن لیلی وارد اشبی
 میخوردن. 
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 سمیه به محض دیدن لیلی اخمی کرد.. 
 باید تیکه اش رو می انداخت... 

 
 لقمه اش رو قورت داد و گفت : 

 
 صبح بخب  لیلی جان.. -

 ببینم کلفت سوگلی جدید حریم شدی.. می 
 

 شده گفت :   های سرخ چشم لیلی با دست های مشت شده و 
 
 فضولیش به تو نیومده سرت تو کار خودت باشه.. -

 سمیه ابروهاش رو بالا انداخت و از جاش بلند شد. 
 

 از هیکلی و قد بلند بودن سمیه همه می ترسیدن اما لیلی اصلا. 
 ش زل زد. لیلی خونشدانه به اومدن

 
 سمیه خم شد توی صورتش و اروم گفت : 

 
 دور برداشتی رعیت... -

 لیلی خنده ای کرد.. 
 رعیت!؟؟-

ن نکنه رعیت هم انواع طبقه داره که ما خبر نداریم  اینجا همه رعیت هسیی
 اره!؟؟
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ا بلند شد.   بااین حرف لیلی صدای خنده ی دخبی
یلی رو گرفت و محکم سمیه با غیض از کم اوردن دستش رو جلو برد و فک ل

 فشار داد. 
 صدای خنده ها قطع شد. 

 
 لیلی از درد ناله ای سر داد..سمیه با حرص گفت : 

 
 به چه جرابی واسه من جمله ردیف میکتن اره!؟-

امو نگه دارن تو و   همه رعیتیم درست اما من زن اول اربابم و باید همه احبی
 با بقیه ندارین.. 

ی
ه ام فرف  اون دخبی

 اشت ادامه میداد که صدای جدی دایه اومد. همینطور د
 
 ولش کن بیینم... -

 
ا سمت دایه که از عصبانیت سرخ شده بود افتاد    نگاه سمیه و بقیه ی دخبی

 سمیه دستش شل شد. 
 نمی تونست بزنه.. 

ن
 ازاین زنک متنفر بود اما بخاطر ارباب هیچ حرف

 
 دایه هیکل گرد و تپلش رو تکوبن داد و قدم برداشت. 

 :  عصبانیت گفت با 
 
!!؟-

ی
 تو سمیه به چه حقی به بقیه زور میگ

 جوابر گفت : 
 سمیه با حاضن
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 چون من زن اولم... -
 دایه نیشخندی زد و گفت : 

 
- ...  بزبن

ن
 اتفاقا چون زن اولی نباید هیچ حرف

 چون دیگه برای ارباب چندان سودی نداری.. 
ره که متاسفانه هیچ  اینجا وقتی کش مهم میشه که یه بچه برای ارباب بیا

ن الانم هیچ کس از دیگری بالاتر نیست  کدوم تون نتونستی 
 
 

سمیه مات موند حقیقتی رو که چندسال ازش رنج میکشید دایه جلوی 
 همه ادم با بر رحمی کوبید توی صورتش...  این

 کینه اش از این زن بیشبی شد. 
 

 دایه حرف اخر رو زد. 
 
 به اراد میگم که کلکتحالام یبار دیگه بفهمم به بقیه ز -

ی
رو از این   ور میگ

 نیست..  عمارت بکنه یه زن صیغه ای چندان براش مهم
 رو کرد و بقیه ام و ادامه داد : 

 اینو نه با سمیه بلکه با همتونم.. -
 اون..  ببینم یکیتون داره به بقیه زور میگه من می دونمو 

مخصوص به  من ببینم تنبیه ام سکوت کنید و  در جواب زور گوبی بقیه
 خودش رو داره.. 

ن برین سر کاراتون..   حالا ام پاشی 
 . امشب نوبت کیه که خودش رو برای ارباب اماده کنه
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 گفت :  سپیده از جاش بلند شد و دستش رو بلند کرد و 
 
 من دایه... -

 دایه سری تکون داد و گفت : 
- . ا برو که برای امشب اماده بشی  باشه با چندتا از دخبی

 از جاش بلند شد.  ا خواسته باشه ای گفت و سپیده از خد
 
 برسن..  بقیه ام برن به کارای روز مره-

ی
 گیه همیشگ

 جنگ و رئیس بازی نبینم.. 
ون.  خونه زدن بب  ن  همه از جاشون بلند شدن  و از اشبی

 
ون.  سمیه عصتر نگاهش رو از دایه گرفت و بعد با قدم  های بلند زد بب 

 
خونه خالی شد لیلی خود ن کشید جلو و دستش رو دور گردن  ش رو وقتی اشبی

 دایه حلقه کرد. 
 
 وای ممنون دایه.. -

 .. این سمیه باید می نشست سرجاش
 گفت :  دایه چشم غره ای برای لیلی رفت و 

 
 خوبه خوبه خودت رو لوس نکن... -

ه بر چاره گشنشه ها باید بریم اون
 .. دخبی

 
 بود.  چند روزی گذشت و من حالم کمی خوب شده
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ن خیالم رو راحبی می کرد. تو این  ی نبود و همی   چند روز از ارباب خبر
 

 یعتن انگار  دایه نمی گذاشت بیاد سمت من. 
ن من بود و قبل من بزور صیغه ی  با لیلی هم جور شده بودم اونم تقریبا عی 

 ارباب شده بود. 
 

اض هم نداری   به گفته ی خودش باید بسوزی و بسازی حق اعبی
 اهی از گلوم خارج شد. 

 روپوش رو کنار زدم و از جام بلند شدم. 
 نگاهی به کل اتاق انداختم. 
 . خسته کننده شده بود برام

 
 . دلم رو به دریا و اروم سمت در رفتم
ن کشیدم در باز شد.  ه رو پایی   دستگب 
ون...   لبخندی زدم و از اتاق رفتم بب 

 
ز کدوم راهرو تنگ و درازی بود که به هر دو طرف راه داشت نمی فهمیدم ا

 طرف برم. 
 

 صدای بلند خنده ی چندتا زن به گوشم رسید. 
ن شد.   گوش هام تب 

 از سمت چپ صدا می اومد... 
س رفتم سمت صدا..   روی پاشنه ی پا چرخیدم و با قلتر پر لز اسبی
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  کم کم از راهرو خارج شدم و به پذیرابی رسیدم 
ه بود ا با دیدن من که سرگردون به همه جا خب  م اشاره کرد و باعث یگ از دخبی

 شد نگاه اوناهم سمت من کشیده شد. 
 

ه شدن.   همه با تعجب بهم خب 
یکیشون که روی مبل نشسته بود و بهش می خورد سنش از همه بیشبی باشه 

 از جاش بلند شد. 
 هیکلی بود.   قد بلند و

 هم قد بودیم اما از لحاظ اندامی من لاغر تر بودم. 
 

 نگاهی به کل هیکلم انداخت. 
  حس کردم توی چشم هاش حرص موج می زنه 

 با دندون های ساییده شده گفت : 
 
- ..  تو زن جدید اربابر

 از لحن بر ادبیش جا خوردم. 
 سری تکون دادم و با صدای ضعیقن گفتم : 

 
 بله... -

 خنده ای کرد... 
 تو چه بچه ای رعیت ارباب تازگیا عاشق بچه سال شده چند سالته!!؟-

ن   انداختم. سرم رو پایی 
ون.  پشیمون شدم  از اینکه اومدم از اتاق بب 
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حس کردم و بعد من بودم که به عقب رونده  ام دستی روی قفسه ی سینه
 شدم. 

 
ن افتادم.  نتونستم ل کنم و روی زمی   خودم رو کنبی

 . باسنم درد گرفت اجن گفتم
 

 نگاه غمگینم بالا اومد. 
 اون زن با انگشت اشاره گفت : 

ه ی رعیت عوضن پرسیدمکری یا لال دخ-  چند سالته.  بی
 بود.  هام جمع شده  اشک تو چشم

 . ن  بخاطر این ضعف لعنتی همه بهم زور می گفیی
 

 خواستم حرف بزنم که صدای عصتر دایه اومد. 
 
ن ازش دور شو یالا.. - وع کردی به زور گفیی  به تو چه زنک باز سری

 با حرف دایه ازم دور شد.   اون زنه سرش رو برگردوند و
 

 لیلی که کنار دایه بود اومد سمتم. 
 دستم رو گرفت و کمک کرد که بلند شم با لحن زاری گفت : 

 
ون اسما.. -  چرا اومدی بب 

 :  با بغض گفتم
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ون کمی هوا بخورم این خانم بر  میخورد از اون داشت حالم بهم- اتاق اومدم بب 
 هوا به جون من افتاد

 
 :دایه نگاه پر حرض بهش انداخت و لب زد 

 این خانم همیشه عادت داره امروز اراد بیاد تکلیفش رو مشخص می کنم. -
 

  رنگ از روی اون زنه پرید 
 با تته پته گفت : 

 
- ..  تورو خدا دایه این دفعه رو ندید بگب 

 بدبختم نکن.. 
 دایه با اخم جواب داد : 

 
 چه رحمی تو کار همیشگیته.. -

 و خودتو بالاتر 
ی

.  فقط بلدی به دیگران زور بگ  از بقیه بدوبن
 .. گفته بودم بالاتریتن وجود نداره

ه با اشک دست های دایه رو گرفت.   دخبی
 
 . تورو خدا دایه بدبخت میشم -

ون جابی رو ندارم که بقیه ی عمرم رو سر کنم پدر  نگو من اگه از اینجا برم بب 
 .. ن  و مادرمم که بعد این مدت منو قبول نمی کین

 
  ریش شد از لحن پر از التماسش دلم
 با غمگیتن بهش زل زدم. 
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 انتظار نداشتم بخاطر من از اینجا بره. 
 

ون دادمو با صدای لرزوبن گفتم :   نفسم رو بب 
 
 دایه.. -

ه شد.   دایه نگاهش به من افتاد و سوالی بهم خب 
 
 این دفعه رو بخشش دایه من راضن نیستم کش بخاطر من بدبخت بشه. -

 دایه با لحن عصتر نالید : 
 بخاطر تو که بدبخت نمیشه بخاطر کارای خودشه.. -

 چند باز بهش تذکر دادم.. 
 حتی بقیه رو هم بخاطر سکوبی که از کاراش داشتم تنبیه می کنم. 

 
 نگاه غمگیتن به دایه انداختم. 

 التماس رو تو چشم هام ریختم. 
ون داد  دایه نفش بب 

 
 . باشه این دفعه ام بخاطر تو به ارباب نمی گم. -

از خوشحالی خودش رو سمت دایه کشید تا بغلش کنه اما دایه یه قدم  زنه
 عقب رفت. 

 
 با تشی گفت : 

 
 خودت رو لوس سمیه.. -
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 به اراد نمی گم اما نگفتم کامل از تنبیهت می گذرم.. 
 پس اسمش سمیه بود. 

 
 سمیه مات شد.نگاهی به دایه انداخت و گفت : 

 
 پس می خوای چکار کتن دایه!!؟-

 لب زد :   کرد ودایه اخمی  
 
- .. ن کتن  تا دوهفته حق نداری از اراد تمکی 

ی...   امروز سه شنبه اس پس نوبت توعه اره امشب رو نمب 
ا دستش رو بلند کرد و با خوشحالی گفت :   یگ از دخبی

 
 پس جایگزین داره دایه.. -

ه کرد.   سمیه نگاه بدی به دخبی
ه لال شد..   دخبی

 
 اره اما از شما ها نیست.. -

 هم تا هفته حق ورود به حریم اراد رو ندارین..  شماها 
ه هفته ی دوم رو اسما..   یه هفته رو کامل لیلی مب 

 
 از بقیه ی جمله ای که شنیدم لرزی بهم وارد شد. 

 حتی فکر به اینکه بااون مردک هم خواب بشم لرز به جونم می انداخت. 
 

 این که بدتر شد. 
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 نگاه زاری به لیلی انداختم. 
 

 لبش بود.  لبخندی کنج
 این دخبی چقدر اروم و ریلکس بود. 

 
 ادم ازش ارامش می گرفت. 

اض بقیه بلند شد.   صدای اعبی
 

 دایه با صدای بلندی گفت : 
اض نکن.. - ی نشنوم.بهتون گفته بودم اعبی ن  ساکت دیگه چب 

اض قبول نیست..   اعبی
 برید بی کارتون یالا... 

ی
ن حالا همگ  جواب کاری رو که کردین گرفتی 

 
 حرف دایه همه نگاه کینه ای به من و لیلی کردن و بعد متفرق شدن.  بااین

وع کرد به ریز ریز خندیدن.   لیلی اروم سری
 با تعجب نگاهی بهش انداختم. 

 
 چرا داری می خندی!!؟-

 گفت :  چشمگ زد و 
 
!!؟- ن می دوبن یعتن جی  حقشون بود بعدم یه هفته تمکی 

ین فرصته برامون که بتونیم حامله   بشیم.. بهبی
 صورتم جمع شد. 

ن بدتر بود...   هم خوابر بااون مرد برام از همه چب 
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 . بزور خودم رو تکوبن دادم و از جام بلند شدم
 نگاهی بهش انداختم. 

 
 خوشم نمی...  از اون مردک هم هم عقیده نیستم لیلی من باتو -

 دایه اشاره کرد.  ابرو  با چشم گاز گرفت و  لبش رو 
 

 گذاشتم...  نیمه رو حرفم 
 دایه با اخم گفت : 

ارومبی دخبی ندیدی چه همه دشمن داری بعدم اراد اونقدرا هم بد نیست -
 باید اخلاقش بیاد دستت. 

 ..  نباید درمورد شوهرت اینطوری حرف بزبن
 

 اهی کشیدم. 
 گفت :  رو کشید و   لیلی دستم

 
ون رو -  اسما..   نشونت بدم بیا بریم بب 

 . نگاهی بهش انداختم
 دایه ریز ریز خندید و گفت : 

 
 اره برین.. -

 .  توام لیلی زود بیا باید برای شب خودت رو اماده کتن
 

 لیلی از ذوق پرید بالا و گفت : 
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 چشم... -
 دنبال خودش برد.  بعد دست منو کشید و 

 
*** 

 
ه شده بودم.   با دهن باز به  روبه رو خب 

 انگار یه تیکه از بهشت بود. 
 

 گفت :  بهم زد و لیلی دست هاش رو 
 
 خوشگله نه... -

 :  پلک عمیقی زدمو گفتم
 
 معرکه!!؟-

 عالیهه اینجا چرا اینقدر خوشگله.. 
 

 لیلی نفس عمیقی کشید و لب زد : 
 
 اینجا رو ارباب بهم نشون داد.. -

 اون زمان که فقط من به چشم می اومدم. 
 باشه. اینجا رو بهم نشون داد و گفت دنبال کسیه که مثل اینجا خوشگل 

 گفت!!؟   می دوبن جی بهم  فکر کردم منو میگه ازش پرسیدم
گفت تو منبع ارامش متن نه بهشت من. حالا که فکر می کنم می فهمم که این 

 بهشت رو پیدا کرد... 
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 اون توبی اسما... 
 

 با دهن باز به حرف هاش زل زدم. 
 سرم رو کج کردمو گفتم : 

 
 !!؟ یعتن جی منم-

 با خنده گفت : 
 
خنگیتو دوست دارم یعتن اینکه اوردمت اینجا تا ببیتن توام مثل اینجا -

 خوشگلی.. 
 بهشت ارباب...  من منبع ارامش اربابم اما تو 

 منو تو کنار هم می تونیم ارباب رو به اوج برسونیم.. 
 

 با یاد ارباب اخمی کردم. 
 هرکار می تونستم بکنم این ارباب به دلم نمی نشست. 

ن دو روز کم   بلا سر من نیاورده بود. همی 
 دلم باهاش صاف نمیشد. 

 
 اه عمیقی کشیدم و سکوت کردم. 

 سکوت منو که دید خودش رو سمتم کشید و گفت : 
 
!!؟-  چرا حرف نمی زبن

 ... بده حرافم
 :  نیشخندی زدمو گفتم
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 اره برای من سخته..تو جای من نبودی که  بفهمی من جی میگم... -
 وز.. توی این دو ر  خودت دیدی که

 
 بغض نذاشت ادامه بدم. 
ن انداختم و  .  سرم رو پایی  ن وع کردم به اشک ریخیی  اروم سری

 لیلی منو کشید تو بغلش... 
 

**** 
 

 راوی 
 

 سمیه با حرص وارد اتاقش شد. 
 دست هاش مشت شد 

 دایه زیادی داشت رو مخش راه می رفت. 
 

ین فرصتش  رو ازش گرفته  بود.  امشب بهبی
دت ارباب رو به جنون برسونه اما با کاری که دایه  می خواست بعد این همه م

 کرد
 

 اما با کاری که دایه کرد این فرصت ازش گرفته شد. 
 در می اورد. 

ن
 تلاف

ن گفت :   سحر غمگی 
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 رو شاخ -
ی

ه حاملگ ن لیلی از ارباب یه هفته ام اون دخبی به هفته تمکی 
 دوتاشونه. 

باید به پای تو  نتیجش شد این ماهم سمیه تو هم خودت رو ضایع کردی و 
 بسوزیم.. 

 سمیه نگاه بدیبیهش انداخت.. 
 

 سحر شونه ای بالا برد و گفت : 
 
فقط دست اون دوتا عفریته رو  چیه دروغ میگم بگو دروغ میگم بااین کارات-

 انداختی جلو. 
 سمیه با غیض گفت : 

 
 خفه میشی یانه!؟؟-

 سحر نیشخندی زد و گفت : 
 
. از اون   اوبن که باید خفه بشه و -  کارای الگ دست برداره توبی

 تا کی ما باید تاوان کارای تورو بدیم. 
ام بذاریم.  زن اول ارباب هستی که هستی ملکه  که نیستی بهت احبی

ا بلند شد.  اض تموم دخبی  پشت بند این حرف صدای اعبی
 

 گفت :  دست به سینه شد و  سمیه یه قدم عقب رفت سحر نیشخندی زد و 
 
 چیه ترسیدی!؟؟-
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ن چند  نمی خوام طرف تو  ما دیگه ره همی  باشیم با تو بودن فقط برامون ضن
ر رو لطفا ازاین به بعد سرت تو کارای خودت  دقیقه پیش هم چشیدیم این ضن

 باشه. 
بقول دایه هم زن صیغه ی اربابیم و هیچکس از کش برتری نداره مخصوصا 

 تو که از همه سنت بالاتره.. 
ا سری تکون دادن.   دخبی

 
 وار با غیض گفت :  سمیه انگشت

 
 برای شما هم هم دارم... -

 فقط صبر کنید.. 
 سحر برو بابابی بهش گفت و بعد با یه تنه ی عمیق از کنارش رد شد. 

 ام دنبال سر سحر به راه افتادن.  بقیه
 عصبانیت...   سمیه موند و یه عالمه تنهابی و

 
ی نبود. همه به طور ناگهابن پشتش رو خالی کرده بودن اونم بدون بقیه  ن  چب 

 
**** 

 
 اراد 

 
اهنم رو باز کردم  . دکمه ی پب 

چه ام انداختم نوبت سمیه بود   نگاهی به دفبی
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اخمی کردم سمیه زیادی برام سرد شده بود اما چه کاری نمیشد کرد تا جوون 
 بودن باید ازشون استفاده می کردم. 

 
ی رو  ن م داشت که هیچ کس نداشت اد دلم می خواست اسما باشه اون چب 
 دلش می خواست هرشب باهاش بخوابه. 

 تقه ای به در خورد سرم رو برگردوندم و گفتم : 
 
 بیا تو.. -

ن کشیده شد..  ه ی در پایی   دستگب 
 انتظار سمیه رو داشتم اما لیلی اومد داخل.. 

 ابروهام پرید بالا. 
ن انداخت و با صدای ضعیقن گفت :   با خجالت سرش رو پایی 

 
 سلام ارباب... -

 سرتا پا بهش انداختم. نگاهی از 
 لباس حریر نازکی پوشیده بود. 

 منبع ارامش بود واقعا.. 
 

 رفتم سمتش دورش چرخیدم و در اخر پشت سرش ایستادم. 
ک ناب بود...  لیلی هم ی از اسما کمبی نداشت اما اون دخبی ن  چب 

 
 دم گوشش گفتم : 

 
 مگه امشب نوبت تو بود لیلی!!؟-
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 با لرز گفت : 
 
 ه منو فرستادن... نه ارباب اما دای-

 خندیدم اروم. 
 افرین به دایه لقمه های خوبر برام می گرفت.. 

 
 با لحن خماری گفتم : 

 
اب داری!؟؟-  می توبن مثل همیشه منو داغ کتن یااینکه نیاز به سری

 لیلی سکوت کرد. 
اب میونه خوبر نداره.   قشنگ می دونستم میده با سری

 
 با صدای ضعیقن گفت : 

 
 م ارباب.. نه خودم انجام مید-

 قهقه ای زدم و گازی ازگردتش گرفتم. 
 

 گازی از گردنش گرفتم. 
 اجن بلند گفت..ازش فاصله گرفتمو گفتم : 

 
وع کن لیلی... -  خوب سری

 زد و دستش رفت سمت گره لباسش
ی

  لبخند کم رنگ
 اروم بازش کرد. 

 لباس توری کنار رفت و بدن سفیدش نمایان شد
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 نقش بست. بر اختیار بدن اسما جلوی چشام 
 اون بر نظب  بود. 

ه و صاف داشت.  ن  پوستی براق و سفید در حالی که لیلی پوستی سبر
 لباس رو کامل در اورد. 

 با لباس زیر جلوم وایساد. 
 

 دستی به کمرش زد و دور خودش چرخید. 
 ... بر نظب  بود

 کم کم داشتم اختیار از کف میدادم.. 
ن رفت..   لیلی با لوندی سمت مب 

 
ن تنه اش کشیده شد.. نگاهم سمت پا  یی 

 اخ من هیچ وقت از رابطه خسته نمیشدم... 
 

 زد و محتویات قرمز رنگش رو داخل لیوان 
ی

اب رو چنگ لیلی شیشه ی سری
 ریخت.. 

 . قدم به قدم به من نزدیک شد
د...   لیوان رو توی دستش فشی

 
 به پهلوش زدم و با خشونت به خودم نزدیکش کردم... 

ی
 چنگ

 ریز ریز خندید... 
 

اب رو بهم خوروند و دم گوشم با صدای خماری گفت :   سری
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 من ارباب خشن دوست دارم می دوبن که!!! -
  تموم بدنم رو سیاه و کبود کنه  اربابر که هیجی از بدنم نذاره و
 لیلی خوب قلق من دستش بود. 

 
 حرف هاش حرارت تنم رو بالا برد. 

 من عاشق خشونت بودم. 
  د هیجی نمونهطوری که از رعیتم که زن من بو 

 
 بدن کبود شده ی هریک از زن هام بهم قدرت ،صلابت و لذت میداد. 

 از جام بلند شدم.. 
اب زدم و یه نفس سر کشیدم.   دستی زیر لیوان سری

 
 با چشم های سرخ شده به لیلی نگاهی انداختم. 

 زدم تا به خودش بیاد سرم رو جلو بردم و لباش رو به چنگ  
ی

پهلوش رو چنگ
 گرفتم. 
 به قدم عقب رفتم... قدم 

 تا جابی که به روی تخت پرتش کردم.. 
 

ی گفت :  ن  لیلی پاهاش رو باز کرد و با لحن تحریک امب 
 
 بیا ارباب بیا که من منتظر توام... -

م و....   بود که وسط پاش جا بگب 
ن
ن حرفش کاف  همی 

 
**** 
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 راوی
 

 لیلی با لذت خودش رو بالا کشید. 
به هابی که توی وجودش

د پر از لذت بود...  ارباب ضن ن  مب 
 

 بلاخره هردوشون به اوج رسیدن.. 
 ارباب خودش رو بیحال کنار لیلی انداخت. 

ی بود که داشت..  ن  بااینکه لیلی درد داشت اما این درد لذت بخش ترین چب 
ه   یعتن برای ارباب حتی حاضن بود بمب 
 ارباب نگاه خماری به لیلی انداخت. 

  لمس کردگونه اش رو  دستش رو جلو برد و 
 
 مثل همیشه عالی بود.. -

 
 لیلی از خجالت گونه هاش رنگ گرفت. 

 اراد با لیلی اروم بود. 
 منبع ارامش بود لیلی و این براش لذت بخش بود. 

 
 لیلی با لوندی خودش رو بالا کشید. 

 قصد داشت ارباب رو برای خودش کنه. 
  قلبش رو تصاحب کنه

 ت : سرش رو کمی کج کرد و با لحن خودموبن گف
 
 اراد.. -
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ین بود که اراد بر اختیار لب زد :   لحنش اونقدر شب 
 جانم... -

 
 لیلی لبخندی عمیق روی صورتش نشست.. 

 لیلی دستی توی موهای اراد برد. 
 
 ... یه روز بهم گفتی منبع ارامشتم-

 اراد میخ چشم های لیلی شد می خواست ادامه حرفش رو بفهمه... 
 بهشتت رو پیدا کردی!!؟-

  گیج شد تیکه ی اخر جمله رو که انتظار فهمیدنش رو داشت نفهمید اراد  
 

 تکوبن به خودش داد و روی تخت نشست... 
 
 نفهمیدم جی شد... -

 لیلی اب دهنش رو قورت داد و گفت : 
 
 منتظرش بودی پیداشده ارباب..   بهشتی که-

 اسما.. 
 خوشگله مثل گل هابی که بهم نشون دادین.. 

 
 اراد تازه فهمید... 

 کرد
ی

   با فکر به اسما اخم کمرنگ
ن اون تیکه از باغچه اش که پشت عمارتش بود زیبا و مثل  زیبا بود واقعا عی 

 بهشت می موند... 
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 اما نمی خواست اسما بفهمه که اینطور  نظری درمورد اون داره. 
 

 :  پس با جدیت گفت
 
 یگ ان..   تموم زن های من پیش من-

 م اسمش رو گذاشتم منبع ارامشفقط تو کمی ارامش بهم میدی من
 

ه ای به اراد کرد.   لیلی نگاه خب 
 بود که از دهن اراد شنیده بود

ن
ین حرف   بهبی

 درست بود که با اسما دوست بود اما کمی حسادت زنانه هم بهش داشت.. 
 

 خودش رو بالا کشید. 
  دستی دور گردن اراد حلقه کرد 

 ثابت موند. تموم صورتش رو از نظر گذروند و روی لباش 
ن از اراد..  تا به خودش بیاد سرش رو  وع کرد به لب گرفیی  جلو برد و با ارامش سری

 معاشقه ای کوتاه مدت بینشون برقرار شد.  اراد هم پهلوهاش رو چنگ زد و 
 

**** 
 اسما

 
ن برق و باد گذشت تو این یه هفته کمبی لیلی رو می دیدم..   یه هفته عی 

ن پیش ارباب می   رفت و امشب هم نوبت من بود. هرشب برای تمکی 
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ا خوب باهام اخت گرفته بودن و مثل قبل اذیتم  عجیب اینجا بود که دخبی
 نمی کردن 

 اما حس می کردم این طرح دوستی همش ظاهریه.. 
ن حرف می  ن از ارباب و رابطه هابی که باهاش داشیی ا داشیی طبق معلول دخبی

 زدن. 
 

 رقابت بود. هرکس با اب و تاب تعریف می کرد انگار که 
 حتی جزییات رو هم تعریف می کردن. 

 . چندشم شد
  تنها کش که ساکت بود من بودم

 از جام بلند شدم و بر صدا از اونجا دور شدم.. 
 

 با فکر به حرف هاشون پشت سرم لرزید. 
واقعا چندش بود چطور این همه بر حیا بودن که از رابطه هاشون حرف می 

 زدن. 
 

ن   . خونه شدمبا حالی خراب وارد اشبی
 دایه داشت اش درست می کرد. 

 دیدن من لبخندی زد با 
 

 با دیدن من لبخندی زد و در حالی که رشته اش بستش بود گفت : 
 خوبر مادر.. -

 بیا کمک کن رشته بریزیم تو اش.. 
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 لبخند عمیقی زدم و رفتم سمت دایه.. 
 . رشته اش رو کمک کردم بریزه تو اش

 و گفت : دایه نیم نگاهی بهم انداخت 
 
 امشب تو باید بری پیش اراد!!؟-

  باز با فکر بهش لرزیدم
 نگاه ترسونم رو بالا اوردم و بهش دوختم... 

 فهمید که ترسیدم. 
 دستی به شونه ام زد و گفت : 

م باید باهات حرف بزنم.. - ن دخبی  بشی 
ن    همراه هم رفتیم سمت مب 

 نفسم حبس شد. 
 لبخند زوری زدم... 

 
ن نشستیم دایه  نگاه عمیقی بهم انداخت و گفت :  پشت مب 

 
 وقتی تورو می ببینم یاد خودم می افتم. -

 . منم همسن تو بودم که وارد حریم ارباب پدر اراد شدم
 منم مثل تو سختی کشیدم تا اینکه با مادر اراد بنفشه اشنا شدم. 

 ..  بنفشه باهام دوست شد دخبی مهربوبن
 همه جا باهم بودیم و پشت هم در می اومدیم. 

 تا اینکه بنفشه حامله شد. 
 ..  البته قبل اون هم ارباب بچه داشت اما دوتا دخبی
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ن بچش رو بکشن اما   بنفشه شکه شدن خیلیا خواسیی
ی

همه با شنیدن حاملگ
 اراد بلاخره سالم بدنیا اومد. 
 اما بنفشه سر زایمان مرد. 

 شکه شده بودم بنفشه خیلی بهم کمک کرده بود. 
ن پش خودم بزرگش  وقتی که رفت اراد رو گرف تم زیر دست و بال خودم عی 

 کردم. 
 اخلاقش رو می شناسم. 

 درسته خشنه چون از باباش یاد گرفته اما دل مهربوبن داره. 
م...   تو می توبن اون رو عاشق خودت کتن دخبی

 خیلی راحت قلب اراد رو رام خودت کن
 به حرف اسون بود اما به عمل کارش سخت بود. 

 ازاین مرد هم نفرت داشتم هم می ترسیدم. مشکل اینجا بود من 
 ترس چطوری اون رو عاشق خودم می کردم.   با این نفرت و

 
 نفسم رو ول دادمو گفتم : 

 
 خاتون من تنها کاری که نمی تونم بکنم عاشق کردن اربابه. -

 من اص لا بهش فکر نمی کنم. 
 من ازاین مرد.. 

 
 حرفم رو خوردم ادامه ندادم. 

 و گفت :  دایه اخم ریزی کرد 
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ن هست که گوش - هیس خوب شد ادامه ندادی اینجا هزارتا موش خبر چی 
ه..  ن  هاشون تب 

 ..  الانم پاشو برو پیش لیلی باید حموم کتن
 به خودت برش بند بندازی روی صورتت اراسته کن خودت رو برو پیش اراد. 

س از جام بلند شدم.   سری تکون دادم و با قلتر پر از اسبی
 

ون  خونه رفتم بب  ن  از اشبی
 اتاق لیلی بالا بود

 و اروم بالا رفتم..  پله ها ر 
 تقه ای به در زدم...صدای لیلی اومد : 

 بله!!؟-
 در رو باز کردم و وارد اتاق شدم. 

  روی تخت دراز کشیده بود
 نگاهی به سرتاسر اتاق انداختم.ارباب تازه این اتاق رو بهش داده بود. 

 با ذوق گفت : 
 
 توبی چه خوب شد بیا داخل..  اسما -

 کامل وارد شدم و در رو بستم. 
 اتاق دهنم باز مونده بود. 

ی
 از بزرکی

 
 .. چقدر بزرگه لیلی-

 لیلی ریز ریز خندید و گفت : 
 
- .. ن  هدیه ی اربابه ییا بشی 
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 پام رو حرکت دادم و رفتم کنارش روی تخت نشستم... 
 با لبخند گفت : 

 
!!؟امشب نوبت توعه باید ب-  ری.. خوبر

ون دادم.   نفس حبس شده ام رو بب 
 
 اره دایه منو فرستاد بی تو. -

 گفت باید برم حموم صورتم رو بند بندازم.. 
 ..  گفت تو این کارا برام میکتن

 با لبخند عمیقی گفت : 
 
 چرا که نه.. -

 
**** 

 
 اراد 

 
 کشیدم.  با اخم یقه ی کیارش رو گرفتم و سمت خودم

 
بن اره!!. توی روستای من چه گوهی می - ن  خوری داری زاغ سیاه چوب مب 

 نیشخندی زد و سکوت کرد. 
 حرصم گرفت. 

 دستم رو بلند کردم و محکم کوبیدم توی دهنش.. 
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ن افتاد.   روی زمی 
 
!!؟-  میگم اینجا چه غلظ میکتن
 

 نزد و فقط سکوت کرد 
ن
  حرف

 
 خم شدم و دوباره یقه اش رو گرفتم سمت مودم کشیدمو گفتم : 

 
 چه غلظ میکتن بهروز!!؟میگم اینجا -

 بر ناموس.. 
ون باز چرا برگشتی  مگه ازاینجا پرتت نکرده بودم بب 

 زل زد تو چشم هام و با لحن ارومی گفت : 
 اومدم دنبال بچه ام..پشم... -

 منه..  خون پشی که از گوشت و 
 خون جلوی چشم هام رو گرفت. 

 تموم گذشته جلوی چشم هام رژه رفت... 
 

وع کردم به زدن..   کردم ودستم رو بلند    سری
 زدم بخاطر دل خواهرم.. 

 . زدم بخاطر بچه ای که ازش تو شکم خواهرم رشد کرد
  زدم بخاطر پشی که بر مادر بزرگ شد 
 زدم بخاطر جوون مرگ شدن خواهرم.. 

  که غرق خون شد  اونقدر زدم
 

 بیشبی رعیت دورم جمع شده بودن.. 
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ن بیان سمتم..   جرات نداشیی
 عقب کشیده شد.  بازوم به

 . با صورت عصتر بابا روبه رو شدم
 می دونستم بخاطر عصبیه.. 

 جلوی رعیت زد و خورد ممنوع بود صدبار بهم گفته بود. 
 

 غرید : 
 
 کشتیش داری چه غلظ میکتن اراد!!. -

 :  داد کشیدم
 
ه این بر ناموس باز اینجا پیداش شده.. -  بذار بمب 

 بهبی
 شده.. قاتل خواهر من اینجا پیداش 

 . می کشم کش رو که به این حرون زاده ی متجاوز پناه داده  من
 بهش امون نمیدم... 

 
 بابا تکوبن بهم داد و اروم لب زد : 

 
ل کن.. -  خودت رو کنبی

 اروم باش پش.. 
ون    دستم رو از دستش کشیدم بب 

 با نفس عمیقی گفتم : 
 
 بابا من نمی تونم اروم باشم.. -
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ت رو یادت بیاد..   دخبی
 بهاره رو.. 

ف چطور بر ابروش کرد. 
 این بیشی

 
 
 . ... یادت رفته خودکشی کرد-

 حالا اومده دنبال پشش..من جنازه ی ارسلان رو دوشتم نمی ذارم حروم زاده. 
 رو کردم سمت رعیت.. 

 
 کی این حروم زاده رو راه داده تو خونش.. -

 خودش مغور بیاد وگرنه خودم بفهمم من می دونمو اون.. 
 نمی زد.  هیچ کس

ن
 هیچ حرف

 فقط پچ پچ می کردن.. 
 
 با شمام کی... -

 بهروز به حرف اومد.. 
 کش به من نگفته من خودم نه دارم اینجا.. -

 با خشم با پام کوبیدم تو شکمش.. 
 از درد توی خودش جمع شد. 

 
 خیلی بیخود کردی...  تو -

 .. ن نداشتی ن داره از اینجا ترد شده بودی حق برگشیی  این روستا قوانی 
 

 بابا با جدیت اسم رو صدا زد 
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 اراد بسه دیگه.. -
 بیا برو خونه من این قضیه رو حل می کنم. 

 دندونام رو هم ساییدم. 
 
 نه این قضبه رو خودم حل می کنم... -

 بعد خم شدم یقه ی بهروز رو از پشت گرفتم و کشیدم بالا.. 
 

ن کنده شد.   از رو زمی 
ن بردمش مثل یه سگ اندا ختمش توی جعبه و خودم با حرص سمت ماشی 

 هم پشت فرمون نشستم
 من بااین پشه کار داشتم زیاد خودش با پای خودش اومده توی گورستونش

 
ن باعث شد که زود در باز بشه.   جلوی عمارت زدم رو ترمز بوق ممتد ماشی 

 
ن رو بردم داخل.   با عصبانیت ماشی 

  مش علی با ترس خودش رو عقب کشید
ن پیاده شدم.   از ماشی 

.. د ن  ر عقب رو باز کردم و بهروز کشیدم پایی 
 

 مش علی اومد کنارم با دیدن بهروز ترش به چهره اش داد و گفت : 
 
 این کیه ارباب!!؟-

 نیم نگاهی بهش انداختمو گفتم : 
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 این مجرم دیروزه.. -
 طناب برام بیار مش علی.. 

 مش علی نگاهی به بهروز انداخت..رنگ نگاهش تغیب  گرد. 
 
 وضعش خوب نیست باید حکیم.. ارباب -

 به وسط حرفش پریدمو گفتم : 
 
ه...  نه این-  متجاوز کارش تمومه باید بمب 

 حکیم باید کفن براش بیاره نه دوا.. 
 شلاق بیار مش علی  برام طناب و 

 مش علی از لحن قاطعم جا خورد و لب زد : 
 
 چشم ارباب -

 
ن بردمش سمت خوبه ای گفتم بعد یقه ی بهروز رو گرفتم  کشون کشو 

 انتهای عمارت که اتاقک کوچگ بود. 
 بیشبی شبیه زندان بود. 

 
 در رو باز کردم و پرتش کردم داخل. 

ن خاکی افتاد.  ل کنه و با صورت روی زمی   نتونست خودش رو کنبی
 ناله ای سر داد... 

 
 نیشخندی زدم و با پام محکم زدم به مچ پاش و گفتم : 
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 .. می کشمت امروز روز مرگته بهروز من تورو -
م  به ولای علی انتقام خواهرم رو ازت میگب 

 
************* 

 
 اسما 

 
 لیلی نگاهی بهم انداخت..با لبخند گفت : 

 چه خوشگل شدی عزیزم. -
ن راضن نبودم..  ن انداختم خدا می دونست اصلا به این رفیی  با غم سرم رو پایی 

 اهی کشیدم.. 
 منو کشید تو بغلش و دستی به کمرم زد. 

 .. اه میکشی اسما چرا -
 با بغض لب زدم : 

ن می ترسم کاش راه فراری بود. -  از رفیی
ون دو تا دستاش رو گذاشت روی صورتم و گفت :   لیلی از بغلم اومد بب 

- ..  راه فراری هست اسما اونم فقط بارداریته..باید حامله بشی
 توی این سن!؟

ی
 من حاملگ

 نزدم... 
ن
ه ای بهش انداختم و حرف  نگاه خب 

 نفس عمیقی نگاهی به پشت سرم انداخت. با 
 الان دیگه وقتشه باید بری.. -

 می افتاد که نرم... 
ی
 انداخت..کاش اتفاف

ی
 ترش به دلم چنگ

 دستم رو گرفت و سمت در برد. 
 خودم می برمت اصلا.. -
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 هر قدمی که برمی داشتیم قلبم تند تو سینه می کوبید. 
 زود رسیدیم به اتاق... 
 ادیم..لیلی با سر اشاره کرد به در و گفت : روبه روی اتاق ایست

 حرفام رو یادت باشه اسما...فراموش نکن.. -
 حالا برو. 

 مکتی کردم دستمو رو اوردم جلو و تقه ای به در زدم. 
 صدای عصتر به گوشم رسید : 

 بیا تو... -
ون دادم و رفتم داخل  نفسم رو بب 

 
**************** 

 اراد 
 

اب رو توی لیوان ریختم   و سر کشیدم. سری
 امشب عصتر بود خدا رحم می کرد کش رو که قراره امشب بیاد. 

 لیوان رو برداشتم یه نفس سرکشیدم
 

 تلخیش گلوم رو به سوزش در اوردم اما اتش درونم رو نخوابوند. 
  ونم فقط با کبود کردن یه بدن ساکت میشد اتش در 

 بهروز امروز زیادی روی مخم رفته بود. 
 .ازش حرض بودم.. 

 
ه شدم به در...   تقه ای به در خورد با چشم های سرخ شده خب 

 بیا تو.. -
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ن کشیده شد و در باز شد.  ه پایی   دستگب 
چشم هام میخ در بود با ورود اسما چشم هام تو کاسه گرد شد و پر از 

 ناباوری.. 
 ..  این همه زیبابی

 
 کامل وارد اتاق شد و دررو بست. 

ه بهش بود..   خب 
ن افتاد...  ل شد و لیوان از دستم ش  روی زمی 

به اش به حدی نبود که بشکنه..   ضن
 اخ چه خدای خوبر بود امشب بدن سفید این دخبی زیر دست و پای من... 

 
 قدمی سمتش برداشتم.لرزش بدنش رو حس کردم. 

 پر از هیجان نبود.  مثل لیلی گستاخ و 
 بهش رسیدم. 

 بزنه. دستمو زیر چونه اش گذاشتم و وادارش کردم که بهم زل 
 

 نگاهی به صورتش کردم به زیبابی ارایش شده بود. 
 کردم و تموم صورتش رو از نظر گذروندم.  کج کمی سرم رو 

 به زیبابی ارایش شده بود و صوربی زمونه به خودش گرفته بود. 
 
- ..  چقدر من خوشانسم که هربار تو باید اتش درون منو خاموش کتن

 ترش نشست توی چشم هاش بهم قدر داد. 
 

 جلو بردم ..  فشار ارومی به فکش اوردم.سرم رو 
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 فکر کرد می خوام لباش رو ببوسم که لباش رو توهم کشید
 

نگاه ارومی بهش کردم ارامش قبل از طوفان بود اما قصد من گردنش بود سرو 
 رو توی گردنش فرو کردم. 

 
خیس کردم و بعد  نفس عمیقی کشیدم اول با سر زبونم پوست گردنش رو 

 دندون گرفتم. محکم به 
 

 صدای اخ بلندش به گوشم رسید بهم لذت خوبر داد.. 
 دندونام رو توی پوست گردنش فرو می بردم.. 

 دستم از لختی شکمش بالا رفت و به اندام های زنانه اش رسید. 
 

 از زیر لباس زنانه هم رد شد. 
دم..   به یکیشون زد و محکم توی مشتم فشی

ی
 چنگ

 ده بودنزیادی بزرگ نبودن اولی رشد کر 
 با خشونت دستی دور کمرش کردم کردمو از جاش بلندش کردم. 

 
 پرتش کردم روی تخت...  و  قدم بلند خودم رو به تخت رسوندم با دو 

 
 با اشک کمی خودش رو جمع کرد و اروم لب زد : 

 
 ارباب من... -

ن گذاشتم  ..  لباسم رو با یه حرکت در اوردم و روی زمی 
 اما خشتن گفتم : خم شدم روش و با لحن اروم 



 
 

Page | 81 
 

 

 

 

 هیس قراره خوش بگذره.. -
 البته به خوش بگذره به تو درد.. 

 حرفمو زدم و با خشونت لبام رو روی لباش گذاشتم. 
 

**** 
 

به می زدم  . محکم توی وجودش ضن
لعنتی نمیشد ازش دست کشید هربار که به اوج می رسیدم بازم می 

 خواستمش.. 
 

ونوجودش رو با به اوج رسیدن خودم گرم    کردمو ازش کشیدم بب 
  بر حال روش افتادم

 با چشم های در از درد بهم زل زد. 
 

 خنده ی بر حالی کردم... 
 چشم های دردمندش برعکس بقیه بهم لذت می داد. 
 گازی از چونه اش گرفتم و خودم رو انداختم کنارش.. 

 
 با کنار رفتنم انگار که از چنگال گرگ ازاد شده باشه توی خودش جمع شد. 

 نیشخندی زدم. 
 باسنش باز داشت برام چشمک می زد. 

 
 کلافه بودم چرا نمی شد که راضن بشم. 

 با حالی خراب از جام بلند شدم و سمت سرویس رفتم. 
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 شاید یه دوش اب سرد حالم رو جا خوب می کرد.. 
 وارد حموم شدم خواستم در رو ببندم که نگاهم به اسما افتاد. 

ون دادم و راه اوم  ده رو برگشتم. نفسم رو بب 
 

یه دستم زیر سرش گذاشتم و دست دیگه ام رو زیر پاهاش با یه حرکت 
 بلندش کردم و دوباره سمت سرویس رفتم. 

 اروم داشت نفس می کشید... 
 نیم نگاهی بهش انداختم سرش رو توی سینه ام مخقن کرده بود

 حالش زیاد خوب نبود. 
 

ه بود...  توی وان خوابوندمش هیجی نمی گفت فقط توی سکوت  بهم خب 
 زل زدم توی چشم هاش و گفتم : 

 
 درد داری!!؟-

ه بود بهم حرف نمی زد.   فقط خب 
 عصتر گفتم : 

 
 حرف می زنم جواب منو بده از ادم کر و لال خوشم نمیاد. -

 تند گفت :  از صدای دادم ترسید و 
 
 اره... -

 کردم اب رو گرم و سرد کردم و وان رو پر اب کردم خودم 
ی

هم توی اخم کمرنگ
 وان نشستم و اسما رو هم نشوندمش روی پام.. 
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 دستی زیر دلش نشست.. 
 گاز گرفت از خجالت لبش رو 

 
**************** 

 اسما 
 

ون ارباب لباس پوشیده بود و رفته  حوله ای دور خودم پیچیدم و  اومدم بب 
 بود. 

 
ون وایساده بودم الان  !!؟ چکار می کردم همینطور وسط حب 

 پاره شده بود فقط تکه هابی از همون لباس خواب مونده بود. لباس زیرام 
 اهی از گلوم خارج شد. 

 
ن کشیده شد.  ه ی در پایی   همون موقع دستیگب 

 فکر کردم اربابه اما با دیدن لیلی هول زده رفتم سمت تخت.. 
 داد بالا و گفت :  لیلی  ابروهاش رو 

 
 داری چکار میکتن اسما!!؟-

 رم.. با خجالت ملافه کشیدم دو 
 
 لباس تنم نیست دارم خجالت میکشم.. -

 نگاه خونشدی بهم انداخت و گفت : 
 
 وا این حوله پس چیه.. -
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 مکتی کرد و دوباره ادامه داد. 
 
 ببینم تو حموم کردی!!؟-

ن انداختمو گفتم :   سرم رو پایی 
 من که نخواستم ارباب منو بزور برد تو حموم.. -

 
 حالت چیه تکون دادم. حس کردم اخم ریزی کرد سرم رو به 
 خنده ای کرد البته فهمیدم زوری بود. 

 
  هیجی تعجب کردم تا الان هیچ کس با ارباب حموم نکرده بود-

ن نفری حالا ولش کن پاشو لباس بپوش بریم.   تو اولی 
 

 با لحن زاری گفتم : 
 
 لباس ندارم مشکلم همینه.. -

 لیلی نگاهی به دور بر انداخت خنده ای کرد و گفت : 
 
 عه یادم رفته بود ارباب لباس از کش مگه نمی داره. -

 . بذار الان برات میارم
ون رفت.   خوشحال ممنوبن گفتم و لیلی هم چشمگ زد و بب 

 
**** 

 
ا رد میشدیم که صدابی شنیدم.   داشتیم از کنار دخبی
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 دیشب جای من رفتی خوش گذشت اسما!!؟-
 

ی از صورتش نمایان ن  نبود..  نیم نگاهی بهش انداختم چب 
 خونشد بود. 

 
 لیلی اخم ریزی کرد و با تشی گفت : 

 
ن یا نگذشتنش به خودش ربط داره سرت تو کار خودت باشه - خوش گذشیی

 پریچهر.. 
ن این چندتا فقط سمیه به  هنوز کامل اسم های همشون رو نمی دونستم بی 

 چشمم اومده بود و کامل توی ذهنم هک شده بود. 
 

ون دادم   بزنم که پری چهر از جاش بلند شد. نفسم رو بب 
ن
 خواستم حرف

 لیلی اومد و گفت :  دست به سینه سمت من و 
 
 تا اخر هفته دور دور دست شماست هفته دیگه روال عادی میشه.. -

 مکتی کرد و ادامه داد : 
 
 مهم اینکه ما هرروز یکیمون یه روز داریم اما شما دوتا حکم زاپاس رو دارین.. -

 حرض شدم. 
ن می خواستم جواب بدم. برای ا  ولی 

 
 از بالا زل زدم تو چشم هاش و گفتم : 
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 جوش نزن پری جان تک تکتون رو تبدیل به زاپاس می کنیم. -
 لیلی هردوتامون منتظر اون روز باش..  من و 

 این رو حرفم رو که شنید نگاه دقیقی بهم کرد. 
 

 با نیشخند نگاهی از سرتا پا بهش انداختم. 
 و دنبال خودم کشیدم.  دست لیلی رو گرفتم

 ازشون که کمی دور شدیم  لیلی پقی زد زیر خنده
 

 می خندید با انگشت اشاره گفت : 
 وای اسما دمت گرم نمی دونستم حرص دادن هم بلدی. -

 صورت پری رو دیدی رو به نابودی بود. 
 

ن دوختم از این کارا اصلا خوشم نمی اومد..   نگاهم رو به زمی 
ن این  رقابت باشه سر یه مرد. همه زن  اینکه بی 

 
ن خوشایندی نداشت حال بهم زن ترین مرد دنیا بود بنظرم.   بنظرم ارباب چب 

 فقط به فکر زیر دلش بود. 
 لیلی که دید من نمی خندم خنده اش قطع شد. 

 جمع و جور کرد و گفت :   خودش رو
 
 باز چته. -

 اخمی کردمو گفتم : 
 
 که نرم پیش ارباب... اصلا ازاین کارا خوشم نمیاد من از خدامه  -
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 اون مرد.. 
 ادامه ی حرفم رو نزدم. 

 دهنم و گفت :  لیلی دستش رو گذاشت رو 
 
 رو نزن.. -

ن
 هیس دیوونه ارومبی صدبار گفتم هر حرف

یتن حتی همدیگه رو  میکشن دخبی حرف نزن که هم  اینجا برای خودشب 
 خودت رو به فنا میدی هم خونواده ات رو. 

 
 نیشخندی زدم خانواده.. 

ن اینجا..   چه خانواده ای که منو به پول فروختنو انداخیی
 یاد می گرفتم جابی که داشتم برای رابطه با ارباب له له زدن رو 

 
 

 بهروز بیهوش شده بود اخم غلیظن کردم. 
 اخم غلیظن کردم. 

 این عوضن حق خواب یا بیهوشی رو نداشت. 
 

ش اتوماتیک سطل اب رو برداشتم و پاشیدم روش به ثانیه نکشید چشم ها
 بهم انداخت. 

ی
 بار باز شد نگاه گنگ

 صورتش کبود و خون مرده شده بود. 
 لب هاشم ترک خورده.. 

 
خنده ای سر دادم اصلا هیچ رحمی براش قائل نبودم این مرد به خواهر من 

 خیلی بد کرد. 
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 اخمی کردم و سرمو بلند کردمو زل زدم تو چشم هاش و گفتم : 
 
امون داد اون روز فرار کردی دستم بهت نرسید این بهروز پدر من یبار به تو -

 ..  دفعه چرا خر شدی باز برگشتی
چرا پا گذاشتی اینجا وقتی می دونستی من منتظرتم تا دستم بهت برسه تا از 

 .. ن نیست شی  زمی 
ن افتاد.   اشگ از چشمش پایی 

 
ن شد.   از بغض سبیک گلوش بالا پایی 

 
 بهاره.. -

 ورتش.. دستمو بلند کردمو کوبیدم تو ص
- ..  اسم خواهر منو به زبونت نیار عوضن

 نیار عوضن که تو قبر می لرزه. 
 دهنت نجسه.. 

 
ن خواهرام از همه مظلوم تر بود.   خودمم بغضم گرفت بهاره بی 

 بیشبی از همه دوسش داشتم و این کفتار باید بیاد تا... 
 

 با فکر به گذشته اشک تو چشم هام جمع میشد. 
بینه کی باورش میشد اراد سخت اشک توی چشم سری    ع برگشتم تا اشکمو ن

 هاش جمع بشه. 
 من برای تنها کش که اشک ریختم بهاره ام بود. 
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 صدای بیحالش به گوشم رسید. 
 
تو میخوای منو بکشی بخوای زنده بذار بخوای تکه تکه کن اصلا برام مهم -

 نیست.. 
 من از کاری که کردم پشیمون نیستم. 

 خواستگاری بهاره خان قبول نکرد. صدبار اومدم برای 
 گفتم خان نوکریت رو میکنم بهاره بده من.. 

  گفت نه..کلامش فقط نه بود
 چرا!!؟

 چون رعیت بودم چون از طبقه ضعیف روستا بودم. 
 
 ...چون اشتباهی دلم عاشق شده بود. -

 چون بهاره دخبی خان روستا بود اما من یه بچه یتیم حمال بودم. 
 ا خان قبول نمی کرد. رفتم هی رفتم ام

 می فهمیدم بهاره ام دلش بامنه اما جرات حرف زدن نداشت.. 
 اخه کی جرات حرف زدن به خان رو داشت!؟؟

 هرکی حرف می زد حکم مرگش صادر میشد. 
حالا چه از پوست گوشت خونش بود چه غریبه..اما من عشق چشم هام رو  

قتی خان قبول نکرد منم کور کرده بود بهاره رو با تموم وجودم می خواستم و 
ن به ذهنم رسید اونم دست درازی به بهاره بود...   تنها یه چب 

 به ولله.. 
 

 هق هق اش اوج گرفت نتونست ادامه بده. 
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ل کردم تا اخر حرف  حرف هاش داشت کوره ی اتیشم می کرد اما خودمو کنبی
 هاش رو گوش کنم... 

 
  ازک تر به بهاره ام بگمبه ولله مجبور شدم وگرنه من غلط می کردم از گل ن-

یه روز که داشت توی باغ پشت عمارت تنها قدم می زد رفتم سراغش اول جا 
خورد خواست برگرده اما نذاشتم بزور بردمش یه جای خلوت و کارمو باهاش 

 تموم کردم. 
گریه کرد التماس کرد که ولش کنم اما گوشم بدهکار نبود ذهنم اون لحظه 

 تنها رسیدن به بهاره اینه..  فقط همینو ندا می داد که
 اما نمی دونستم این کار فقط بهاره رو ازم دور میکنه.. 

 که زد هنوز تو گوشمه.. 
ن
 و دور هم کرد کارم که تموم شد ولش کرد اما حرف

 دلم کشتی " "امروز رو یادت باشه بهروز یادت باشه منو کشتی عشقتو تو 
 لباش رفت..   بعد بلند شد رفت بدون هیچ

 
 از چشمم روون شد.  اشگ

 قشنگ یادمه رو روزی که بهاره لخت برگشت خونه.. 
وع کرد به گریه کردن و مشت تو سر خودش زدن..   برگشت خونه و  سری

 بابا چقدر کتکش زد اونم به ناحق
 

  چقدر کتک خورد و حرف شنید بخاطر این نامرد 
بیشبی نره وقتی هم فهمیدن که این لعنتی بهش تجاوز کرده برای ابروشون 

ن بره.   بدون هیچ مجازابی گذاشیی
 

 چقدر خواهرم زجر کشید افشده شد. 



 
 

Page | 91 
 

 

 

 

 یه روز نذاشت بدنیا اومدن پشش بگذره خودکشی کرد. 
 دیگه خسته شده بود از هرجی تهمت و حرف بود. 

 
 اشک هام رو با دستم پاک کردمو برگشتم. 

 فکش رو گرفتم و محکم فشاری دادم. 
 
 سر بهاره ام اوردی..  لی بلاها اره توی لعنتی نامرد خی-

  یه روز از بدنیا اومدن اون نطفه ی حرومت خودکشی کرد
!!؟  تا حالا شده خوب باشی بعد یهو بخاطر خطای یگ از چشم همه بیوفتی
اره نشدی دیگه اما بهاره ی من بخاطر توی عوضن اینطور شد دروده ی 

 مادرش بود.  عمارت بود عزیز دل پدر و 
 که خبر حامله بودنش توی کل با کار تو از چ

شم همه افتاد مخصوصا زمابن
 روستا پیچید شد هرزه... 

 شد هرزه.. 
 دهن به دهن هرزه بودن خواهرم پیچید. 

 چکار تونست بکنه!!؟ اون
ون من اوردمش پیش خودم اما بازم   هیچ کار حتی بابا از عمارت انداختش بب 

 براش بکنم.  کاری نتونستم
ومد گفتم ببینش گفت نه من این نطفه ی حروم رو نمی تا اینکه پشت بدنیا ا

 شدم.  خوام گفتم خوب میشه اما همون شب با جنازه اش روبه رو 
نشه مثل   اره بهروز من امب  رو بزرگ کردم خودم بزرگش کردم تا بزرگ بشه و

 توی حروم زاده
 پنج سال یه عمارت براش ساختم با یه دایه..   پنج سال گذشته توی این
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تم حتی خان رنگ امب  رو ببینه میدوبن چرا چون اون بهاره ام رو درک نذاش
 نکرد

 
 
ن بهاره بشی کاری میکنم ارزوت مرگ باشه. -  ...الانم توام باید عی 

ارزوش مرگ بود تورو هم به همونجا می  درست بهاره که کارای همه رو دید و 
 رسونم بهروز.. 

 بهروز نگاه پر التماش بهم انداخت. 
 
 میخوای باهام بکن فقط بذار پشم رو ببینم.  هر کار -

 دستم رو بلند کردمو محکم کوبیدم توی صورتش. 
 نیار.  خفه شو حروم زاده اسم امب  رو -

 امب  پش تو نیست.. 
 امب  پش بهاره اس نه تو.. 

 اشکش چکید. 
 

نیشخندی زدم دستم رو بلند کردمو چند تا سیلی محکم پشت هم کوبیدم تو 
 صورتش.. 
 ک نشد پام رو بلند کردمو زدم تو شکم و قفسه ی سینه اش.. دلم خن

 هیجی نمی گفت حتی اخ هم نمی کرد. 
 
ی.. -  اره بمب  لعنتی بمب  باید بمب 

 باید چند سال پیش می مردی چندسال پیش که بهاره ام رفت باید می مردی.. 
ن افتاد   با صندلی روی زمی 
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 خواستم برم سمتش که در باز شد. 
 سمت در کشیده شد. نگاه عصبیم 

 مش علی اومد داخل. 
 با غیض گفتم : 

 نگفتم کش این ورا پیداش نشه!؟؟ مش علی مگه-
 پریده لب زد : 

ی
 مش علی با رنگ

 
 ببخشید ارباب مجبور شدم بیام.. -

 اخم غلیظن کردمو گفتم : 
 
 جی شده!!؟-

 پریده گفت : 
ی

 لبش رو گازی گرفت و با رنگ
 
ن ندارم لطفا خودتون-  بیاین..  جرات گفیی

ون.   کشیدم و با عصبانیت از اتاقک زدم بب 
ن
 پوف

 داشتم کجا می رفتم!؟؟
 

 وایسادم رو به مش علی گفتم : 
 
 داریم کجا می ریم!!؟-

 به در بزرگ عمارت اشاره کرد. 
 
 خودتون بیاین ببینید ازاین طرف ارباب.. -

ون دادمو دنبال مش علی به راه افتادم.   نفسم رو عصتر بب 
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 زدیک شدیم شنیدم دارن محکم به در می زنن. به در که ن
 

 صدای همهمه ی زیادی ایجاد شد. 
 
 ارباب زاده بهروز رو ازاد کنید.. -

 ارباب زاده بهروز رو ازاد کنید. 
 اخم غلیظن کردمو با غیض گفتم : 

 
ه مش علی!؟؟-  اینجا چخبر

ن انداخت و   گفت :  مش علی سرش رو پایی 
 
ن حرفارو می زنن. نمی دونم اقا منم مثل شما از -  صبح الطلوع اینجان همی 

 انگار که ازادی بهروز رو می خوان. 
 با دست هابی مشت کرده گفتم : 

 
- ...  غلط کردن بیشعورای عوضن

 تفنگ منو بیار رعیت زیادی پرو شدن. 
 مش علی با لحن پر از ترش گفت : 

 
 تفنگ برای جی ارباب!؟؟-
ن دهن این رعیت.. -  برای بسیی

 .تفنگ منو بیار. 
 اما ارباب.. -
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ون و به گوش رعیت برسه.   با صدای بلند طوری که صدام به بب 
 با داد گفتم : 

 
 تفنگ منو بیار مش علی حرف اضافه ام نباشه. -

 پریده چشمی گفت و سمت اتاقش رفت. 
ی

 مش علی با رنگ
 تفنگ من پیش مش علی نگهداری میشد. 
 چند دقیقه ای گذشت هیچ صدابی نیومد. 

 
ون اومد. مش علی با تف  نگ از اتاق بب 

 تفنگ رو سمتم گرفت و گفت : 
 
 بفرما ارباب.. -

 تفنگ رو گرفتم و اماده ی شلیکش کردم. 
 

 مش علی دوباره به حرف اومد : 
 
ارباب شاید حرف زیادی باشه که من می زنم شما خودتون بالغ و عاقل -

ن که در اینده باید  ن نیاز به نصیحت من نیست اما این رعیت هسیی  هستی 
 پشت شما در بیان کاری نکنید که ازتون رنجیده بشن.. 

 
ون دادم حرفش درست بود اما من فقط می خواستم زهر چشم  نفسم رو بب 

م کار دیگه ای نمی خواستم انجام بدم.   بگب 
 دستی به شونه اش زدمو گفتم : 
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اروم باش مش علی من کاری نمی کنم این رعیت باید بدونن که این روستا -
 ره. قانون دا

ای کاری رو  که کرده بده   یه ادم عوضن باید سرن
 

 حرفم رو زدم و با قدم های بلند سمت در رفتم. 
 در رو باز کردم و با جدیت زل زدم به رعیت.. 

 جمعیت زیادی پشت در عمارت بودن
 

 . ن  رعیت با دیدن یک قدم عقب رفیی
ن و با حرص گفتم :   ته تفنگ رو گذاشتم روی زمی 

 
ه این ت-  جمع برای چیه!؟؟اینجا چخبر

سکوت کرده بودن و حرف نمی زدن تک به تک توی دهن هم دیگه زل می 
 .. زدن تا یگ شهامت جواب دادن رو داشته باشه

 
 باشمام چرا ساکت شدین!؟-

ه!   یکیتون حرف بزنه اینجا چخبر
 بازم سکوت.. 

 
وع کردم به حرف زدن.  ون دادمو بازم خودم سری  نفسم رو بب 

 
ن -  بهروز رو ازاد کنم!؟؟شنیدم می گفتی 

 یگ از وسط جمعیت داد زد : 
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 اره ارباب زاده همینو می خوایم بهروز خطابی نکرده. -
 سرم رو کج کردم تا کش رو داره حرف می زنه ببینم اما معلوم نبود. 

 
 بهروز خطا نکرده بیا جلو ببینمت-

ی
 توبی که داری میگ

 نخورد. بازم سکوت هیچ حرکتی از وسط جمعیت به چشمم 
 نیشخند غلیظن زدمو گفتم : 

 
 باتوام بیا جلو کاریت ندارم. -

 مرد باش می خوایم مردونه حرف بزنیم. 
دقیق به جمعیت چشم دوختم  تا اینکه یه پش حدود بیست ساله از وسط 

ون کشید.   جمعیت خودش رو بب 
 

 نگاهی از سرتا پا بهش انداختم. 
 ستن نداشت اما جنم داشت. 

 بالا انداختمو گفتم  :  یه تای ابروم رو 
 
 تو گفتی بهروز خطا نداره!؟-

 به چشم هام زل زد گستاجن از چشم هاش می بارید... 
 اره ارباب زاده من گفتم.. -

 
 سوالی بهش زل زدمو گفتم : 

 
 چرا اونوقت چه دلیلی بر بر گناهی بهروز داری!؟؟-
 چون من برادر خودم رو میشناسم ارباب زاده.  -



 

 
 

Page | 97  
 

دلبرک اربابرمان 
 

 مورچه نمی رسه چه برسه به اینکه بخواد..  اون ازارش به یه
 

 حرفش رو خورد ادامه نداد. 
 از جنمش خوشم اومده بود نگاه خونشدی بهش کردمو گفتم : 

 تو چند سالته پش جون!!؟-
 ارباب زاده.. 8۱-
 این جمعیت رو تو جمع کردی!!؟-

 
سید..   ترس توی نگاه بقیه نشست اما اون پش یه ذره هم نبی

 واقعا ازش خوشم اومده 
ن پش از بهروز بود.  ن همی  ین انتقام از بهروز گرفیی  شاید بهبی

 
- .. ن  همه متفرق شی 

 با دست اشاره به همون پش. 
 
 تو پش همرام بیا.. -

 . ن  جمعیت نگاه نامطمئتن بهم انداخیی
 اخم غلیظن کردمو گفتم : 

 
 من خطای برادر رو به پای برادر نمی نویسم. -

ن یالا فردا سر زمینا هستم ساعت کاریتون ادمم و انصاف  دارم همه متفرق شی 
 پنج ساعت اضاف میشه.... 

 صدای همهمه اومد. 
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ساکت به مدت یک ماه تا دیگه دم عمارت تجمع کنید یالا فردا بهتون سر -
نم.  ن  مب 

 توام پش دنبالم بیا.. 
 

الم دنب بعد بدون اینکه بهشون توجه کنم سمت وارد خونه شدم اون پشه هم
 اومد. 

 
 وارد حیاط که شدیم سمت الاچیق رفتیم مش علی هم همراهم بود. 

 رو به مش علی گفتم : 
 
 مش علی دوتا ازاون چابی های دبشت رو بیار بخوریم. -

 مش علی چشمی گفت و رفت. 
 

 خودم نشستم نیم نگاهی به پشه انداختم و با دست اشاره کردم که بشینه. 
 
ن پش جون.. -  بشی 
 زاده..  چشم ارباب-

 کفش هاش رودر اورد و روی تخت زیر الاچیق نشست.. 
 
 اسمت چیه!!؟-

ن انداخت و  وع کرد با دست هاش بازی کردن.  سرش رو پایی   سری
 
 بهبود اقا.. -
 درس نخوندی!!؟-
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 سرش رو بالا اورد و دقیق بهم زل. 
 
چرا اقا داداشمون کار میکنه خرج درس منو میده میگه تو باید به یه جابی -

 .برش
اون بعد مردن پدر و مادرم همه کسم بوده تا تونسته برام کاری انجام داده 

 منم گفتم کاری براش انجام بدم. 
ن هم مردم روستا رو-  جمع کردی اره!!!   برای همی 

 
 اهی کشید.  

 
  اره ارباب بزور این جمعیت رو جمع کردم-

 من بدون برادرم هیچم.. 
 خواهش می کنم برادرم رو ول کتن اون.. 

 به وسط حرفش پریدمو گفتم : 
 
 اون خطا کرده باید تقاص پس بده.. -
 

 سرش رو بلند کرد سوالی بهم زل زد. 
 نیشخندی زدم. 

 
 گفتی اسمت جی بود!!؟-
 بهبود اقا.. -
خوب بهبود تو حتما از کار داداشت خبر نداری..اون گناهی مرکتب شده که -

 تقاصش مرگه من از تقاص بهروز برادرت نمی گذرم.. 
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 چهره اش پریشون شد خودش رو کشید جلو و زل زد توی چشم هام. 
 با التماس گفت : 

 
 تورو خدا ارباب زاده رحم کنید مگه چکار کرده که نمیشه گذشت. -

 
 عصتر شدم چرا طرف اون برادر نامردش رو می گرفت!؟؟

 
 خیانت نامردی.. -

 بر ناموش تجاوز تعرض قتل.. 
 تجاوز کرد  اون به خواهر من به دوردونه ی من

 خواهرم خودش رو کشت بخاطر بر ناموش برادرت. 
ن ادمی نباید بهش رحم شه.   همچی 

 
 چشم هاش گرد شد. 

 با تعجب گفت : 
 
!!؟-  یعتن جی

 یعتن برادر من.. 
 اره برادر تو بر ناموس ترین کسیه که تو زندگیم دیدم. -

 خواهر رو بهم ریخت 
ی

  برادر تو تموم زندکی
 واینستاد. نامردی کرد پای کارش 

  فرار رو به قرار ترجیح داد 
 حالا که اومده امون بهش نمیدم. 

ن افتاد..   قطره اشگ سمج از گوشه ی چشمم پایی 



 

 
 

Page | 111  
 

دلبرک اربابرمان 
 

 حالم خوش نبود بهبود خودش رو کشید جلو. 
ن براتون می  - ارباب زاده من التماستون می کنم به برادرم رحم کنید هر کار بگی 

 کنم. 
 

 قلبم درد می کرد. 
 این پش هم حالمو بد تر کرده بود..  التماس های

 میدمش یاد خودم می افتادم. 
ن این پش از بهروز.  ن بود گرفیی ین انتقام همی   شاید بهبی

 
ه ای بهش کردمو گفتم :   نگاه خب 

ط داره. -  ازادش می کنم اما یه سری
 سرش رو بالا گرفت تند گفت : 

 
 بزنید هر خواسته ای داشته باشید قبول می کنم. -

ن
 هر حرف

  بهروز همه کار برای من کرده الان نوبت منه
 

ون دادم.   نفسم رو بب 
 
طی که تو برای من باشی تا اخر عمرت. -  برادرت رو ازاد می کنم اما به سری

م.   تورو جای برادرت به اسارت میگب 
 اما نه اساربی که پایانش مرگ و شکنجه باشه. 

 
 شکه شده بهم زل زد. 

 مردمک چشم هاش پرید. 
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 قورت داد و گفت :  اب دهنش رو 
!!؟-  جی

 نیشخندی زدم. 
 زیاد سخته انجام دادنش! -

 مگه نکفتی هر کاری برای برادرت انجام میدی. 
 فکر نکنم این کار سختی باشه. 
ن افتاد.   اشگ از چشمش پایی 

 
  دهنش باز شد و فقط یه کلمه از دهنش خارج شد

 
  ارباب زاده-

 دیگه نتونست ادامه بده
 سری تکون دادم. نفس مابی کشیدم و 

پش جون انجام هرکاری مرد میخواد پس ادعا نکن کاری میکتن برادر تو داره -
 تقاص پس میده بخاطر تو یه فرصت بهش دادم.. 

 اما انگار عمرش.. 
 

 به وسط حرفم پرید. 
 
 قبول می کنم ارباب زاده. -

 من تا اخر عمر نوکری شما رو می کنم
 

 در اتاقک رو باز کردم. 
 بهروز خورد و باعث شد چشم هاش رو ببنده..  نور به صورت



 

 
 

Page | 113  
 

دلبرک اربابرمان 
 

نیشخندی بهش زدم واقعا این نامرد جی داشت که برادرش حاضن شد ازادیش 
 رو بهش بفروشه. 

 قدمی جلو گذاشتم و سرم رو کج کردم. 
 

 نگاه بیحالی بهم کرد. 
 با نگاه پر تنفری که بهش انداختم به مش علی گفتم : 

 
 دست هاش رو باز کن مش علی. -

 مش علی چشمی گفت و سمت بهروز رفت. 
 

ن که شونه اش رو   طناب رو باز کرد می خواست شل بشه بیوفته روی زمی 
 گرفتم. 

 سرم رو نزدیک گوشش بردم و دم گوشش  گفتم : 
 
ازادت می کنم اما از این پس از هیچکس رو نداری پشتت باشه تنها کش رو -

 ام که داشتی بخاطرت تسلیم من شد.. 
 ارزوی مرگ میکتن همیشه. ازادی اما 

ین  چون ارزوی دیدن خیلیا رو به دلت می ذارم این برای مرگ تدریجر و بهبی
 انتقام. 

 ازاین به بعد اینجا پیدات نشه.. 
یه تا مو اینجا توی روستام که نه اطراف این چند روستا بیینم اتیشت می زنم 

  این دفعه کش نیست که جونت رو بخره
 که داشتی وناراحت باش بخاطر زند

ی
 سگ

ی
 خواهی داشت..   ه موندن زندکی
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  حرفام که تموم شد دوباره مش علی رو صدا زدم
 
 مش علی!!؟-
 بله ارباب زاده-

 
 مش علی!!؟-
 بله ارباب زاده.. -
 

ه به بهروز بودم گفتم :   در حالی که خب 
 لعنتیش-

ی
رو   اینو لباس نو بپوشون و کمی پول بهش بده که بتونه زندکی

 بگذرونه. 
ون..  ش بب   از روستا ببر

ن شو  از اینجا قشنگ دور میشه از اینجا و هم از روستا های اطراف  مطمی 
 فهمیدی!؟؟

 
ه ای بهم انداخت و چشمی گفت.   مش علی نگاه خب 

ون.   از اتاقک زدم بب 
این مشکل هم تموم شد لبخند پر رضایتی روی صورتم جا خوش کرد این 

ین انتقامی بود که می تونستم  م. بهبی  از بهروز بگب 
 

 بهبود که منتظرم بود رو اشاره کردم که بیاد. 
 سمتم اومد دستی به کمرم زد و گفت : 

 
- .  خوب پش جون همه جی تموم شد دنبالم بیا بگمت چکار کتن
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 بهبود نگاهی به اتاقک انداخت. 
 
چشم ارباب زاده من تا اخر نوکریتون رو میکنم فقط میشه برای اخرین بار -

 ببینم!!؟ برادرم رو 
 کردم 

ی
 اخم کمرنگ

  نه نباید بهروز الان می فهمید بهبود پیش منه
 

 با جدیت گفتم : 
 
 نه بهبود دنبالم بیا.. -

 سری تکون داد لبخندی زدم.  اهی کشید و 
 راه افتادم بهبود هم دنبال سرم اومد. 

 
ن نفر بعد از لیلی بود که اینجا  به باغ رسیدیم همون باغ پنهابن بهبود دومی 

  نشونش دادم و ر 
ن پلک عمیقی زد  بهبود با دیدن اون باغ سرسبر

 
از بهبود خوشم اومده بود می خواستم کاری کنم که کلا بهروز رو فراموش کنه 

 و دل به من ببنده. 
 سرفه ی ارومی کردمو گفتم : 

 
 قشنگه نه بهبود!!؟-

 
 سمت من چرخوند و گفت :  بهبود سرش رو 
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 از بهشته. خیلی ارباب انگار که یه تیکه -
 خنده ای کردمو گفتم : 

 
  اره من اینجا رو به کسابی که برام عزیزن نشون میدم-

 مات شد.. 
 یعتن منم برای شما... -

 
 به وسط حرفش می پرم و میگم : 

ن برادر نداشتم دوستت دارم بهبود نمی - اره توام برام عزیزی ازاین به بعد عی 
 کم و کشی داشته باشی  ذارم هیچ
 ات اینه که به اینجا برش می توبن که!؟؟یگ از کار 

 چشم هاش درخشید با ذوق گفت : 
 
ن چشم هام از اینجا مراقبت می کنم-   البته ارباب زاده من عی 

 
**** 

 
 اسما 

 
 گفت :  جلوم گذاشت و   لیلی غذا رو

 
 بخور که باید بریم اماده ات کنم. -

 سرم رو بالا اوردم و نیم نگاهی بهش انداختم. 
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همیل ند- ن نمب   ارم اصلا از گلوم پایی 
 لیلی چشمگ زد و گفت : 

 
 باید انرژی داشته باشی ارباب رو که می شناش!!؟-

 نیشخندی زدمو گفتم : 
 
 اره وحشیه زیادی.. -

 کلا ازش خوشم نمیاد طوری رفتار میکنه انگار ما برده و زیر دستشیم... 
 

ن زد و خم شد توی صورتم.   لیلی دستی به مب 
 

 انداخت و گفت : نگاهی بهم 
 
ن دیگه ای نیستیم باید - حالا ام هستیم اسما ما و جز برده و رعیت چب 

م.   خودمون به فکر خودمون باشیم تا جایگاه و مقام بگب 
ن من یه زنم چشم ندارم یگ مثل خودم  ین فرصته اسما ببی  این چند روز بهبی

ن خودمی ارباب رو  از این چند روز  به اوج برسونه اما تو برام فرق داری چون عی 
 .  استفاده کن ارباب رو تحریک کنه باید حامله شی

حتی اگه بچت دخبی هم شد از این جایگاه خلاص میشی جایگاهت بهبی میشه 
 فهمیدی!؟

 
ون دادم.   نفسم رو بب 

 صد بار این حرفا رو از لیلی شنیده بودم. 
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ن وحشی ها  ن که منو می دید عی  میاد فقط میگفت به اوج برسون ارباب همی 
 سمتم چطوری دیگه به اوج می رسید. 

 گفت :  سکوت کرده بودم لیلی پر صدا نفش کشید و 
 
 بخور غذات رو باید بریم اماده ات کنم. -

باشه ای گفتم و بدون اینکه میلی داشته باشم چند قاشق از غذام رو 
 خوردم.. 

 
*** 

 
س در اتاق رو باز کردم و وارد شدم برخلاف هربار ارباب  توی اتاقش با اسبی

 نبود. 
 نگاهم رو سرتاسر اتاق چرخوندم.. 

 کمی خیالم راحت شد. 
 ارباب نبود اما نمیشد که زود برم منتظرش می موندم. 

 
 سمت تخت رفتم و اروم روی تخت نشستم. 

 نگاه دیگه ای به اتاق کردم یه اتاق سلطنتی و شیک.. 
 حس کردم گلوم خشک شده تشنه ام شده بود. 

ن افتاد  ن بود. چشمم به مب   یه شیشه اب روی مب 
 

 البته شیشه اش عجیب غریب بود. 
 از جام بلند شدم.  توجه ای نکردم و 
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 توجه ای نکردم و از جام بلند شدم. 
 عجیتر اومده بود سراغم. 

ی
 تشنگ

 باز کردم.  بطری رو برداشتم و سر چوبر رنگش رو 
 

سر لب دهنم گذاشتم یه لحظه بوی کمی به بینیم خورد اما دیر شده بود 
 محتویاتش رو سر کشیدم.   بطری رو بالا دادم و

 
 با سوزشی که توی گلوم و معدم حس کردم صورتم جمع شد. 

ن و با لحن بد مزه ای گفتم :  بطری رو   گذاشم روی مب 
 
 اه این دیگه جی بود.. -

معده ام هنوز داشت می سوخت با حالی خراب رفتم سمت تخت و روش 
 نشستم. 

 بدنم کوره ی اتیشه.. چند دقیقه گذشت حس کردم 
 نمی تونم هیچ گرمابی رو تحمل کنم

 
 از جام بلند شدم و لباش خواب توری رنگم رو با یه حرکت در اوردم. 

 با لباس زیر وایسادم.. 
 دستی به بدنم کشیدم هنوز حس می کردم که گرممه.. 

 
 دستمو پشت سرم بردمو به سختی قفل سوتینم رو باز کردم. 

. سوتینم رو انداختم  ن  روی زمی 
 هام کوچکم  زدم و با صدای تحلیل رفته گفتم : 

ی
 دستی به برامدکی
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- .. ن  وای شما چقدر کوچکی 
صدای ارباب رو شنیدم نفس های گرمش که به پوست گردنم میخورد حالم 

 رو از این رو به اون رو میکرد. 
 
ک من-  خودم بزرگشون میکنم دلبر

 
 نمی دونم حرفش جی بود که لذبی بهم داد. 

 دیدم چشم هام رو هم گذاشتم.. خن
 از پشت بهم چسبید. 

 .. دستش اروم پوست بدنم رو لمس کردم
 مورمورم شد.. 

 
 ول کردم..   خنده ای کردمو و

 ارباب.. -
 ارباب بوسه ای روی شونه ام گذاشت هنوز حس کرمی توی وجودم بود.. 

 
 نالیدم : 

 
 گرممه ارباب.. -

ه شد توی چشم..   ارباب برم گردوند خب 
 
 چشم هات این معصومیتت فوق العاده اس.. -

 تو کی هستی دخبی تو این سن کم این همه جذابیت و لوندی داری.. 
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 دستام دور گردنش حلقه کردم.. 
 کارام دست خودم نبود یگ داشت منو وادار می کرد که این کارها رو بکنم. 

 خودم رو به ارباب نزدیک کردمو گفتم : 
 
ک شمام... -  من دلبر

ک  ک هات شما.. دلبر  ارباب..دلبر
 چشم هاش سرخ شد. 
 زد و 

ی
 فشاری داد.  پهلوهام رو چنگ

 
 منو وادار کرد دو قدم عقب برم روی تخت نشستم.  

 اربابم کنارم نشست. 
 موهام رو از صورتم کنار زد و گفت : 

 
 اسمت رو گذاشتی پس.. -

 . ک اربابر  تو دلبر
 تو تنها کش هستی که بدون هیچ تحریگ و 

ی
ادارم میکتن بیام راست میگ

 سمتت. 
 

 حرفش که تموم ناخوداگاه سرم رو جلو بردم. 
وع کردم به بوسیدن و  ن ازش..  لبم رو گذاشتم روی لبش و سری  لب گرفیی

 فهمیدم مات شد. 
 من هیچ کدوم از کارام دست خودم نبود. 

 
وع کرد به همکاری کردن..   ارباب هم چشم هاش بسته شد و سری
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وع کرد به همکاری کردن.  ارباب هم چشم هاش بسته شد و   سری
دم.  دستم رو توی موهاش فرو   کردمو خودم رو بهش فشی

دلم می خواست از این گرمی از این کوره بودن خلاص شم و حس می کردم 
 ارباب می تونه این کار رو برام بکنه. 

 
 ارباب منو خم کرد روی تخت خودش هم خم شد روم.. 

 ازم فاصله گرفت.. 
دیگه اماده باش چون به یه دوبار ارضا شده برام  امشب برای یه شب سخت -

 نیست تا صبح باهات کار دارم. 
ن
 کاف

 
**** 

 
به رو بهم زد و روم افتاد.   ارباب اخرین ضن

 ایندفعه بیشبی از سری قبل. 
به های بی در بی ارباب می سوخت... 

 توی واژنم بخاطر ضن
 

 تازه فهمیدم چکار کردم. 
 اهی کشیدم. 

ه ای بهم انداخت ارباب سرش رو بلند ک   رد نگاه خب 
 حس کردم نگاهش فرق داره... 

 پیشونیم رو بوسید و از روم کنار رفت اما از دردم که کم ن کرد. 
 

 توی خودم جمع شدم
 ارباب منو کشید توی بغلش دم گوشم با لحن خماری گفت : 
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ک من درد داری!؟؟-  دلبر
 اشکم سرازیر بود. 

وع کرد به ماساژ دادن.   جوابر ندادم دستش رفت زیر دلم و  سری
 

 چشم هام رو 
ی

 باز کردم.  صبح با حس خفگ
  با دیدن صورت ارباب درست مقابل صورتم چشم هام گرد شد

 
ترسیدم تکوبن خوردم و خودم رو کشیدم عقب اما یه میلی هم تکون 

 نخوردم... 
  منو محکم نگه داشته بود

 چشم های ارباب خودکار باز شد. 
ه بود   گنگ بهم خب 

 
 حالم داشت بد میشد ول خوردم و گفتم : 

 
 ارباب میشه ولم کنید دارم خفه میشم. -

 دستاش رو شل کرد اما ولم نکرد..  ابروبی بالا انداخت و 
 نفسم رو ول دادم. 

 
 سرت!  اول صبج چرا اتاق رو گذاشتی رو -

 خشک بود.  لحنش جدی و 
 
ن ارباب حالم داشت بد... -  ببخشی 

 به وسط حرفم پرید و گفت : 
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اض کردن - ن منو حتی وقتی داشتی می مردی تو بغل من بودی جرات اعبی ببی 
 نداری فهمیدی... 

 جرات نداری فهمیدی!؟؟
 تند گفتم : 

 
 بله ارباب.. -

 نداشت. 
ی
 یهو لبخندی زد چشم هام گرد شد این بشی ثبات اخلاف

 بوسه ی ناگهابن بعدی شک جدیدی بهم وارد کرد. 
 

 ولم کرد.. 
ن شد   روی تخت نیم خب 

 نگاهی به ساعت انداخت و گفت : 
 
ن خواب موندم. - ن بخاطر تو برای اولی   ببی 

 حالا پاشو بریم حموم. 
 

ه ای بهش انداختم.   نگاه خب 
 هنوز واژنم می سوخت بخاطر رابطه ی دیشب. 

 
 انگار دردم رو فهمید چون گفت : 

 
ه ات رو گرفتم فقط با هم حموم می  - س کاریت ندارم دیشب تموم شب  نبی

 کنیم. 
  دستم رو گرفت و بلندم کرد
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ون دادم.   نفسم رو بب 
 با ارباب سمت حموم رفتیم.. 

 
 خجالت دیگه نمیکشیدم. 

 وارد حموم شدیم. 
ارباب چهارپایه ای رو که اونجا بود گذاشت زیر دوش و بعد شب  اب دوس رو 

 باز کرد و گفت ذ
 
ن خودم میخوام چرکتت کنم. - ک بشی   دلبر

 
*** 

 
 راوی 

 
 به ساعت انداخت. لیلی نگاهی 

ی از اومدن اسما نبود.   خبر
وع کرد به جویدن ارباب هم امروز نرفته بود.   پوست لبش رو سری

 
 نمی دونست چرا اما ازاین همه تنها موندن اسما با ارباب راضن نبود. 

 نمی خواست ارباب رو هیچ جوره از دست بده
ون داد.   نفس کلافه اش رو بب 
 ت : دایه ابروبی بالا انداخت و گف

 
 چته لیلی چرا این همه پریشوبن -
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!!؟-  چته لیلی چرا این همه پریشوبن
  لیلی با صدای دایه سرش رو بلند کرد

 لبخند زوری زد و گفت : 
 
 هیجی دایه نگران اسمام بنظرتون دیر نکرده!!؟-

 دایه نگاه عمیقی بهش انداخت. 
 بی به حسودی لیلی برد. 

ن لبخند کوچگ زد هیکل گرد و تپلش رو  ن رفت و پشت مب  تکوبن داد سمت مب 
 نشست... 

 
 دایه با مهربوبن زل زد توی صورت لیلی و خیلی رک گفت : 

 
 من رنگ حسودی رو توی چهره ات دارم می ببینم لیلی. -

 .  مبادا به اسما حسودی کتن
 هرکی جای خودش رو پیش اراد داره.. 

ون داد.   لیلی نفسش رو بب 
 

وع کرد با دست هاش بازی کردن.   سری
  می ترسم دایه-

ن بقیه.   می ترسم منم بشم عی 
 ارباب فقط اسما رو ببینه اگه اینطور بشه. 

 
 دایه خودش رو کشید جلو و دست لیلی رو گرفت
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- . ن  نه بقیه خودشون مسبب این شدن که از چشم ازاد بیوفیی
ن جایگاه ویژه ای برای اراد داشته باشن و هیچ کس  وگرنه هر کدوم می تونسیی

هنمی تونست   جای دیگری رو بگب 
 

 لیلی اهی عمیق کشید. 
 لبخند تلجن زد. 

 
دایه تو خودت می دوبن من ادم حسودی نیستم اما سختی زیاد کشیدم عموم -

 منو بزور وارد این عمارت کرد. 
هیچ کس رو نداشتم که طرفم باشه دوسم داشته باشه تا اینکه اینجا اراد رو 

 دیدم
 
ن یعتن - . .... فهمیدم دوست داشیی  جی

 .  فهمیدم دوست داشته شدن یعتن جی
  فهمیدم می تونم ارامش یگ باشم

 اونقدرا هم بد نیست. 
ی

 فهمیدم زندکی
ن خودم بود.   اسما رو که دیدم عی 

دلم خواست راه و روش رو یادش بدم نخواستم مثل اوایل من بر زبون باشه 
 اما یه حس پشیموبن دارم.. 

 حس میکنم... 
 

 دایه اخم ریزی کرد. 
 سط حرفش پرید و گفت : به و 
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 هیچ حش بهت دست نده.. -
ن تو اسما هست رو خراب کنه.   نذار یه حس رابطه ای که بی 

 شما دوتا در اینده کنار هم می تونید خیلی کارا بکنید. 
پس این نصحیت رو از من قبول کن هیچ وقت نبست به اسما حسودی نکن 

م.  ر میکتن دخبی  چون فقط خودت ضن
 

 بزنه که صدای اسما اومد. لیلی مکتی  
ن
 کرد.خواست حرف

 
 سلام.. -

 لیلی سمت اسما کشیده بود.  نگاه دایه و 
 صورتش سرخ و سفید شده بود. 

ی که ارزش رو داشت.  ن  لیلی باز فهمید که اسما با ارباب حموم رفته چب 
 چطوری حسودی نمی کرد!!؟.. 

 
 دایه سرش رو برگردوند و با مهربوبن جواب داد : 

 
 دخبی گلم.. سلام -

 چه رنگت باز شده حتما دیشب خوش گذشته اره!!؟
ن انداخت  اسما لپاش گل انداخت سرش رو پایی 

 
ون داد سغ کرد خونشد باشه و به گفته های دایه   لیلی نفس حرصیش رو بب 

  عمل کنه
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 لبخند الگ زد و گفت : 
 
 علیک سلام دخبی داشتم نگرانت میشدم کجا بودی!؟؟-

 
ی

ن انداخت و لب زد : اسما با سادکی   سرش رو پایی 
 
  من میخواستم بیام ارباب نمی ذاشت-

 چکار کنم خوب.. 
 لیلی با دست اشاره کرد به صندلی گفت : 

 
ن یجی برات بیارم و بخور. -  اربابه دگه نمیشه رو حرفش حرف زد حالا بیا بشی 

 اسما سری تکون داد و باشه ای گفت. 
 

**** 
 

 اسما 
 

ون.  با ارباب حموم کردیم  و اومدیم بب 
 شست دیگه کاری نکرد.  فقط من رو  ارباب طبق گفته ی خودش عمل کرد و 
 خوشم اومد ازش که نزد زیر حرفش.. 

 
ون.  خودش پیچید و  ارباب حوله دور من و   از حموم اومدیم بب 

 . ن  سرم رو فقط از خجالت می انداختم پایی 
ی نبود که ن  نشون میداد.  دیگه مثل قبل ازش نفرت نداشتم انگار اون چب 

 حرف های لیلی اومد تو ذهنم که خودم باید بفکر اینده ام باشم. 
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 که افتاد که نبود که گذشت که بهم بد کردن.. 
ی
 فراموش کنم هر اتفاف

 
 ارباب سمت کمدش رفت و درش رو باز کرد. 

ون اورد و گفت :  اهن بب   یه پب 
 
 اینو می توبن بپوشی تا بری اتاقت!؟-

 
اهن زیادی کوتا  ه بود.مکتی کردم و گفتم : پب 

 
م. -  ممکنه کش ببینه ارباب با لباس های خودم مب 

  ارباب نگاهی به لباسام انداخت 
ی نمونده بود.  ن  از لباس خواب چب 

ون داد و گفت :   نفسش رو بب 
 
 باشه لباس خواب رو بپوش اینم بنداز روی شونه هات برو. -

 
 بهش 

ی
 زدم... چشمی گفتم و رفتم سمت لباس خواب و چنگ

 
**** 

 لیلی دستی به شکمش کشید و جلو ایینه وایساد. 
 با تعجب به حرکاتش زل زدم و گفتم : 

 
 داری چکار میکتن  لیلی!!؟-

 لیلی برگشت و با لبخند گفت : 
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دارم فرض میکنم اگه حامله بشم چه شکلی میشم باید حس فوق العاده ای -
 باشه. 

 
 حرف هاش رو با ذوق میگفت. 

 سمت ایینه. دوباره برگشت 
 

 دستش رو از شکمش فاصله داد و گفت : 
 
!؟؟- ن  باید تا اینجا بیاد ببی 

 یعتن عکس العمل اراد چیه وقتی بفهمه من حامله میشم!؟؟
 !!؟ هوم

 
 شونه ای بالا انداختم و گفتم : 

 والا نمی دونم. -
 

 لیلی دستم رو گرفت و کشید. 
 منو وادار کرد که کنار خودش باایستم. 

 بونش تر کرد. لبش رو با ز 
 
ن اگه منو تو حامله بشیم همراه هم خیلی خوبه من اون هفته تا تونستم - ببی 

داخلم خالی کنه ببینم توهم ارباب  به ارباب گفتم وقتی ارضا میشه خودش رو 
ن کار رو میکنه!؟؟  همی 

 
 گیج بهش زل زدمو گفتم : 
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!!؟-  یعتن جی
 کلافه بهم نگاهی انداخت و گفت : 

 می دوبن چطوری ادم حامله میشه!؟ببینم تو اصلا -
 

 سرم رو به علامت اره تکوبن دادمو گفتم : 
بچه ها گاهی تو مدرسه وقتی خانم معلم دیر می اومد حرف می زدن اما -

 اینکارو ارباب بامن کرد حامله نشدم که. 
 

 خنده ای کرد. 
 یه خنده ای بلند. 

 چته چرا میخندی!؟؟-
- .  وای اسما خیلی بامزه گفتی

 زدی.. عجب حر
ن
 ف

 چشم هام گرد شد. 
 
 خو جی گفتم مگه!!؟-

ل کرد و رفت سمت تخت روش نشست و  با دست اشاره   بزور خودش رو کنبی
  کرد برم سمتش

 
ن برات توضیح بدم. -  بیا بشی 

 . قدم برداشتم سمتش کنارش نشستم
ون داد و گفت :   نفسش رو بب 

 
- ..  وای چقدر خندیدم دمت گرم دخبی خیلی خوبر
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 کشیدم.   نفس عمیقی 
 لبم رو با زبونم تر کردمو گفتم : 

 
 خوب حالا بگو چجوری حامله میشیم!؟؟-

 
 لیلی چشمگ بهم زد و گفت : 

 ای به چشم الان برات توضیح میدم. -
ن یه مایع سفید رنگ از بدن ما زنا خارج میشه.   ببی 

 شاید دیده باشی یه مایع لزج و سفید رنگ!!! 
 ..  این مایع بهش میگن اب متن

که این دوتا اب باهم مخلوط  بشه    همزمان از بدن مردها هم خارج میشه
 باعث درست شدن بچه میشه 

 ببینم موقع رابطه هیجی ازت اومده!؟
 

 ذهنم سمت رابطه ی دیشب رفت. 
 سری تکون دادم و گفتم : 

 
 اره یه حس خیس شدن بهم دست داد. -

 لیلی خندید و گفت : 
 
 ارباب هم.. -

 گفتم :   از خجالت سرخ شدمو 
 
 اره.. -
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 دست هاش رو بهم زد و گفت : 
 
  ایول امشب هم خودش رو داخلت خالی کنه حامله شدنت حتیمه-

ون..  لبم رو گازی گرفتم و   نفسم رو دادم بب 
 
 سالمه خودم بچه ام لیلی. 81برای حامله شدن زود نیست من تازه -

 خودش رو کشید جلو و گفت : 
 
ین موقع اس. هیس هیچ زود نیست اسم زود بودن -  نیار اتفاقا بهبی

ن بچه رو بیاری و بچه ام دومم حامله شم.   باید اولی 
 

ون دادمو گفتم :   نفسم رو بب 
 خوب باشه. -

 لبخندی زد و گونه ام رو بوسید. 
کم کم داشتم می فهمیدم برای اینجا موندن و بهبی شدن از بقیه فقط کافیه 

 ارباب رو سمت خودمون باشیم. 
ن   کار رو می کردم ارباب رو سمت خودم میکشیدم و میشدم منم باید همی 
 سوگلی ارباب. 

 
 لیلی خودش رو کشید و زل زد تو چشم هام. 

 داری به جی فکر میکتن اسما!!؟-
 

 نگاهمو بالا اوردم و گفتم : 
 دارم به حرفات فکر میکنم انگار جز این راه دیگه ای نیست. -
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 باید خودمون رو بکشیم بالا لیلی 
  زد و گفت : لیلی چشمگ

 
یم منو تو در کنار هم خیلی کارا می تونیم - بله عشقم باید خودمون رو بالا ببر

 انجام بدیم..... 
خندید اونم یه خنده ی بلند اما من اصلا نتونستم بخندم یعتن خنده روی 

 لبام ننشست. 
 

ون دادم و  از جام بلند شدم.   نفسم رو بب 
 لیلی خنده اش قطع شد. 

 سوالی گفت : 
 
 کجا!!؟-

 دستی به لباسم کشیدم و گفتم : 
 
م کمک دایه گناه داره پاهاش درد میکنه. -  مب 

 سری تکون داد و گفت : 
 
 باشه برو اما یادت باشه امشب باید دوباره بری پیش ارباب.. -

ون   باشه ای گفتم و از اتاق اومدم بب 
 

ون.   از اتاق که اومدم بب 
ن که دیدم  سمیه داره میاد بالا   قدم برداشتم از پله ها داشتم می اومدم پایی 

 



 
 

Page | 126 
 

 

 

 

 ابروبی بالا انداختم. 
 سنگیتن نگاهم رو حس کرد و سرش رو بلند کرد با دیدن یکم مکث کرد. 

 بعد اخم غلیظن کرد.. 
 .. ن  توجه ای بهش نکردم از پله ها اومدم پایی 

 
 گرفت. داشتم از کنارش رد میشدم که دستم رو  

 با تعجب سرم رو بلند کردم. 
 

 صورتش درست مقابل صورتم قرار گرفت. 
 با لحن بدی گفت : 

 
 الان داری حال میکتن اره!!؟-

 زیر ارباب بودن حال میده اره!! 
ن اون لیلی مارمولک اینجا جا  اما زیاد دلت رو خوش نکن من نمی ذارم توام عی 

 خوش کتن می شونمت سرجات رعیت هرزه. 
 فشاری داد. دستم رو 

 صورتم از درد جمع شد دست هاش دور مچ دست ضعیفم حلقه بود. 
 داشت اشک از چشم هام روون میشد. 

 
ون که نذاشت و   محکم تر نگه داشت.  دستم رو خواستم از دستش بکشم بب 

 تکون شدیدی به خودم دادم.. 
 
 ولم کن..اخ دستم.. -
ه ی هرزه همه رو از - ی اره!!؟ هه ولت کنم این هنوز اولشه دخبی  من میگب 
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 من میدونمو تو.. 
 صدای خشتن باعث شد سمیه حرفش رو بخوره. 

 
 تو جی هان!!؟-

!!؟  چه غلظ میخوای بکتن
 نگاه هردمون سمت بالا کشیده شد. 

ه شده بود.   اراد با فگ منقبض شده به سمیه خب 
 

 رنگ سمیه پرید و به تته پته افتاد. 
 
 ارباب.. -
  خفه شو دستش روول کن-

 با این حرف ناخوداگاه دستم رو ول کرد.  سمیه
 

ه شده بود   با ترس به اراد خب 
ن اومد.   پله ها رو پایی 

 لرزیدن بدن سمیه رو فهمیدم. 
 

 روی گونه ی سمیه نشست.  محکم بهمون که رسید دستش بالا اومد و 
به به حدی بود که  من دردش رو حس کردم و چشم هام بسته شد  شدت ضن

 
ن انداخت.  خونه صدای عصتر اراد توی  طنی 

!!؟- ی رو که مال منه تهدید میکتن ن  فکر کردی کی هستی که  چب 
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انگار خودت رو فراموش کردی اون اوایل چقدر بدبخت بودی بها بهت دادم 
ن می دونست تو  ن نجاتت دادم وگرنه سمی  مار هفت  چه از زیر دست سمی 

 .  خظ هستی
ن برات خوبه.   همون سمی 
 . ون زور گوبی هات رو نه با اسما با بقیه ام دیدمباید از اینجا بندازمت بب  

ون تا بری زیر این اون  به دایه میگم امروز مثل سگ از اینجا بندازتت بب 
 .  بخوابر

 لیاقتت همینه. 
 

 هاش اشگ و پر از ترس شد  سمیه چشم
 و پای اراد رو گرفت توی دستش.  روی پله ها نشست 

 
 نمیکنم. تورو خدا اقا غلط کردم دیگه کاری -

 کنید رحم کنید من یه زن تنهام از اینجا برم جابی ندارم..  رحم
ون.   اراد با عصبانیت پاش رو از دست های سمیه کشید بب 

 
 دلم به حالش سوخت

 
 شو.   خفه شو خفه-

دیگه رحمی بهت نمیکنم سمیه باید بری منفعتی برام نداری چندساله اینجا 
 خوردی خوابیدی. 

 وابم. دیگه باید عذرت رو بخ
 

 این حرف رو زد و بعد با داد گفت : 
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 دایه دایه... -
 دایه رو صدا زد چند دقیقه بعد دایه سراسیمه اومد. 

 
 خب  باشه چیه پشم سالن رو گذاشتی روی سرت.. -

 با تشی به سمیه اشاره کرد.  اراد از بالای پله ها به دایه نگاهی انداخت و 
 
ن امروز از خونه ی من  این زنیکه رو - ون دایه.. همی   می ندازی بب 

 سمیه با اشک گفت : 
 
 تورو خدا اقا غلط کردم رحم کنید. -

 اراد بدون اینکه بهش توجه کنه گفت : 
 
 دایه تا یک ساعت دیگه این اینجا نباشه. -

 کوفتیش رو بگذرونه
ی

 یه مقدار پول هم بهش بده تا چند ماه زندکی
 

 دایه چشم هاش گرد شد. 
 : رو به اراد گفت

 پشم!!؟جی شده -
 اراد با غیض دندوناش رو هم سایید و گفت : 

 
ون دایه. -  این زن رو ازاینجا بنداز بب 

 نمی خوام دیگه اینجا ببینمش زیادی رو مخمه. 
ه.   از حدش داره فراتر مب 

د و سمیه التماس می کرد ن   اراد حرف مب 
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 داشت حالم بد مشد. 
 بود.  چقدر این مرد بر رحم

 
 موم شه. فقط می خواستم این صحنه ت

ه به من بود..   سمیه با بغض فقط خب 
 تا کاری کنم اما کاری از دست من ساخته نبود. 

 ارباب حرفش رو زد رفت. 
 دایه اخم غلیظن کرد و گفت : 

 
 بیا سمیه بیا لباسات رو جمع کن-

 صدای هق هق سمیه بلند شد. 
 اهی کشیدم. 

ده شد.  ن قلبم فشی  اروم از پله ها اومدم پایی 
 انگار خودمم. 

 انگار خودم اینطوری شدم. 
 دایه با نیشخند به گریه ی سمیه نگاه میکرد. 

 
.  دایه نمیشه-  کاری براش بکتن

 گناه داره. 
 دایه نگاه بدی بهم انداخت و گفت : 

 
 کی گناه داره این زنیکه!!؟-
ن این دفعه- ه .  اره به ارباب بگی   رو ندید بگب 
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 دایه با حرص گفت : 
 
ه بسوزه برو تو لازم نکرده تو دلت بحال - ا.  این دخبی خونه کمک دخبی ن  اشبی

 من خیلی به سمیه گفتم 
 ای.  الانم مسئولش خودشه نه کس دگه

 
 اهی کشیدم 
 کینه ای بهم زل زده بو د   سمیه با نگاه

 از جاش بلند شد.  اشک هاش رو پاک کرد و 
 . ن  پله ها رو اومد پایی 

 
 رخوند. رسید به من و دایه نگاهش روی توی صورت من و دایه چ

 با لحن بغض دار اما کینه ای گفت : 
 
م. - م اما اینو بدونید یه روز انتقام این در به دری رو ازتون میگب   من الان مب 

 انگشت اشاره اش رو کرد سمت و گفت : 
 
ه ی هرزه. -  مخصوصا تو دخبی

چشم های غمگینم رو دوختم به چشم هاش اصلا راضن به این نبودم که 
 بره. 

 
 گفت : دایه با اخم  

 
ه ی عوضن خفه شو.. -  خفه شو دخبی
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 برو بند بساطت رو جمع کن ازاینجا برو. 
 رفت.   سمیه نیشخندی زد و نگاهش رو ازم گرفت و

 
 گفت :  دایه با سر اشاره کرد بهم و 

 
خونه سر غذاها من این زنیکه رو بفرستم بره.  برو تو - ن  اشبی

خونه رفتم.  ن  باشه ای گفتم و رفتم سمت اشبی
 

**** 
 

  با ذوق خودش رو کشید جلو و گفت : لیلی
 
 واقعا سمیه رفته!؟؟-

 :  با ناراحتی گفتم
 
 اره دلم براش میسوزه همش مقصر من بودم. -

 لیلی خنده ای کرد و گفت : 
 
 مخ رفته بود.  نه تو مقصب  نیستی اون باید می رفت زیادی رو -

 حال بهم زن شده بود. 
 خودش رو سرور همه میدید باید می رفت. 

 توعه اسما.   که بره به نفع من و هرکی
 

ون دادم اصلا نمی دونم چرا من نمی تونستم خوشحال باشم.   نفسم رو بب 
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 داشت گریه ام می گرفت. 
 

 اونم برای زبن که چشم دیدن منو نداشت. 
ن رو سری    ع با دستم  گرفتم و مانع اومدنش شدم.  اشگ که میخواست بیاد پایی 

 گفت :  توی چشم هام و لیلی با چشم های گرد شده زل زد 
 
!!؟-  داری گریه میکتن

 با بغض گفتم : 
 
 بخدا نمی خواستم بره تقصب  من نبود ارباب رسید و شنید حرفاش رو. -

 گفت :  لیلی منو کشید تو بغلش و 
 
 هیس چرا گریه میکتن عزیزم سمیه خودش خراب کرد. -

 اخلاق گندش خراب کرد 
ن هم بودیم زن رو ریز دستش میدید   با همه بد بود همه درحالی که همه عی 

  ارباب بودیم
ن کار  خودت رو ناراحت نکن تازه همه خوشحالن که رفته سمیه جز زور گفیی

 دگه ای بلد نبود. 
 حالا بیا اماده شیم باید بریم اتاق ارباب.. 

 
 کنه...  سمت صندلی برد تا ارایشم دست منو گرفت و   بعد ازم فاصله گرفت و

 
*** 
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 اراد
 

 هی بهم انداخت خودش رو کشید جلو و گفت : بابا نگا
 
- .  پش زمان اون رسیده که ازدواج رسمی کتن

 پام رو روی پام انداختم و گفت : 
 
 این همه زن توی عمارتم هست مگه رسمی نیست!!؟-

 گفت :  بابا نیشخندی زد و 
 
 عمارت تو به یه ملکه نیاز داره.  اونا فقط زیر خوابن -

 
 :  انداختم و گفتمنگاه خونشدی به بابا 

 
م. -  بابا من هم بالغم هم عاقل هروقت نیاز بود زن میگب 

ن همون زنام..   البته از بی 
ن نفری که برام پش بیاره میشه زن رسمی و قانوبن من.   اولی 

  چون من اون زن هام رو خودم زن کردم 
 از دم باکره بودن. 

 زن زیر خواب نیست بابا زن ارامش دهنده اس 
 قبول ندارم.  رتون رو چندسالاین طرز فک

 
 :  گفت بابا دندوناش رو هم سایید و 
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ن باشه. -  وارثت باید مادرش از یه خانواده اصیل شهر نشی 
 درس خونده باشه و با فهم طوری که بتونه یه وارث خوب برات تربیت کنه. 

از زن بودن فقط زیر خواب بودن و اماده شدن برای شوهر رو   نه از رعیتی که
 ..بلدن. 

 من عروسم باید از خانواده ی اصیل باشه. 
نمی ذارم این رعیت جماعت با اوردن یه بچه پش بر اصیل برای همیشه توی 

 این عمارت جولون بدن.. 
 

 نفس عمیقی کشیدم و از جام بلند شدم. 
  با پدرم نمیشد راه اومد

 دندونام رو هم ساییدم و گفتم : 
 
 منه-

ی
 دخالت کنه.  کش ام نمی تونه بابا این زندکی
 کس حق دخالت نداره.    میفهمی هیچ

 من مادر وارثم رو خودم انتخاب میکنم. 
 

 این حرف رو زدم و در مقابل چشم های عصتر بابا از جام بلندشدم. 
ون که صدای مادرجون اومد   خواستم از خونه بزنم بب 

 
 صبر کن اراد-

 
 از حرکت ایستادم. 

 متم. صداش جدی بود..مادرجون عصازنون اومد س
 روی پاشنه ی پا چرخیدم. 
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 مامان یه تای ابروش رو انداخت بالا و گفت : 
 
 حرف های جدید میشنوم ازت اراد-

 
ه ای به  مادرجون انداختم و با لحن ارومی گفتم :   نگاه خب 

 
 حرف جدید نیست مادرجون. -

ن که این  ین در جریان هستی   من تصمیم بگب 
ی

من بچه نیستم که برای زندکی
 
ی

 منه. زندکی
 پدرت خب  تورو میخواد، میخواد وارثت از یه خانواده... -

 
 گفتم :    وسط حرفش پریدم و  به
 
 نه خانجون. -

ی به نفعش نباشه سمت من نمیاد.  ن  بذارین رک بگم بابا تا چب 
 همه اضار داره.  حتما توی این ازدواج پر از اصیل به منفعتی هست که این

 رنگ مادرجون یهو پرید. 
 بابا کشیده شد و البته نگاه منم. نگاهش سمت 

 
 عکس العمل بابا دیدبن بود

 هل شد. 
ن کتمان می کردن   پس یه قضیه ای بود که مادر و پش داشیی

 خنده ی ارومی سر دادمو گفتم : 
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 پشتونه.  دیدی مادرجون پس خب  صلاح من نیست منفعت شما و -
 روز خوش. 

 
 ی منفعت خودش. عصتر بودم.بابا هنوز ازمن استفاده می کرد برا

ون دادم و زهر خندی زدم   نفسم رو بب 
ون.   از عمارت بابا زدم بب 

 
ن شدم باید به رعیت سر می زدم  سوار ماشی 

 . امروز از هرکی کاری می دم عصبانیتم رو سرش خالی می کردم
 

**** 
 

 در باز شد نگاه من و لیلی سمت در کشیده شد. 
 دایه بود. 

 :دایه نفس عمیقی کشید و لب زد 
 
 وای چقدر پله مردم!! -

 داشت موهای منو درست می کرد ازم فاصله گرفت.   لیلی که
 

 ابروبی بالا انداخت و گفت : 
 جی شده دایه!؟-

ن  تو چرا این  همه پله رو اومدی بالا دایه من الان می اومدم پایی 
 

 دایه کامل داخل شد 
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 سرش رو بلند کرد و زل زد توی چشم هام
 
 خواسته. اراد همه رو -

ا رو شما هم باید باشید   همه دخبی
 تعجب کردم 

 توی ذهن من بود رو پرسید  برای جی همه رو خواسته سوالی رو که
 
 دلیلش چیه!؟؟-

 برای جی باید همه رو بخواد 
 دایه نفس عمیقی کشید و گفت : 

 
 منم نمی دونم حتماکار مهمی داره. -

 بیاید باهم بریم
 

  نیم نگاهی به لیلی انداختم
 با سر اشاره کرد بهم : 

 
 پاشو بریم.. -

 نفس عمیقی کشیدم و از جام بلند شدم 
 . ن  با لیلی و دایه رفتیم طبقه ی پایی 

 
 . ن  طبق گفته ی دایه همه حضور داشیی

 همه ی زن های ارباب تنها کش که جاش خالی بود سمیه بود. 
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 باهم پچ پچ می کردن. 
دم گوشش   گوش لیلی بردم و نزدیک    اب دهنم رو بزور قورت دادم سرم رو

 گفتم : 
 
 یعتن جی میخواد بگه!!؟-

 گفت :  شونه ای بالا انداخت و 
 
 نمی دونم دایه که گفت باید بیاد صبر کن.. -

 با دیدن یهوبی اراد که وارد شد به وسط حرف لیلی پریدم و گفتم : 
 
 اونجا رو اراد اومد-

 
 

 بااین حرفش دایه لبخند عمیقی زد. 
 این همه پشت دایه بود.  خوشم اومد ارباب

 اراد سرفه ای کرد و ادامه داد : 
 
ه. - ن پیش مب  ن کین  از هفته ی اینده همه طبق روزهابی که باید تمکی 

 جای سمیه هم اسما.. 
ن روز هفته برای اسماست تا اخر.   یعتن اولی 

 صدای پچ پچ بلند شد
ن روز برای من این یعتن فاجعه   اولی 

 
 لیلی اخمی کرد 
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 رفتم نمی خواستم رابطه امون خراب بشه. لبم رو گاز گ
 نگاهی بهش انداختم. 

 
 لیلی.. -

 صدای ارباب باعث شد حرفم نصفه بمونه  
 
 الان هم برین به کاراتون برسید. -

 حرفام کاملا جدیه من دنبال وارثم . 
ن میکنید...   با اوردن وارث اینده ی خودتون رو تامی 

 
**** 

 
 راوی 

 
 بود.  لیلی عصتر به ایینه زل زده

ه.   با خودش فکر کرد چرا اسما باید جای سمیه رو بگب 
 

 چرا نباید لیلی جای اسما رو می گرفت!!؟
ل کرد که حسودی نکنه اما بر فایده بود... 

 خودش رو کنبی
 حسودی نسبت به اسما تموم وجودش رو گرفته بود. 

 
 به ایینه زل زد. 

 صورتش رو نگاهی انداخت. 
 جی کم داشت!؟؟
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 به نتیجه ای نرسید.  هرجی فکر کرد 
 جی کم داشت!!؟

 چرا اراد نگفت که تو خوشگلی چرا اسما رو انتخاب کرد. 
 اون نشد بهشت اراد!؟؟  چرا اسما نشد منبع ارامش اراد و

 چرا...!؟
 چرا...!؟

 
 هزارتا چرا توی سرش موج می زد. 

 عصتر از جاش بلند شد. 
ل   ه تا این حس رو کنبی  کنه... سغ کرد جلوی خودش رو بگب 

 کشید و از جاش بلند شد 
ن
 پوف

 
**** 

 
 اسما 

 
  خونشد وارد اتاق شدم

 ارباب روی تخت با بالا تنه ی لخت روی شکم خوابیده بود. 
ون دادم با صدای در سرش رو برگردوند.   نفسم رو بب 

 
 زیر لب گفتم : 

 
 سلام -
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 گفت :  سری تکون داد و 
 ماساژ بده.   سلام بیا شونه هام رو-

 رومی به خودم دادم و رفتم تختتکون ا
 روی تخت نشستم. 

 دستم رو بردم جلو روی پوست کمرش کشیدم. 
 
 ماساژ دادن بلد نیستم -

 چطوری ماساژ بدم!!؟
 

ه ای بهم انداخت و لب زد :   ارباب از جاش بلند شد نگاه خب 
 
 یاد نداری!؟؟-

 سرم رو به معتن نه تکون دادم. 
 نفس عمیقی کشید و جواب داد : 

 
 اولا حرف بزن و جواب سوال منو بده با اشاره باهم حرف نزن لال که نیستی -

..   دوما لخت شو  بهت بگم ماساژ دادن یعتن جی
 ارباب اما من ماساژ نمی خوا.. -

 
 موند.  مچ دستم رو گرفت و کشید سمت خودش حرفم نصفه

 صورتم مقابل صورتش قرار گرفت 
  میخ چشم هام شدچشم هاش رو توی کل صورتم چرخوند و بعد 

 
ن اسما رو حرف من حرف نزن وقتی میگم لخت شو یعتن لخت شو... -  ببی 
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 بزور قورت دادمو باشه ای گفتم.  اب دهنم رو 
 

 نیشخندی زد و مچ دستم رو ول کرد. 
ن   دستم رفت سمت بندهای لباسم از روی شونه هام سر دادم پایی 

ن رفت   لباس تا قفسه ی سینه ام پایی 
 

ه بود دیگه خجالت نمی کشیدم  ارباب همینطور   به کارام خب 
 کامل لخت شدم.. 

 ارباب خودش رو کنار کشید و با دست گفت : 
 
 دراز بکش -
 چشم ارباب -

 
 با حالت چهار دستو تکوبن به خودم دادم و بعد رو شکم دراز کشیدم

 
وع کرد گودی کمرم رو نوازش کردن  ارباب با انگشت سری

 یه حال عجیب بهم دست داد
 
 امشب قبل رابطه یه حال اساش به این بدنت بدم -

حرکت دستش رو تندتر کرد و حالا با دوتا دستاش گودی کمرم رو نوازش 
 میداد

 
وع کرد به مالیدن   به شونه هام زد و سری

ی
 دستاش  نرم بالا اومد چنگ

 حرکاتش رو ماهرانه انجام میداد 
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م   تا جابی که حس کردم دارم کم کم خواب مب 
 

 لالابی برام میشد 
ن  دست هاش داشت عی 

با توقف دست هاش چشم های منم روی هم اومد اما به ثانیه نکشید که با 
 صدای خنده ای که نزدیک گوشم حس کردم چشم هام باز شد 

 
 ارباب با لحن خماری دم گوشم گفت : 

 
ی!!؟-  داری خواب مب 

 اما من هنوز باهات کار دارم اسما خیلی کار دارم 
 به باسنم کشید با لحن خماری گفت :  دستی 

 
وع کنیم-  چطوره ازاین سری

ن  ن برق گرفته ها خواستم تو جام بشینم اما ارباب منو بی  بااین حرفش عی 
 خودش و تخت گب  انداخته بود

 
 گازی از گوشم گرفت و دوباره گفت : 

 
 هیش اروم باش دخبی درد نداره -

 اروم انجام میدم 
 ارباب درد داره.. -

 زیر دلم گذاشت و وادارم کرد که حالت چهار و دستو پا شمدستی 
 

 داشتم از ترس می کردم 
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 درد رابطه ی عقب خارج از تحمل من بود 
 با دردی که حس کردم 

 زدم و جیغ نسبتا بلندی کشیدم و... 
ی

 ملافه رو چنگ
 

**** 
 

لیلی امیدوار بودم به قول  ارباب ازم فاصله گرفت چندین بار ارضا شده بود و 
 بتونم حامله شم

 ارباب نگاهی بهم انداخت و خنده ای کرد 
 

 خنده اش شدم دیگه ازش متنفر نبودم ازش  محو 
 

ه ی منو که دید صدای خنده اش قطع شد  نگاه خب 
 

 تک ابروبی بالا انداخت و گفت : 
 
ک-  !!؟ چرا اینطوری نگاه میکتن دلبر

ک چه اسم و  ..  دلبر
ی

 لفظ قشنگ
 ها بر جنبه شده بود. قلبم ریتم برداشت ت

ی
 ازکی

ن انداختم     گونه ام از خجالت سرخ شد و سرم رو پایی 
 

 خودش رو کشید جلو و دستی زیر چونه ام گذاشت و لب زد : 
 
 مثل انار سرخ میشی ادم دلش میخواد یه لقمه چپت کنه.. -
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 بعد با گاز یهوبی که از گونه ام زد چشم هام گرد شد 
 

 گذاشتم روی گونه ام  جیغ ارومی کشیدم و دستم رو 
 خنده ای کرد و منو کشید تو بغلش 

  کشیدم نفس عمیقی کشیدم و بوی تنش رو به ریه هام
ن خواب راحت رو توی بغل ارباب تجربه کردم.   چشم هام رو بستم و اولی 

 
**** 

 
داشت موهاش   با ذوق وارد اتاق لیلی شدم لیلی روبه روی ایینه ایستاده بود و

 رو شونه می کرد 
 

 با دیدن من ابروبی بالا انداخت. 
 اومدم تو.. 

 لیلی برگشت و نگاهی از سرتا پا بهم انداخت و گفت : 
 
 احوال اسما خانم می ببینم خیلی کوکی و سرحالی ها-

 خنده ای کردم و روی تخت نشستمو گفتم : 
 
 وای نمی دوبن دیشب جی شد -

ه بهم گفت :   لیلی خب 
 
 جی شد. -

 زدم : لب  نفس عمیقی کشیدم و 
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ارباب چند بار دیشب ارضا شد و خودش رو دقیق داخلم خالی کرد این خوبه -
 نه
 
 نه!!؟  ....این خوبه-

 !؟؟ نه چند شب پیش هم همینطور شد همون که تو گفتی حامله میشم دیگه
 لیلی لبخندی زد حس کردم زوریه 

 
 اره عالیه -

 اما من قبل تو حامله میشم 
 :ذوق کردم با خوشحالی گفتم 

 هردوتامون هم پش بیاریم  اینکه خیلی خوبه باهم حامله میشیم و -
 دوتامون میشم زن عقدی ارباب.. 

 لیلی لبش سمت بالا پرید 
 
نچ دگه یگ از ما چون من زودتر حامله میشم پس من زن عقدی ارباب -

ن کش که پش اورد   میشم  یادت نیست اراد جی گفت اولی 
 

 ازاین لحنش کمی ناراحت شدم
 اما به روی خودم نیوردم 
 ناخواسته از دهنم پرید : 

 
 حالا از کجا معلوم تو حامله بشی یااینکه بچت پش بشه!!؟-

 این حرف رو زدم لیلی جاخورد ازاین حرفم
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 اخمش غلیظ تر شد 
 
 من مطمئنم که پش میارم-

 شونه ای بالا انداختمو گفتم : 
ن رو مشخص میکنه-   زمان همه چب 

 
 نارم روی تخت نشستلیلی اومد ک

 لب زد :  خودش رو روی دستش تکیه داد و 
 
ن نفر هستم-  که اتاق نزدیک ارباب دارم  البته چون من اولی 

 پش هم براش میارم
 من از همه به ارباب نزدیک ترم 

 خیلی نزدیک ترم
 

ن چند روز اول نبود  رفتار لیلی تغیب  کرده انگار عی 
 

 اون حرفا رو زده بود داشتم.  البته این حس رو از وقتی که ارباب
 لبم رو گاز گرفتم و از جام بلند شدم 

اون حرف هابی که می زد باهم فلان شیم اینا انگار که همه یه فیلم کوتاه بود  
 که تموم شده رفته 

 
 باشه ای گفتم و سری    ع از جام بلند شدم

 نگاهی بهم انداخت و با لحن پر از مسخره ای گفت : 
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ی!!؟-  داری مب 
 گفتم :  رو تند تکون دادم و  سرم

 
 اره برم مزاحم نباشم -

 باشه ای گفت  خنده ی ارومی کرد و 
 جا خوردم لیلی زیادی تغیب  کرده بود قبلا به زور بود هم نگهم می داشت 

ون  اخم ریزی کردم و بعد از اتاق زدم بب 
 

 حرفاش هنوز روی مخم بود
  قشنگ خام می کردممنم باید اتاق اینجا می گرفتم امشب ارباب رو 

 گرفته بود  نمی دونم چرا اما رقابت عجیتر سراسر وجودم رو 
 اینکه من باید مادر این وارث بشم و بس 

 فقط دو شب مونده بود 
 شنبه جمعه و 

 
ین شکل می گذشت.   این دو شب باید به بهبی

 بااین فکر لبخند عریضن زدم 
رو میشناخت و می دونست  امشب از دایه می خواستم امادم کنه اون بهبی اراد 

 از چطور لباش خوشش می اومد
 

خونه شدم  ن  وارد اشبی
خونه بود ن  به کارای اشبی

ی
 دایه طبق معمول در حال رسیدکی

 با صدای پای من برگشت
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 :  نگاهی رو از سرتا پام انداخت لبخندی زدم و با صدای بلند گفتم
 
 سلام صبح بخب  دایههه-

 و داد دایه لبخندی زد و جواب سلام ر 
 چاپلوسانه رفتم سمتش 

ن اراد دایه خیلی خوب روی ارباب نفوذ داشت  ن دایه یعتن داشیی  داشیی
 
 خوبر دایه جان!؟؟-

 لب زد :  دایه خنده ای کرد و 
 
 شکر خدا خوبم عزیزم.. -

تو چطوری انگار خیلی اراد بهت رسیده گونه هات گوشت گرفته اندامت هم 
 انم رو به خودت گرفتی مادرداره زنونه تر میشه رنگ لعاب یه خ

 
ن   انداختم  از خجالت سرم رو پایی 

 اومده بود لبم رو گازی گرفتم از تعریف و تمجید دایه خیلی خوشم
 نفس عمیقی کشیدم و گفتم : 

 
 دایه امشب میخوام متفاوت باشم -

 میخوام متفاوت برای ازاد ظاهر شم میشه کمکم کتن 
 دایه ابروبی بالا انداخت و گفت : 

 
 متفاوت!؟؟-

 چطوری مثلا 
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ن شم کش نمیاد   نگاهی به پشت سرم انداختم تا مطمی 
 اروم دم گوش دایه لب زدم : 

 
 مثلا خوب بهم بگو اراد از چه لباش -

 و چه ارایشی خوشش میاد
ی

 چه رنگ
 گفت :  دایه اروم خندید و 

 
 پس بگو اومدی اطلاعات کشی -

 خنده ای کردم و لب زدم : 
 
ی - ن ن چب   حالا کمکم میکتن دایه!!؟یه همچی 

 
 دایه ابروبی بالا انداخت و لب زد : 

!!؟ حالا چرا این-  همه یواش حرف می زبن تو دخبی
ی   خلاف که نمی خوای بکتن میخوای  از شوهرت اطلاعات بگب 

 گفتم :  ریز ریز خندیدم و 
 
دشمن حساب میشن من این اطلاعات رو برای   چون بقیه یه طور رقیب و-

 م خودم میخوا
 دایه من باید برنده ی این بازی بشم

 من باید همش عقدی ارباب بشم فقط من 
 

 دایه لبخندی زد 
 گفت :  گونه ام زد و  دستی به
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 انگار گذشته ی خودم جلومه.  الان تورو که می ببینم-
برای بدست اوردن پدر اریا همینقدر تلاش کردم اما نتونستم هیچ بچه ای 

 بهش بدم.. 
م بهت اما اراد به  جابی رسیده که با بچه ی خودم هیچ فرق نمیکنه باشه دخبی

 میگم. 
نزدیک غروب همراهت میام هم اماده ات میکنم هم بهت میگم اراد از جی 

 خوشش میاد از جی خوشش نمیاد. 
 بهبی ازاین!!؟

 از خوشحالی داشتم می مردم خودم رو انداختم توی بغلش و لب زدم : 
 
ین کار رو -  میکتن جی بهبی ازاین.. نه دایه بهبی

 تا خود بعدظهر کمکت میکنم. 
 دایه خندید منم همراهش خندیدم 

 
ی رو بیار پاک کن - ن  باشه دخبی اینقده نمک نریز برو اون سبر

 چشمگ زدم و چشمی گفتم 
 

**** 
 

 تا خود بعدظهر به دایه کمک کردم 
 عذای شبم گذاشتیم روی گاز بعد رفتیم تو اتاق 

ن ه  کرد که نیان فضولی  مه رو سرگرمدایه قبل رفیی
 

خونه  ن  لیلی از وقتی طبقه ی بالا رفته بود کمبی می اومد توی اشبی
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 اصلا کمبی می دیدمش مثل قبل نبود خیلی کم پیدا شده بود
 همش من باید می رفتم دنبالش

 
 با دایه وارد اتاقش شدیم دایه در رو قفل کرد

 بود که روز اول اومده بود با 
ی
یاد اوری اون چند روز اول اهی از  همون اتاف

 گلوم خارج شد. 
 

 دایه با تعجب گفت : 
 
!!؟-  چته اسما چرا اه میکشی

 پوکر شده جواب دادم : 
 
 هیجی دایه یاد روزای اول افتادم چقدر کتک خوردم یادته!!؟-

 گفت :  دایه لبخند تلجن زد شونه ام رو فشاری داد و 
 
م -  بعد هر سختی اسونیه دخبی

فکر کن اوایل اصلا برای اراد شاید مهم نبودی اما الان نسبت به اوایل خیلی 
 بهبی شده هرجی می گذره بهبی میشه و موفق کسیه که از همه مظلوم تر بوده 

 بیشبی سختی کشیده 
 اثبات شده اس که میگم   این برام

ن که میخوام درست کنم طوری که اراد دهنش باز بمونه   حالا بشی 
 

 کردم  خنده ای
 دایه هم از این حرفا بلد بود!!؟
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 روی صندلی روبه روی ایینه ی قدیمی نشستم. 
 دایه دستی به موهام کشید و... 

 
**** 

 
 دایه با لبخند از تو ایینه بهم زل زده بود

 باورم نمیشد 
 انگار دست هاش جادو کرده بود

 من بودم!!؟ این
 بودم!!؟ چقدر عوض شده

 یلی می کرد کجا این ارایش کجا ارایشی که ل
 

ن حال شیک   ساده و در عی 
 :  ذوق گفتم با 
 
 مرش دایه خیلی خوشگل شدم -

 دم گوشم لب زد :  دایه خم شد و 
 
خانمانه حرف بزبن طوری که طرفت محو  درس اول همیشه باید مغرور و -

 حرف زدنت بشه
 
 ....مخصوصا شوهرت -

حرکات باشه این درس درس دوم لوندی و عشوه گری هم باید ناخوداگاه توی 
 برای یه زن خیلی مهمه. 
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 برای توام خیلی مهمه 
ن باید شکمت رو بدی تو و سینه هات رو بدی جلو   درس سوم موقع راه رفیی

 باسن عقب و 
باسن  سینه ها و  نیاری و  این کار به مرور زمان باعث میشه عادت کتن و شکم

 خوش فرمی داشته باشی 
ن  شاید دقت کرده باشی توی رابطه  مرد بیشبی عاشق رابطه از عقیر

موقغ که  درس چهارم لباس های یه زن موقع خلوت با شوهرش باید باز باشه
شوهرت نیست حتی اگه هیچ نامحرمی نباشه لباست باید پوشیده باشه تا 

 های بدنت نیوفته  چشم کش
ی

 حتی یه زن به برامدکی
کتن بخاطر اینکه درس اخر وقتی هم رابطه تموم شد از شوهرت باید تشکر  

 بهت لذت داده 
 کار باعث میشه محبت نسبت به دلت توی قلب سرازیر بشه!!!  این
 

 لبخندی زدم دستم به شونه ام رسوندم و و دستش رو گرفتم و گفتم : 
 
 خیلی ممنون اما درمورد اراد نگفتی باید چکار کنم دایه -

 گفت :  دایه خندید گونه ام رو بوسید و 
 
 م اونم بهت میگم ای به چشم دخبی -

 برای اراد باید خودت اراد رو تحریک کتن 
 لیلی برام تعریف کرده

وع کننده ی رابطه باشه   اون عاشق اینکه زن اول سری
اب رو   خیلی دوست داره رابطه با سری

اب بخوری مست بشی و اونم با حرکاتت تحریک بشه  یعتن سری
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 رقص رو دوست داره!! 
م!!؟  رقصیدن بلدی دخبی

 سرم رو به معتن نه تکون دادم 
 
 نه دایه -

 رقصیدن یلد نیستم 
 دایه خندید بازم 

 
 اینم میگم لیلی یادت بده -

م و بهش  با شنیدن اسم لیلی اخمی کردم دیگه نمی خواستم از لیلی کمک بگب 
 : نزدیک بشم ولب زدم

 
م.. -  نه خودم یاد میگب 

 زیادی سخته!؟؟
 

 سری تکون داد و گفت : 
 
 خته خودم باز یادتت میدم.. اره س-

 عمیق خندیدم 
 گفتم :    دایه یه فرشته بود خودم رو کشیدم بالا و سرم رو کج کردم و

 
 ممنونممم دایه ممنونم -

 با حرص ظاهری گفت :  ازم فاصله گرفت و 
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ن اینجا از جات بلند شو-   خوبه خوبه دخبی نشی 
 هزارتا کار داریم دخبی یالا پاشو دیگه

 شد چشم هام گرد 
 :  با تعجب گفتم

 
 اطلاعات درمورد اراد همینقدر بود!!!؟-

 گفت :    دایه پشت چشمی برام نازک کرد و
 
 برای امشب همینقدر بود -

 بقیه برای فرداشب 
 نفسم رو فوت کردم و باشه ی گفتم 

 
 لب زد :  دایه نگاه دقیقی بهم کرد و 

 
 بیا اینجا دخبی یه تاج کم داری -

البته تاجر رو که پدر اراد بهم هدیه داد بهت میدم امانت دوباره بیاریش ها 
 برام عزیزه 

 نیشمو شل کردم جی بهبی از این میشد خودمو لوس کردمو گفتم : 
 
 چشم.. -

 دایه سری تکون داد و بعد سمت صندوقچه ی قدیمی رفت 
 

**** 
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 اب دهنم رو قورت دادم 
 دایه دم گوشم گفت : 

 
 یادت نره ها حالا برو توحرفام رو -

ون دادم و چشمی گفتم  نفسم رو اه مانند بب 
 

ن کشیدم و رفتم داخل  ه ی در رو پایی   دستگب 
وع کنم  امشب قرار بود من رابطه رو سری

 
 وارد اتاق شدم ارباب طبق معمول روی تخت دراز کشیده بود

 با دیدن من سرش رو بلند کرد و زل توی چشم هام 
 

 بالا داد و نگاهی بهم کرد و گفت : یه تک ابروبی 
 
 دایه ارایشت کرده!؟؟-

 ازاین سوالش هل شدم از کجا فهمید ؟؟؟
 گاز گرفتم و گفتم :  لبم رو 

 
 از کجا فهمیدی ارباب!!؟-

ن شد و   گفت :  اراد توی جاش نیمه خب 
 
 من هبن دست دایه رو از هرکش بهبی میشناسم-

کم  حالا بیا جلوتر تا بهبی ببینم دایه ی من  جی ساخته از دلبر
 از تعریقن که ازم کرد غرق خوشی شدم 
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 قدمی جلو برداشتم 
 اما با یلد اوری حرف دایه از حرکت ایستادم 

 
 نگاهی به اخر اتاق کردم 

اب روی عسلی برام چشمک می زد  شیشه ی سری
 دنبال کرد به شیشه رسید با نگاه مرموزی گفت :   ارباب رد نگاهم رو

 
 وای برام مست کتن ببینم اینم دایه بهت گفته اره!!؟نکنه امشب میخ-

 می دونه مستی زن برام لذت بخشه 
ن قدم برداشتم..   هیجی نگفتم سمت مب 

 
اب واهمه داشتم مزه ی تلخ اون شب هنوز رو به یاد داشتم اما  از خوردن سری

 برای تحریک ارباب مجبور بودم 
 زدم. 

ی
 نفس عمیقی کشیدم و لیوان رو چنگ

اب توی لیوان رو تکوبن دادم.. محتویات   قرمز رنگ سری
 

 اراد نگاهش میخ من بود!!؟
 حالت سوالی به خودش داد : 

 
 میخوای اینا رو بخوری!!؟-

 چشمگ به ارباب زدم و گفتم : 
 
 بله ارباب.. -
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ن نبودین  امشب میخوام براتون مست کنم و تحریکتون کنم مگه منتظر همی 
 ارباب!!؟

 با یه حرکت سر کشیدم بردم و بعد لیوان رو نزدیک لبام 
 

اب گلو و معده ام رو به سوزش در اورد اما توجه ای نکردم   مزه ی تلخ سری
لبخند زوری زدم و سرم رو بلند کردم و زل زدم به ارباب که یه قدمیم وایساده 

 بود 
 

 تعجب کردم کی خودش رو بهم رسونده بود!؟
 ارباب دستی به کمرم زد و منو سمت خودش کشید 

 ش رو توی موهام فرو کرد و با لحن خماری اروم گفت : سر 
 
 هرجی می گذره دلبر من با تجربه تر و هات تر میشه... -

ک هات رو دوست دارم   دلبر
  بشکافم و باهات یگ شم دوست دارم هر لحظه وجودت رو 

 تو برای متن برای من.. 
 حرف هاش داشت لذت درونم رو بیشبی می کرد

 بود  بدنم کوره ی اتیش شده
 

 سرم رو کردم و زل زدم توی چشم هاش 
 لب زدم :  سرم رو کج کردم و 

 
 ارباب... -

 لحنم کش دار بود و خمار.. 
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 فشاری به کمرم اورد و جواب داد : 
 
 جان اراد... -

 سرخوش بودم سرخوش سرخوش 
 گفتم :  دستمو دور گردنش حلقه کردم و 

 
 اراد امشب پش میکاری توی شکمم!؟-

 تو کنه!؟ پشی که منو زن
 ... بشم تنها زنت

ن داد   خنده ای کرد دستش رو سمت شونه ام برد و بند لباسم رو پایی 
 
 دوست داری پش بیاری برام.. -

 لب زدم :  تند سرم رو تکون دادم و 
 نه یگ بلکه دوتا.. -
 عه پس دوتا میخوای!!؟-

کم   امشب دوتا دوتا برات میکارم دلبر
وع   و لباش رو گذاشت روی لبام و  بعد این حرفش لباش رو جلو اورد  خشن سری

 کرد به بوسیدنم
 

وع کردم  ی سری خودمم دست هام رو توی موهاش فرو کردم و با عطش بیشبی
 به بوسیدنش. 

 
 امشب هرطور بود میخواستم نطفه ی این بچه توی شکمم کاشته بشه
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ارباب خودش رو بهم می مالید دیگه از رابطه نمی ترسیدم برعکس عاشق 
 ودم... رابطه ب

 انگار ارباب منو به جنون می رسوند. 
 دستش روی دوست شکمم پیش روی کرد تا اینکه به وسط پام رسید.. 

 
 زد خودم رو جمع کردم.. 

ی
 شورت رو کنار زد و کامل وسط پام رو چنگ
 سرش رو عقب برد و با لحن خماری گفت : 

 
 باش..  امشب برای مادر شدن اماده-

ن اومد و...   دوباره سرش پایی 
 

**** 
 
 

 داخلم فشار داد و بعد گرم شدن رحمم رو حس کردم  ارباب خودش رو
 اه مردونه ای کشید 

 بعد مایغ ازم خارج شد منم لرزیدم و 
 

 ارباب خندید 
ون و   لب تخت نشست و بر حال خودش رو انداخت  ازم کشید بب 

 تموم وجودم درد می کرد 
 این حالم راضن بودمخیلی بد باهام رابطه برقرار کرده بود اما با

ن شبای قبل راضن بودم..   عی 
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 ارباب نگاهی بهم انداخت با لحن خماری گفت : 
 
 هرچه قدر باهات باشم بازم کمه.. -

ن این همه زن همیشه میخواد باتو باشم!!؟ ک چرا بی   چرا برام نابر دلبر
 

ن  بود.   می گفت و من فقط سرم پایی 
 هیجی نمی گفتم 

 اب دهنم رو قورت دادم.. 
 با یه حرکت منو کشید توی بغلش  ارباب از خجالت من خندید اومد جلو و 

 
 روی موهام رو بوسید و لب زد : 

 
ک خجالت کشیدنت چهره ای جدیدی بهت میده که باز ادم دلش - دلبر

 میخواد یه لقمه چپت کنه. 
 یه لقمه چپت کنم.  حالا بخواب تا بیشبی دلم هوس اینو نکرده که بخورمت و 

 خنده ی ارومی کردم و بعد سرم رو به قفسه ی سینه ارباب فشار دادم 
ی نفهمیدم...  ن  چشم هام روی هم اومد و دیگه چب 

 
**** 

 
ی شد و  اخرین رابطه ی این هفته ام تموم.   شب بعدش هم سبی

 روز بعد دلم گرفته شد تموم این مدت زیادی به ارباب وابسته شده بودم. 
 جای من باید می رفت دپرس بودم از اینکه امشب یگ دیگه 
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 کشیدم 
ن
 پوف

ی
 با بر حوصلگ

 داشتم لحظه شماری می کردم شنبه بشه. 
سحر زبن که امشب نوبتش بود با خوشحالی مشغول کار بود و خودش رو 

 داشت اماده می کرد 
 

 حرض نگاهی بهش انداختم 
 نمی تونستم ببینم که میخواد با ارباب بخوابه.. 

ون دادم  : دایه به ارومی گفت نفش بب 
 
- ... ه رو انگار بکشی  چته دخبی می خوای اون دخبی
 

ی رو با حرص انداختم توی سبد و گفتم :  ن  سبر
 
 اره دایه.. -

 دایه نگاه مابی بهم انداخت بعد اروم خندید 
 عجب.. -

ن از شوهرشه.   دخبی جرم که نمیکنه سحرم یگ از زنای اراده وظفیه اش تمکی 
 کار بیخودی نمیکنه 

 نباید این همه حساس باشی مثل اونا عادی باش 
 دندونام رو هم ساییدم.. 

 اتفاقا کار بدی می کردن حالم بد بود 
 نمی دونم چرا اما فقط اراد رو برای خودم می خواستم 

 
 بس تختش باشم و  فقط می خواستم که من تو 
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 هیچ کدوم نباشن 
 حتی لیلی که تا چند روز پیش رفیق شیشم بود. 

 
وع   ی پاک کردن.. سری ن  کردم تند تند سبر

 صدای لیلی ام اومد 
 سلام -

 سرم روبلند کردم 
 سردی بهش انداختم دیگه نمی دونم چرا حس نزدیگ بهش نداشتم  نگاه

 حالم داشت بد میشد.. 
 دایه جواب سلام لیلی رو داد 

 
م کم پیدا شدی دیگه نمیای به ما سر بزبن ها -  سلام دخبی

 !  !؟اون بالا چکار میکتن
لیلی پا روی پا انداخت یه سیب از جا میوه ای برداشت و گاز محکمی ازش  

 گرفت 
 

 در همون حال با غرور گفت : 
 
از اونجابی که من از همه نسبت ارباب نزدیک ترم باید هواسم بیشبی به -

 ارباب باشه. 
 کارم شد هی سر زدن به ارباب. 

 
 

 باافتخار داشت حرف می زد 
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 نمی دونم چرا اما حال داشت بهم میخورد 
 من چم شده بود!!؟

 
این دخبی لیلی بود همون لیلی که قول داده بودیم تا اخر باهم باشیم نباید 

 حس بدی ایجاد می کردیم!! 
 

 جور کردم و سرم رو بلند  خودم رو جمع و 
ه بهم بود  خب 

 لبخند زوری زدم و گفتم : 
 
 سلام.. -

!!حس می کنم پکری!   !!؟خوبر
 تند گفتم : 

 خوبم تو خوبر چند روزه ندیدمت-
ن   پشت چشمی برام نازک کرد و اومد سمت مب 

 پشت صندلی نشست و گفت : 
 
 دلم برات تنگ شده بود زیاد خودت رو درگب  ارباب کردی لیلی رو فراموش -

 نو بیاد به بازار کهنه میشه دلازار.. 
 رفیق نیمه راه شدی اسما
 گفتم :   شونه ای بالا انداختم و 

 
 خوب گفتم حتما کار داری -

 اهل این نیستم که یهو سرد بشم مگه اینکه از کش سردی ببینم 
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 لیلی مات شد 
 گفت :  دایه ملاقه رو لبه ی قابلمه زد و 

 
 بسه بسه.. -

ن سرم رو بردین..   اینقده حرف نزنی 
ن کمک   امروز میخوام یه غذای سنتی درست کنم عوض گلایه از هم پاشی 

 کنید.. 
 لیلی زدیم زیر خنده   این حرفش اونقدر قشنگ و با مزه بود که من و

 
**** 

 
ن رو چیدیم   مب 

 دایه نگاه رضایتمندی بهش انداخت 
ن اومد   ارباب از پله  پایی 

ن شد   نزدیک مب 
ن انداخت و دست هاش رو به هم مالید و گفت :   نگاه کلی به مب 

 
 بازم مثل همیشه عالی دایه.. -

 دستت درد نکنه 
ن بود اشاره کرد  دایه لبخندی زد و   با دست به صندلی که راس مب 

 
ن پشم-  بشی 
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ن لیلی اخرین صندلی  ارباب نشست بقیه ی زنای ارباب هم اومدن و  نسسیی
 نشست 

 من مونده بودم کجا بشینم 
 فقط دوتا صندلی بود خالی مونده بود یگ کنار لیلی و یگ هم کنار ارباب 

 
 ه کرد که برم کنارش بشینم لیلی با دست بهم اشار 

ون دادم و خواستم برم سمت لیلی که صدای جدی اراد باعث شد  نفش بب 
 نگاه همه سمت من کشیده شه از حرکت باایستم و 

 
 کجا ؟؟؟-

 بهش زل زدم 
ی

 سرم رو چرخوندم و با گنگ
 بله!!؟-

 اخمی کرد و گفت : 
!!؟- ن چرا نمی شیتن  میگم کجا سرت رو انداختی پایی 

 کردم با چشم های گرد شده گفتم : تعجب  
 
 می خوام برم بشینم ارباب کنار لیلی دیگه -

 رد دستم رو دنبال کرد و به صندلی کناری لیلی رسید 
 
 لازم نکرده جای تو اینجاست -

ن سرجات  بشی 
 به کنار خودش اشاره کرد. 

 موندم چکار کنم.. 
 گاز گرفتم  لیلی اخمی کرد لبم رو 
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ن -   چرا وایسادی دیگه بشی 
 چشمی گفتم و سمت صندلی کنار ارباب قدم 

 
 نگاه همه پر از کینه بود 

 یه نگاه کینه ای... 
خونه به خودم که تشی زدم   ن لیلی پکر شد دلم براش سوخت از وقتی که تو اشبی

 که نباید نسبت به لیلی حسود باشم بازم یکم مثل گذشته شده بودم
 
 

ه بودن اب   دهنم رو قورت دادم. کنار ارباب نشستم همه به من خب 
 دو تا حس فوق العاده داشتم 

 یگ اینکه از کنار ارباب بودن واقعا خوشحال بودم 
 اما ازاینکه لیلی ناراحت بود حال بدی داشتم 

 
 ارباب دوباره با اخم و جدیت گفت : 

 غذا بکش برای خودت -
 جور کردم و دستم رو جلو بردم و برای خودم غذا کشیدم.  خودم رو جمع و 

 
**** 

 
ن سحر بود خودم رو توی اتاقم گرفتم   نزدیک رفیی

نمی تونستم تحمل کنم که امشب سحر خودش رو برای ارباب اماده کرده 
 باشه 

 نفس عمیقی کشیدم. 
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 از جام بلند شدم و طول اتاق رو می رفتم و می اومدم 
 

 قلبم داشت می اومد توی دهنم 
ون ه شدم نزدیک پنجره شدم و در رو باز کردم به بب   خب 

 زل زدم به سیاهی شب اما ذهنم توی اتاق اراد بود 
 یعتن الان سحر.. 

 چشم هام رو روی هم گذاشتم وزیر لب لعنتی گفتم 
 کاش... 

 نتونستم ادامه بدم 
!؟  کاش جی

 کاش من جای سحر بودم!!؟
 

 یااینکه... 
 

ذهنم درگب  بود هرجی فکر می کردم نمی تونستم به خودم بخورونم که سحر 
 لان در حال عشق بازی با اراده ا

 
من که شب اول اینطوری شدم شب های بعدی با بقیه ی زنا چ کار می  

 کردم!؟؟
 زهرخند تلجن زدم 

 هرجی فکر کردم به نتیجه ای نرسیدم پس بهبی بود می خوابیدم 
ه خواب بود.   چون تنها راهی که می تونست جلوی ذهن خوری منو بگب 

 
س   سمت تخت رفتم تا بخوابمبا قلتر پر از اسبی
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**** 
 

 اراد 
 

ه سرم بلند کردم  ن دستگب 
ن رفیی  با پایی 

کم تنگ شده بود  لبخندی روی لبم نشست دلم برای دلبر
 در باز شد چهره ای جلوی چشم هام نمایان شد 

 
 شد  با دیدن سحر به جای اسما خنده از روی لبام محو

 نفس اه مانندی کشیدم 
 روز یکشنبه است و روز یگ دیگهاخ یادم رفته بود که ام
 کلا فراموش کرده بودم 

 
 سحر در رو بست و اومد جلو تا اینکه وسط اتاق وایساد 

 نگاهی از سرتا پا بهش انداختم 
 هر طور میشد نمی تونستم بدن اسما رو از جلو چشمم دور کنم

قشنگ تر بود اما اندام ظریف اسما تو خاطرم هک شده   اندام سحر زنونه و
 بود 

 باید مست می کردم
 وگرنه نمی تونستم رابطه برقرار کنم 

 
 با صدای گرفته ای رو به سحر گفتم : 

 
اب رو بده بهم-  اون شیشه ی سری
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اب رو بده بهم -  اون شیشه ی سری
 سحر سرش رو بلند کرد 

اب رسید   رد دستم رو دنبال کرد و به شیشه ی سری
 

 خودش رو جمع و جور کرد و چشمی گفت 
 
 ارب اب.. چشم -

ن رفت.   زد و سمت مب 
ی

ن لباس خواب نازکش رو چنگ  بعد پایی 
 لباس خوابش بلند بود 

اب برام ریخت و اب رو برداشت و توی لیوان سری  اومد طرفم   شیشه ی سری
 

 دستش هاش رو جلو اورد و گفت : 
 
 بفرمایید ارباب.. -

ب سر کشیدم  اب رو گرفتم و یه ضن  نگاهی با اخم بهش کردم لیوان سری
 بعد معده ام به سوزظ افتاد اما به روی خودم نیوردم.  لوم و گ

 نبود باید شیشه رو از سر میکشیدم تا 
ن
از جام بلند شدم این لیوان برام کاف

 هوش از سرم می پرید.. 
 

 بهش زدم و بعد اون رو تا نصفه سر   با دو قدم بلند سمت شیشه رفتم و 
ی

چنگ
 کشیدم 

 
 سوزش بیشبی شد 
ن او  .. شیشه رو پایی  ن  ردم و کوبیدم روی مب 
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 با سر استینم کشیدم روی لبام. 
 کم کم از حالت عادی داشتم خارج میشدم و بدم گر می گرفت 

 
خنده ای کردم سحر از جلو چشم هام کنار رفت و اندام ظریف اسما جلو 

 چشمم قرار گرفت 
 رفتم سمتش 

کم پر از ترس بود  . چشم های دلبر
 موهاش رو از صورتش کنار زدم 

 سرم رو کج کردم و گفتم : 
 
ک من چرا می ترسه!!؟-  دلبر

به های من باشه  میخوایم دوباره عشق بازی کنیم یه عشق بازی که پر از ضن
 و صدای ناله های تو.. 

بر   این حرف رو زدم دستی دور کمرش حلقه کردم و کشیدمش سمت خودم و
 وفقه لبام رو روی لباش گذاشتم.. 

 
 اما حس کردم مزه ی لبای قبلی رو نمیده 

 
اب کار خودش رو کرده لود و  بااین حال نمی تونستم خودم رو عقب بکشم سری

 من خواستار رابطه بودم. 
 

 سمت تخت هدایتش کردم عقب عقب رفتم و 
 انداختمش روی تخت 

 سرم رو بلند کردمو زل زدم به چشم هاش.. 
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 چشم های قهوه ای رنگ پوستی قهوه ای 
 ژه های متوسط.. م

ک من نداشت  بیتن قلمی و   لبای باریک اینا هیچ کدوم شباهت به دلبر
 

 مغرم نمی خواست قبول کنه که برم جلو
 دستی دستم رو لمس کرد 

 منو کشید جلو که افتادم روش 
 اوممم ارباب امشب یه کاکل پش به من بده -

 
باعث شد حتی صداش حتی صداش هم فرق داشت بااین حال این حرفش 

 مستیم بیشبی بشه
تا اینکه با گرم شدن لبام اتش درونم زیاد شد و من چشم هام بسته و رابطه 

 ی دیگه ای از سر کشیده شد.. 
 

**** 
 

ن   با عصبانیت انداختمش کف زمی 
ه شده بود   سحر با بغض بهم خب 

 داد زدم و گفتم : 
 ازاینجا گمشو یالا.. -

 
 بدن لختش رو تو هم جمع کرد 

مستی از سرم پریده بود الان فهمیدم تموم این چند ساعت با رویای اسما و با 
 یه بدن دیگه رابطه داشتم 
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 بزنه که عصتر شدم 
ن
 سحر خواست حرف

 دوباره داد کشیدمو گفتم : 
 
 گفتم گمشو حرف دیگه ای بزبن همینجا وسط اتاق چالت میکنم -

اش بلند شد و بعد با سحر رنگش از ترس پرید تکوبن به خودش داد و از ج
ون  همون ب دن لخت از اونجا زد بب 

 
 من موندمو عصبانیتی که نمی دونستم از چیه. 

 
شایدم می دونستم نمی خواستم باور کنم که اسما نیومده این همه منو به 

 خودش عادت داده 
 

ن حضور لیلی و   حضور اسما، حضور اسما رو می خواستم  حتی بی 
 اون وجودش انگار.. 

 
 ستم توصیف کنم نتون

از جام بلند شدم باید می رفتم پیشش یه رابطه داشتم اما منو کامل راضن 
ن الان بدن اسما رو می خواستم.   نکرده بود من همی 

 زدم و 
ی

اهن و شلوارم رو چنگ ون..  پب   سری    ع پوشیدم از اتاق زدم بب 
 

ک توی  نمی دونم ساعت چند بود اما هنوز تاریگ توی چشم و جب    صدای جب 
 گوش رو میشد حس کرد... 

ن رفتم اتاقش نسبت به اتاق من زیادی دور بود   پله ها سری    ع پایی 
 باید یه اتاق نزدیک به اتاق خودم داشته باشه 
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 می دونستم اتاق قبلی لیلی الان برای اسماست 
 خیلی زود خودم رو به اتاق رسوندم و در رو اروم ب از کردم 

 سینه محکم می زد  قلبم تو 
 دخبی بچه با من چکار کرده بود!؟یه 
 

 اسما روی تخت خوابیده بود
 رفتم سمتش و... 

 
**** 

 
 اسما

 
با حس مورمور شدن پوستم چشم هام رو نیمه باز کردم فکر کردم اشتباه 

 برداشت کردم اما با چنگ زدن بالا تنه ام و دردی که بهم وارد شد 
 

 نیدماخ ارومی گفتم و پشت بندش صدای خمار اراد رو ش
 
 
 اخ ارومی گفتم و پشت بندش صدای خمار ارباب رو شنیدم  

 
ک دلم برات صدات تنگ شده بود-  جان دلم دلبر

با شنیدن صداش هوشیار شدم با تعجب برگشتم و به صورتش توی اون 
 تاریگ زل زدم 

ون :   ناخوداگاه از لبم این جمله پرید بب 
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 تو اینجا چکار میکتن اراد!!؟-
 فشار دیگه ای به سینه ام اورد و گفت :  خنده ای کرد و 

 
کم باشم-  اومدم اینجا تا با دلبر

 غرق خوشحالی شدم یعتن واقعا بخاطر من اومده بود!! 
 کامل برگشتم سمتش برق عجیب چشم هاش برام لذت بخش بود. 

 دستی توی موهاش کشیدم و گفتم : 
 
 منم.. -

 یه تای ابروش رو بالا داد و گفت : 
!!؟-  منم جی

 خجالت کشیدم نگاهم رو ازش دزدیدم و اروم لب زدم : 
 
 منم منتظرت بودم از اینکه امشب کش جز من پیشت بود ناراحت بودم -

 ..  خوشحالم که اینجابی
ه اش باعث شد نگاهم رو بالا بیارم   نگاه خب 

 
 لبخندی روی نگاهش بود 

 زد رو بینیم و گفت : 
ن من ب ودی پس.. -  پس توام توی اتیش خواسیی

ن لباش روی لبام ناتموم  ن اومدن سرش و گذاشیی ادامه ی حرفش با پایی 
 موند... 
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چشم هام همون لحظه با گرم شدن لبام بسته شد و من اراد غرق رابطه ای 
 دیگه شدیم.. 

 
**** 

 
 چند روز گذشت تا اینکه اخر هفته رسید 

تو این چند روز اراد هرشب ساعت های سه و دو نصف شب می اومد سراغم 
 باهم رابطه داشتیم  و 

 
 نگاه اونابی که پیش ارباب رفته بودن نسبت بهم کینه ای تر شده بود 

حتی بعضیاشون نالون بود که موقع رابطه ارباب اسم اسما رو همیشه میاره و 
 جی بهبی از این!!؟

 
خونه شدم  ن  طبق معمول وارد اشبی

ن رابطه ام با لیلی دوباره از سر گرفته بود و تا حدی خوب  شده  اما نه عی 
 سابق

 
 به دایه سلام کردم لیلی رو ندیدم 

 و بالا دادم و گفتم :  یه تای ابروم ر 
 
 لیلی کجاست دایه!؟؟-

 دایه خونشد گفت : 
 امشب نوبت لیلیه داره برای شب اماده میشه-

 تکون ارومی خوردم لیلی... 
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 باید یجوری به اراد می گفتم امشب رو نیاد.. 
 

 دایه سکوت من رو که دید برگشت 
 یه تای ابروش رو بالا داد و گفت : 

 
ی شده!؟؟- ن  چب 

 جور کردم و با لبخند زوری گفتم :  زود خودم رو جمع و 
 
 اوممم نه دایه.. -

 زیر دلم درد میکنه فکر کنم نزدیک عادتمه 
ن شد  اهابن گفت و   دوباره مشغول ظرف شسیی

 
 رفتم  سمتش و گفتم : 

 ظرف ها رو بشورم خسته ای پاهات درد میکنه  دایه بده من-
 

 با غر گفت : 
 
ن بقیه فقط بخور و  و  اره مادر پاهام درد میکنه فقط تو - لیلی کمکم هستی 

 بخواب امشب می دونم چکاشون کنم براشون دارم.. 
 خنده ام گرفت لحنش حرض بود 

 پشت چشمی برام نازک کرد که خنده ام بیشبی شد 
 

**** 
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 اراد
 
 بهم زنگ زده بود و دوباره ازم خواسته بود که برم عمارت بابا 

 اصلا دلم نمی خواست برم حتما باز می خواست از ازدواج حرف بزنه 
 

 از جام بلند شدم.  با حرص چاییمو سر کشیدم و 
ون   با قدم های بلند سمت در خروجر رفتم در رو باز کردم و از خونه زدم بب 

 
ی به  قدما رو تند برداشتم تا رسید ن ن مش علی در حال رسیدن و تمب  م به ماشی 

 گل ها بود 
 منو که دید کمرش رو صاف کرد

ام مش علی و دایه رو خیلی داشتم  احبی
 
 سلام مش علی-
 سلام ارباب صبحتون بخب  جابی میخواین برین!!؟-

 سری تکون دادم و گفتم : 
 
 اره می خوام برم عمارت پدرم انگار کار مهمی باهام داره. -

 زحمتی نیست در رو باز کن..  اگه
 چشمی گفت بااون پشه برادر بهروز افتادم.. 

 راستی بهبود کجاست!!؟
 

 مش علی که داشت می رفت سمت در از حرکت ایستاد
 نفس عمیقی کشید و گفت : 
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ه -  کنار خودمه اقا داره کاره یاد میگب 
 خوبه اومدم بفرستش پیش من کارش دارم -

 قدم برداشت دوباره سمت در  چشمی گفت و 
 

**** 
 

 راوی 
 

 با ورود سرهنگ خان از جاش بلند شد 
 کشید توی بغل  با خنده رفت جلو و بعد رفیق قدیمیش رو 

 
 دستی به کمر سرهنگ زد و گفت : 

 
 خیلی خوش اومدی سرهنگ-

 قدم رنجه فرمودین.. 
ون   سرهنگ از بغل خان اومد بب 

 خندید و گفت : 
 
ون منم خوب هنوزم مثل قدیم بااین زبونت می-  توبن مار رو از لونه بکشی بب 

 ..  تونستی
 

 خان خندید.. 
 

 تازه یاد اهل و عیال سرهنگ افتاد 
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مانه گفت :   لبخندی زد و رو به زهره خانم همش سرهنگ خیلی محبی
 
 سلام خیلی خوش اومدین-

 
 زهره خانم لبخندی زد و تشکری کرد 

 و زیبا کشیده شد.  نگاه سرهنگ بعد از زهره خانم به دخبی قد بلند 
 

ن بود انگار از روی چهره ی یه حوری کشیده شده بود..   خیلی زیبا و دلنشی 
ن دخبی مناسب پشش اراد بود  همی 

 لبخند پررنگ تری زد و با دست به آسنات اشاره کرد. 
 
!؟- ن  ایشون همون آسنات کوچولو هسیی

 سرهنگ خندید 
 شده و خانم.. اره رفیق قدیمی البته دیگه کوچولو نیست بزرگ -

 زد.. 
ی
 خان چشم هاش برف

 
 البته -

ن از این طرف   حالا بفرمایی 
 

 خان سرهنگ و خانواده اش رو سمت پذیرابی راهنمابی کرد 
ن مادر خان هم بهشون ملحق شد.   چند دقیقه بعد سمی 

 
 **** 
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 آراد 
 

 دستم رو گذاشتم رو بوق  روبه روی عمارت خان زدم رو ترمز و 
ی   ن در رو باز کرد چند دقیقه بعد بب 

 دستی به معتن سلام بلند کرد 
 

ن رو به داخل هدایت کردم   منم بوق زدم و بعد ماشی 
ن پیاده شدم  ن رو پارک کردمو از ماشی   ماشی 

 دستی به کتم کشسدم نمی دونم چه خبر بود که بابا گفته بود زیبا اراسته بیا
 

می   نش می گذشت وبابا گفته بود زیبا و اراسته بیا نمی دونم جی توی ذه
 خواست چکار کنه 

 هرجی بود امیدوارم درمورد ازدواج من نباشه.. 
 

نفس عمیقی کشیدم و با قدم های بلند سمت ساختمون عمارت قدم 
 برداشتم 

ن  باز کردن و  خدمه در رو برام ام گذاشیی  احبی
 

 با غرور سمت پذیرابی رفتم
 شوجن بابا با یه مرد غریبه می اومد  صدای خنده و 

 ابروهام  رو دادم بالا.. 
 به پذیرابی که رسیدم ح س کنجکاویم برطرف شد. 

 
 با صدای کفش من همه ی نگاه ها سمت من کشیده شد 
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ی که نمی  از نگاه رضایت مند و پر افتخار بابا تا نگاه پر غرور اون دخبی
 شناختم. 

 
 اینا کی بودن!!؟

 با گیجر لبام رو باز کردم و گفتم : 
 
 سلام.. -

سمت من اومد و دستی به کمرم زد و   لام دادن بابا از جاش بلند شد و همه س
 گفت : 

 
 اینم پش من اراد..  خوب سرهنگ-

 همون که تعریفش رو کرده بودم. 
 سرهنگ با مهربوبن سری تکون داد 

 
 کردم 

ی
 اخم کمرنگ

 تا تهش رو خوندم حضور سرهنگ و خانواده اش رو فهمیدم 
 ه بود بلاخره بابا کار خودش رو کرد

 
 بابا فشاری به کمرم اورد و وادارم کرد که قدم بردارم 

 کنار بابا نشستم 
وع کرد به حرف زدن با بابا منم گاهی جواب های کوتاه می دادم   سرهنگ سری

 
  سنگیتن نگاهی رو حس کردم

ه اخمم غلیظ تر شد  ه ی دخبی  سرم رو بالا اوردم و با دیدن نگاه خب 
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 از اون غرور توی نگاهش اصلا خوشم نمی اومد 
 کش حق نداشت در برابر من غرور داشته باشه 

 
 سمتش کشیده بشه باعث شد نگاهم و  بابا اسم رو صدا زد 

 
 اراد پشم!؟؟-
 بله پدر.. -

ه اشاره کرد و گفت :   بابا لبخندی زد و با دست به دخبی
 
فکر کنم آسنات جان حوصله اشون سر رفته با اسنات جان برو و عمارت رو -

 نشونش بده پشم 
ه ی سرهنگ باعث شد بر خلاف قلبم با  خواستم بگم به من چه اما نگاه خب 

ام قبول کنم  احبی
 
 چشم پدر.. -
 

نگاهش رو از من گرفت و  بابا لبخندی زد سرهنگ هم با چشم های براق شده
ش دوخت   به دخبی

 
ن -  آسنات جان پاشو همراه اقا اراد برو و عمارت رو ببی 

 حتما همراهی خوبر خواهد بود 
ه سری تکون داد و گفت :   دخبی

 
 باشه ددی.. -
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 از این لحن لوسش جا خوردم به اون چهره ی مغرورش نمی خورد 
ا بود که ظاهرش مغرور بود اما  ه از اون دخبی نیشخندی زدم پس این دخبی

 خودخواه.. باطنش لوس و 
 

 از جاش بلند شد 
اشاره کرد وای امروز خیلی کارها برخلاف میل باطنیم باید  بابا نامحسوس بهم

 انجام میدادم 
 

 با دست اشاره کردم به جلو و گفتم : 
 
 ازاین طرف لطفا بفرمایید -

ه پشت چشمی برام نازک کرد و قدم جلو برداشت   دخبی
نشون  یچ زبن در مقابل من این حرکت رو ساییدم تا حالا ه  روی هم دندونام رو 

 نداده بود چون جرات نداشت 
 

این دخبی هم توی خلوت من بود جرات نمی کرد که د ر مقابل من اینطور 
 مغرور باشه 

 حضور پدرش باعث شده خودش رو بالا ببینه 
 

 وارد حیاط عمارت شدیم..   باهم
 نگاهی به اطراف انداخت و با صوربی جمع شده گفت : 

 
 اخه اینجا جی داره شما می خواین نشون من بدین -

 شابی 
ن
 این اطراف بازاری کاف
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ی نیست که بریم!!؟ ن  چب 
 مکان دیدبن

   ابروبی بالا انداختم
 نگاهی از سرتا پا بهش انداختم و گفتم : 

 
!!؟- ن  اینجا رو با شهر اشتباه گرفتی 

 اینجا اسمش معلومه روستاش.. 
 گفت :  نگاهی بهم انداخت و 

 
 ه چون روستاست باهاش مشکل دارمبل-

 
 نیشخندی زدم و گفتم : 

 
 خوب مجبور نبودین بیاین -

 پشت چشمی برام نازک کرد و گفت : 
 
 ددیم اضار داشت بیام منم خیلی ددیم برام مهم رو حرفش نه نمی یارم-

 
 از اون ادما بود که زیادی کلاس می گذاشت.. 
 نگاهی به اطراف انداخت و دوباره لب زد : 

 
ن اینجا بازار نداره!!؟-  نگفتی 

 بر حوصله گفتم : 
 جوابتون رو دادم اینجا شهر نیست -

 اینجا روستاست مناطق زیبای مربوط به خودش رو داره.. 
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 اگه خوشتون نیومد برگردیم.. 
 

 خواستم برم که بازوم رو چنگ انداخت.. 
 
 نه صبر کن-

 
 برگشتم نگاهم به دستش خشک شد 

 اخم غلیظن کردم 
 اخمم ترسید و دستش رو اروم ول داد.. از 

 با دندون های ساییده شده گفتم  : 
 
 به چه حقی به من دست زدی!؟؟-

 بااینکه ترس توی چشم هاش موج می زداما با چهره ای مغرور گفت : 
 
ن عادیه آراد جان.. -  برای ما دست زدن چب 

 نباید به این زودی بریم داخل 
زیبای خاض هم نداره بهونه بود تا منو نفهمیدین نشون دادن این حیاط که 

 شما تنها باهم حرف بزنیم
 

 نیشخندی زدم : 
 حرف بزنیم!؟؟-

 سری تکون داد و گفت : 
 بله ددی شما و ددی من.. -
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 به وسط حرفش پریدم و تند گفتم : 
 
متاسفانه من با یه دخبی لوس و بر ادب که هنوز نمی دونه چطوری رفتار کنه -

 ندارم هیچ
ن
 حرف

 
 
ن و باید به جای ددی بگید پدر و - ن توی چه ستن هستی  ...شما هنوز نمی دونی 

ن اصلا نمی دونید وقتی مکابن هرچند زیبا نباشه نباید به زشتی رفتار   همچنی 
 کرد و به ظاهر باید اونجا رو زیبا جلوه داد و ازش تعریف کرد 

 شما این اصول و پایه و ساده رو هنوز نمی دونید 
 کردن همپس برای یه عم

ی
 مناسب نیستید   ر زندکی

 جواب من اینه خانم نه.. 
 

 ناباور بهم زل زد 
 بعد با انگشت اشاره سمت من گفت : 

 
 تو تو.. -

 به من گفتی نه... 
 نه در حدی نیستی که دست رد به سینه ی 

ی
چطور جرات میکتن به من بگ

 من بزبن 
 

 فشاری دادم  و عصتر دستم رو بردم جلو و انگشتش رو گرفتم توی دست هام 
 با غیض گفتم : 
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 من ارباب این روستام میفهمی ارباب.. -
 تا حالا کش برای من انگشت اشاره نکرد 

 هیچ کس تا به عمرم الان!!؟
ابی مثل تو 

 چکار میکنم!!.  می دوبن من با دخبی
 نزدیک شدم اروم اما با لحتن پر از حرص و عصبانیت ادامه دادم : 

 
میکنم و بعد می ندازمشون جلوی سگام تا اون هم از یبار ازشون استفاده -

ن   سوراخاشون استفاده کین
 لایق زیر خوابر سگای منم نیستی چه برسه بخوای زن من بشی و

  ولی تو حتی
 برام وارث بیاری 

 
 صورتش از درد انگشتش و حرفای من قرمز شده بود

 
 انگشتم رو ول کن وحشی -

 
 فشار دستم رو بیشبی کردم و گفتم : 

 
 انگار کری!؟-

گفتم من ارباب این روستام هرکی پاش رو می ذاره اینجا رعیت من حساب 
 میشه 

 درست خواهش کن التماس کن انگشتت رو ول کنم
 

 داشت مقاومت می کرد 
 نیشخندی زدم من که امروز تورو به زانو در نمی اوردم اراد نبودم 
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 فشار دستم رو بیشبی کردم چهره اش سرخ شد.. 
 

 ه نتونست دووم بیاره و نالید : بلاخر 
 
 اخ دستم ولم کن وحشی -

 خونشدانه جواب دادم : 
 هروقت باادب عذرخواهی کردی ول میدم -

 با ادب بگو غلط کردم ارباب ولم کنید 
 

 نگاه عصتر بهم انداخت 
 درد باعث شد کوتاه بیاد 

 با صوربی جمع شد جمله ای رو که می خواستم گفت : 
 
 ولم کنید..  غلط کردم ارباب-

 با رضایت لبخند عمیقی زدم و دستش رو ول کردم 
ه شد   به دستش زد و با غضب بهم خب 

ی
 سری    ع چنگ

 
 خونشدانه گفتم : 

 
 یادت باشه توام برده ی متن -

 حالا گمشو از جلو چشم هام 
ه احمق..   دخبی

 
ن رفتم   اخمی کردمو در مقابل صورت سرخ شده اش سمت ماشی 
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 پشت رل نشستم 
 یک دقیقه ام اینجا نمی موندم جای من اینجا نبود..  دیگه

 
**** 

 
 راوی 

 
 اسنات با چهره ای برافروخته وارد ساختمون عمارت شد 
 از صدای کفش اسنات نگاه هر سه سمتش کشیده شد

 
 شد  سرهنگ و خان با دیدن چهره ی اسنات لبخند از روی لباشون محو 

 اسنات رفتزهره از جاش بلند شد و با نگرابن سمت 
 

ش انداخت و گفت :   نگاهی به صورت دخبی
 
 جی شده اسنات!!؟-

 اسنات که غرورش بد خورد شده با غضب گفت : 
 
 میشه بریم مامان جای ما دیگه اینجا نیست -

 خان با شنیدن این حرف دخبی سرهنگ بی برد که آراد کاری کرده 
 از جاش بلند شد و با تعجب گفت : 

 
- 

ی
م اتفاف   افتاده!؟؟جی  شده دخبی

ی گفته!؟ ن  آراد چب 
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 آسنات نیشخندی زد و بدون توجه به سوال خان رو به سرهنگ گفت : 
 
ن بریم دیگه ... -  ددی شما که هنوز نشستی 

 میشناخت تکون نخورد  سرهنگ که دخبی خودش رو 
 

 اخمی کرد و با خونشدی گفت : 
 
 خان سوال پرسید چرا جواب نمیدی!!؟-

امی اسنات اخمی کرده بود   خان هم به این احبی
 زیادی بهش برخورده بود 

 انتظار نداشت که اینطور رفتار کنه 
 

 اسنات هم از کم توجه ای حرف پدرش عصتر شد 
 
م -  ددی باید بریم وگرنه خودم مب 

 سرهنگ با جدیت گفت : 
 
ن سرجات زود. - ی بشی   تو جابی نمب 

ن عزیزم   زهره توام بشی 
 برگشت و به سرهنگ زل زدزهره 

 ناراحت بود 
 

 نشست..  زهره نشست اسنات هم به اجبار قدم برداشت و 
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 نشست..  خان هم با همون اخم
 سرهنگ رو به اسنات گفت : 

 
م -  هنوز جواب خان رو ندادی دخبی

 منتظر شماست 
اسنات می دونست خودش مقصر بوده اما باید طوری رفتار می کرد که انگار 

 بوده مقصر اراد 
ن افتاد  قطره اشگ از چشمش پایی 

 
 

 سرهنگ اخمی کردن  خان و 
 رو به اسنات گفت : 

ی
مندکی  خان با سری

م!؟-  چرا گریه میکتن دخبی
 حرف بزن پش من کاری کرده!؟

 
 اسنات دست هاش رو توی هم فرو برد و گفت : 

خوب راستش من گفتم بریم یه ج ای قشنگ رو بهم نشون بدین ایشون به -
ن    من گفیی

ی
ن  چطور جرات میکتن به من بگ هرکی اینجا میاد رعیت من هسیی

مت یه جای قشنگ این حرف رو زدن و با شد بحثمون بشه البته پشتون  ببر
ن کردن..   فقط توهی 

 
 خان به یک باره چهره اش سرخ شد 

 زیر با تشی گفت : 
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 پشه ی احمق... -
 می دونم باهاش چکار کنم 

 دستش رو گرفت.. خان خواست بلند شه که سرهنگ 
 
 !؟؟ کجا خان-

 بر ادبر بعیده 
ن  از اون پشی که دیدم چنی 

 خودم رو میشناسم مطمئنم اول یه بر ادبر کرده که ارادجان اینطور 
من دخبی

 پاسجن بهش داده
 

 اسنات رنگش پرید 
 سرهنگ همینطور که اسنات رو دوست داشت اما جدی و با انصاف هم بود 

ه شداخطار بار به اسنات    خب 
 
 مگه نه اسنات جان!!؟-

منده بود سرهنگ بود   اسنات سکوت کرد حالا کش که سری
 دستی به زانو زد و از جاش بلند شد 

ش به وجود اورده بود موندن اینجا جایز نبود  بااین بر ابروبی که اسنات دخبی
 

 خان از جاش بلند شد و گفت : 
 
 برای جی بلند شدی سرهنگ! -

 : گفت سرهنگ خندید و 
 
 قضیه روشن شد باید رفت.. -
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 دستی به شونه ی خان زد و گفت : 
 
 خوشحالم که دیدمت رفیق قدیمی -

 هنوزم مثل قبل جدی و با صلابت هستی  
 بهت افتخار میکنم رفیق.. 

 
ه نتونست که نتونست..   خان هرجی خواست جلوی سرهنگ رو بگب 

 سرهنگ رفت 
 خان هم عصتر بود 

 
 زیر لب فحشی به اراد داد 

 شماره ی اراد رو گرفت سمت تلفن رفت و 
 اما همش بوق ازاد هیچکس جواب نمی داد.. 

 خان عصتر دندوناش رو روی هم سایید و بعد گوشی تلفن رو گذاشت.. 
 
 می دونم باهات چکار کنم پشه ی خودسر -

 
**** 

 
 اراد

 
 با بوق من مش علی در رو باز کرد 

ن رو داخل  بردم و پارک کردم  ماشی 
 مش علی در ها رو بست و اومد سمتم.. 
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 دیگه برای این کار ها پب  شده بود
 باید کمک دستی داشته باشه 

 
 منتظرشدم تا کارش رو تموم کنه.. 

 کارش رو که تموم کرد دستی به کمر زد و کامل ایستاد 
 برگشت چشم های منتظر من رو که دید فهمید کارش دارم 

 
 برداشت بهم رسید با نفش حبس شده لب زد : سمتم قدم 

 
 اقا کاری بامن دارین!! -

 دستی به شونه اش زدم چندین سال بود مش علی اینجا کار می کرد
 
ن بیاد-  اره مش علی هم باتو کار دارم هم با بهبود میشه بگی 
 

 گفت :  مش علی دستی رو سینه گذاشت  و 
 
 چشم ارباب-

 شما جون بخواین.. 
 سری    ع گفتم :  خواست بره که

 
یم خونه ات ببینم یه چابی داری که مهمون کتن اربابت رو!! - کن باهم مب   صبر

 مش علی خندید و گفت : 
 
 خجالت ندیدین ارباب بفرمایید ازاین طرف.. -
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 اشاره کرد  با دست به جلو 
 لبخندی زدم و باهم سمت جلو قدم برداشتیم.. 

 
 به اتاقک مش علی رسیدیم 

ام گفت : باز ک مش علی در رو   رد و با احبی
ن ارباب.. -  بفرمایی 

 کفش هام رو در اوردم و وارد شدم 
 

 اتاق تاریک بود
 مش علی سری    ع وارد شد و گفت : 

 
 کنم  ببخشید ارباب صبر کنید برق رو روشن-

 بعد دستش رفت سمت کلید برق و لامپ رو روشن کرد
 

 لامپ روشن  باعث شد چشم هام اذیت شه
 چندبار پلک زدم 

 دیدن برام راحت شد.. 
 

منده بهم زل زد   مش علی سری
 بهبود روی تخت مش علی خوابیده بود

 خنده ام گرفت
 

 چشمگ زدم و رو به مش علی گفتم : 
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 خوب جات رو گرفته ها-
 گفت :  مش علی سری تکون داد و 

 
 میکنه-

ی
ن پش خودمان چه فرف  ای ارباب جان این بچه ام عی 

ن ارباب بشینید برات  ون چابی بیارمبفرمایی 
 
 

ن نشستم   سری تکون دادم و روی زمی 
 مبل یا صندلی نداشت 

 مش علی خیلی ساده بود 
ی

 زندکی
ش..   همشش چند روزی رو رفته بود شهرستان خونه ی دخبی

 
 مش علی سمت بهبود رفت 
وع کرد به تکون دادن   دستی به شونه اش کشید و   سری

 
 بهبود بهبود!؟-

 پاشو پش جان.. 
 زد و به پهلو گشت..  بهبود غری

 
 مش علی تورو جون جدتت بذار بخوابم.. -

 مش علی نیم نگاهی به من انداخت 
 سری تکون داد و گفت : 

 
امی تلقی نکنید!! -  اقاجان بچه است و خواب شما بر احبی
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 خنده ای کردم و گفتم : 
 
 اشکال نداره خواب و مرگ کش خبر نداره وقتی خوابه چه می گذره.. -

 مش علی دوباره مشغول بیدار کردن بهبود شد 
 
 بهبود پشم پاشو ارباب اومده -

 چشم های بهبود نیمه باز شد 
 

 رو به مش علی گفت : 
ی

 با حالت خواب الودکی
 
 ارباب!!؟-

 شوجن میکتن مش علی این موقع صبح!؟؟
 صدام رو بلند کردم و گفتم : 

 
 باید بگیم نزدیک شب.. -

 صبح کجاست بهبود خان.. 
 باصدای من مکتی کرد و بعد سیخ سرجاش نشست.. 

 
 با ترس گفت : 

 ارباب.... -
 حرکتش اونقدر خنده دار بود که من و مش علی زدیم زیر خنده. 

 
**** 
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 اسما
 

 پوست لبم رو جویدم
 کنجکاو بودم ببینم لیلی چطوری خودش رو برای ارباب اماده کرده

 می فهمیدم.  اب دهنم رو قورت دادم و قدمی جلو گذاشتم باید 
 

 دستم رو جلو بردمو تقه ای به در زدم.. 
 صدای لیلی چند لحظه بعد اومد 

 بله!!؟-
 

ن کشیدمو در رو باز کردم و وارد شدم  ه رو پایی  ون دادم. دستگب   نفش بب 
 اروم سرکی کشیدم 

 لیلی پشت ایینه نشسته بود و داشت ارایش می کرد
 

 کامل وارد شدم 
 فتاد نگاهش از ایینه به من ا

ه ای بهم انداخت و بعد سری    ع اخم کرد..   نگاه خب 
ن عصتر و ناراحته  فهمیدم از اون قضیه سر مب 

 
 رفتم جلو و شونه هاش رو توی اغوش گرفتم 

- ...  سلام خوبر
 با تشی هنوز بهم زل زده بود 

 
 هنوز که ناراحتی ازم.. -
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 دستی جلو اورد و به شونه هام زد 
 
 نباشم!!؟-

 ترجیح دادی.. ارباب رو به من 
 گونش رو بوسیدمو گفتم : 

 
 ارباب مگه-

ی
ن دیگه ای   خودت داری میگ ن به ارباب چب  نگفتی ما ما چشم گفیی

 بلد نیستیم پس نباید ناراحتی باشه 
 بزنم 

ن
 اون ارباب بود من یه برده و یه رعیت نمی تونستم حرف

 خودت دیدی خواستم بیام پیش تو بشینم 
 

 رد یه پشت چشم برام نازک ک
 تازه حواسم بی صورتش جمع شد خوشگل شده بود 

 :  با نفش عمیق شده گفتم
 
 چه خوشگل شدی!!! -

 امشب حتما ارباب... 
 سرم رو نزدیک گوشش بردم و ادامه دادم : 

 
 هیجی ازت نمی ذاره... -

 بااین حرفم با خوشحالی و البته خجالت  بهم زل زد.. 
 خوشگل شدم-

ی
 !!؟ راست میگ

 خوشگل شدی... اره خیلی -
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ون  ن تعریف باعث شد از اون ناراحتی و پکری بیاد بیاد بب   همی 
سغ کردم اون ناراحتی ته قلبمم رو نسبت به امشب که ارباب نمی تونست 

 بیاد پیش من بذارم کنار 
 هرجی بود ارباب هر دوی ما بود

 
ن لیلی پیدا می کردم   ارباب هر دوی ما بود نباید حس بدی به رفیی

 لیلی از جاش بلند شد و چرجن زد 
 

 نگاهی به لباس نازکش انداختم.. 
 به نمایش گذاشته بود

ی
 قشنگ بود و لباس های زیرش رو به قشنگ

 
 قشنگه نه!!؟-

 سرم رو تکون دادم نباید حشت میخوردم تند گفتم : 
 
 خیلی قشنگه.. -

 پس فردا نوبت من بود.. 
 زد و دستم رو گرفت و بلندم ک

ی
 رد.. لبخند قشنگ

 تا به خودم بیام منو کشید توی اغوشش.. 
 
- .. ین دوست متن  تو بهبی

 ..  مرش که هستی
دمشو گفتم :   از این حرفش لبخندی زدم و  به خودم فشی

 
یتن برام. -  توام بهبی
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**** 
 

 راوی 
 

 لیلی با هیجان روبه روی اتاق ارباب ایستاد
 انتظار بلاخره امشب.  بعد از یه هفته دوری و 
 و باسنش رو عقب   سینه هاش رو داد جلو

 دستش رو جلو برد و بدون در زدن در رو باز کرد 
 

 می خواست ارباب رو غافل گب  کنه 
 وارد اتاق شد.. 

 
داشت با موهاش ور  ارباب با یه حوله دور کمر روبه روی ایینه ایستاده بود و 

 می ر فت
 

 بزنه که لیلی رو ب
ن
ا زیبابی چند برابر دفعه با صدای در برگشت خواست حرف

 های قبل دید.. 
ن بدن لیلی برد   تعجب کرد نگاهش رو از بالا تا پایی 

 اب دهنش رو قورت داد و لب زد : 
 
 .. لیلی-
 

ن انداخت..   لیلی با خجالت سرش رو پایی 
 ارباب هنوز میخ لیلی بود 
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 قلبش تلاطم برداشت یه قدم جلو برداشت.. 
 

 به قدم تبدیل به دو قدم شد تا اینکه بهش رسید 
 روبه روش قرار گرفت

 قلب لیلی با سنگیتن هر چه تموم تر توی سینه می کوبید 
اراد دستی زیر چونه اش گذاشت و لیلی مجبور شد به چشم های ارباب زل 

 بزنه.. 
 

صورت اسما   هر دو محو هم بودن تا اینکه زیبابی صورت لیلی کنار رفت و
 یگزین جا

ن بود   اراد منتظر همی 
لبخندی زد دوباره به یاد اسما سرش رو جلو اورد و لب های لیلی رو به چنگ 

 لباش گرفت.. 
 

 بازم یاد اسما و طعمی متفاوت.. 
 لبابی که رسما مزه اش توی ذهن اراد هک شده بود. 

 اراد سرش رو عقب برد 
 لیلی ازاین کنار کشیدن یهوبی ارباب تعجب کرد.. 

 
 اراد فهمید که امشب رو باید بیخیال اسما بشه 

 لیلی زیبابی های خودش رو داشت 
 با بقیه زن هاشم فرق داشت 

پس اسما و خاطره هابی که از رابطه باهاش داشت رو به اخر ذهنش فرستاد 
 دوباره سرش رو جلو برد و مشغول مکیدن لبای لیلی شد.  و 
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*** 
 

 اسما 
 

  ت سه نصف شب بودنگاهی به ساعت انداختم ساع
 پوست لبم رو از هیجان می جویدم 

 که اراد امشب هم میاد پیشم هنوزم خیال خام داشتم
 

 اما انگار الگ منتظر بودم 
 کدوم اومدن.. 

 اراد نشون داد که با اومدن لیلی منو فراموش میکنه.. 
 نیشخندی زدم.. 

ل اراد بشم اما کنار زدم بااینکه قول داده بودم که امشب رو بیخیا روپوش رو 
 قلبم نمی تونست اینو درک کنه

 اراد وجودش برام خیلی پررنگ شده بود
 

 دلم داشت می جوشید 
 زیر دلم درد خفیف داشت.. 

 امروز چندم بود!!؟نزدیک عادت ماهیانه ام بود 
 پر... 

ی
 اگه عادت میشدم یعتن حاملگ

 
 با حرص سمت تخت رفتم 

 این همه انتظار الگ بود اراد نمی اومد 
 بعد روپوش رو روی خودم انداختم  روی تخت خوابیدم و 
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 با حرص چشم هام رو روی هم فشار دادم تا اینکه خوابم برد 
 

 "اراد"
 

 کارم که تموم شد از روی لیلی کنار رفتم 
 رابطه ی بر وفقه ی سه ساعته 

 نتونستم   موش کنمفرا عصتر بودم حتی وقتی خواستم اسما رو 
 امشب لج کرده بودم 

 نمی خواستم برم پیش اسما 
نمی خواستم این باور رو بهش بدم که اون تنها زنیه که منو به جنون می 

 رسونه 
 

 هام و گفت :  لیلی با رضایت زل زد توی چشم
 
 کلافه ای دوباره ارباب اگه می خواین دوباره... -

 نه.. فهمیدم رابطه ی دوباره   منظورش رو
 :  به وسط حرفش پریدم و گفتم

 
 نه بگب  بخواب.. -

 سردم جا خورد   از لحن جدی و
 سری تکون  داد و به اجبار باشه ای گفت.. 

 
 از جام بلند شدم و رفتم سمت حموم.. 

ی
 منم با همون کلافگ

 یه دوش شاید می تونست منو ازاین بر طاقتی دربیاره.. 



 
 

Page | 218 
 

 

 

 

**** 
 

 راوی
 

 لیلی با حشت به صدای دوش اب گوش میداد 
 کنه  خیلی دوست داشت با ارباب حموم

 حشبی نسبت به اسما خورد 
ا رو تجربه کرده بود توی این مدت   ن بااینکه دیر از لیلی اومده بود اما خیلی چب 

 کم
 

 از جمله حموم کردن با ارباب رو.. 
ا بتونه با ارباب جرقه ای توی ذهنش زد شاید خودش باید کاری می کرد ت

 .. کنه حموم
 

 روپوش رو کنار زد 
 قلبش با ریتم توی سینه می زد.. 

 سمت حموم قدم برداشت 
 

ه رفت تا در رو باز کنه اما باز شد  با نفش حبس شده دستش سمت دستگب 
 ارباب از داخل در رو بسته بود

 
تخت  به این شانس گندش زیر لب لعنتی و از در فاصله گرفت و دوباره سمت

 رفت.. 
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 "اراد"
 

ون  خودم رو شستم و حوله رو دور کمرم پیچیدم و اومدم بب 
 از عطشم کاسته بود اما بازم کلافه بودم. 
 لیلی روی تحت طاق باز دراز کشیده بود
 دلم می خواست چند روزی رو برم سفر 

 تا از هرجی زن بود دور می بودم 
 خلاص بشم.. شاید دوری از اسما چند روز برام خوب بود تا 

ی
 از این وابستگ

 
اهی کشیدم و رفتم سمت کمدم یه شلوارک پوشیدم و با بالاتنه ی لخت رفتم 

 سمت تخت و با فاصله از لیلی خوابیدم.. 
 

 ...  تا اینکه چشم هام گرم شد و به خواب عمیقی فرو رفتم
 

**** 
 

 اسما
 

 چشم هام رو باز کردم 
ه به سقف شدم   با گیجر خب 

ی از با فهمیدن م وقعیت سری    ع تو جام نشستم نگاهی به کنارم انداختم خبر
 اراد نبود 

 بغض کردم پس دیشب با حضور لیلی خوب تونست منو فراموش کنه 
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 لبم رو گاز گرفتم تا بغضم سر باز نکنه.. 
 تا اشک نریزم... 

 ارباب بااین کارش نشون داد لیلی یه قدم از من جلوتره
 

ن و   از جام بلند شدم و رفتم سمت سرویس.. پر از درد  با قلتر غمگی 
 زیر دلم همچنان درد می کرد 

 عادت شدم یانه...  می خواستم ببینم
 

**** 
 

 صورتم جمع شده بود از درد عادت نشده بودم 
 نمی دونستم   دلیل این درد زیر شکمم رو
 دایه نگاهی بهم انداخت 

ا در حال کار کردن بودن   دخبی
 هرکی سرش به کار خودش بود 

 
 دایه اومد کنارم نگاهی بهم انداخت.. 

 اروم دم گوشم گفت : 
 
 چت شده اسما.. -

 لبم ر و گاز گرفتم و با درد گفتم : 
 
 زیر دلم درد میکنه. -

 دایه یه ابروبی بالا انداخت و گفت : 



 

 
 

Page | 211  
 

دلبرک اربابرمان 
 

 ماهیانه شدی!!؟-
 
 نه ماهیانه نشدم ولی زیر دلم خیلی درد میکنه -
 

 گفت :  ون داد و دستم رو گرفت و نفش بب  
 
 پاشو بریم یه دم نوش بهت بدم شاید بهبی شدی -

  با حالی خراب از جام بلند شدم
خونه اومد شاد و خرم اومد داخل ن ن که بلند شدم لیلی از در اشبی  همی 

 
ا بلند شد   صدای دخبی

 
 اووههه.... -

 لیلی خنده ای رو لباش جا خوش کرد 
 
ا.. -  صبح بخب  دخبی

 سحر با پشت چشم نازک کردن گفت : 
 
 صبح بخب  خانم خوش گذشت!!!؟-
 

 لیلی با غرور گفت : 
 خیلی انشالله نوبت شما-
 

ن :  ا یه صدا باهم گفیی  دخبی
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 انشالله -
 

ن سمیه بهبی شده بود ا و لیلی بعد رفیی  رابطه ی دخبی
 داشت اشکم در می اومد 

 دایه دستم رو فشاری داد و گفت : 
 
م.. -  بیا دخبی

ه شدی!!   به جی خب 
 تند به خودم اومدم و اشک هام رو پاک کردم 

 با لبخند زوری قدمی جلو گذاشتم.. 
 

 با دایه از در پشتی وارد حیاط شدیم 
 نفس عمیقی کشیدم و هوا رو وارد ریه هام کردم 

 سوال برام پیش اومد 
 دمنوش بده؟؟؟  مگه دایه نمی خواست بهم

 
 گفت :  نگام کرد و  سوالی بهش زل زدم که با لبخند 

 
 نمی خواست م دمنوش بدم!!!  می دونم داری به این فکر میکتن مگه-

م دوای درد تو دمنوش نیست   ولی دخبی
ن دیگه اس..   یه چب 

 دستی به کمرم زد و گفت : 
 
 می دوبن چیو دارم می ببینم -
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 دارم روزی رو می ببینم که هیچ کدوم از اینا  نیست و خانم این عمارت توبی 
 مادر وارث این عمارت توبی 

 چون خیلی مهربوبن عزیز دلم.. 
 خیلی پس ناراحت نباش 

ون که قدم بزنیم و حرف بزبن هرجی تو  دلت هست رو بریز  الان اوردمت بب 
م  ون دخبی  بب 

 اصلا ناراحت نباش
 

 اخ این زن فرشته بود!! 
 ته بود نگرف  یه زن غریبه جای مادری رو برام گرفته بود که حتی یه خبر ازم

..  واقعا اوج خوشحالی و  ن  خوشبختی یعتن همی 
 

 لبم رو با زبونم تر کردمو گفتم : 
 
 دایه نمی دونم چرا اما هیچ زبن رو نمی تونم کنار اراد ببینم -

اضن ندارم   درسته اونا قبل من بودن و من بعد اونا و هیچ حق اعبی
 اما نمی تونم... 

 کرد   تو این مدت کم نمی دونم اراد باهم چکار 
 دلم می خواد هر ثانیه هر لحظه کنارش باشم

 
 
 ....انگار که... -

ن کلمات بزرگ کفاف نمیکنه   نمی دونم جی بگم بچه ام سنمم برای گفیی
 فقط اینو بگم میخوام فقط من باشم من.. 
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 حتی لیلی ام نباشه فقط من باشم.. 
 

 زد 
ی

 دایه لبخند پر رنگ
ه بود اروم بود شاید این  به جلو   تجربه ی منو قبلا داشت.. خب 

 
 شاید می فهمید جی میگم.. 

 دایه با لحن پر ارامشی گفت : 
 
 دخبی تو-

ی
 وابسته اراد شدی   ممیفهمم جی میگ

 پلی رسیدن به حش به نام عشق این
ی

 وابستگ
 نداره   ربظ به سن و سال هم

 من حتی توی این سن هم عاشق پدر ارادم 
اف هم کردم باور نکرد و  خان بزرگ اما اون اصلا درک نکرد حتی بهش اعبی

 خندید بهم 
 زمابن که اراد مستقل شد اومدم کنار اراد 

 میاره و به من بر توجه  نموندم اونجا تا ببینم خان هرروز یه زن جوون رو 
 اراد توی دست های من بزرگ شده 

 عشق رو یادش دادم محبت رو یادش دادم.. 
 عاشق شدن رو میفهمه اون

 اما اسما تو یه رقیب سخت دیگه داری لیلی 
 یه قلب همزمان نمی تونه برای دو نفر باشه

 گذشته داره تکرار میشه منو مادر اراد هم همینطور شدیم اما اون دووم نیورد
 الان خیلی پشیمونم 

 رقیب باش اما دوست خوب هم باش 
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 اگه حسادت میکتن پیش خودت نگه دار 
 چ وقت به زبون نیارهی

ی نفهمن  ن  ظاهرت رو خوب بساز که بقیه از حسادت   و ناراحتی تو چب 
م زندگیت رو بساز و برای عشقت بجنگ..   کلام اخر دخبی

 
 و انداختم توی بغلش   خودم رو کشیدم جلو

ین کش بود که می تونست منو درک کنه   دایه بهبی
 

**** 
 

 راوی 
 

ن  ون رفیی خونه بب  ن  نگاه لیلی به دایه و اسما افتاد از اشبی
 ابروبی بالا انداخت 

 کنجکاو بود بفهمه جی شده!! 
 

 اروم و بدون هیچ جلب توجه ای سمت پنجره رفت 
ون رو نگاهی انداخت   بب 

ن حرف می  دایه و اسما با فاصله ی کمی از ساختمون وایساده بودن و داشیی
 زدن 

 ود می شد فهمید که دارن جی میگن اگه طبقه ی بالا ب
 درست بالای سر اتاق ارباب ایستاده بودن

 لعنت فرستاد که چرا دیرتر نیومد 
 صدای اعصاب خورد کن ملیحه اومد : 
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ه شدی -  لیلی بیا کمک به جی خب 
ه  ه اش رو از اسما و دایه بگب   با صدای ملیحه باعث شد نگاه خب 

 
 زد : عصتر بود نفس عمیقی کشید و لب 

 باشه الان میام.... -
 ملیحه خندید.. 

 
 داری زاغ سیاه چوب می زبن بیا دیگه.. -

 
 برگشت و نگاه عصتر به ملیحه انداخت 
 ملیحه با چشم های مرموز به لیلی بود 

 
ا هم سمتش جلب بشه..   حرف ملیحه باعث شده بود توجه بقیه دخبی

 سحر با تعجب گفت : 
 
 ملیحه !!؟  زاغ سیاه کیو-

 لیلی  با حرص گفت :   خواست جواب بده که ملیحه
 
 من کش رو دید نمی زدم ملیحه جان -

 اسما دوست منه دیدم حالش خوب نیست گفتم برم ببینم جی شده 
 که از مریض شدن یگ دیگه خوشحال بشم..  مثل شماها نیستم

 این حرف رو زد و بعد روی صندلی نشست 
 

 نزنه و ساکت بشه.. این جوابش باعث شد ملیحه حرف دیگه ای 
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 لیلی هم اخم غلیظن کرد و با عصبانیت مشغول کار شد.. 
 

**** 
 

 اراد 
 

 چشم هام رو باز کردم نگاهی به اطراف انداختم 
 با یاد اوری اینکه کار دارم سیخ سرجام نشستم 

 بود نگاهی به ساعت ساعت نه صبح
 زیر لب لعنتی گفتم 
 خواب مونده بودم.. 

 بهم دست داد 
ی

 از جام بلند شدم حس خفگ
 

 سمت تراس رفتم و پنجره رو باز کردم 
 بر وفقه خودم رو انداختم توی تراس و نفس عمیقی کشیدم

 
 

ون   اومدم بب 
ی

 هوای تازه که وارد ریه هام شد از اون حس خفگ
 عمارتم لذت بهم میداد 

ی
 و قشنگ

ی
 نگاهی به اطراف انداختم بزرکی

ه ب  ه اطراف بودم که صدابی شنیدم همینطور خب 
 اسما.. 

ن بردم..   با تعجب سرم رو پایی 
 اسما و دایه اینجا چکار می کردن!!؟
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ن کلمات بزرگ کفاف نمیکنه -  نمی دونم جی بگم بچه ام سنمم برای گفیی
 فقط اینو بگم میخوام فقط من باشم من.. 

 حتی لیلی ام نباشه فقط من باشم.. 
 

 داشت این حرف رو می زد باورم نمیشد اسما بود که 
 دوتا حس خوب بهم سرازیر شد 

 یگ یعتن اینکه دوستم داره دوم از حسادبی که توی این سن پیدا کرده بود 
 

خواستم به ادامه حرفش گوش بدم که دایه به حرف اومد سری    ع خودم رو  
 کنار  کشیدم

 دایه همیشه بهم میگفت فال گوش وایسادن خوب نیست.. 
امش اوم  دم عقب... به احبی

 
 باید می فهمیدم اسما چقدر دوستم داره 

نه حقیقت داره یا اینکه مثل  ن می خواستم بفهمم این حرف هابی که به دایه مب 
 زن بقیه ی زنام فقط دنبال جلب توجه ایه.. 

 این سفری که دیشب به ذهنم خطور کرد راه امتحان خوبر بود
 

 بااین فکر چشم هام درخشید.. 
**** 

 
 اسما 

 
 با تعجب نگاهی به اراد انداختم 
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 چمدون همراهش بود چرا!!؟
ن من براشون سوال پیش اومده بود..   همه هم عی 

 
 اراد روی پله ی یگ مونده به اخر ایستاد 

ا انداخت و گفت :   نگاه کلی به دخبی
 
 من باید برم یه سفر کاری برام پیش اومده-

 حدودا یک ماه نیستم 
 صدای پچ پچ بلند شد.. 

 
 ن باید برم یه سفر کاری برام پیش اومده حدودا یک ماه نیستم م-

 صدای پچ پچ بلند شد.. 
 ناباور به اراد نگاه انداختم داشت دروغ میگفت نه!؟؟

 پس اون حرف هابی که درمورد مادر وارث می گفت جی میشد!!؟
ن سوال رو که توی ذهنم بود پرسید..  ا همی   یگ از دخبی

 
ن جی  ارباب پس اون قراری که- درمورد وارث اوردن و عقد کردن  با ما گذاشتی 

 میشه!!؟
 گفت :  ارباب ابروبی بالا انداخت و 

 اون سر جاشه.. -
 باید از شماها حداقل چندتابی حامله 

ن تو این مدت اگه شانس اورده باشی 
 .. ن  بشی 

 گفت :  سحر که کنار من بود نگاهی حرض بهم انداخت و 
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ه ی نکبت تو -  راس این حامله شدناست..  اره حتما این دخبی
ن انداختم   سرم رو پایی 

ن اراد ناراحت بودم..   از رفیی
 اهی کشیدم.. 

 
 صدای اراد باز اومد.. 

ه.. -  تو این مدت من نیستم دایه تموم عمارت رو بدست میگب 
 خودتون می دونید دایه مثل مادر منه 

امی بهش تنبیه سختی داره البته دایه در نبود من هر تنبیهی  هر گونه بر احبی
ه برای من قابل قبوله..  براتون  در نظر بگب 

 ولی خودمم بیام براتون دارم.. 
 

 سحر باز به حرف اومد.. 
 
ی هست ما چکار میکنیم اخه.. -  تا این پب 

 زنای همسن این ده تا کفن پوسوندن نمی دونم این چرا هنوز زنده اس .. 
 انجام اره واقعا کاش می مرد تا این هست نمیشه هیچ کاری -

ون..  ن عفریته انداخت بب   اون سمیه ی بدبختم همی 
 

 داشتند درمورد دایه حرف می زدن!؟؟
 اینطوری!؟؟

 سرم رو بلند کردم و از بالا نگاه عصتر بهشون انداختم 
 قدم بلند از همشون بود.. 
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 سحر سنگیتن نگاهم رو حس کرد و سرش رو بلند 
ه... دید که دارم عصتر نگاه میکنم با بازوش زد   به پهلوی دخبی

ه بلند شد..   صدای اخ دخبی
 
- . بن ن  اخ سحر چرا مب 

 سایید و گفت :   سحر دندوناش رو هم
 
 خفه خون بگب  دیگه نمی ببیتن زر زن اینجا زیاده -

 جوابش رو بدم که باز اراد به حرف اومد..   به من گفت زر زن خواستم
 
 بهرحال باهم خوب باشید تا مشکلی پیش نیاد -

ی م ولی  این یه ماه هم تموم بشه اون قراری رو باهم داشتیم رو از سر میگب 
ن شما حامله هس..   مطمئنم حداقل چندنفر از بی 

 
 همه سمت لیلی و بعد من کشیده شد   نگاه

 نگاه کینه ای و حرض.. 
 

  اراد چندتا حرف دیگه زد و بعد رفت 
 باورم نمیشد رفته باشه.. 

 گه نوبت منه دلم رو خوش می کردم.. من هنوز داشتم به اینکه دوشب د 
 

ا خودم رو   ن دخبی داشت گریه می گرفت بزور خودم رو تکوبن دادم و از بی 
ون و سمت اتاق رفتم..   کشیدم بب 

 ردیف شد..   درش رو باز کردم به محض ورودم اشکام پشت سر هم
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 خودم رو تکیه دادم به در و بعد ول دادم.. 
 

.. زانو هام رو بغل گرفتمو اروم سری  ن  وع کردم به اشک ریخیی
 

**** 
 

 راوی 
 

 لیلی از حرف اراد اعتماد بنفش پیدا کرد 
 دستی نامحسوس روی شکمش کشید و زیر لب اروم زمزمه کرد : 

 
 اوبن حامله اس منم ارباب.. -

 ارباب رفت.. 
ن و  ا اومدن سمت لیلی نگاهی بهش انداخیی ن :  دخبی  گفیی

 
 چیه ذوق کردی از حرف های اراد لیلی.. -

یه و حامله ای!!؟  نکنه خبر
 لیلی خنده ی ارومی کرد از این زن های حسود همه جی برمی اومد.. 

 
..  نه بابا چه-

ی
 حاملگ

 رابطه ی دیشب هنوز زیر پوستمه شاید خوشحالی برای همینه .. 
 صدای خنده بلند شد.. 

 بعضن ها از ته دل خندیدن بعضن هام از روی حرص و کینه.. 
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 زد  دایه دست هاش رو بهم
 

 نگاه همه جلب دایه شد.. 
 دایه با تشی لب زد : 

 
 بسه دیگه حرف زدن امروز تموم کارای عمارت رو میکنیم -

ن خودمون  یم گرمامه برای شسیی  مب 
ی

 بعد همگ
ا...  ن دخبی  دست به کار بشی 

ی از اسما نبود.   سحر نگاهی به اطراف انداخت خبر
 . اخمی کرد 

 گفت : رو به دایه با صدای تقریبا بلندی  
 
 چرا اسما نیست دایه!!؟-

 نداره که... 
ی
ن ماست فرف  اونم باید کار کنه عی 

 دایه اخم غلیظن کرد و گفت : 
 
ن آراد بگذره بعد بلوا به پا کن بعدم اون عادت - اولا بذار ده دقیقه از رفیی

 ماهیانه شده 
 دلدرد و کمردرده حالش خوب نیست شماها به راه بیاین و کار کنید 

 امروز روزه اونه فردا هم برای شما 
 این مشکل برای همه اس نه یگ

دم   . حالا حرف اضاف نباشه برین سر کارهابی که بهتون سبی
 

 سحر نگاهی ملیحه انداخت.. 
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ه پریود  ی بود که می تونست بشنوه پس اون دخبی ین خبر
این حرف شاید بهبی

 شده بود. 
 

 کرده بوداین حس نه به سحر بلکه به همه سرایت  
 حتی به لیلی ک دوست صمیمی اسما بود... 

 لیلی هم خو شحال بود ازاینکه اسما عادت ماهیانه شده بود. 
 

**** 
 

 اسما 
 

 چشم هام رو اروم باز کردم 
 گردنم پیچید  سرم رو بلند کردم درد بدی تو 

 صورتم از درد جمع شد 
 

 زیر لب لعنتی گفتم..  دستی به گردنم کشیدم و 
 بلند شدم  به دیوار زدم و بزور دستی 

 
 نمی فهمیدم جی شد که خواب رفتم 
ن اراد هنوز بغض داشتم  از قضیه رفیی
ون..   کشیدم و از اتاق اومدم بب 

ن
 پوف

 
 صورتم بزنم سمت سرویس که توی راهرو بود رفتم تا ابر به دستو 
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خونه شدم نگاه همه سمتم کشیده شد  ن  وارد اشبی
 خوشحالننمی دونم چرا حس کردم همه 

 حتی لیلی.. 
 

 لیلی از جاش بلند شد و اومد سمتم.. 
 گفت :  نگاهی بهم انداخت و 

 
!!؟-  خوبر

 بهبی شدی!!؟
 ابروهام پرید بالا دقیقا از چه بابت باید بهبی می بودم!!؟

 از نبود اراد یا اینکه بخاطر دردی زیر دلی که داشتم و تموم شده بود 
 

 اخم ریزی کردم و گفتم : 
 
 م.. اره خوب-

لیلی خندید واقعا نمی دونستم چرا دارن می خنده یا اینکه بقیه چرا 
 خوشحالن!؟؟

 سوالی که برام پیش اومده بود رو پرسیدم.. 
 افتاده که همه خوشحالن!!. -

ی
 اتفاف

 سحر نگاهی بهم انداخت 
 با چشم های براق شده گفت : 

 
ی دایه گفت  نه اتفاق چندان جالتر نیفتاده تو -  پریو د شدی.. خوبر بهبی

 تا ته قضیه رو فهمیدم.. 
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 نیشخندی زدم دلشون به این خوش بود که من پریود شدم 
ن بود  پس دلیل خوشحالی لیلی هم همی 

ون..   دستم رو از دستش کشیدم بب 
 اخم غلیظن کردم و گفتم : 

 
 اره پریود شدم.. -

 در حالی که نبودم پس بذار این خیال خام رو داشته باشن 
 ندی زدم.. تو دلم نیشخ

 دلم یه سوپرایز کردن خوبر برای همشون می خواست... 
 

 پس تو دلم دعا کردم که حامله باشم.. 
 ببینم   میدم دلم می خواست صورت همشون رو لون لحظه ای که این خبر رو 

 
 لیلی  گفت : 

 
ن سراپا وایسادن برات خوب نیست حالا که خون ریزی داری -  بیا بشی 

ن و روی صندلی نشستم   نیشخندی زدمو رفتم سمت مب 
ا باز بلند شد  ... صدای حرف و خنده ی دخبی

 
**** 
 اراد 

 
 نگاهی به پارسا انداختم توی چشم هاش بهت بود

 پلک عمیقی زد 
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 باور نمی کرد که من اینجا باشم 
 

 دستی به شونه اش زدمو گفتم : 
 
 اون بچه هابی که کریسمس بابا -

ن میخره ولی باور  نوئل براشون کادو شدی عی 
ن   نمیکین

 
 پارسا به خودش اومد یه دفعه منو کشید تو بغلش 

د و  با خنده گفت :   عمیق منو به خودش فشی
 
!؟؟-  آراد باورم نمیشه تو اینجا چکار میکتن

ون و زدم پس کلش و گفتم :   از بغلش اومدم بب 
 
 انتظار داشتی نیام.. -

 ی منو اینجا نگه داری!!؟برو کنار تا صبح که نمی خوا
 خندید و از خودش رو فاصله داد 

- ..  هنوزم وحشی
ن دیشب حرفت بودم..   بیا تا تو داداش بیا تو که همی 

 
 وارد خونه شدم در همون حال گفتم : 

 پس حلال زاده ام-
 پارسا در رو بست و بعد اومد کنارم ایستاد 

 
 خیلییت  ارباب حلال زاده تر از تو ندیدم -
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 یه شب خوب درست...  همیدم خان تورو تو قشنگ ف
 نگاه بدی بهش انداختم که حرفش رو خورد 

 
 دست هاش رو به حالت تسلیم بالا برد و گفت : 

 
 تسلیم ارباب جوان تسلیم.. -

 خندیدم.. 
 این پش کلا دلقک بود 

ن کرد..   زد و مبل رو تمب 
ی

 چند تیکه لباس که روی مبل بود رو چنگ
 

 گفت : با دست اشاره کرد و  
 
ن ارباب جوان. -  بشی 

 نشستم و لب زدم.. 
 اولا ارباب نه اراد دوما می ببینم که هنوز بر نظمی.. -

 
 گفت :  اهی کشید و دستی به قفسه ی سینه اش زد و 

 چکار کنم کش بهم زن نمیده.. -
 من مثل تو نیستم که حرم سرا داشته باشم 

 یه زن داشته باشم بسمه.. 
 یخواد دلم یه غذای مشت ایروبن م

 ازبس فسود خوردم شدم خود فسود.. 
 

 پا روی پا انداختم و گفتم : 
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ات رو -  کن یه زن بگب   دوست دخبی
 کمبی

 همه دوست دخبی داشته باشی  مجبور نیستی این
 

 ابروبی بالا انداخت و لب زد : 
 
 نچ این قلم رو جون تو نمیشه -

اس که من زنده ام  ن دوست دخبی  کلا به همی 
که داف های خوبر دارن می دوبن اصلا نمیشه ازشون    لعنتی این طرف

 گذشت.. 
خونه رفت..  ن  هیجی نگفتم پارسا سمت اشبی

 
 خوب ارباب جوان چابی میخوری یا -

 قهوه 
ن دو  ن همی   قلم رو دارم  ببخشی 

 مثل عمارت شما نیست که... 
 به وسط حرفش پریدمو گفتم : 

 
 قهوه بیار... -
 

 گفت.. یه تای ابروش رو بالا داد و چشمی  
 چشم ارباب جوان.. -

 
 با تشی گفتم : 

ون که خودم باشم.. -  عه نگو ارباب از اون محیط اومدم بب 
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خونه بلند کرد..  صداش رو از تو  ن  اشبی
 راستش رو بگو با چه سرعتی خودت رو رسوندی استانبول هان!؟-

 اصلا برای جی اومدی و جی شد که بفکر من بودی 
 

 گفتم : خونشدانه نگاهی بهش انداختمو  
 
 فقط برای تفری    ح اومدم خسته شدم از رعیت روستا.. -

 زن..کار
 

 خندید.. 
 
 اوکیه پس اینجا قشنگ راهت می ندازم-

ن لعبت..  ای اینجا لعبیی  لعنتی دخبی
 کی هستی خودشون با پای خودشون دنبالت میان..  اگه بفهمن تو 

 خونشدی بهش  انداختمو گفتم :  نگاه
 
 ببینیمو تعریف کنیم.. -

**** 
 

ن اومد و یه دفعه موهای صورتم رو  پارسا دستی به صورتم کشید دستش پایی 
 زد از درد نالیدمو گفتم : 

ی
 چنگ

 
 ای داری چکار میکتن دیوونه.. -

 با اخم گفت : 
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 این پشم های بز رو باید زد -
ن   اینطوری همه ازت فرار میکین

 
 اخمی کردمو گفتم : 

 
 اصلا فکرشم کن اینا... -

 رید و تند گفت : به وسط حرفم پ
!؟؟-  اینا جی
 ی اقتدارته..ارباب جوان  ینا نشونه-

یبار امتحان بزن خسته نشدی از این چهره ی تکراریت طوری رفتار میکتن 
 ..  انگار ارباب و برای صد سال پیشی

 
ون دادم و گفتم :  نفسم رو   بب 

 
ن اینطوریه.. -  نمیشه قوانی 

 این ریش و سبیل باید باشه.. 
ی گفت :  پارسا با نگاه ن  تب 

 
 گفتی یک ماه اینجا پیش من پلاش تا اون موقع در میاد امتحان کن -

 خلاص کنم   من امروز باید تورو از این همه پشم
ن انداختم و  ن دراز انداخته بود رو پایی   گفتم :  پاش رو که روی مب 

 
 پات رو جمع کن ادب داشته باش عه.. -

ه به صورتم  پاش رو   بود.. جمع کرد و باز خب 
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وع کنیم اراد -  خوب بیا سری
 کلافه بهش زل زدم چرا دست بردار نبود

 
 پارسا دارم میگم این کار شدبن نیست -

 نمیشه 
 دست از سر این ریش من بردار.. 

 گفت :  ابروبی بالا انداخت و 
 
 نچ من باید امشب تورو جنتلمن کنم -

 چند سال از من دور بودی زمخت شدی.. 
 ر بلندم کرد... بزو   دستم رو گرفت و

 
 .  حالا پاشو بریم-

 منو بزور بلندم کرد.. 
 نکن پارسا بیخیال شو-

 ولی حرفم انگار الگ بود اصلا توجه نمی کرد.. 
 هلم داد سمت جلو و گفت : 

 
جنتلمن تحویل  دست من بسپارین و  حرف نزن ارباب جوان امروز خودتون رو -

ین....   بگب 
 اوکی!؟؟

 
**** 
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 دیدم باورم نمیشد من بودم  ایینه خودم رو تو 
 با ته ریش چقدر تغیب  کرده بودم 

 خودم بودم که پارسا مشت محکمی روی شونه ام زد   محو
 پریدم بالا 

 
 با خنده گفت : 

 
 غرق نشی نکبت -

ن چقدر فرق کردی خداوکیل از اون همه پشم خلاص شدی چه حش  ببی 
 داری هوم!!؟

 داختم.. نگاه چپه ای بهش ان
 
ات سمت من  - ون تمام دوست دخبی ی بب  حس خاض ندارم فقط منو ببر

 کشیده میشن
 کش به تو نگاه نمیکنه پارسا 

 
 پارسا اخم ریزی کرد 

 سرش رو کج کرد و گفت : 
 
ن تو برای خودت داف جور کن -  نه دیگه اونا خاطر خواه مین

 طرف داف های من بیای قلم پات رو میشکونم
 

 ه روم انداختم نگاهی به روب
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 پارسا ابروبی بالا انداحت و گفت : 
ی خوب... -  چرا نمب 

 راه بیفت.. 
 گوش می رسید  صدای کر کننده اهنگ به

 
 نمی دونم چرا اما اصلا دلم نمی خواست برم دلم برای اسما تنگ شده بود
اما اومدم اینجا برای این بود که ثابت کنم یه رعیت نباید برای مهم باشه 

 اینکه  اسما در نبود جی به سرش میاد  و 
ن منو داشت   وقتی ادعای دوست داشیی

 تو این باورم نمی گنجید تو این مدت کم عاشقم شده باشه 
 

ون..   پارسا دستی به شونه ام زد که از فکر اومدم بب 
 
وت نباش بیا بریم الان همه داف ها می پره..  کجابی پش تو -  هبی

ون دادم و قدم برداشتم   نفش بب 
 پارسا هم همراهم قدم برداشت. 
ا باعث شد صورتم جمع بشه  وارد بار که شدیم صدای اهنگ و   جیغ دخبی

 نگاهی به اطراف انداختم
ا و   پشا تو اون تاریگ در جال پخش بود  نور های رنگ ها بالا سر دخبی

ا و   پشا هم بغل هم پلاس بودن...  دخبی
 

 نگاهی به پارسا انداختم 
 تند تند با صدای تند اهنگ سرش رو تکون میداد.. 

 گفتم :  نگاه کجر بهش انداختم و با دست اشاره کردم به روبه رو و 
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!!؟-  اینجا جاییه که میگفتی
 سری تکون داد ولب زد : 

 
 اره باحاله نه.. -

 با اخم شدیدی گفتم : 
 
 ندارم   نه حالو حوصله ی مهد کودک رو-

ستابن ان..   اینا همه دخبی پشای دبب 
 یه جابی می خوام که هم سن خودم باشه 

 شیک  اروم و 
 سن من از این عقده بازیا و عقده خالی کردنا گذشته.. 

 
 پارسا خندید.. 

ه شدم..   اونم با صدای بلند با اخم بهش خب 
 ریده بریده گفت : 

 م.. وای...دمت..گر -
اخه احمق اینجا که نمی خوایم بریم بار اصلی پشت اینجا مهدکودکه به قول 

 تو. 
 داف های اصلی اونجان.. 

 باید از اینجا رفت
 

ن این جمعیت بگذرم صورتم   جمع شد  از فکر اینکه از بی 
 واقعا حال بهم زن بود.. 
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 ببینم راه دیگه ای نداره که برسیم به اون بار شیک -
 بهم انداخت و گفت :  پارسا نگاه چتی 

 
 نه بیا بریم... -

 ...  زیادی داری فک می زبن
 
 نه بیا بریم... -

 .. بن ن  زیادی داری فک مب 
 این حرف رو زد و بعد قدمی جلو برداشت 

 
ن  ون دادم توی دنیا تنها کش که حریفش نمیشدم همی  نفسم رو حرض بب 

 پارسای نکبت بود.. 
 به ناچار منم دنبالش رفتم 

فت.. لغنتی از  ن جمعیت مب   بی 
 ..  منم هی می خوردم به این دخبی به اون دخبی

 کلا انگار لخت بودن.. 
 براشون هم مهم نبود تازه بعضن هام خوششون می اومد از برخورد من 

ی که بود دیده بود  ن  کلا حال بهم زن ترین چب 
 

ون   بلاخره از اون جمعیت زدم بب 
 

 ی ریز شده گفت : پارسا نیم نگاهی بهم انداخت و با چشم ها
 
 چته چرا این همه سرخ شدی اراد!!. -
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 هوا تکون دادم و لب زدم :  بر حوصله دستی تو 
 
 هیجی برای دیدن این داف هات ارومو قرار ندارم -

 رسیدیم!!؟
پارسا خواست جواب بده که صدای ظریقن باعث شد نگاه هردومون به اون 

 سمت کشیده بشه... 
 

**** 
 

 اسما 
 

 به لیلی انداختم با ذوق نگاهی به استخر انداختنگاه بر حالی 
 امروز دایه مارو اورده بود شنا 

 توی سالن ورزشی ارباب.. 
 

 گفت :  دستی به مایوش کشید و 
 خوشگل شدم نه!!؟-

 تو چرا نپوشیدی!! 
ازاون روزی که فهمیدم از پریود بودن من خوشحال شده خیلی باهاش حرف 

 نزدم.. 
 

 تیکه وار گفتم : 
 بودم برام خوب نیست اب پ ریود -

 نگاه چتی بهم انداخت.. 
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 چند روز گذشته هنوز پاک نشدی!؟؟-
 پام رو روی پام انداختم و گفتم : 

 
 نه ده روزه ام.. -

 اهابن گفت.. 
 لبه ی استخر نشست و بعد اروم خودش رو کشید تو اب

 
 بر حوصله بودم از روزی که اراد رفته بود گوشه گب  و کم حرف شده بودم 

 ها منتظر بودم که بیاد اما کش نبود که بیاد  شب
 

 دایه برام دست تکون داد که برم پیشش
 بزور خودم رو تکون دادم و از جام بلند شدم.. 
ن بااون مایو باعث شد خجالت بکشم.   راه رفیی

 اما بر فایده بود
ن کشیدم بیشبی  دامن کوچکش رو پایی 

 
ا تو حال خودشون بودن   همه  دخبی

 من نبودهواسشون به 
 براشونم مهم نبود من جی پوشیده بودم ولی خودم یه جورابی معذب بودم 

 به دایه که رسیدم لبخند زوری زدمو گفتم : 
 
 سلام دایه.. -

 گفت :  نگاهی از سرتا پام انداخت و 
 
!!؟-  تو چرا نمی ری اب تتن کتن دخبی
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 نگاهی به استخر انداختم و لب زدم : 
 
 شنا بلد نیستم دایه بعدم حوصله ندارم -

 دلم یه جای خلوت میخواد 
ا..   عمیق بهم نگاه کرد و بعد نگاهش رو کرد سمت دخبی

 
 جای خلوت می خوای!!؟-

 دادم   سرم رو خونشدانه تکون
 گفت :  لبخند عمیقی زد و 

 
م فعلا اینا تو حال خودشونن.. -  خوب پس بیا بریم دخبی

ت  م که مقاومت کردمدستم رو کشید که ببر
 برگشت بهم زل زد. 

 
 چرا نمیابی خوب!؟-

 گفت :  با دست به سر وضعم اشاره کرد و 
 
 بااین وضع بیام دایه صبر کن لباس هام رو عوض کنم بریم.. -

 گفت : 
ی

 دایه خندید و با اخم ساختگ
 
ه ی تنبل.. -  زود باش دخبی

 
**** 
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 به امام زاده کردم باورم نمیشد دایه منو اورده بود اینجا 
ی
 نگاه ذوف

 بهم کوبیدم و پریدم بغل دایه و گفتم :   دستم هام رو
 
 وای امام زاده ممنون دایه ممنون.. -

 خیلی ممنونم . 
امام زاده جابی بود که من روز درمیون قبل اینکه اقا جان بامن اینکارو بکنه می 

 یومدم 
 ل گب  شدم الانم غاف

 اشک توی چشم هام جمع شده بود.. 
 اومدم برم سمت امام زاده که دایه بازوم رو گرفت.. 

 
 گفت :  نگاه چتی بهم انداخت و 

 
- ..  کجا دخبی جون پاک که نیستی

ن دور سلام کن..   از همی 
  دایه هم فکر می کرد من پریودم

 
ه شد ریزریز خندیدم..دایه یه تای ابروش رو بالا انداخت و سوالی  بهم خب 

 
 چرا داری میخندی!؟-

 بزور خنده ام رو قورت دادم و گفتم : 
 پریود نیستم دایه.. -

 پاک پاکم.. 
 دایه جا خورد.. 
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- ..  یعتن جی پری ود نیستم تو که. اون روز گفتی
 به وسط حرفش پریدم و گفتم : 

 درسته گفتم زیر دلم درد میکنه نزدیک پریودیم بود اما پریود نشدم.. -
 انداختم عقب.. 
 الانم پاک پاکم

 
ون داد و دستم رو ول کرد و در حالی قدم بر می داشت گفت :   دایه نفش بب 

 
- . ن  پس هفت روزه که بقیه دارن خوشحالی میکین

ی هستی تو ها..   عجب دخبی
 خندیدم.. 

 اره گفتم بذار دلشون خوش باشه دایه.. -
 دایه سری تکون داد.. 

 
 از دست تو.. -

 همچنان دلشون خوش باشه ملکه ی اینده.. پس بذار 
 باشه ای با شیطنت گفتم 

 بادایه رفتیم داخل امام زاده.. 
 

**** 
 

 راوی 
 

 خان با عصبانیت زد زیر ظرف میوه.. 
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 دندوناش رو روی هم سایید
 
- ..  یعتن جی رفته خارج از کشور یعتن جی

 پشه ی احمق.. 
ن   انداخت  جمشید از ترس توی خودش جمع شد و سرش رو پایی 

ن با اخم رو به خان گفت :   سمی 
 
 بسه پشم این کارا یعتن جی -

 خوب رفته رفته دیگه.. 
 بزرگ شده.. 

ن تو خان زاده یه روستاست   جانشی 
 این رفتار بچگانه یعتن جی 

 
 

 خان با غیض رو به مادرش گفت : 
 
 رفتار بچگانه مادر!؟؟-

امی برای من قائل نیست   این پش هیچ احبی
 بدون اینکه به من خبر بده 

 رفته.. 
اونم کجا  ترکیه...بزرگ شده نه بزرگ نشده می دونست دنبال اینم که براش 

ن فلنگ رو بسته و رفته..   همش مناستر پیدا کنم برای همی 
 این پس... 
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ن نگاه خونشدی به پشش انداخت   سیمی 
 سمتش رفت 

 باید ارومش می کرد.. 
 
 اروم باش.. -

 که بدون اطلاع رفته..  ش اومدهحتما مشکلی پی
 بعدم اون لجبازیش به خودت رفته 

ه..   تا خودش نخواد زیر بار ازدواج نمب 
 منم خیلی اضار داشتم که تو ازدواج کتن 

 دیدی بلاخره جی شد..از یه رعیت زاده وارث اوردی 
 شاید اونم از یه رعیت زاده... 

 
 خان به وسط حرف مادرش پرید.. 

 
 اشتباه منو تکرار کنه.. نمی ذارم -

 نصب باشه..  باید زنش با اصل و 
 این رعیت ها فقط به درد زیرخواب شدن می خورن  نه وارث اوردن.. 

ن سری تکون داد..   سیمی 
 حریف خان نمیشد 

 
ون  با تیکه گفت :   داد و نفش بب 

 
 دیدم چه همش مناستر می خواستی براش پیدا کتن -

 خان اخم غلیظن کرد و گفت : 
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 همه که شبیه هم نمیشن حالا یبار اشتباه.. -
 بار بعدی خوبه.. 
ن خندید...   سیمی 

یه روز توام مثل من که نتونستم تورو وادار کنم که ازدواج کتن و کوتاه -
 اومدی توام در برابر اراد کوتاه میای 
 بعدش به این روزا می خندی خان.. 

 
 این حرف رو زد و بعد عصا زنون از اونجا دور شد. 

 
**** 

 
 اراد 

 
 اخرین پیک رو سر کشیدم 

 مستی تموم بدنم رو گرفته بود خنده ی کش داری کردم.. 
 نگاهم افتاد به ایسل شباهت زیادی به اسما می داد.. 

 
 نگاهش براق بود 

 های قفسه ی سینه اش رو داد جلو و با  خودش رو 
ی

کشید سمتم برامدکی
 لوندی گفت : 

 
 میخوای بریم بالا حرارت رو بخوابونم.. زیادی حرارت بدنت بالاست -

 خندیدم.. 
 صداش فرق داشت تا حدی زمخت بود
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 نمی دونم چرا اما خوشم نیومد 
 نبود اثری از پارسا هم

 
 نمی دونستم سرش با کی گرم بود.. 

 اسیل خودش رو نزدیک اورد.. 
 بود  بدنش فوق العاده

 ید توی اون لباس شب و باز زیادی به نظرم هات بنظر می رس
 

 دستم رو بردم جلو و دستش رو کشیدم 
 سمت خودم کشیدم 

 خنده ای کرد 
 روی پام نشوندمش.. 

 دستش رو دور گردنم حلقه کرد 
وزه ای رنگش برق عجیتر داشت   چشم های فب 

 دستم رو بلند کردم و از گردنش تا قفسه سینه ی اش کشیدم.. 
 

 گفت :  سرش رو کج کرد و 
 
 نکن اراد حساسم.. -

 ام بااین ناز و عشوه های زنونه داشت بیدار میشد.  های مردونهنیاز 
 سرم رو توی گردنش فروبردم

 نفس عمیقی کشیدم 
 دنبال بوی تن اسما بودم.. 

 اما این تن... 
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م که صدای پارسا اومد..   خواستم گازی از گردنش بگب 
 
 آراد.. -

 نگاه سرخ رنگم  به پارسا کشیده شد 
 با اخم بهم زل زده بود.. 

 اومد سمتمون.. 
 دست ایسل رو گرفت و از من فاصله اش داد 

 با عصبانیت گفت : 
 
 گفتم باهاش حرف بزن.. -

 کن.. 
ی

 نه اینکه هرزکی
 گمشو ایسل.. 

 رفت..  ایسل با چشم های پر تنفر نگاهی به پارسا انداخت و بعد بلند شد و 
 پارسا نفسش رو ول داد
 خنده ای کردم و گفتم : 

 وندی پارسا.. چکار کردی داف رو پر -
 بلندم کرد...  کرد و بازوم رو گرفت و    پارسا نگاه عصتر بهم

 
 پاشو پاشو که مست کردی همه جی رو خراب کردی -

 باید بریم 
 بازم خندیدم 

 شلو وارفته قدمی عقب برداشتم 
 داشت...  که نگهم
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 تکون نخور می افتی -
 بیا بیا بریم که ابرو نذاشتی برامون

 
************* 

 
 اسما

 
 لیلی پشت چشمی برام نازک کرد و گفت : 

یه!!!؟-  می ببینم به خودت رسیدی اسما خانم خبر
 

 نگاه متعجتر بهش انداختم. 
 
 نه فقط رفتم حموم.. -

ی..  ن  نه ارایش کردم نه چب 
گونه هام  نگاه مرموزی بهم انداخت خودش رو کشید جلو و دستی روی لبام و 

 زد.. 
 
 وا پس چرا این سرخه.. -

ی ندید تعجب کرد..  دستش ن  رو بهم مالید وقتی چب 
 همی نطوری سرخ شده پس.. -
 

 ام رو بالا انداختم و گفتم :  شونه
 
- .. ن  نمی دونم حالا بیا بریم پایی 



 
 

Page | 248 
 

 

 

 

 لیلی سری تکون داد.. 
دلتنگ ارباب بودم رفتم توی حموم اتاق ارباب حموم کردم اما کش خبر دار 

 نشد 
 سه هفته اتفاقات جالتر نیوفتاد... سه هفته از نبودش می گذشت تو این 

 عادیشون رو 
ی

 داشتند من روز به روز دل تنگ تر می شدم..  همه زندکی
 بقیه براشون کلا مهم نبود.. 

 
ا دورش  ن پله ها رسیدیم دیدیم که سحر روی صندلی نشسته و دخبی به پایی 

 جمعن
 ابروبی بالا انداختم 

 نگاهی به لیلی انداختم اونم مثل من بود 
ه شده بود  سوالی به جلو خب 

 
ا..   قدمی جلو گذاشتیم و باهم رفتیم سمت دخبی

 صدای سحر اومد.. 
 
م.. -  وای دارم میمب 

 پرسید..   بهشون که رسیدیم لیلی
 
 چته سحر!!؟؟-

نگاهش رو بالا اورد از رنگو حالش میشد فهمید که اصلا حالش خوب 
 نیست.. 

 بزنه که دستی جلوی دهنش گذاشت 
ن
 و از جاش بلند شد.. خواست حرف

ن پله ها بود..   رفت سمت اتاقش که توی راهرو پایی 
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 صدای عق زدنش به گوشم رسید.. 
 ملیحه گفت : 

 
 همون حدس منه.. -

ا   فکر کنم حامله اس دخبی
 بااین حرفش انگار روح از بدنم جدا شد 

 حامله بود!؟؟
 لیلی با تعجب گفت : 

 
 جی حامله اس!!؟-

 با لحن مرموزی گفت :   ه شد وبرگشتم ملیحه دست به سین
 
 حدسم اینه.. -

 علائم رو داره دایه رفت فریبا خانم رو بیاره 
 اون تشخیص میده.. 
 کرد 

ی
 لیلی اخم کمرنگ

 متلک وار گفت :  ملیحه نیشخندی زد و 
 
 دیدین بچه ها..  کار خدا رو -

 این دو نفر یه هفته کلا پیش ارباب بودن اما هیچ کدومشون حامله نشدن. 
 من اشاره کرد.. به 
 
ه که چند هفته پیش عادت بود -  این دخبی

می از ارباب نگرفت  لیلی ام کلا اسبی
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...که حامله بشه ولی از اونجابی خدا میخواست سحر تونست با یبار رابطه -

 حامله بشه 
 خوب مکشی داره نه.. 

ا خندیدن..   دخبی
 

 لیلی با صوربی جمع شده گفت : 
 
 باشه شاید گرما زده شده.. از کجا معلوم که حامله -

 گفت :  ملیحه نگاهی از سرتا پای لیلی انداخت و 
 
 تو چرا اینقدر حرض هستی نکنه داری از حسادت می ترکی اره!! -

 گفت :  لیلی دندوناش رو روی هم سایید و 
 
 هی ملیحه حد خودت رو بدون نزنم دندونات رو توی دهنت خورد کنما-

 دور برت نداره.. 
 نداشتم بازوی لیلی رو گرفتم و کشیدم عقب..  حوصله دعوا رو 

 
ن یگ دیگه حامله اس چرا شما افتادین به جون - بسه دیگه بچه که نیستی 

 هم!!؟
 بعدم ارباب گفت هرکی پش اورد میشه زن عقد کرده اس.. 
 تو ملیحه دعا کن اول حامله باشه بعد پش داشته باشه 

 دخبی بیاری.  چه فایده حامله باشی و 
 ملیحه از این حرفم مات شد 
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 با غضب گفت : 
ن چقدر حرافه.. - ه رو ببی   این دخبی

بن  ن  که حرف مب 
ده چهارده سال سن جی می دوبن ن  با سب 

 اخه دخبی
  نیشخندی زدم

 بزنم که صدای دایه اومد.. 
ن
 خواستم حرف

 
ن -  یه ساعت نمیشه شما رو تنها گذاشت به جون هم می افتیر

 مهمه با صدای دایه برگشتی
ه شده بود.   دایه با نگاه جدی به هممون خب 

 نگاهم به زن کناریش افتاد 
 حتما همون فریبابی که ملیحه ازش حرف می زد 

 با اخم گفت : 
 
 سحر کجاست.. -

 ملیحه چاپلوسانه مارو کنار زد و اومد جلو وایساد.. 
 دایه حالش بد شد رفت توی اتاقش می خواین بریم اونجا.. -

 
 و با تشی گفت :  رد دایه اخم شدیدی ک

 برین سر  -
ی

لازم نیست شما بیاین من خودم راه رو به فریبا نشون میدم همگ
 کارتون یالا.. 

 به پرو بال همم نپبچید فهمیدین.. 
ن منو لیلی ام با خونشدی  ا با ترس به دایه نگاهی انداخیی  دخبی

 
 گفت :  و  اشاره کرد  دایه با دست به جلو 



 
 

Page | 252 
 

 

 

 

 دنبالم بیا فریبا.. -
 سری تکون داد و باشه ای..  فریبا 

 
**** 

 
 راوی 

 
ه ی در انداخت و   بازکرد  در رو  دایه دستی به دستگب 

 رو به فریبا گفت : 
 برو تو فریبا.. -

 بست فریبا وارد اتاق شد دایه هم پشت سرش وارد شد و بعد در رو 
 صدای عق زدن سحر به گوش هردوشون رسید 

 فریبا لبخندی زد و گفت : 
 
 حاملگیه دایهاین عق زدن -

 
 

 سمت سرویس رفت دایه ابروبی بالا انداخت و 
ون   سحر همون موقع با حالی خراب از سرویس اومد بب 

 دایه نرسیده به سرویس متوقف شد 
 نگاهی بهش انداخت و گفت : 

 
!!؟-  خوبر

 سحر نگاه بر حالی سمت دایه کرد و بزور گفت : 
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 نه-
دایه زودتر فهمید و رفت دستی به دیوار زد و خواست بره سمت تخت که 

 سمتش و کمکش کرد.. 
 روی تخت خوابید.. 

 
 فریبا هم اومد سمت تخت نگاهی به چهره ی فریبا انداخت و لب زد : 

 خوب تو صددرصد بااین رنگو حال حامله ای اما بااین حال چکت هم میکنم -
ن   شلوارت رو بکش پایی 

 خوشحال شد.. 
ی

 سحر با شنیدن اسم حاملگ
 
ی
 زد  چشم هاش برف

 دایه خونشدی گفت : 
 نفهمیدی فریبا جی گفت!؟؟-

 .. ن  شلوارت رو بکش پایی 
ن شد   سحر با خجالت به سختی توی جاش نیم خب 

 
ن  شلوارش رو   کشید پایی 

ن کرده بود وگرنه الان از  بود و  خداروشکر کرد که دیروز حموم خودش رو تمب 
 خجالت اب میشد 

 
ن تخت رفت  فریبا سمت پایی 

 د و پاهاش رو جفت کرد سحر دراز کشی
 فریبا دستی به زانوی لخت سحر زد و گفت : 

 
 پاهات رو باز کن -
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 سحر نیم نگاهی به دایه انداخت و بعد پاهاش رو باز کرد.. 
 فریبا مشغول برش کردن شد.. 

 
**** 

 
 اسما 

 
ن می کوبید   لیلی داشت پاش رو روی زمی 

 فهمیدم که کلافه اس.. 
 : نگاهی بهش انداختم و گفتم

 
 اروم باش..چت شده لیلی.. -

 لیلی نگاه عصتر بهم کرد و با غیض گفت : 
 
 جی شده!؟؟یعتن تو نمی دوبن جی شده -

 می دوبن اگه اون حامله باشه جی میشه 
 تموم توجه ارباب سمت اون کشیده میشه.. 

 اهی کشیدم و گفتم : 
 
 از کجا معلوم... -

 لیحه اومد. هنوز حرفم تموم نشده بود که صدای پر از ذوق م
 
ا سوای وای سحر حامله ا-  دخبی
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 نگاهمون سمت ملیحه کشیده شد.. 
ا خندیدن..   دخبی

 
 لیلی اخم غلیظن کرد و رو به من گفت : 

 
 دیدی معلوم شد حامله اس.. -

 .. ن  از شانس گند منو توام پش میشه حالا ببی 
 با قدم های بلند سمت پله ها رفت..  بعد از جاش بلند شد و 

 
ون دادم   نفسم رو بب 

ون  دایه و فریبا از اتاق اومدن بب 
 دایه خونشد بود 

 فریبا هم ابروبی بالا انداخته بود.. 
ا اشاره کرد و   گفت :  با دست به دخبی

 
ن ؟؟؟-  هوو اینطور خوشحالی میکین

ی
 اینا بخاطر حاملگ

 دایه نگاهی بهشون انداخت و خیلی رک گفت : 
 
 گیه.. فکر نکنم این خوشحالی ساختی-

ر ادم باشه  ن وگرنه حامله شدن هوو که به ضن با تظاهر اظهار خوشحالی میکین
 چندان خوشایند نیست.. 

 پر کشید 
ی

 دایه این حرف رو زد خنده از رو لبای همگ
 ملیحه با غیض نگاهی به دایه انداخت
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 دایه نگاهش رو گرفت و رو به فریبا گفت : 
 
 شدی..  دنبالم بیا بهت یه چابی بدم حتما خسته-

 
**** 

 
 سحر گذشته بود

ی
 دو روز از قضیه حاملگ

 تواین دو روز دست به سیاه و سفید نمی گرفت 
ا نرفت اونا فعلا دور سحر رو گرفته بودن.   لیلی ام دیگه سمت دخبی

 
داشتم پیاز خورد می کردم عادی اصلا چشم هام نمی سوخت برعکس بقیه  

ن   ..که موقع پیاز خورد کردن پیاز اشک می ریخیی
خونه شد..  ن  سحر وارد اشبی

 لیلی انداخت..  نگاهی به من و 
 

 گفت :  با صوربی جمع شده دستی جلوی دهنش گذاشت و 
 
 وای به پیاز ویار دارم.. -

 ابروبی بالا انداختم... 
 خوب ویار داری اینجا نیا.. -

 کرد و 
ی

 گفت :  اخم کمرنگ
 
یه که دوست دارم میشه بهم- ن  بدی..  اومدم اب پرتقال بخورم تنها چب 

 لیلی نگاه عصتر بهش انداخت
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 حامله ای دیگه دستتو پات که نشکسته  بیا برو بردار -
 سحر پشت چشمی برای لیلی نازک کرد و گفت : 

 
که چشم حسود انشالله پش دار بشم بیشبی بعضیا بسوزنن.. -  اره ببی

 
 لیلی اونقدر حرض شد که خواست بلند که من زودتر دستش رو گرفتم.. 

 بهش انداختم و سرم رو به معتن نه تکون دادم.. نگاهی 
ون داد و دوباره سرجاش نشست   لیلی نفس حرصیش رو بب 

 
ون   سحر با فیس و افاده برای خودش اب پرتقال ریخت و رفت بب 

 لیلی زیر لب گفت : 
 
زنیکه ی عقده ای نچسپ طوری میگه حامله ام چشم حسود کور انگار کار -

 شاجن کرده احمق.. 
 غرغرش خنده ام گرفت  ازاین

 سحر اصلا برام مهم نبود 
ی

 من متعجب بودم چرا اینقدر خونشدم حاملگ
ه..   یه حش بهم میگفت بچه ی این دخبی

 
 نگاهی بهش انداختم و گفتم : 

 توام حتما حامله ای واکنشی نشون ندادی.. -
 بعضن ها ویار دارن سری    ع میفهمن ولس بعضن ها واکنش نشون نمیدن.. 

!!؟ببینم   عقب ننداختی
 اخم غلیظن کرد و سکوت کرد 

 



 
 

Page | 258 
 

 

 

 

 انگار داشت روزی که عادت ماهیانه میشد رو محاسبه می کرد.. 
 یه دفعه با چشم های براق شده گفت : 

 
 چند روزه عقب انداختم.. -

   حدود هفت روز
 این نشونه خوبیه نه!!؟

یادم نگاه چتی بهش انداختم از من می پرسید  وقتی خودش تموم حرف ها رو 
 داده بود. 

 
 خندیدم و گفتم : 

 
 بهم گفتی یادت رفته!!؟-

ی
 نمی دونم تو خودت همه جی رو درمورد حاملگ

ن گذاشت و از جاش بلند شد و گفت :   کارد رو روی مب 
 
 باید به دایه بگم.. -

ه رو به خاک  باید بگم بریم پیش فریبا باید منم بررش کنه من دماغ این دخبی
 له نباشم.. می مالم محاله که حام

 اینو گفت و با دست اشاره کرد سمتم و دوباره به حرف اومد : 
 
 پاشو یالا. -

 با تعجب گفتم : 
 من دیگه کجا!؟؟-

 تو خودت برو.. 
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ن بلندم کرد و گفت :  دستم رو گرفت و   کشید و از پشت مب 
 
 بسه دیگه ما کارمونو کردیم... -

ن   بقیه ام بیان کار کین
 نزدن امروز فقط ما کار کردیم.. دیدی دست به سیاه و سفید 

 
*** 

 
 دایه نگاهی به لیلی انداخت و گفت : 

 حامله ای و -
ی

ن چند روزه میگ ن عقب انداخیی میخوای بری پیش فریبا  با همی 
 اره!!؟

 گفت :  لیلی حالت زاری به نگاهش داد و 
 
 شاید من ویار نداشته باشم دایه -

 منو ببر پیش فریبا.. 
ون داد   و گفت : دایه نفسش رو بب 

 
م میارمش دیگه-  باشه مب 

 شما برین سر کارتون.. 
 

 لیلی خودش رو کشید جلو و گفت : 
 
 نه منو ببر پ یش فریبا نمی خوام اون بیاد اینجا.. -

 دایه با اخم گفت : 
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ون خونه خوشش نمیاد مگه تو نمی دوبن - ن زن هاش به بب   اراد از رفیی
 بفهمن به اراد بگن من باید جواب بدم.. 

 
 حرف دایه تعجب کردم.. از 

 پس چطور اون روز رفتیم امام زاده !!! 
 انگار دایه حرفم رو توی چشم هام خوند 

 نامحسوس بهم اشاره کرد 
ی نگم ن  . که چب 

 
ون دادم..   نفسم رو بب 

 نمی دونم چرا شدید خوابم می یومد.. 
 نفس عمیقی کشیدم و گفتم : 

 
ن من برم -  بخوابم خیلی خوابم میاد.. خوب دایه تا لیلی به یه نتیجه برسی 

 گفت :  لیلی نگاه چپه ای بهم انداخت و 
 
 این چند وقته خیلی میخوابر ها.. -

 حواست به خودت باشه اضافه وزن پیدا نکتن 
 ارباب از زن چاق خوشش نمیاد.. 

 
 دستی تو هوا تکون دادم و گفتم : 

 فعلا خوابم میاد من برم.. -
 بعد درکنال خونشدی رفتم سمت اتاقم.. 

 شدید خوابم می اومد.. 
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**** 
 

 راوی 
 

ون داد..   اسما که رفت لیلی نفسش رو بب 
 گفت :  دایه نگاهی بهش انداخت و 

 
ون از خونه لیلی.. - مت بب   برو تو اتاقت من فریبا رو میارم نمیشه ببر

ات هورموبن باشه نمیشه  ن یه هفته ای شاید بخاطر تغیب 
بعد عقب انداخیی

 حامله اس... هرکی عقب انداخت بگیم 
 نشونه  های   مختلقن برای هرکی داره.. 

ی
 حاملگ

 یگ مثل سحر واکنش شدید نشون میده 
 یگ خونشده.. 

 یگ تنبل میشه و پر از خواب.. 
 کاری..  یگ زرنگ میشه و چموش و 

 لیلی یه تای ابروش رو بالا انداخت.. 
 
 هم میشه از علائم-

ی
 باشه!!؟  خواب الودکی

ی
 حاملگ

 گفت صد درصد مادر اراد هم مثل اسما بود   دایه تو دلش
 گفت :  اما به روی خودش نیورد و 

 
 اسما که دو هفته پیش پریود بوده.. -

 هرکی خواب الود بوده نمیشه گفت حامله اس.. 
 



 
 

Page | 262 
 

 

 

 

 لیلی ابروبی بالا انداخت.. 
 با اخم گفت : 

 حالا هرجی من میخوام فریبا منو ببینه من باید حامله باشم -
تر از همه اینا پیش ارباب بودم غب  ممکنه که حامله نباشم  یه هفته جلوتر 

 دایه.. 
 

 دایه یه تای ابروش رو بالا انداخت.. 
 
 حسادت زیادی گاهی باعث نابودی طرف میشه لیلی.. -

 خونشد باش.. 
نه..  ن  بسبی دست خدا اون هرجی صلاح بدونه رقم مب 

 لیلی نیشخندی زد و گفت : 
 
نه سرنوشت من توی حامله بودن م- ن  ن رقم مب 

 من باید حامله باشم دایه باید حامله باشم و برای اراد پش بیارم. 
 اراد باید برای همیشه برای من بشه.. 
ون داد و گفت :   دایه نفسش رو بب 

 
م فریبا رو میارم.. -  باشه مب 

 مهم نیست بقیه بفهمن.. 
 حامله باشید.. 

ی
 فعلا شماها افتادین توی رقابت و میخواین همگ

و دایه رو بغل کرد و گفت   کشید جلو با چشم های براق شده خودش رو لیلی 
: 
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 الهی من قربون تو برم.. -
 دایه لیلی رو پس زد و با تشی گفت : 

 
 خوبه خوبه خودت رو لوس نکن.. -

م دنبال فریباتوام مواظب اینا باش که بلوا به راه نندازن..   من مب 
 سری تکون داد و باشه ای گفت.. 

 
**** 
 کف دستش رو بلند کرد و محکم کوبید به در.. دایه  

 فریبا که درحال دوغ زدن توی مشک بود نگاهش سمت در کشیده شد.. 
 با تشی گفت : 

 
 ای بابا این موقع ظهر کیه.. -

 کیه!؟؟
 صدای دایه بلند شد

 
 منم فریبا ماهرخ در رو باز کن.. -

 .فریبا با شنیدن اسم دایه توپ و تشی از روی صورتش کنار رفت. 
 مشک رو کنار زد و ازجاش بلند شد.. 

 سمت در رفت  دستی به لباسش کشید و 
 

ه به دایه شد.   در رو باز کرد و با صوربی بشاش خب 
منده ای به  فریبا انداخت و   گفت :  دایه نگاه سری
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ن مزاحم شدم -  سلام فریبا ببخشی 
 فریبا تو پر خندید.. 

 
 چه حرفیه بیا تو.. -

 :دایه سری تکون داد و گفت 
 نه مزاحم نمیشم -

 لباس بپوش بریم
 
 لباس بپوش بریم.. -

 یا تعجب گفت :  فریبا ابروبی بالا انداخت و 
 کجا!!؟-

 گفت :  دایه نفس عمیقی کشید و 
 
 بررش زن ارباب.. -
 افتاده هان!!؟-

ی
 گفتم که حامله اس دیگه براجی بیام نکنه برای بچش اتفاف

 گفت :  دایه خندید و 
 
 نه.. -

 که یه زن نداره ماشالله زیادنارباب زاده  
  کتن  یگ دیگشون رو باید چک

 انگار میگه که عقب انداختم 
 فریبا سری تکون داد و گفت : 

 
 ای بسوزه پدر حسادت..چشم صبر کن چادرم رو با کلید بردارم بیارم.. -
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 دایه باشه ای گفت.. 
 زد و بعد از خونه 

ی
ون زد.. فریبا چادر و کلیدش رو از روی گنجینه چنگ  بب 

 چادرش رو سرش کرد و گفت : 
 
 بریم ماهرخ.. -

 دایه با لبخند گفت : 
 ببخش فریبا سر ظهر مزاحمت شدم.. -

 گفت :  فریبا خندید و 
ا می چرخه مفتی که نمی - ن ن چب   منم رو همی 

ی
دشمنت وظیفه اس دیگه زندکی

منده..  منده سری  سری
ی

 خوام کار کنم که اینقده میگ
 حامله باشن خداکنه تموم زن های ارباب 

 که چرخ منم بچرخه عزیز دل.. 
 اینکه ناراحتی نداره. 

 
 دایه با خنده گفت : 

 خدا نکنه اونوقت پش من اذیت میشه.. -
 هشت تا بچه همزمان.. 

 وای.. 
 

 صدای خنده ی دوتاشون بلند شد
 

**** 
 

 فریبا نگاهی به لیلی انداخت 
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 از سرتا پاش رو نگاهی انداخت و گفت : 
 
 زن های حامله نمی خوره..   حالو روزت به-

!!؟  چند روزه عقب انداختی
 

 گفت :  لیلی اخم شدیدی کرد و 
 
 یه هفته.. -
 بخاطر یه هفته ممکنه هر مشکلی پیش اومده باشه -

 نمیشه چون هفت روز انداختی عقب بگیم حامله ای.. 
 من هفت شب دائم با ارباب رابطه داشتم نمیشه که نباشم.. -

 شما یه چک کن. 
 

 اهی از گلوش خارج شد فریبا 
 
 باشه بگب  بخواب-

 
 فریبا خودش رو از لیلی فاصله داد 

 گفت :  لیلی با چشم های براق شده نگاهی به فریبا کرد و 
 
 خوب جی شد حامله ام.. -

 فریبا دستی به سرش کشید و لب زد : 
 
 اره.. -
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 لیلی انگار این کلمه رو نشنیده باشه با چشم های گرد شده با صدای نسبتا 
 زیادی گفت : 

!؟؟-  جی
 فریبا نگاه چپه ای بهش انداخت و گفت : 

 
 این کارا و اداها چیه دخبی جون گفتم -

 که حامله ای تا چند دقیقه پیش که می خواستی این کلمه رو بشنوی حالا.. 
 

 لیلی زود خودش رو بالا کشید و باعث شد که حرف فریبا نصفه بمونه.. 
 

 گفت :   دست هاش رو بهم کوبید و با ذوق
 
 می دونستم حسم هیچ وقت اشتباه نمیکنه.. -

 فریبا سری تکون داد در باز شد و دایه وارد اتاق. 
 

 نگاه خونشد فریبا و براق لیلی سمتش کشیده شد
 دایه ابروبی بالا انداخت و گفت : 

 جی شد فریبا حامله اس یانه.. -
 فریبا چادرش رو کشید جلو و گفت : 

 
 عجیبه ولی حامله اس.. -
 س دیگه ای نمی خواد ببینمش.. ک

 هی برم بیام سخته.. 
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 سمت لیلی کشیده شد..  نگاه دایه
 
م... -  مبارکه دخبی

ن انداخت و   گفت :  لیلی با خجالت سرش رو پایی 
 
 مرش دایه.. -

 فکر دایه رفت سمت اسما.. 
 نزد.. 

ن
 اما اون حرف

ون داد و گفت :   نفسش رو بب 
 
 میام دنبالت. فعلا که نه کش نیست بود دوباره -

ی لیلی..  ون با بقیه سر جنگ نگب   توام لباسات رو مرتب کن بیا بب 
 

ن لیلی هم لباس پوشید و  ون  دایه و فریبا که رفیی  اومد بب 
 سحر داشت خون خودش رو می خورد 

 گفت :  ملیحه نگاهی بهش انداخت و 
 
ر اره.. -  حرص نخور سحر برای بچه ات ضن

 حالا بیا این اب قند رو بخور.. 
 سحر دست ملیحه رو کنار زد و گفت : 

 
 عه بس کن.. -

ه حامله باشه خیلی برام بد میشه..   جی چیو حرص نخورم اون دخبی
ن می اومد رسید..   صداش بلند بود به گوش لیلی که داشت از پله ها پایی 
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 گفت :  نیشخندی زد و 

 
 من حامله ام سحر.. -

 حالا چه برات بد چه خوب.. 
 پله ها کشیده شد. از صداش نگاه همه سمت 

 
 ناباوری توی چشم های همه موج می زد بهت و 

 شده بود  سحر هم شکه
 از جاش بلند شد. 

 
 با تته پته گفت : 

 
 حامله ای!!؟-

 گفت :  لیلی خنده ای کرد با غرور موهاش رو زد پشت سرش و 
 
 اره خوشحال شدی!!؟-

 دوتابی باهم بچه دار شدیم.. 
 من بیشبی خوشحال بشه.. البته اراد باید از شنیدن 

ی
 حاملگ

 مکتی کرد.. 
 

ن پله ها رسید اروم قدم برداشت سمت سحرروبه روش وایساد و زل  به پایی 
 گفت :  زد توی چشم هاش و 
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 چون من سوگلی اربابم.. -
 چون من ارامش اربابم..اراد اونقدری من براش مهمم کش براش مهم نیست.. 

 
 از سحر فاصله گرفت 

به رو زده بود   کرده بود ضن
ن
 و خوب تلاف

 نگاهی به بقیه ام انداخت.. 
 عصبانیت از چهره همه پیدا بود  حسادت و 

 
 خندید و گفت : 

 
 به قول سحر جون چشم حسود کور.. -

 و اینکه امیدوارم نسیب همه بشه 
 اینقدر حس خوبر داره وقتی حامله ای و قراره برای ارباب پش بیاری 

 امیدوارم همتون تجربه کنید 
 یلی خوبه.. خ

 سحر با غیض گفت : 
 
 حالا از کجا معلوم بچت پش بشه.. -

 لیلی لبخند عمیقی زد که سحر رو خیلی حرض کرد 
 
ن بودم حامله مطمئنم بچه ی من پشه.. -  از هونجابی که مطمی 

 من تنها زن ارباب و وارث همه ی دارابی اربابم 
 فقط من.. 

 بمونه..  امروز همتون اینجا این حرف منو در یادتون
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**** 
 

 اسما
 

 با تکون های یگ چشم هام رو باز کردم 
 پلک عمیقی زدم .. 
 صدای دایه اومد

- ..  پاشو دخبی شب شده چرا این همه میخوابر
 بدنم رو کشیدم 

 گفتم : 
ی

 با خواب الودکی
 
 خوابم میاد دایه..بذار بخوابم. -

 دایه روپوش رو از روم کنار زد و گفت : 
 
 خوایم هیس پاشو جی چیو ب-

 چند ساعته خوابیدی پاشو.. 
 

 بزور خودم رو تکوبن دادم و تو جام نشستم 
 دهنم ناخوداگاه باز شد. 

 دستی جلوی دهنم گذاشتم 
 
 وای چرا این همه میخوابم قبلا اینطور نبودم چند روز اینطور شدم -

 دایه نگاه عمیقی بهم انداخت 
 یه جور خاص بهم نگاه می کرد. 
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 اسما!!؟چند سالته -
 وا این سوال برا جی بود با خونشدی نگاهی بهش انداختم و گفتم : 

 
 ساله چرا!!؟81دوماه دیگه میشم 81-

 تو فکر فرو رفت.. 
 هیجی پاشو باید برین غذا بخوریم -

 زد و دلم مالشی رفت 
ی
 با شنیدن غذا چشم هام برف
 از جام بلند شدم..  با ذوق روپوش رو کنار زدم و 

 
 بریم.. -

 تای ابروش رو بالا انداخت.. یه 
اگه می دونستم با غذا اینقدر سری    ع واکنش نشون میدی سریعبی بهت میگفتم  -

 اسما 
 حالت زاری به خودم دادم 

ن این جاسوس ها شده بود..   حرکات دایه عی 
 
 بریم دایه گشنمه.. -

 خنده ی ارومی کرد و باشه ای گفت و ازجاش بلند شد.. 
 بوی به غذا به بینیم چید

 کشیدم چه بوی خوبر می اومد
 نفس عمیقی

 
ن بودن  ا در حال چیدن مب 

خونه شدیم دخبی ن  با دایه وارد اشبی
 بر وقفه رفتم پشت یگ از صندلی نشستم 

 از قضا روبه روی سحر و کنار لیلی.سحر جلوی دستش رو گرفته بود
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 دستم رو جلو بردم و یه تیکه روون مرغ رو برداشتم و به دندون کشیدم 
 

وع کردم به خوردن   با لذت سری
 سحر با صوربی جمع شده نگاهی بهم انداخت.. 

 
 یادم رفته بود که حامله اس.. 

 اما من دلم میخواست بخورمش.. 
 چطور می توبن این مرغ رو اینطوری بخوری!!؟-

 حالم بد شد
 نگاهی به لیلی انداختم اونم دست کمی از سحر نداشت 

 
 به لیلی گفتم :  با دست اشاره کردم به سحر و رو 

 
چته  این حامله اس میگیم ویار داره  تو چرا اینطوری بهم نگاه میکتن  تو -

 لیلی!!؟
 لیلی نفس عمیقی کشید و گفت : 

 
 منم حامله ام مگه نمی دوبن -

 چشم هام گرد شد
 
ی نگفت- ن  نه کش بهم چب 

ه شده..   حس بدی به قلبم چنگ انداخت حس کردم لیلی با غرور بهم خب 
 ه جی تموم شد پس هم

 اراد رو دست دادم لیلی برنده ی این بازی شد. 
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 لبخند زوری زدم و گفتم : 
ن -  مبارک باشه نمی دونستم ببخشی 

 حرفم رو با لرز زدم 
خوب شد همون موقع صدای ملیحه اومد و منو از زیر نگاه سحر و لیلی 

 نجات داد : 
ن - ی ببر سر مب  ن  هی اسما پاشو بیا یه چب 

 از صبح ناپیدا بودی 
 نکنه توام حامله ای!!؟

 از خدا خواسته از جام بلند شدم و گفتم : 
 
 نه فقط گرسنم بود اومدم یه لقمه بخورم حالا چکار کنم.. -

 گفت :  ملیحه پشت چشمی برام نازک کرد و با دست به پارچ اشاره کرد و 
 
 این پارچ رو اب یخ کن بیار... -
 قالب یخ توی فریزر هست..  

 باشه ای گفتم و بزور قدم برداشتم سمت کابینت 
 زدم تا کاری که ملیحه گفته بود رو انجام بدم. 

ی
 پارچ روچنگ

 
 

*** 
 

 اراد 
 

 پارسا نگاهی بهم انداخت و قرار داد رو سمتم گرفت و گفت : 
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 توش نباشه -
ن
 اینم قرداد بخون بعد قشنگ امضا کن بعدا حرف

 رو ازگرفتم نگاه چپه ای بهش انداختم و قرداد 
 

کت مدلگفت: راه بنداریم با مدیرت پارسا  قرار بود یه سری
 بهش اعتماد کامل داشتم.. 

ی نبود  ن  سرسری داخل قرار رو خوندم چب 
 امضا کردم و انگشت هم زدم 

 گفتم :  قرار رو گرفتم سمتش و 
 
 مبارک باشههه... -

اکتمون  مبارک  سری
 پارسا ابروبی بالا انداخت و گفت : 

 
 زودی خوندی!؟؟به این -
 اره لازم به خوندن نداره بعد من به تپ اعتماد دارم.. -

 تو جاش نشست  پارسا نیشخندی زد و 
 دستی به کمرم زد و گفت : 

 
اینکه به من اعتماد داری باید ازت ممنون بشم یه نصحیت از من بشنو اینم -

 اون که هیچ هیچ وقت به دوستت صمیمیت اعتماد کامل نداشته باش
 کنه اون دوست صمیمی یه روز بدترین دشمنت بشه.. چون مم

 
 چشمگ بهم زد  اینو گفت و 
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نفس عمیقی کشیدم اون موقع این حرفش رو شوجن تلقی کردم اما بدها 
 فهمیدم که شوجن نبوده و کاملا جدی گفته.. 

 
 از جام بلند شدم.. 

 نگاهی به ساعت انداختم ساعت ده صبح بود و من ده شب پرواز داشتم 
 ید اماده بشم.. با-

 ساعت ده شب پرواز دارم 
کت رو انجام بده پارسا هر مشکلی پیش اومد بهم  دیگه تو خودت کارای سری

 بگو.. 
 اوکی ؟؟؟

 
 پارسا سری تکون داد و گفت : 

ی می موندی خوب.. -  باشه داداش ولی ناراحت شدم داری مب 
 لبخند عمیقی زدم.. 

 پرواز می کرد  ذهنم رفت سمت اسما تو این یه ماه دلم براش
 .  جز همون شب با پارسا دیگه نرفتم به هیچ پاربی

 
 من یه خان زاده بودم  نباید می رفتم جابی که هرزه اس.. 

 دلم برای یگ خیلی تنگ شده.. -
 پارسا یه تای ابروش رو بالا داد و لب زد : 

 
 فقط برای یگ یا کل حرم سرات. -

 خندیدم و گفتم : 
 



 

 
 

Page | 277  
 

دلبرک اربابرمان 
 

 فقط یگ.. -
 خندید.. اونم بامن 

 
**** 

 
 اسما 

 
وع کردم به بازی کردن   با پرای روسریم سری

 باد وزید و لرزی بهم وارد شد 
وع کردن به تکون خوردن   سری

ی
 گل های توی باغچه به قشنگ

 
 رو به وجود اورده بود.. 

ی
 رقص یک دست گل ها فضای قشنگ

 دلم برای اراد تنگ شده بود.. 
اراد بودم و برای نبودش عزا گرفته بودم چند هفته انگار فقط من دلتنگ  این تو 

 بقیه هیجی اصلا براشون مهم نبود.. 
 بدتر از این هم اونجاش بود که لیلی حامله بود 

 اما من... 
 

 اهی از گلوم خارج شد... 
ن کش کنارم سرم رو برگردوندم دایه بود مثل همیشه اومده بود  با نشسیی

 تنها کش که حواسش بهم بود
 لب زد :  سرش رو کج کرد و 

 
م!!! -  خوبر دخبی
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 لبخند کجر روی لبم جا خوش کرد 
 حتی درکی روی حال خودمم نداشتم.. 

 
 نمی دونم.. -

  دایه خودش رو کشید جلو
 زد و منو کشید توی بغلش.. 

ی
 شونه ام رو چنگ

 حس می کردم دایه ام مثل خودمه.. 
 
 همیشه دلم میخواست یه دخبی داشته باشم-

 برخلاف بقیه هووام که پش دلشون میخواست من دخبی میخواستم 
 اما قسمت نبود.. 

 نشد.. 
 
ی
ی که دلم می خواست داشته باشم هیچ فرف ولی حس میکنم تو همون دخبی

 باهاش نمیکتن عزیزم.. 
 

 گفتم:  نگاهی بهش انداختم و 
ن مادرمی دایه.. -  توام عی 

 خانجون هیچ وقت برام مادری نکرد.. 
 هیچ وقت 
 ولی تو.. 

 برام حکم مادر داری هروقت میخوام کم بیارم قبلش میام پیش تو. 
 الان دارم کم میارم دایه.. 

 لیلی ام حامله بود اما من... 
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 اخر صدام بغض داشت.. 
 خندید اروم.. 

ش!!؟-  خوب باشه برای جی باید ببی
ده گفتم :   با قلتر فشی

 
 برای از دست دادن اراد دایه.. -

 دهنم..  تو  قلبم میخواد بیاد 
فکر اینکه سحر یا لیلی پش بیارن و یگ از اونا بشه زن دائمی ارباب منو 

 میکشه.. 
م اما نمی دونم جی شد   ازش متنفر بودم قسم خورده بودم که ازش انتقام بگب 

 که یهو اینطوری شد 
 من عاشقش شدم بهش دل باختم.. 

 الانم من حامله.. 
 

 یه دفعه دایه ادامه ی حرفم رو زد.. 
 
 حامله ای عزیز دلم.. -

ن مادر اراد..   حامله ای عی 
 از شنیدن حرفش تعجب کردم سرم رو کج کردم و لب زدم : 

 
!!؟-  جی

 کی حامله اس!!؟
ن افتاد گوشه های چشمش و گفت :   دایه خندید که چی 
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 تو-
 
 من!!؟-
 

 دستی به شکمم کشیدم یعتن جی من حامله بودم!!؟
ی نمی فهمیدم از کجا می دونست  ن  دایه!؟چب 

 اب دهنم رو قورت دادم  و گفتم : 
 از کجا می دوبن دایه!!؟-

 
 دایه نگاه اطمینان بخشی بهم انداخت و لب زد : 

 
ن تجربه رو داشت.. - ین دوستم همی   از اونجابی که قبلا بهبی

ن تو...   عی 
مت پیش فریبا..   اما فعلا به کش نگو باید ببر

 اگه کش بفهمه ممکنه دشمن پیدا کتن 
ن لیلی ممکنه دشمنت بشه. حتی   همی 

 و بلابی سر بچه ات بیارن.. 
 
 

 تعجب و خوشحالی با هم قاطی شده بود
 نمی تونستم خوشحالیم رو بروز بدم.. 

 خودم رو دوباره تو بغل دایه انداختم و گفتم : 
 
 وای دایه اگه اینطوری باشه خیلی خوبه... -
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 یعتن اگه حامله باشم.. 
 تادامه ندادم..چون دایه نذاش

 دستی جلوی دهنم گذاشت و باخنده
 منو از خودش دور کرد و لب زد : 

 
 هیش اروم تر این اطراف ممکنه موش باشه.. -

 
ی

ی بگ ن  تا شکمت بزرگ نشده نباید به کش چب 
 همینطور که گفتم دشمن خیلی هست.. 

م   . چشم حسود زیاد هست دخبی
ن چه اتفاقابی می   افته.. تو بااین سن کم از همه سرتری فقط ببی 

 
**** 

 
 پر کرده بود.  بادایه وارد خونه شدیم خوشحالی تموم وجودم رو 

 
ن می اومد   لیلی داشت ار وم از پله ها پایی 
 ما رو که دید ابروهاش رو بالا انداخت.. 

ن پله ها گفت:   دایه پایی 
 
ن لیلی.. -  باید اتاقت رو بیاری پایی 

ن از این پله ها زیاد خوب نبست برات   بالا رفیی
 این حرف دایه اخم ریزی کرد و گفت : از 
 
 نه میخوام کنار شوهرم باشم-
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 ازاین یه بعد تموم توجه اش سمت من کشیده میشه 
 اخم ریزی کردم. 

ن میشد   لیلی بعضن وقت ها خیلی خود بی 
این شخصیت دوگانه که گاهی خوب بود گاهی بد باعث شده بود ازش فاصله 

م  بگب 
 داخت و گفت : دایه یه تای ابروش رو بالا ان

 فقط تو حامله نیستی لیلی -
 سحرم حامله است 

 نمی ذاره.. 
ی
ن تو سحر فرف  اراد اگه قراره محبت کنه بی 

ن شاید چند نفر دیگه هنوز حامله باشه ن نباشی   بعد مطمی 
 

 لیلی قری به گردنش داد و لب زد : 
 
 فقط منو سحریم دیگه کش نیست.. -

 داشت حرصم می گرفت
ی نگم.. بزور خودم رو کنبی  ن  ل کردم تا چب 

 دایه سری تکون داد و گفت : 
 
 حالا در اینده خواهیم داد.. -

 بگذریم امروز بهم خبر دادن که ارباب داره برمی گرده.. 
ن کنید   باید همتون برین حموم و خودتون رو تمب 

 ممکنه اراد یکیتون رو به خلوتگاهش بخواد 
 از این کار 

ی
معافن ولی بقیه باید یه خودشون البته سحر و لیلی به دلیل حاملگ

 برسن
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 تموم وجودم رو گرفت 
ی
 از شنیدن اینکه اراد داره میاد شوف

 . دایه چرا بهم نگفته بود زمابن که تنها بودیم 
 نگاهی با شوق به صورت دایه انداختم

 دایه سرش رو برگردوند و لبخند عمیقی بهم زد.. 
 صدای جدی لیلی اومد.. 

 
 دایه!!؟ اونوقت چرا ما نریم-

ه..  ن منو از شوهرم بگب   که نباید جلوی تمکی 
ی

 حاملگ
 دایه اخمی کرد و گفت : 

 
 لیلی منو سوال پیچ نکن اما و اگر نداریم.. -

ن  ن منع میشی   همینکه گفتم تو و سحر که حامله این تا زایمان  تمکی 
احت کن..   حالا به جای چونه زدن برو به کارت برس و اسبی

 براش بیوفته باید جواب به اراد بدی ارباب زاده تو شکمته ا 
ی
 گه اتفاف

 
 باورم نمیشد دایه اینطور با لیلی حرف بزنه.. 

 راضن بودم از اینطور حرف زدن دایه.. 
 لیلی داشت پرو میشد.. 

ی بگه..  ن  لیلی بااین حرف دایه دیگه نتونست چب 
 فقط نفس عمیقی کشید و بعد رفت.. 

 
ی از سحر نبود..   خبر

 برامم مهم نبود.. 
 دایه که دید کش کاری نمیکنه با صدای جدی گفت : 
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 ..  مگه با شما نیستم -
 برین سراغ کار هاتون یالا.. 

 وسایلتون رو بردارین
 تا یه ساعت دیگه همه دم گرمابه باشن..  

 
ن  ن تا وسایل اماده کین  بااین حرف دایه همه به خودشون اومدن و رفیی

وع کردم به خندیدن..   ریز ریز سری
 

 هی بهم انداخت و با خونشدی گفت : دایه نگا
 
!!؟-  چرا میخندی دخبی
 
 بزنه.. -

ن
 وای دایه عالی بود لیلی دیگه نتونست حرف

 
 دایه نگاه خونشدی بهم انداخت و گفت : 

 راستی توام نباید با اراد خلوت کتن -
 حواسم نبود.. 

 بااین حرف دایه خنده از رو لبام محو شد.. 
 

 با تعجب گفتم : 
 !؟چرا دایه! -

 من دلم پر کشیده برای اراد حالا خلوت نکنم نه اصلا نمیشه.. 
 چون حامله ای... -

 خودم رو کشیدم و سرم رو کج کردم با لحن پر از خواهشی گفتم : 
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 خواهش میکنم دایه.. -
 بعد شاید یه حدس باشه... 

 دایه نگاهی به اطراف انداخت و بعد اروم گفت : 
 
 نه حدس نیست مطمئنم-

ن تو برو پیش ارباب  بعد حالا اینطوریه روز هابی که سحر و   لیلی باید می رفیی
 اما بهش وضعیتت رو میگم فقط پیشش باش کاری باهات.. 

 از خجالت سرخ شدم 
 دایه چه به پروا حرف می زد 

 
  لبم رو گازی گرفتم

 صدای خنده ی دایه بلند شد 
 دستی به بازوم کشید و گفت : 

.. حالا برو وسایلت - ن کتن  رو اماده کن باید خودت رو تمب 
 دایه اینو گفت و بعد رفت.. 

 
ون دادم و    قدم برداشتم سمت اتاقم..  منم نفسم رو بب 

 
**** 

 
 اراد 

 
 دسته چمدون رو گرفتم نقن عمیقی کشیدم.. 
ن دیگه بود.   نفس کشیدن تو خاک وطن یه چب 



 
 

Page | 286 
 

 

 

 

 صدای پارسا اومد : 
 باشم اینجاباورم نمیشه بعد چندین سال اومده -

 خندیدم پارسا خیلی یهوبی اماده شد که همراه من بیاد 
ان کنم..   دلم میخواست زحمت های چند روزه اش رو جبر

 البته تو حرم سرا نمیشد باید می رفت خونه ی خان.. 
 
 چندین سال انگار کل عمرت اونجا بودی. -

ی
 طوری میگ

 پارسا نگاه چپه ای بهم انداخت.. 
 نبودم!؟؟-

 گفتم :  بالا انداختم و شونه ای 
 
 نه فوقش ده سال... -

 بزنه که دستام رو بلند کردم و گفتم : 
ن
 پارسا حرض شد خواست حرف

 
م.. -  میمب 

ی
 خیله خوب از بعد تولد اونجا حالا بیا بریم که دارم از خستگ

 
************* 

 اسما 
 

 وسایلم رو برداشتم و گذاشتم داخل یگ از کمدا و درشم بستم.. 
 ا درحال شستشو بودن. دخبی 

ن بار باهاشون می اومدم حموم..   برای اولی 
 مثل حمومی توی روستا بود.. 
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 هرکی داشت کار خودش رو می کرد.. 
ن می کرد  خودش رو میشست و   تمب 

 خجالت کشیدم چقدر راحت بودن. 
 

 لیلی و سحر هم اومده بودن کنار هم نشسته بودن 
 لیلی دیگه زیاد بهم توجه نمی کرد. 

 
 سحر جور شده بود با 

ن  شونه ای بالا انداختم و خونشد رفتم یه جا نشستم و منم مشغول شسیی
 خودم شدم 

 
 با وسواس زیاد خودم رو شستم  قشنگ و 

ون..   تو حموم بودیم که بلاخره اومدیم بب 
ی

 حدود دوساعت همگ
 

 دایه نگاهی به هممون کرد و گفت : 
 
 خوب خوبه.. -

 ت هرکیه اماده بشه.. امشب که هیجی از فردا شب نوب
 البته غب  از لیلی و سحر.. 
 نگاهی به سحر انداختم 

 داشت دم گوش لیلی پچ پچ می کرد 
 زبون سحر زیادی خراب بود
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نگران بودم که با حرف هاش لیلی رو از دایه دور کنه و کاری کنه لیلی دشمن 
 دایه بشه.. 

 
 از نگاه عصتر لیلی فهمیدم قصدش همینه 

 می کردم باید یه کاری 
 خیلی نامحسوس خودم رو کشیدم جلو و کنار لیلی وایسادم 

 لیلی نگاهش رو بهم کرد 
 لبخند زوری زدم و گفتم : 

 
!؟-  خوبر

 شکه شده پلگ زد 
ن باعث شد حواسش پرت بشه  همی 

 با ناراحتی گفت :  اهی کشید و 
 
 نه خوب نیستم. -

نه..  ن  چه حرف هابی مب 
ن  دایه رو ببی 

 لیلی داشت حرف می زد 
 سحر نگاه عصبیش سمت من بود

 بازوش رو گرفتم و از سحر فاصله اش دادم.. 
 
 بیا کارت دارم.. -

 
 بهم کرد... 

ی
 لیلی نگاه گنگ
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ون دادم و لب زدم :   نفسم رو بب 
ن دیگه باهاش خیلی نپلک می خواد تورو با دایه دشمن  - اون سحر هدفش چب 

 کنه
 چشم دیدن دایه رو نداره.. 

ن کار کنه  الانم تورو میخواد همی 
 دایه اگه گفت نمی خواد برین به خلوت اراد بخاطر خودتونه.. 

 نمی خواد اسیتر به بچه برسه.. 
 

 لیلی اخم ریزی کرد. 
 لبخندی زدم لیلی باهام سرد بود اما من باهاش سرد نبودم که.. 

 اروم کشیدمش تو بغلم و لب زدم : 
 کوچولو. حالا اخم هات رو باز کن مامان  -

 با این حرفش ریزریز دم گوشم خندید... 
 .. مامان کوچولو-

ون..   از بغلم اومد بب 
 

 چشمگ بهش زدم و گفتم : 
 اره مامان کوچولو بهت میاد.. -

 نگاه براق بهم کرد.. 
 نصیب توام بشه.. 

تو دلم گفتم انشالله که شده دایه یه حرف هابی زده امیدوارم که راست 
 باشه.. 

 
 گفتم :   لبخندی زدم و 
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 انشالله.. -
 این حرف رو زدم دستم رو گرفت و کشید.. 

 دنبالم بیا.. -
 چندتا لباس دارم بدم برای اراد بپوشی 

 ..  توام باید حامله شی
 اراد این لباس ها رو خیلی دوست داره.. 

 بعد منو دنبال خودش کشید 
 

**** 
 

ن رو برد داخل عمارت بابا   راننده ماشی 
 شدم..  در رو باز کردم و پیاده
 پارسا هم پیاده شد.. 

 سوبی زد..  نگاهی به عمارت کرد و 
 
ن عمارت های دوره های قاچاریه.. -  واو چه قشنگه عی 

 نیشخندی زدمو دم گوشش گفتم: 
 
 از همون دوره اس حالا حرف نزن بیا بریم. -

 نگاهی بهم انداخت و لب زد : 
 
 عجب.. -

 حالا این عمارت برای خودته یا بابات!؟؟
 پدرم.. -
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 عمارت فعلا من نمیشه رفت.. 
 حالا بعد می برمت.. 

 دهن کجر بهم کرد و باشه ای گفت.. 
 دستی به کمرش زدم و گفتم : 

 بریم.. -
 پدرم حتما خوشحال میشه که ببینتت

 بعد این همه سال.. 
 

 پارسا خندید و گفت : 
 البته اگه یادش.. -

 سمت خونه رفتیم.  با خندیدیم و 
 

 د.. کوکب خانم دم در وایساده بو 
 با دیدن من خم شد و گفت : 

 سلام... -
 خوش اومدین ارباب زاده.. 

 نگاهی به پارسا هم کرد و گفت : 
 
 خوش اومدین..   شماهم-
 تشکر مادرجان.. -

 لبخند عمیقی زدم و گفتم : 
 
 ممنون کوکب خانم ببینم پدرم توی عمارته!؟؟-
 خب  ارباب زاده.. -
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ن که به رعیت سر بزنن  ایشون رفیی
 بیان..  الاناست که

 ابروبی بالا انداختم و باشه ای گفتم.. 
 با دست اشاره کردم به پارسا و گفتم : 

 
 برو تو پارسا.. -

 چشمی گفت..   پارسا چشمگ زد و
 
 چشم ارباب جوان.. -

ه چمدونش رو گرفت رفت داخل..   بعد دستگب 
 

**** 
 

ه شد.   مادرجون با اخم بهم خب 
 لبم رو گاز گرفتم.. 

 
 کاری بود کردی!؟مادرجون این چه  -

 
ی

 الان پشه بدبخت فکر میکنه جی می خوای بهم بگ
 لب زد :  مادرجون اخم هاش رو شدید کرد تو هم و 

 
 می خوام در مورد همون هم حرف بزنم-

 این پشه کیه برداشتی اوردی!!؟
 نمی دوبن پدرت از مهمون ناخونده

 خوشش نمیاد این چه کاری بود کردی.. 
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 اصلا کجا غیبت زده بود
 ازاینکه سوال جواب بشم حالم بد میشد.. 

 
یک کاریمه مادرجون  دوستم و -  سری

 من دیگه بزرگ شدم 
 توی ستن نیستم که بخوای منو سوال جواب کتن 

 مادر جون اخم شدیدی کرد
 گفتم کجا بودی اراد -

 جواب گوبی نکن 
ون دادم و گفتم :   نفسم رو بب 

 
 ترکیه!؟؟-

 اونجا چکار میکردی!؟؟
 تونستی یه خبر بدی!!؟نمی 

 پب  شد.. 
 پدرت این چند روز از نگرابن

ی اخه تو چقدر بر فکری پش... 
ن ی چب   نه خبر

ی
 نه زنگ

 
امی بهش بکنم..   مادرجون برام عزیز بخواستم بر احبی

 نفس عمیقی کشیدم و زل زدم توی چشم هاش.. 
 مادرجون من الان خسته ام. -

مش همرا  ه خودم.. پارسا یه روز اینجا میام می ببر
مش خونه ی خودم..   بخاطر وضعیت حرم سرا نشد ببر
 یه روز تحمل کنه بابا من مهمونم رو می برم پیش خودم 

 مادرجون با اخم شدیدی گفت : 
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ن مونده این مردک رو بفرستم خونه ات که چشمش به زن هات بیوفته -  همی 
 ..  همینجا می مونه لازم نکرده تو کاری بکتن

ش نداره..  حرم سرای بابات اون ی بهش دسبی  طرف عمارته هیچ بتن بشی
ی تو   خونه ات..  توام حالا میخوای یه کرد غریبه ببر

 جلو خم شدم و زل زدم به مادرجون..  به
 
 پارسا برای من هرکش نیست مثل چشم هام بهش اعتماد دارم.  مادرجون -

 حالا اگه میشه بریم 
 نمی خوام فکر بدی درموردم بکنه.. 

ون رفتم.. بعد بدون   توجه به مادرجون از اتاق بب 
 

 عصتر بودم.. 
 انتظار این حرکت رو از مادرجون نداشتم.. 

 با قدم های بلند سمت پذیرابی رفتم..  در رو محکم بهم کوبیدم و 
 به پذیرابی که رسیدم با بابا روبه رو شدم

 با پارسا داشت حرف می زد. 
 

 غلیظن کرد. چشمش که به من خورد اول جا خورد بعد اخم 
 اما زود دوباره به حالت عادی برگشت. 

 بابا سیاست خوبر داشت. 
 از جاش بلند شد.. 

 رفتم سمتش و کشیدمش توی بغلم. 
 بابا دستی به شونه ام زد.. 
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 سلام خان.. -
 خوبر بابا جان.. -

ی و میای..   بدون خبر مب 
ون..   لبخند زوری زدم و از بغلش اومدم بب 

 و کینه بود بابا نگاهش پر از عصبانیت
 با چشم گفت : 

سم.. -  بعدا به خدمتت مب 
 

**** 
 

 اسما 
 

 دلم نبود که اراد بیاد..  دل تو 
 دایه نگاه بدی بهم انداخت و گفت : 

 این کارا چیه دخبی جون یکم خودت رو جمع و جور کن.. -
 باید زن در مقابل شوهرش یکم سیاست داشته باشه 

 کشیدی..   این که تورو الان ببینه می فهمه که جی 
 اروم باش.. 

 
 نفس عمیقی کشیدم و لب زدم : 

 
 نمیشه دایه. -

 یه ماهه ندیدمش دلم براش تنگ شده.. 
 دایه با دست به بقیه اشاره کرد. 
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!؟. - ن  ایناهم یه ماهه اراد رو ندیدن چرا مثل تو نیسیی
 دهن کجر بهشون کردم و لب زدم.. 

 
 چون اینا عاشق پول ارادن نه خود اراد.. -

 خود ارادم.. من عاشق 
ن فقط اراد رو ببینم..   اینا اصلا برام مهم نیسیی

 دایه نگاه چپه ای بهم انداخت.. 
 
 جور کن..  خیله خوب دخبی خودت رو جمع و -

 الان شوهرت میاد 
 .. ه گفتم که بهش رو نده دخبی  ببینه روش بالا مب 

ون دادم و   باشه ای گفتم..  نفش بب 
 له داد.. دایه دستم رو گرفت و از کنار در فاص

 
خونه دنبالم بیا - ن  اینجا نباید باشی باید بریم اشبی

 بعد دست منو گرفت و دنبال خودش کشید... 
 با لحن پر التماش گفتم : 

 
 دایه صبر کن تورو خدا.. -

 کشید و 
ن
 نگاهی بهم انداخت..  دایه پوف

جون.. -  چته دخبی
خونه یه بهونه اس..  ن  بیا بریم اشبی

 نگاهی به اطراف انداخت.. 
 خودش رو بهم نزدیک کرد و گفت : 
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 بابا سر همه گرمه بیا بریم میخوایم بریم پیش فریبا.. -
ن بشیم که حامله ای..   میخواد چکت کنه باید مطمی 

 نمی خوام کش بفهمه.. 
 تعجب کردم.. 

 خوب بود اب دهنم رو قورت دادم و باشه ای گفتم.. 
 دایه چشمگ زد و گفت : 

 
 خوبه الان خوب راه میای.. -

 خندیدم.. 
 فعلا این مهم تره چون بعدا اراد خوشحال میشه -

 
**** 

 
 اراد 

 
 با قلتر پرهیجان وارد خونه شدم

 سینه می زد..  قلبم بد تو 
 . این بر قراری فقط می تونست برای یگ باشه..اسما

 دلم برای دیدنش پر کشیده بود.. 
 

 وارد خونه شدم.. 
 بوی خوب غذا به بینیم خورد.. 

 برای دست پخت دایه هم تنگ شده بود.. حتی دلم 
 نگاه همه سمتم کشیده شد.. 
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 لیلی و سحر جلو همه قرار داشتند 
 چشم های لیلی برق می زد 

 سحرم دست کمی از لیلی نداشت 
 ولی من دنبال این نگاه نبودم 

 
 دنبال یه نگاه دیگه بودم اما پیدا نکردم 

 
 ظر گذروندم. چشم هام رو گردوندم و اطراف رو دوباره از ن

 نبود.. 
 اب دهنم رو با صدا قورت دادم 

 چرا نبود!!؟
 

 لیلی قدمی جلو گذاشت و لب زد : 
 
 سلام ارباب خوش اومدین.. -

 از صدای لیلی تکون شدیدی خوردم و نگاهم رو از بقیه گرفتم 
 فکرم درگب  بود 

 دلیل نبود اسما جی بود.. 
 اخمی روی پیشونیم نشست.. 

 
ه ان   حس کردم همه بهم خب 

ی بفهمن..  ن  نباید چب 
 مرش... -

ی از دایه هم نبود..   زد خبر
 لیلی لبخند عمیقی
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وع کردن به سلام کردن..   بقیه ام کم کم سری
 داشت حوصله ام سر می رفت 

 
 یعتن اسما بدستی نیومده بود!!؟؟

 دایه کجاست!!؟-
 ملیحه نگاهی به پشت سرش انداخت و گفت : 

 
 د که.. همینجا بو -

ن الان اینجا بود ارباب زاده..   نیست انگار همی 
 پوکر شدم نه دایه نه اسما.. 

 .. ن  نیومدن که منو ببیین
 

 با سردی گفتم : 
ن نهار رو اماده کنید من لباسم رو عوض کنم و -  بیام..  مب 

لیلی چشمی گفت با اعصابر داغون دسته ی چمدون رو گرفتم و سمت پله 
 ها رفتم.. 

 
**** 

 
 اسما

 
 یبا نگاهی بهم انداخت فر 

 با اخم گفت : 
 چندسالته!!؟-
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 لبم رو گازی گرفتم چرا هرکی به من می رسید این سوال رو ازمن می کرد.. 
 
 81نزدیک -

 اخمش شدیدتر شد 
 دایه نگاهی به فریبا انداخت و گفت : 

 خوب چیه حامله اس!؟؟-
 فریبا با تشی گفت : 

- .. ن  بله حامله اس ولی جثه ی این رو ببی 
 بچه اس.. 

 لاغر و ضعیف.. 
 حامله شدن برای بچه ای مثل این واقعا خطرناکه.. 

ن نبودم..   انگار که روی زمی 
 باورم نمیشد حامله بودم.. 

 
 دایه نگاهی بهم انداخت.. 

 نفش تازه کرد و رو به فریبا گفت : 
 بچه دار شدی -

ی
 مگه خودت تو سن چندسالگ

بود که داشتم خوب این بچه مگه همیشه نمی گفتی بچه اول چهارده سالم 
 میکنه!؟؟

ی
 چه فرف

 
 فریبا نگاه چپه ای به دایه انداخت
 گفت :  با دست به سرتا پام اشاره کرد و 

 
!!؟-  زنای اون زمان رو با زنای الان مقایسه میکتن
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 اون زمان جون داشتیم الان این دخبی جون داره.. 
 یه پاره استخون قد کشیده.. 

 نباید حامله میشد
 سری تکون داد.. دایه 

 
 نور چشمی که باشی همینه دیگه.. -

 فریبا خندید.. 
 والا ما تا الان سه تا نور چشمی حامله یافت کردیم.. -

 خدا کنه دیگه نور چشمی نباشه 
 دایه هم خندید.. 

 
 حالا جدا از خنده جی به این دخبی بدم که به جون بیاد.. -

 یکم توپر بشه
 لب زد : فریبا نگاه دقیقی بهم انداخت و 

 همه جی محلی بهش بده -
 غذاهای شهری رو پاک کن.. 

 روغن محلی.. 
 کره محلی.. 

 خودمون تو روستاییم که محلی براش جور کن که بخوره.. 
 از شنیدن روغن محلی صورتم جمع شد.. 

 فکر اینکه اینا رو بخورم 
 می خواستم بالا بیارم

 
 فریبا نگاهش ب ه من افتاد
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 گفت :  سری تکون داد و 
 فکر نکنم این دخبی از اینا بخوره..  و -
 چطور!؟؟-

 فریبا با دست به من اشاره کرد
 
ن -  رنگو حالش رو ببی 

 دایه نگاهش رو سمت من کرد ابروهام تو هم رفت.. 
 
 اینو بسپار دست من خودم درستش میکنم.. -

 
**** 

 
 خسته وارد عمارت شدیم 

تافریبا زیاد بود ماهم کلا اومدن اراد از ذهنم رفت فاصله ی خونه ی ارباب 
 پیاده رفتیم

 
 با گفت :  دایه نگاهی بهم انداخت و 

- !! بن ن  چته این همه نفس نفس مب 
 
!!؟- بن ن  چته این همه نفس نفس مب 
 

 دستی روی قلبم گذاشتم و گفتم : 
 چقدر راه رفتیم.. -

ی
 از خستگ
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 دایه نگاه ریلکش بهم انداخت.. 
 انگار نه انگار که این همه راه رفته بود

 
 نداری  فریبا راست میگه ها تو جون-

 نمی دونم این بچه رو چطوری میخوای بدنیا بیاری
 دست هام رو بهم زدم و گفتم : 

 با توکل به خدا.. -
 حالا بریم دایه... 

 
 یه دفعه اراد اومد تو ذهنم.. 

 انگار دایه هم مثل من بود نگاهی با ساختمون عمارت انداخت.. 
خونه بریم - ن  تو.. باید از در اشبی

 اینجا رو به روی پذیرابی اراد مارو ببینه دردسر میشه برات.. 
ن زناش از عمارت اصلا خوشش نمیاد..  ون رفیی  از بب 

  
 لبم رو گازی گرفتم و گفتم : 

 باشه بریم پس.. -
ون داد باهم راه افتادیم و  خونه وارد عمارت شدیم دایه نفش بب  ن  از در اشبی

 
خونه نبود.  ن  کش توی اشبی

 دستی روی بینیش گذاشت و گفت : دایه 
 
 هیس اروم.. -

 دارن غذا می خورن 
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 داشتیم حرف می زدیم باشه!!؟. 
ی

یم پرسیدن کجا بودی میگ  باهم مب 
 سرم رو تند تکون دادم و باشه ای گفتم 

 
ن جی توسینه می زد برای اراد..   قلبم عی 

 دستی روی شکمم گذاشتم چشم هام بسته شد.. 
 بچه ی من و اراد.. 

 طور توی حس بودم که صدای عصتر اروم دایه به گوشم رسید.. همین
 
 بیا دیگه دخبی این حرکات چیه از خودت  نشون میدی.. -

 چشم هام باز شد و تکون شدیدی خوردم.. 
ه شده بود   دایه با اخم بهم خب 

 
 سمتش قدم برداشتم..  اب دهنم رو قورت دادم و 

 
**** 

 
 اراد 

 
یاد هم دایه هم اسما انگار اومدنم براشون دو طرفم خالی بود عصتر بودم ز 

 مهم نبوده.. 
 

 اخم شدیدی کردم.. 
 کلافه بودم غذا نمی تونستم بخورم.. 

 سنگیتن نگاهی رو حس کردم
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ه ی لیلی رو به رو شدم  سرم رو بالا اوردم با نگاه خب 
 

 نگرابن توی نگاهش موج می زد 
متفاوت اسما رو می اما من اصلا این نگاه رو دلم نمی خواست دلم نگاه 

 خواست.. 
 با صدای پاشنه ی کفشی نگاهم از  از لیلی گرفته شد و به سمت چپ دوخته 

 
 نگاهم به نگاه اسما گره خورد.. 

 ناباور بهش زل زدم. 
 اسما بود.. 

 سراغم اومد.. 
ی

 دلتنگ
 زد و لبخند عمیقی روی صورتش جا خوش کرد.. 

ی
 اسما چشم هاش برف

 
 سلام ارباب. -

 ی اینکه نبوده اخم غلیظن کردم با یاد اور 
 خشم تموم وجودم رو گرفت.. 

- .. ن  تا الان کجا بودی چرا نیومدی سر مب 
 

 از رفتار تندم جا خورد.. 
 لباش تکون خورد تا به حرف بیاد اما صدای دایه رو شنیدم.. 

 
 توس باغ همراه من بود-

 داشت به من کمک می کرد. 
 هام نقش بست.... نگاهم به کنارش افتاد دلخوری توی چشم 
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 از دایه انتظار نداشتم.. 
ن   دایه خونشد قدمی برداشت سمت مب 

 اب دهنم رو قورت دادم و گفتم : 
 
 سلام دایه.. -

ن نشست و نگاه عمیقی بهم انداخت..   دایه پشت مب 
 
 سلام پشم.. -

 . رسیدن بخب  خوش گذشت این یه ماه 
 اسما هنوز وایساده بود.. 
 بدم گفتم : قبل اینکه جواب دایه رو 

 
 یه لحظه دایه.. -

 رو به اسما با تشی گفتم : 
 
ن طلبکاری.. -  تو بیا بشی 

ون داد و چشمی گفت..   نفش بب 
 چشم.. -

ن قدم برداشت..   بعد سمت مب 
 اومد کنار من و روبه روی دایه نشست.. 

 قلبم داشت می اومد تو دهنم
 دلم نمی خواست تنها بودیم و جواب این کم توجه ایش رو بدم

 
 ایه منتظر بهم زل زده بودد
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 بقیه ام دست از غذا کشیده بودن و به ما زل زده بودن 
 با جدیت گفتم : 

 
ه شدین.. -  غذاتون رو بخورید چرا به ما خب 

 مشغول غذا خوردن شدن..  از جدیت صدام ترسیدن و 
ون دادم و گفتم :   نفسم رو بب 

 اره دایه خوش گذشت.. -
 

 مرغ کشید.. دایه خندید برای خودش برنج با 
 چه زود پش جواب دادی.. -

 خدارو شکر حالا بخور غذات رو بخور بعدا حرف می زنیم.. 
 

**** 
 

 ابروهام بالا پرید.. 
..  لیلی و سحر از خجالت سرخ شدن و  ن ن پایی   سرشون روانداخیی

 گفت :  دایه نگاهی به من انداخت و 
 
 ؟؟-

ی
ی نمی خوای بگ ن  چب 

 یا چشم روشتن بهشون بدی!؟
 
 

 سمت دایه کشیده شد. نگاهم 
 چرا اما تعجب نکردم.. -
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 قبل رفتنم گفته بودم.. 
 حالا چشم روشتن یجی میدم بهشون.. 

 
 لبخند عمیقی روی لب های لیلی و سخز نشست.. 

 اسما کنار لیلی نشسته بود 
 دم گوشش پچ پچ می کرد.. 

 اونم نگاهش براق تر میشد.. 
 

 سوال شد برام چرا اسما حامله نشده بود!!! 
 بیشبی از همه باااون رابطه داشتم.. من 

ون دادم   نفش بب 
 نگاهی به ساعت انداختم ساعت چهار بعدظهر  بود.. 

 قرار بود از پس فردا پارسا بیاد پیش خودم.. 
 
 خوب گوش کنید.. -

از پس فردا قراره دوست من برای چند روز بیاد اینجا ازتون میخوام که 
ا توی اتاق خ ن حجاب داشته باشید و اکبی  ودتون باشی 

ون..  ن بب   کم بیایی 
 دایه با تعجب لب زد : 

 
 یه مرد بیاد تو حرم سرا!؟؟-

 اراد!!؟
ی

 جی میگ
 چرا نمی بریش یگ از خونه های دیگت.. 

 این همه عمارت داری.. 
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 نگاهی به دایه انداختم و گفتم : 
 
 اون میخواد جابی باشه که من باشم-

ا اینجام..   منم اکبی
 لب زد..   ودایه اخم غلیظن کرد 

 
ا رو اینجا نمی ذارم باشن-  نه دخبی

 از قدیم رسم این بوده 
 هیچ مردی نباید به حریم ارباب پیدا کنه 

ا رو می برم پشت عمارت سالن قدیمی..   همه دخبی
 

 سارا با لحن ارومی گفت : 
 
ن کنیم ارباب - دایه سالن قدیمی خیلی کوچکه بعد چقد وقت می بره که تمب 

...  راست میگه ما که  بر
 دایه با جدیت گفت : 

 
 کی به تو اجازه حرف زدن داد!؟؟   ساکت شو-

 از لحن پر از داد دایه ساکت شد.. 
 دایه عصتر بود.. 

ن انداخت   . سارا ساکت شد و سرش رو پایی 
 
ن  ا - ین دوما همینکه گفتم سالن قدیم رو تمب  ن حرف منو ارباب زاده نبی ول بی 

 میکنیم فهمیدین.. 
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ن :  لحن دایه اونقدر   جدی بود که همه یه صدا گفیی
 
 چشم دایه... -

ون دادم روی حرف دایه نمیشد حرف زد..   منم نفسم رو بب 
 

**** 
 

 اسما
 

 به دایه نگاهی انداختم.. 
 دایه به سحر و لیلی گفته بود همینجا باشن و نمی خواد بیان کمک 

 پوکر شدم.. 
 من جی پس.. 

 
 دایه با دست اشاره کرد سمتم و لب زد : 

 تو بیا پیش خودم باش -
 سری تکون دادم و باشه ای گفتم 

 رفتم کنار دایه.. 
ن   وع کردیم به راه رفیی  . با دایه سری

 
ون که دایه  ون منو دایه هم داشتیم می رفتیم بب  ا از عمارت زده بودن بب 

دخبی
 از حرکت ایستاد 
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نگاهی به اطراف انداخت وقتی کش نبود دستم رو گرفت و دنبال خودش  
 کشید. 

 
 رفت سمت راهرو بعددر اتاقش رو باز کرد 

 وارد شد و منم دنبال سرش کشید 
 این کارا برای جی بود 

 با تعجب نگاهی به دایه انداختم.. 
 
 دایه این کارا برای چیه!!؟-

 چرا اومدیم اینجا مگه نمی خواستیم بریم سالن!!؟
 دایه دستی روی بینیش گذاشت و لب زد : 

 
  هیش اروم تر دخبی -

مو میام  ن جا باش من مب  م تو همی   نه تورو نمی خوام ببر
ون که لیلی و سحر ببینتت  توام ازاینجا نرو بب 

 یه جوری بقیه  رو دست به سر میکنم.. 
ون دادمو گفتم :   نفسم رو بب 

 
 باشه -

ون..   دایه لبخندی زد و  بعد بوسیدن پیشونیم از اتاق رفت بب 
 بر حوصله اطراف رو  نگاه کردم 

ی برای سرگرمی وجود نداشت جز خواب..  ن  چب 
منم از خدا خواسته روی تخت دراز کشیدم و چشم هام گرم شد و به خواب 

 عمیقی فرو رفتم.. 
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**** 
 

 اراد 
 

ن که دیدم دایه اسما رو دنبال خودش کشید و  داشتم از پله ها می یومدم پایی 
 سمت راهرو برد 

 
 ابروهام پرید بالا
 کرد.. برای جی اینکارو  

ن   اخرین پله ها رو اومدم پایی 
ه..   کنجکاو بودم ببینم چخبر

 اروم قدم برداشتم سمت راهرو.. 
 به راهرو رسیدم که دایه نمایان شد اما بدون اسما

 
 

 دایه با دیدنم کمی هول کرد
 نگاهی به ته راهرو کردم.. 

 
ی!؟؟-  سلام پشم جابی مب 
 

 میگم..  به خودم اومدم و به روی خودم نیوردم که جی 
 
 سلام دایه.داشتم می رفتم به رعیت سر بزنم. -

 ببینم با زمینا رو چکار کردن
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 زارعت خوب پیش رفته یانه.. 
ون داد و   لب زد :  دایه نفس بب 

ن کنیم.. - ا سالن رو تمب 
 باشه پشم منم برم کمک دخبی

 باشه برو دایه -
 زد و بعد به ارومی حرکت کرد 

ی
 دایه لبخند قشنگ

 
ون.. منتظر شدم    که کامل بره بب 

ون که رفت نگاهی به ته راهرو انداختم ..بر اختیار سمت اتاق دایه کشیده  بب 
 شده 

 به اتاقش که رسیدم بر وقفه در رو باز کردم و وارد شدم 
 

 با وارد شدنم دیدم اسما روی تخت دراز کشیده چشم هام گرد شد.. 
 اسما با صدای در بلند شد 
 فت : فکر کرد دایه است چون گ

 
 دایه.. -

 اما با دیدن من حرفش رو خورد با چشم های گرد شده به من زل زد.. 
 
 ارباب.. -

 به دلم چنگ انداخته بود
ی

 در رو بستم و وارد شدم دل تنگ
ن الان حسابش رو برسم اما غرور و عصبانیت از کارش   دلم میخواست همی 

 اجازه نمی داد 
 

 اخم غلیظن کردم و رفتم سمتش.. 
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ن انداختتند ایستا  د و سرش رو پایی 
 بهش که رسیدم با اخم های درهم گفتم : 

 
 تو چرا اینجابی هان!؟-

 ...  چرا همراه بقیه نرفتی
 لبش رو گاز گرفته بود و هیجی نمی گفت.. 

 حرض گفتم : 
 
 جواب بده اسما اعصاب منو خورد نکن.. -
 من.. -

 من ارباب.. 
ون و یه دفعه گفت :   نفش بب 

 
 من دلم درد میکرد دایه گفت نمی خواد بیای -

ن برم   اگه می خوایی 
 نیشخندی زدم بره!؟؟

 من تازه بدستش اورده بودم.. 
 بازوش رو گرفتم و با خشونت کشیدمش سمت خودم.. 

 
 یه ماه دوری از این رعیت منو به جنون رسونده بود.. 

 بری!!؟-
 کجا بری!؟؟

 کارا میکنه که به نفع پشش باشه.. باهم کار داریم دایه هم بعضن وقتا  
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 از خجالت سرخ شد.. 
 دستم رو جلو بردم و موهاش رو پشت گوشش زدم 

 گردن سفیدش نمایان شد.. 
 نیاز مردونه ام حتی با دیدن این گردن سفید داشت بیدار میشد.. 

 
 بزنه که با اومدن 

ن
نگاه خماری بهش کردم سرم جلو اومد اسما خواست حرف

 شد  باش خفهلبای من روی ل
 با چشم های گرد شده به من زل زده بود.. 

 
گازی از لباش گرفتم که صورتش جمع و به خودش اومد و فهمید باید 

 همراهیم کنم 
 با خشونت و حرص لباش رو توی دهنم میکشیدم و عمیق می بوسیدم. 

 
 از کنار تخت فاصله اش دادم 

 ر.. هدایتش کردم سمت دیوار و با خشونت زدمش به دیوا
 اخ ارومی از گوشه ی لبش خارج شد

 
توی این اغوش که یک ماه ازش دور  اما اصلا برام مهم نبود فقط می خواستم

 بودم حل بشم.. 
 لباش رو توی دهنم کشیدم که خسته شدم  اونقدر بوسیدنش و 

 
 خودم رو عقب کشیدم 

 با نفس نفس بهش زل زدم چشم هاش ترسیده بود.. 
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که دستش بالا اومد و روی قفسه ی سینه ام قرار  خواستم برم جلو دوباره  
 گرفت.. 

 
 نه اراد تورو خدا.. -

ه ای بهم کرد  از حرکت ایستادم نگاه خب 
 سرش رو جلو اورد و گذاشت روی سینه ام 

 منو به اغوش گرفت.. 
 مات شدم.. 

 دست هام از حرکت ایستاد.. 
ن و به اغوشش گرفتم..   کم کم به خودم و دست هام اومد پایی 

 
 داش که به گوشم رسید قلبم تلاطم عجیتر برداشت ص
 
 دلم برات تنگ شده بود اراد.. -

 ..  چه خوب که برگشتی
 

 اخ این دخبی با من چکار کرده چکار کرده بود که اینطوری براش بر تاب 
 بودم. 

ن مدت کوتاه کاری کرده بود که  خیلی نبود که اومده بود تو زندگیم اما تو همی 
 وابسته بهش بشم 

د خ  ودش رو بهم فشی
 

 موهاش رو بوسیدم و گفتم : 
 



 

 
 

Page | 317  
 

دلبرک اربابرمان 
 

کم.. -  منم دلم برات تنگ شده بود دلبر
 خیلی دلم برات تنگ شده بود 

 میه چشم هام شد  سرش رو از روی سینه ام فاصله داد و 
 زل زد توی چشم هام و گفت : 

 
 می ترسم اراد.. -

 می ترسم از زمابن که ازت جدا بشم.. 
 کردم 

ی
 اخم کمرنگ

 به پهلوش اوردم که صدای اخش بلند شد.. فشاری 
 
 نکن اراد بچم.. -

 یه دفعه دستی روی دهنش گذاشت و گفت : 
 
 وای.. -

 !!؟ یه تای ابروم رو بالا انداختم بچه
 با چشم های ریز شده زل زدم تو چشم هاش و لب زدم : 

 
 بچه ؟!؟-

 خنده ی زوری کرد و گفت : 
 
- ...  نه یعتن

ی رو داره ازم مخقن میکنه  ن  از من من کردنش فهمیدم که یه چب 
 اخمی شدیدی کردم 

 و دروغ بدم می اومد.   از مخقن کاری 
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 خم شدم توی صورتش و با تشی گفتم : 
 
 حرف بزن... -

 از صدای دادم چشم هاش بسته شد
 

 منتظر بهش زل زده بودم.. 
 با تنه پته گفت : 

 
 راستش ارباب من... -

 ام... من حامله 
 گیج بهش زل زدم حامله بود!؟! 

وع کردن کردن هلاجر کردن حرفش حامله بود..   سری
 چرا بهم نگفته بود!؟؟

ن سحر و لیلی نگفته بود بهم   چرا عی 
 دایه هم از این موضوع خبر داشت!؟؟

 
ن شدن  وع کرد به بالا پایی   بااین فکر قفسه ی سینه از حرص سری

 با ترس نگاهی بهم انداخت.. 
 دندون های کلید شده ام گفتم : از زیر 

 
 چرا بهم نگفتی هان!؟-

ن انداخت   لبش رو گازی گرفت و سرش روپایی 
م تموم میشد   داشت صبر

 عصبانیت درونم رو کوره ی اتیش کرده بود 
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!!؟-  کرررررری میگم چرا نگفتی
 پرید بالا... 
 تند لب زد : 

 
 دایه گفت خودش بهتون میگه ارباب.. -
سحر حامله ان برای تورو هم نگفت  گفت لیلی و   چرا همون موقغ که-

 هان!؟؟
 نفس عمیقی کشیدم.. 

 
ا کش خبر نداره من حامله ام.. -  چون از دخبی

 دایه ترسید.. 
 گفت تو بچه ای بقیه ممکنه بلابی سرت بیارن.. 

 صداش بغض داشت 
 اما این دلیل نمیشد که عصتر نباشم.. 

 اسما بهم دروغ گفته بودن..  دایه و 
 
 اونا غلط کردن -

 توام غلط کردی که به من حرف نزدی و وجود بچه ام رو از من پنهون کردی 
 با چشم های اشگ بهم زل زد.. 

 اراد من.. -
 توی صورتش هوار کشیدم و گفتم : 

 
 هیس صدات در نیاد دندونات رو توی دهنت خورد میکنم -

 اشکش روون شد 
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 با چشم های اشگ بهم نگاهی انداخت.. 
 بهت...  لعنت

 لعنت به این چشم های اشکیت.. 
 لعنت به قلب بر قرار من.. 

مش تو بغلم و بگم لعنتی گریه نکن تو حق گریه نداری  خواستم برم جلو بگب 
 اما غرورم اجازه نداد 

 
 یه قدم عقب رفتم و در همون حال گفتم : 

 تاوان این دروغ رو باید پس بدی اسما -
 شب اماده باش.. 

ون.. از  اینو گفتم و   اتاق اومدم بب 
 در رو محکم بهم کوبیدم 

 
ون   با حالی خراب از عمارت زدم بب 

ی کشید   سرم تب 
 

دلیل این عصبانیت بخاطر این موضوع کوچک رو درک نمی کردم شاید 
 بخاطر اینکه انتظار دروغ از دایه رو نداشتم. 

 
 تموم طول روز رو با سردرد تو ی روستا گشتم و به رعیت سر زدم.. 

 حالم اصلا خوب نبود.. 
 

 موضوع به اون کوچگ باعث شده من این همه سردرد و پریشون بشم.. 
ن سر زدم..   به اخرین زمی 
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 مرد نگاهی بهم انداخت.. 
 
 حالتون خوبه ارباب زاده!؟؟-

 نگاهی بهش انداختم.. 
 خوبم برگه محصولت رو بیار -

 مرده چشمی گفت و رفت سمت اتاقک کوچکش 
 یدم... دستی به گردنم کش

 حالم بد بود.. 
 فقط می خواستم همه جی تموم بشه و برم خونه 

 
 مرد اومد

 برگه ای رو سمتم گرفت 
 بفرمایید اقا.. -

 بر حوصله دستم رو جلو بردم و برگه رو نگاهی بهش انداختم.. 
مرده بهم زل زده بود نیم نگاهی بهش انداختم نمی دونم چرا دست پاچه و 

 هول بود.. 
 

 ال نشون دادم.. خودم رو بیخی
 برگه رو قشنگ خوندم.. 

با دیدن مقدار محصولی که نوشته بود اخم هام رو تو هم کشیدم و یادمه 
 محصول سال پیش بیشبی بود.. 

 
 چرا محصول امسال نصف شده!!؟-

 از سوال ناگهانیم جا خورد.. 
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 خندید.. 
 
 یعتن جی نصف شده ارباب زاده هر سال همینقدر بود.. -

ن  ن اقا.. حتما این زمی   رو اشتباه گرفتی 
 وگرنه.. 

 به وسط حرفش پریدم و گفتم : 
 
 خفه شو.. -

ان محصولی رو که میده قشنگ یادم  ن ن اخرین زمینه و من همیشه مب  این زمی 
 می مونه.. 

 بقیه محصول رو چکار کردی!؟؟
 دزدی!!؟

!؟؟  رعیت من دزد نبودن حالا تو تازه به دوران رسیده برای من دزدی میکتن
 

 تته پته افتاد  مرده به
 با عصبانیت رفتم سمتش به تخت سینه اش و  به عقب هلش دادم.. 

 فقط خفه شو.. -
 .. ارم عوضن ن  دروغ نگو از دروغ  بب 

 دروغ نگو فقط بگو با محصول چکار کردی.. 
 خیانت در امانت کردی.. 

 
 پریده بهم زل زده بود 

ی
 مرده با رنگ

 هیجی نمی تونست بگه.. 
 رفت.. داشت حوصله ام سر می 
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 در حال انفجار بودم.. 
 با دندون های ساییده شده گفتم : 

 
 حرف بزن.. -

 حرف بزن تا تموم این محصول رو به اتیش نکشیدم. 
 .. چه گوهی خوردی 

 
 از ترس چشم هاش رو بست و هیجی نگفت 

 خون خودمو میخوردم.. 
 سیلی محکمی بهش زدم 

 .. ن  افتاد روی زمی 
 
ن مردک احمق منو خر نکن حرف بزن به ولله کاری میکنم خون گریه کتن -  ببی 

 من قشنگ یادمه 
 محصولی که سال قبل داشتی بیشبی از این محصول بود

ان  ن ن و اخرین زمیتن رو که بهش سر می زنم که قشنگ مب  من همیشه اولی 
 چکار کردی  محصول رو یادم میمونه نصف محصول رو 

 
ن   انداخت.. مرد سرش رو پایی 

 سردرد و کفری شدن از کار این مرد داشت حوصله ام رو سر می برد 
 با خشم خودم رو کشیدم عقب... 

 
بن باشه.. - ن  حرف نمب 

 عقب عقب رفتم. 
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ه  یتی که روی به سنگ کنار گندم ها گذاشته شده بود خب  نگاهم روی روی کبر
 شد.. 

 نیشخندی زدم
  اینا رو اتیش بدم  چندان برام مهم نبود که

 اونقدری داشتم که اصلا به چشمم نمی اومد.. 
 

 صدای التماس وار مرد بلند شد.. 
 
 ارباب تورو خدا رحم کنید.. -

 ارباب 
 ... اما من اصلا بهش توجه ای نکردم  

یت رو  خم شدم  زدم و با قدم های بلند سمت گندما رفتم..  کبر
ی

 چنگ
 

ون اوردم  یت بب   یه شاخه کبر
 دستم به عقب کشیده شدخواستم اتیشش کنم که 

 مرد با چشم های اشگ بهم زل زده بود.. 
 
 تورو خدا ارباب غلط کردم میگم جی شده میگم.. -

 بدبختم نکنید ارباب زاده.. 
 میگم 

 
 هق هق اش اوج گرفت.. 

ون   دستم رو با شدت از دستش کشیدم بب 
 نگاهی از سرتا بهش انداختم و گفتم : 
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 یالا حرف بزن.. -
ن   لب زد :  انداخت و سرش رو پایی 

 
 اقا من حروم خور نیستم به والله.. -

 مجبور شدم نصف محصول رو که سهم خودم بود رو بدم به یگ.. 
 پولش رو بدم اما نخواست..  چون پول قرض کرده بودم سرسال شد خواستم

 گفت نزولش رو هم میخوام.. 
 وگرنه پول خودش رو اماده کرده بودم اقا.. 

 بدم بهش..  مجبور شدم نصف گندم رو 
 مجبور شدم.. 

 برای شماست اقا  این نصف محصول هم
 من حرف بزنم  اجازه ندادین که

 
 اخم غلیظن کردم. 

 نزول!؟؟
 کی بود که نزول میداد!!؟

 اخم شدیدی کردمو گفتم : 
 
 تو روستای من کی نزول میده!؟؟-

 
ن انداخت..   مرد با غم سرش رو پایی 

 
 رشید اقا.. -

 به من داده نزوله..  من نمی دونستم پولی ک ه
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 یه سال که گذشت اومد گفت.. 
 خیلیا رو این کار کرده اقا.. 

ه بعد یه سال میاد سراغ قرضش البته قرضن با  اول پول معمولی قرض میگب 
 چهار برابر پول اصلی.. 
 بدبخت کرده ارباب

 منم بدبخت کرد منم بهم خودم رو مجبور شدم بدم 
 الانم این سهم شماست.. 

 
 ..اشکش چکید

روستای من کی این ادم قد علم کرده بود که من نمی  رشید کی بود!!؟تو 
 دونستم.. 

صدام رو   روم رو کردم سمتش رو با حرض که چاشتن لحنم شده بود و
 ترسناک کرده بود.. 

 
 این رشید خونه اش رو می دوبن کجاست!!؟-

 نگاهی بهم انداخت
 ترس توی چشم هاش نشست.. 

 
 خیلی خطرناکه نباید.. اره ارباب زاده اما -

 به وسط حرفش پریدم و لب زدم : 
 
 نشونم بده..  فقط خونه اش رو  خفه شو -

 یالا.. 
 مرده سری به ناچار تکون داد و لب زد : 
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 چشم ارباب زاده.. -
ن رفتم و در همون حال گفتم :   سمت ماشی 

 
 همونجا نمون راه بیفت.. -

ن شنیدم که داشت می اومد دنبالم   بعد صدای کشیده پاش رو روی زمی 
 پشت رل نشستم و منتظر شدم که مرده هم بیاد.. 

 
**** 

 
 اسما 

 
 که اراد بیاد اما نیومد  تا شب منتظر موندم

 سحر شکلابی توی دهنش گذاشت و با پوزخند گفت : 
 
 چیه تو فکری!! -

 حتما منتظر یاری اره!!؟
 بت توعه یا امشب.. اجن فرداشب نو 

 اخمی کردم.. 
 خواستم از جام بلند شم که بازوم رو گرفت.. 

 
نه تا اخر باید وایش و - ن  بشنوی..  بهت یاد ندادن وقتی بزرگت داره حرف مب 

ون..  دندونام رو با غیض روی هم گذاشتم و   دستمو از دستش کشیدم بب 
 
 نه.. -
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 ولی بهم یاد دادن وقتی خری داره عرعر میکنه 
ه.. کم   محل بشه بهبی

 با چشم های برزجن بهم زل زد 
 
!!؟-  جی گفتی
 اسمتو برات یاد اوری کردم.. -

 به پرو پام نپیچ حوصله ات رو ندارم
 

 از جاش بلند شد 
سید برام دهن کجر کرد   قدس بزور شاید به شونه ام مب 
 دستی به قفسه ی سینه ام زدم و به عقب هلم داد... 

 
 چند قدم عقب رفتم. 

 
ه ی احمق..  جی - بن دخبی ن  زر مب 

 ... بن ن  فکر کردی کی هستی که اینطوری باهام حرف مب 
خونه رو گرفته بود..  ن  صدای دادش کل اشبی

ه شده بودند به ثانیه نکشید که دایه توی  بااین حال همه بهمون خب 
خونه نمایان شد ن  اشبی

 
 نگاهی به سحر و بعد به من انداخت.. 

ن من و   بود.. سحر در رفتو امد  نگاهش بی 
 اخمی غلیظن کرد و گفت : 
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ه!؟؟-  اینجا چخبر
 چرا هوار میکشی سحر... 

 سحر با دندون های کلید شده گفت : 
 این عوضن هیجی شخصیت نداره... -

ن کرد..   بهم توهی 
ن بشه.  متن که بچه ی ارباب تو   شکممه نباید بهم توهی 

س وارد بشه..   اسبی
 غلط کرده هرجی از دهنش در میاد میگه.. 

 
وع کرده بود.. کثافت   اول خودش سری

 لبم رو محکم روی فشار دادم.. 
 دایه نگاهی بهم انداخت.. 

 
ن کردی!؟؟-  اسما سحر راست میگه بهش توهی 
 نه.. -

وع کرد..   خودش سری
 منم جواب کرم ریختنش رو دادم

 
 بزنه که دایه سری    ع گفت : 

ن
 سحر خواست حرف

 
 بسه تمومش کنید.. -

.. توام سحر فکر نکن حامله ای مجازا  ت نمیشی
 ..  هر اشتباهی کتن مثل قبل تنبیه میشی

 به این کارات ادامه بدی اراد می فرستت عمارت قدیمی.. 
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 پیش زن های پب  ارباب بزرگ. 
 دوست داری اونجا باشی ؟؟؟
 از الان تا اخر عمر هوم!؟؟

 
 سحر با چشم های گرد شده گفت : 

- ..  تو کی هستی که بخوای منو تهدید کتن
 ..قدمی جلو گذاشت

 سحر تا به خودش بیاد دست دایه بالا رفت و روی گونه ی سحر نشست... 
 

 صورت سحر سمت چد متمایل شد. 
 با اخم غلیظن گفت : 

 
 من مادر ارادم... -

 مادر.... 
شاید نفهمی مادر بودن یعتن جی چون تو بخاطر پول ،ثروت جایگاه حامله 

 شدی.. 
 هیچ وقت درکی از مادر بودن نداری.. 

عمرت از بچه استفاده میکتن تا جایگاهی داشته باشی اگر سالم بدنیا تا اخر 
 بیاد.. 

 
 

 لحن اخر دایه تهدید وار بود.. 
 خودش رو صاف کرد.. 
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- 
ی

اگه دوست داری بچه ات بدنیا بیاد و بتوبن باهاش بقیه ی عمرت رو زندکی
 ارومی داشته باشی پس زبون به دهن بگب  و حرف نزن... 

 
دایه انداخت و بعد بدون حرف با تنه ای محکم از کنار سحر نگاه اشگ به 

 دایه رد شد.. 
 دایه پشت به بقیه ورو به روی دیوار وایساده بود کش بهش دید نداشت 

 
 فهمیدم که نمک اشک توی نگاهش نشست.. 

ن شدم بخاطر من...   غمگی 
 مکتی کردم... 

 
 دایه با صدای خفه ای گفت : 

ین اتاقت-  ون بخورید امروز خسته شدین.. غذا هاتون رو امشب ببر
 

ه شدن..  ن و بعد همه با تاسف به من خب  ا نگاهی بهم انداخیی  دخبی
 انگار که مقصر اصلی منم.. 

ن که به حرف دایه  خونه خالی شد هیچ کدوم انگار میلی به غذا نداشیی ن اشبی
 .. ن  عمل کین

 قدمی برداشتم و خودم رو بهش رسوندم.. 
 

 از پشت گرفتمش تو بغلم.. 
 تنها بود.. دایه 

 من...اما من یه جورابی دایه رو داشتم چون هوای منو داشت.. 
ن  درست عی 

دم و لب زدم :   خودم رو بهش فشی
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 دایه... -
عمیق  بعد برگشت تا به خودم بیام منو گرفت تو بغلش و  تکون ارومی خورد و 
دمش   ... به خودم فشی

د..   بدون حرف منو به خودش می فشی
 ردم.. ام رو حس ک خیس شدن شونه
 چرا گریه می کرد!!؟

 حرف سحر این همه بد بود!؟؟
یه حش میگفت گذشته ای که دایه تعریف کرده بود شاید یه قسمت کوچگ 

 از حقیقت گذشته باشه.. 
 جی توی گذشته بوده!!؟

 
 اهی کشیدم.. 

 بزنم دلداریش بدم اما هیجی نه به فکرم می رسید نه می 
ن
خواستم حرف

 م.. تونستم از دهنم خارج کن
تا اینکه دایه ولم کرد نگاه سرخ رنگش رو به چشم هام دوخت و بعد بدون 

 حرف از کنارم رد شد.. 
 

 ماتم برد.. 
 نبود.. 

ی
 این دایه با صلابت همیشگ

 سرگیجه بهم دست داد.. 
 چرا دایه توی عمارت خان نبود!؟.مگه نمی گفت که عاشق خان بوده!؟؟

 برای اراد از عشقش گذشته!!؟
 که برای خودش نبوده!!!   برای بچه ای

ن بار این سوالات توی ذهنم ردیف شد..   برای اولی 
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 دستی به سرم کشیدم و زیر لب گفتم : 
 
- ...  لعنتی

 
**** 

 
 راوی.. 

 
 با عصبانیت وارد اتاق شد..در اتاق رو محکم بست.. 

 صدای کوبیده شدن در به گوشش رسید 
 

ن  قفسه ی سینه اش از بغض و   میشد... عصبانیت بالا و پایی 
 رو گاز وحشتناکی گرفت..  لبش

 یه پب  زن جلوی همه بهش سیلی زده بود 
 

 خ ندید.. 
یک..   هیسبی

ن سمیه ام.. -  فکر کردی منم عی 
ون..  ن سمیه بندازی بب   فکر کردی می توبن منم عی 

زن احمق..   پب 
 

ا  اونقدر عصتر بود که فقط طول اتاق رو راه می رفت و زیر لب به دایه ناسرن
 می گفت.. 

 دست هاش رو مشت کرده بود.. 
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ون انداخت و گفت :   نگاهی از پنجره به بب 
 
 کاری میکنم خون گریه کتن دایه.. -

 امروز رو سرت در میارم.. 
ن
 تلاف

به شلاقه...   این سیلی تاوانش صد ضن
 

************ 
 اراد 

 
ون از روستا بود   روبه روی خونه زدم روی ترمز این خونه بب 

 انداختم و با دست اشاره کردم : نگاهی به خونه 
ن جاست!؟؟-  همی 

 مرده با ترس سری تکون داد.. 
 
 اره ارباب زاده... -

 اخم شدیدی کردم زیر لب گفتم : 
 مردتیکه نزول خور میکشمت..  -

 که مرده دستم رو گرفت..    هوا تاریک شده بود خواستم پیاده شم
 
 نه اقا  تورو خدا نرین رشید خیلی خطرناکه.. -

 یم فردا باچند نفربیاینبیا بر 
 این حروم زاده اس ممکنه بلابی سرتون بیاره.. 

 ترس توی چشم هاش اشکاربود
 نیشخندی زدم 
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ون   : و با دندون های ساییده شده گفتم دستم رو از دستش کشیدم بب 
 
 خفه شو.. -

ستون..   هیچ غلظ نمی تونه بکنه من این  مار رو امشب می فرستم سینه قبر
ون اوردم..  بعد خم شدم و  ن کلت رو بب   از داشبورد  ماشی 

 مرد نگاهی به کلت انداخت.. 
 
 
 یا خدا ارباب زاده می خواین چکار کنید.. -

ن رو باز کردم و لب زدم :   در ماشی 
 
 اجرای حکم.. -

ن پیاده شده..   بعد در رو باز کردم و از ماشی 
 .. کشیدم ماشه رو 

 نگاهی به در اهتن انداختم.. 
ن زندان..   عی 

  میکشمت مردیکه
ی

 ی مفنگ
 

 سمت خونه رفتم صدای باز شدن در رو شنیدم.. 
 دستم رو بلند کردم و محکم کوبیدم به در... 

 به ثانیه نکشید یه پنجره کشوبی اهتن کنار رفت.. 
 توی چشم هام افتاد.. 

ی
 نگاه مشگ رنگ

 
!؟؟-  کی هستی
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 کلت رو بالا اوردم و سرش رو مستقیم گذاشتم روی تخم چشمش.. 
 
 یه حرکت سر بزنه شلیک میکنم در رو باز کن یالا.. -
- ..  تو...کی...هستی

 
 با دندون های کلید شده گفتم : 

 
 باز کن حروم زاده..  فقط در رو   خفه شو-

 بااین حرفم صدای باشدن در به گوشم رسید.. 
 زود خودم رو کشیدم داخل.. 

 مرد هیکلی دیر جنبید.. 
به گلوله قرار دادمخواست فرار کنه که پاش رو مورد   ضن

 
ن خم شد و فریادی کشید   از درد روی زمی 

 دندونام رو روی هم ساییدم.. 
 ..  مردیکه ی عوضن

 نفس عمیقی کشیدم... 
 

 عوضن دیگه سر برسن.   صدای دادش باعث شد چندتا غول تشن
 

ن خم  شده بود انداخت..  نگاهی به اون مرده که از درد روی زمی 
 رفت سمتش.. 

 ت جی شده!؟؟خوبر سهیل پا-
 عوضن کیه..  این
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 دندونام رو روی هم ساییدم.. 
 من عوضن ام.. 

 
 ماشه رو کشیدم و تب  بعدی روی شونه ی مرد دومی زده شد.. 

 توی خودش جمع شد..  از درد فریادی عمیق کشید و 
 
 سعیدددد... -

 از صدای داد سرم رو چرخوندم سمت اوت دوتای دیگه 
 کلت رو گرفتم سمتشون 

 
ه شدن..  نگشون پرید و از ترس ر   بهم خب 

 یکیشون به خودش جرات داده تا به حرف بیاد.. 
 
!؟-  تو کی هستی اینجا چکار میکتن

 داشت از من سوال می کرد از ارباب اراد. 
 
 حق سوال پرسیدن نداری..   خفه شو-

ون یالا..   رشید نزول خور بگو  به اون  بیاد بب 
 تو تو ارباب... -

 هوار گفتم :  به وسط حرفش پریدم و با 
 
 خفه شو.. -

 گفتم بگو رشید بیاد تا با یه تب  خلاص تون نکردم.. 
 همینطور داشتم حرف می زدم که صدابی به گوشم رسید.. 
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 سمت  یه مرد پب  و قدکوتاه کشیده شد.  نگاهم
ن :   اون دوتا مرده تند گفیی

 
 اقا.. -

 پس خودش بود.. 
 سرتاسر خونه چرخوند.   رشید نگاهش رو

 لب زد :  با کنجکاوی
 
 اینجا چخب... -

 از عصبانیت درونم به اتیش کشیده شد. 
 تند رفتم سمتش و یقه اش رو گرفتم و کشیدم سمت خودم.. 

 تعادل نداشت سمتم کشیده شد. 
 

 زل زدم توی چشم هاش و کلت رو گذاشتم روی شکمش.. 
 
 پاره کرد که با پول نزول این همه پروار و گنده شده..  باید این شکم رو -
 بدبخت کردن مردم روستای من.. با 
 

 خندید.. 
 
 این چشم ها رو میشناسم پش خان.. -

 ..  اگه قرار باشه شکم منو پاره کتن باید شکم پدرتم پاره کتن
 دندونام رو روی هم ساییدم.. 

 زدمو سمت خودم کشیدم.. 
ی

 یقه اش رو چنگ
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..  خفه شو -  اسم پدر منو به زبون نحست نیار نزول خور عوضن
 بهم انداخت...  نگاه عمیقی 

 
اف نیست.. -  این رفتار در خور یه اسری

 ..  منم بزرگبی تو و بزرگ زاده ام نباید اینطوری رفتار کتن
 بیشبی کشیدمش سمت خودم و نگاه بدی بهش کردم. 

 
 یه نزول خور هیچ وقت بزرگ زاذه نیست   خفه شو-

ت رو دفن کرد احمق..   تو رو باید سوزوند خاکسبی
 

ه شد  ..ریلکس بهم خب 
دستش رو بالا اورد و گذاشت روی سمت چپ قفسه ی سینه ام روی قلبم  

.. 
 فشاری بهش اورد.. 

 
با پول نزول رشد کرده و به ثمر رسیده نباید از  وقتی این قلب تاریکه و -

 مجازات یه قلب دیگه حرف.. 
 تو خودتم با نزول... 

 زدم و محکم فشاری بهش دادم.. 
ی

 عصتر مچ دستش رو چنگ
 

 له ی رشید بلند شد... صدای نا
 
 

 یگ از اون دوتا مرد قدمی جلو گذاشت.. 
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 رشید خان.. -
 نگاه عصتر بدی بهش انداختم که سر جاش وایساد.. 

 گمشو سر جات تا یه تب  خلاصت نکردم.. -
 از حرکت ایستاد.. 

 
 اون یگ دستی روی شونه ی مرده گذاشت.. 

 
ه دخالت نکنیم حمید.. -  بهبی

 ارباب زاده اس.. 
ن انداخت..  حمید   اخم غلیظن کرد و سرش رو پایی 

 دوتا ابروهام رو بهم گره زدم 
 

 رشید با لحن زاری گفت : 
 ندارم..   دستمو ول کن پش من بااین سن تحمل زور و قورت تورو-

 نگاهم به انگشت هاش کشیده شد. 
ون می اومد..   چرک از زیر همه بب 

 
ون یادم اومد یگ بهم گفت "نزول خور دیدم از زیر  ناز انگشت هاش چرک بب 

 اومده "
ن مرد بود..   پس همی 

ن رزل اشغال نزول خور..   همی 
 

 .. ن  دستش رو کشیدم و پرتش کردم روی زمی 
ن فرود اومد..    با صورت روی زمی 
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- ..  تو باید کرم بزبن
 می دونم باهات چکار جلو همه.. 

ای کارت می رسونمت..   جلوی همه ی رعیت به سرن
 صدای فریادی شنیدم.. سمتش که  خواستم برم

 
 بمب  ارباب زاده.. -

 تا به خودم بیام درد بدی توی کمرم حس کردم.. 
 هنوز توی شک همون درد بودم که درد بعدی رو هم حس کردم.. 

ن چاقو  توی پهلوم هم رفته بود..   تب 
 اخ-

صورتم از درد جمع شد و توان از دستم خارج اما با وجود این درد خودم 
 ایستادم.. نباختم و  رو 

 چند قدم به چپو راست رفتم.. 
 

 برگشتم دیدم دست های حمید خونیه.. 
 چشم هام دو دو می زد.. 

 
 چکار کردی احمق.. -

 یهش چاقو زدی.. 
  

 کلت رو بالا اوردم و سمت حمید گرفتم 
 خواستم شلیک کنم اما قدرتش رو نداشتم.. 

 صدای رشید به گوشم رسید.. 
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 کارش رو تموم کنید یالا.. -
 اما رشید خان.. -
 کنید..    گفتم کارش رو تموم-

 
 بود که حمید دوباره سمتم بیاد.. 

ن
 کاف

ن
ن حرف  همی 

 باید از خودم دفاع می کردم.. 
م شلیک کردم..   بدون اینکه نشونه بگب 

 
 نفهمیدم جی شد.. 

 اما هرجی بود باعث شد که از اومدن سمت من خود داری کنه.. 
 عقب.. بزور رفتم  دستی به کمرم زدم و 

 داشت چشم هام بسته میشد.. 
 
 کلکت رو میکنم مردیکه.. -

 سمت من پا تند کرد.. 
 خودش رو بهم رسوند.. 

 نشد شلیک کرد.. 
 

 تفنگ رو از دستم قاپید و سمتم گرفت 
 مستقیم گذاشت روی سرم.. 

 
ی.. -  باید بمب 

 ماشه رو کشید.. 
 صدای همهمه اومد.. 
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 ازش فاصله بگب  تا نکشتمت-
 

 ر می اومد.. صدای چند نف
نگاه دردمندم رو سمت صدا بردم با دیدن چند مرد اونم با اسلحه تعجب  

 کردم.. 
 پلک عمیقی زدم.. 
 درد بهم فشار اورد 

 
..   دستی به پهلوم زدم و خم ن  شدم روی زمی 

 زدم و خاک رو توی مشت دستم گرفتم.. 
ی

ن رو چنگ  زمی 
 لعنتی نباید کم می اوردم.. 

 بودم!؟؟جی حساب کرده   خودم رو
 منم ادم بودم.. 

 
چشم های من توان نتونست تحمل کنه روی هم پرید و دیگه نتونستم  

ی فرو رفتم.   هوشیار باشم و به عالم بر خبر
 

**** 
 

 راوی 
 

ه شدن ن افتاده بود خب   ناباور به ارباب زاده که غرق خون روی زمی 
 حمید پوزخندی زد.. 

 با افتخار گفت : 
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ن خان رو..  روستا رو خودم ارباب زاده ی -  کشتم جانشی 
 از ظلم خل اصتون کردم دیگه کش نیست بخواد بهتون زور بگه 

 تشکر کنید ازم.. 
 حمید مثل دیوونه ها حرف می زد 

 
 قدرت پش حاج علی قصاب روستا که از هیکلی تر بود.. 

 ماشه تفنگ دولول رو کشید.. 
 با غیض گفت : 

 
 بهت رحم نمی کنم قاتل.. -

 حمید رو نشونه گرفت و بعد  شلیک کرد.. قدرت گردن 
 حمید تا به خودش بیاد درد بدی توی گردنش حس کرد.. 

 از درد فریادی کشید
 

ون اومد مگه نه اینکه باید قاتل ارباب زاده رو   خون به صورت فواره بب 
 کشت.. 

 شاهد ماجرا..  رعیت همه وارد خونه شدن و 
وع کرد به جون داد ن افتاد و سری  ن.. حمید روی زمی 
 ترس و وحشت توی چشم های رشید نشست.. 

 به اخر خط رسیده بود.. 
 

 قدرت تفنگ رو سمت دوست حمید گرفت
 دوست حمید دست هاش رو بالا اورد 
 قدمی عقب برداشت و با ترس گفت : 
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 نزن تورو خدا نزن من کاره ای نیستم.. -
 بهش گفتم.. 

 قدرت با خشم گفت : 
 
 خفه شو-

 توام قاتلی.. 
 زاده.. قاتل ارباب 

ید..   قاتل ارباب اراد..همتون باید بمب 
 قدرت خواست شلیک کنه که دستی روی شونه اش حس کرد. 

 
 صبر کن قدرت اینا رو باید داد خان.. -

 بذار برم سراغ ارباب زاده شاید زنده باشه.. 
 قدرت با غم گفت : 

 
 به اون بدن پر از خون امید داری!؟؟ -

 نامردا پنج نفر به یگ.. 
 خدا امید دارم برو کنار به کار -

 
 قدرت با ناراحتی خودش رو کنار کشید تا احمد رد بشه 

 احمد سمت ارباب پا تند کرد.. 
 

کنارش نشست دستی به نبض اراد زد و با حس ضعیف بودن نبض چشم 
 زد 

ی
 هاش برف

 با چشم های براق شده گفت : 
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نه.. - ن  زنده اس نبضش مب 
 قدرت خوشحال شد 

ن و  ن و چند نفر رفیی ن برداشیی ون تا هرچه  اراد رو از روی زمی  از خونه بردن بب 
 سری    ع تر به بیمارستان برسونن.. 

 .. ن  چند نفر دیگه ام با حمید موندن تا تکلیف این چند نفر رو مشخص کین
 

 رشید با دندون های ساییده شده گفت : 
 
 از اینجا گم کنید..  گورتون رو -

ون..   یالا از خونم برین بب 
ن  ی زد قدمی جلو گذاشت و تفنگ دو لول رو قدرت نیشخند گذاشت روی زمی 

 لب زد :  و 
 
ی رو خوب تو سرت فروکنم.. - ن  نچ نچ رشید زیادی دور برداشتی باید یه چب 
 ادمات به ارباب زاده حمله کردن 

!؟؟  میفهمی این یعتن جی
 یعتن باید جونتو گرفت این کارم خان بزرگ انجام میده.. 

 بیارینش بچه ها.. 
 نیشخندی غلیظن زدن.. رعیت 
ن   سمت رشید..   رفیی

 
ضا دوست حمید که از ترس گوشه ایستاده بود و با   رشید رو کرد سمت علب 

ه شده بود با داد گفت :   غم  به بدن حمید خب 
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 جلوشون رو بگب  پشه ی یلاقوا...   گمشو-
ضا نگاه سرگردونش رو به صورت پر از خشم و   کبود شده رشید انداخت  علب 

ی ن  نمی فهمید..  چب 
 فقط حواسش بی بود ترین دوستش بود 

 مرده بود. 
 

 دیر شده بود رعیت به رشید رسیدن.. 
ضا زیر لب گفت :   علب 

 
 برو به درک.. -

رشید تکون شدیدی خورد خواست از جاش بلند بشه که درد بدی پشت  
 بعد خاموشی مطلق..  گردنش حس کرد و 

 
**** 

 
 اسما 

 
 نمی دونم چرا اما نگرابن عجیتر داشتم 

 همه خوابیده بودن الی من 
 روی پله ها نشسته بودم تا اراد بیاد 

 می خواستم باهاش حرف بزنم 
ون زد..   امروز با حال بدی از خونه بب 

 
 .. نگاهی به ساعت بزرگ وسط سالن انداختم
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 توی اوج تاریگ فهمیدم ساعت دوازده شب بود 
 ه شدن در اومدبست صدای باز و 

 با خوشحالی از جام بلند شدم 
 حتما اومده بود.. 

 
ن رفتم تا اراد رو ببینم اما دایه بود  دوتا پله روپایی 

 دایه با حضور ناگهابن من دستی روی قلبش گذاشت و لب زد : 
 
م ترسیدم.. -  وای دخبی

 پکر شدم.. 
 با ناراحتی لب زدم : 

 
ن -  ببخشی 

 
 دایه نفس عمیقی کشید حالش که بهبی شد 

 خودش رو کشید جلو. 
خونه به بدنش خورد تونستم بدنش رو ببینم ن  کمی نور اشبی

 لباس  خواب پوشیده بود.. 
 

 تو اون موقع اصلا حواسم به این نبود که بگم چرا لباس خواب ؟؟
 چرا باید دایه لباس خواب بپوشه!! 

 دایه اخم غلیظن کرد و گفت : 
 
!؟؟تو ای-  ن موقع شب اینجا چکار میکتن دخبی
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 برو بخواب برای بچه ات این همه بیداری خوب نیستا
احت کتن   باید اسبی

احت کرده بودم و   خوابیده بودم  کل امروز زو اسبی
ی
 قاچاف

 دیگه خواب نداشتم از همه مهم تر نگرابن برای اراد نمی ذاشت  من بخوابم. 
 
 نمیشه نگران اربابم نیومده دایه.. -

 دایه ابروبی بالا انداخت.. 
 نیومده!؟؟مگه ساعت چنده!!؟ -
 دوازده.. -

 
 دایه نگاه خونشدی بهم انداخت 

 دستی روی شونه ام گذاشت.. 
 میاد -

ون موندنش عادیه برو بخواب عزیزم..   تو برو بخواب اراد مرده این همه بب 
 نگاه نامطمئتن به دایه انداختم.. 

 لبخندی زد .. 
 

 ... دستم جلو رفت روی لباش کشیدم با لبخند زدنش 
 بعد دستم رو جلو اوردم قرمز شده بود.. 

 
 دایه ارایش کردی!!؟-

 راستی چرا لباس خواب پوشیدی!؟؟
 دایه بااین حرفم مات شد
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 لبخند دست پاچه ای زد و گفت : 
 
 کمی به خودم برسم..  یاد قدیم افتادم خواستم-

 حالا برو بخواب.. 
سم اهی کشیدم و گفتم : قانع کننده بود بدون ا  ینکه سوال دیگه ای ببی

 
 پس من برم بخوابم.. -

 دایه تند سر تکون و گفت : 
 
م رو بخواب.. -  اره دخبی

 گونه اش رو بوسیدم وگفتم : 
 
 شب بخب  دایه.. -
 شب بخب  دخبی قشنگم برو بخواب .. -

 از پله ها رفتم بالا 
 اراد اومد بفهمماتاق کناری اتاق اراد امشب می خوابیدم تا وقتی 

 
 دلم هنوز بر قرار بود 

 دستی بهش زدم و گفتم : 
 
 اروم باش لعنتی اروم باش.. -

 اما انگار نه انگار با قلتر پر از درد وارد اتاق شدم و درروبستم.. 
 

**** 
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 راوی 
 

ون داد نزدیک بود..   دایه نفسش رو بب 
 اسما دخبی کنجکاوی بود اگه می فهمید!؟؟

 فشار داد..  چشم هاش رو روی هم
 

 نمی خواست بهش فکر کنه.. 
سمت در رفت نگاهی به اطراف انداخت و اروم در  دستی به گردنش کشید و 

 رو باز کرد تا کش که می خواست بیاد بدون هیجی وارد بشه.. 
 

س وارد اتاقش شد.  در رو باز کرد و بعد با نفش حبس شده و   پر از اسبی
 در اتاقش رو هم نیمه باز گذاشت.. 

 مت ایینه رفت س
 

 از داخل ایینه نگاهی به خودش انداخت 
 لبخند رضایت مندی کنج لبش نشست 

ای چهارده ساله ذوق و  ن دخبی  شوق داشت..  عی 
د   به خودش رسیده بود تا دل ببر

 گرچه چندسال پیش دل برده بود اما فاصله افتاده بود. 
 عقل از دست داده بود و شده لیلی مجنونش... 

 
موهاش کشید هنوز خرمی خودش رو با گذشت این همه سال از دستی به 

 دست نداده بود.. 
 صدای بسته شدن در اومد 
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 فکر کرد کش که منتظرشه اومده برگشت.. 
 اما با دیدن جای خالی پکر شد. 

 باد در رو بسته بود
ن اسما نگران بود  نگاهی به ساعت انداخت عی 

 دیگه از اسما نالش داشت. 
 

که سن و سال نمی شناخت و تا وقتی ادمی زاد نفس   بسوزد پدر عاشقی 
 میکشید بخاطر این درد باید رنج می کشید 

 
 سمت تختش رفت و روش نشست تا کمی انتظار براش اسون تر باشه. 

 
**** 

 
 خان ناباور به دهن قدرت نگاهی انداخت 

 سرش داشت گیج می رفت.. 
 هابی که شنیده بود خنده ای سر داد.. 

ن  از چب 
 
 د من چاقو خورده!؟ارا-

 بیمارستانه.. 
ن انداخت و  منده به خان اشاره کرد..  قدرت سرش رو پایی   سری

 
 خان تا رسیدیم ارباب زاده چاقو خورده بود.. -

 به دست ادمای رشید.. 
ن پیش رشید..   نمی دونم چرا تنهابی رفیی
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 با اسم رشید ساکت شد.. 
 

 نگاهش به رشید که خونشد بهش زل زده بود 
 بود و حالا با افتخار بهش زل زده بود  این مرد رو خودش به ثمر رسونده
 خشم تموم وجودش رو گرفته بود 

 
 یقه ی لباسش رو به دست گرفت و کشید سمت خودش..  رفت سمتش و 

ن رشید..    زل زد توی چشم های سبر
 
 تو احمق دست گذاشتی روی با ارزش ترین شی من.. -

.. توی نزول خور احمق پش منو   چاقو می زبن
 رشید نیشخندی زد.. 

 خان معتن این نیشخند رو فهمید.. 
 بزنه زدن این حرف ها جلوی رعیت چندان براش 

ن
فهمید که میخواد حرف

 خوب نبود پس باید برای همیشه دهنش رو می بست 
 

 هم برای حفظ موقعیت اراد هم برای انتقام از کاری که با اراد کرده بود 
 ید به حرف بیاد پس تا قبل اینکه رش

 
ون اورد و گذاشت روی قلب رشید..   کلت رو از پشت کمرش بب 

 
درست همان جابی که اراد گذاشته بود و می خواست اخرین تب  خلاص رو 

 بزنه.. 
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 رشید خندید.. 
 
 جالبه.. -

ه ولی به مقصد نرسید   پشتم میخواست همینجا رو نشونه بگب 
یلی وقته همش عزرائیل شده مقصدش شد دیدن عزرائیل حالا فکر کنم خ

شه..   امشب هم شب اول قبر
 پیشاپیش تسلیت پش.. 

 
 ادامه حرفش با فریاد خان موند.. 

 
 مردک عوضن میکشمت..   خفه شووو-

ررر..   بمب 
 بعد صدای شلیک توی سالن پذیرابی عمارت خان پیچید.. 

 
 چشم های رشید تا اخرین حد گشاد شده بود 

 خون پاشید روی صورت خان.. 
 رگ گردنش از شدت خشم متورم شده بود.. 

ن زانو زد   رشید پلک اخر رو زد و روی زمی 
 

 بزنه 
ی

 دستش بالا اومد تا  قلبش رو چنگ
 اما نشد.. 
 نتونست.. 

ن افتاد  جون داد و روی زمی 
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ن   قدرت و بقیه رعیت از ترس و تعجب قدمب عقب برداشیی
ن بار کشت و کشتار داخل روستا رخ داده بو  د  شاید مقصرش هم برای اولی 

 اراد بود 
 بدون فکر و همراه رفته بود سراغ رشید 

 شاید اگه به خان گفته بود
 هیچ کدوم از این اتفاقا نمی افتاد 

 
 پارسا با اخم از بالای پله ها شاهد ماجرا بود.. 

 اخم شدیدی کرده بود.. 
 نگاهش رو از جنازه ی رشید گرفت حالش بد شد.. 

 ارباب و رعیتی 
ی

 متنفر بود  از زندکی
ن بود..   شاید یگ از دلایلش همی 

 اینکه ارباب به هیچ کس رحمی نمی کرد و بدون هیجی طرف رو میکشت.. 
 

 انگار که خداس!!! 
 خان نفس عمیقی کشید.. 

 
ید -  جنازه ی این عوضن ببر

 حق دفن ندارید 
 بندازین جلو سگ ها نباید هیجی ازش بمونه.. 

 قدرت نگاهی به خان انداخت.. 
 درست بود رشید نزول خور روستا بود اما حق یه قبر داشت 

 .. ن  تموم ادما حق اینو داشیی
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س گفت :   با قلتر پر از اسبی
 
 خان.. -

 اگه اجازه بدین داخل یه قبر دفنش کنیم.. 
 خان با عصبانیت فریاد کشید. 

 
 کری نمیشنوی جی میگم!!! -

 گفتم اینو بنداز  جلو سگام نباید هیجی ازش بمونه.. 
ن انداخت و زیر لب گفت : قد  رت با ترس سرش رو پایی 
 
 چشم ارباب.. -

 
**** 

 
ن بالا اومد   با باز شدن در نگاه خان ،پارسا و سیمی 

ون اومد..   از اتاق عمل بب 
ی

 دکبی با خستگ
 

 عمل سختی بود 
 چندین ساعت طول کشید.. 

 خان از جاش بلند شد 
ن   پشت بندش پارسا و سیمی 

 
 خان سد راه دکبی شد. 
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 پشم!؟؟-
 دکبی نگاهی به خان انداخت.. 

 این جوون ک ه چاقو خورده پش شماست!؟؟-
 

 خان تند سر تکون داد و گفت : 
 بله پش منه -

 حالش چطوره!!؟
ون داد دستی به شونه ی خان زد و گفت :   دکبی نفسش رو بب 

 
 نمی دونم شانس اورد یا کمک خدا بود-

 هرجی بود به خب  گذشت 
به ها ی شدیدی که پش شما خورده با چاقو زنده موندش یه معجزه بااین ضن

 اس.. 
 اورده.. 

ی
 حرف اخر پش شما شانس خیلی بزرکی

 خداروشکر کنید 
 

 . خان چشمهاش درخشید 
 هیچ وقت به عمر پیش خدا التماس نکرده بود

ن بار به درگاه خدا رفته بود و برای نجات پشش پیش خذا  اما امروز برای اولی 
 ده بودالتماس کر 

ن بود که چون اربابه به کش نیاز نداره..   به این یقی 
 ولی اشتباه می کرد 

 و 
ی

ن کاری که انجام میداد خدا رو  کوروش با وجود اون همه بزرکی شکوه اولی 
 درنظر می گرفت 
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 این همه غرور برای خان یک روستا واقعا زیادی بود.. 
 دستش روقلبش گذاشت.. 

 اروم شده بود. 
 
 ممنون.. -

 لبخند خسته ای زد.  دکبی 
 
 خواهش میکنم.. -

احت کنید پدرجان حالتون بد میشه..  ه اسبی  بهبی
ن مادرش انداخت   خان نگاهی به سیمی 

 اونم دست کمی ازش نداشت 
 و نگران.. 

ی
 رنگ پریدکی

 حتی چشم هاشم خیس بود.. 
 
 باید بری خونه..  من باید باشم مادر تو -

 حال اراد شکر خدا خوبه.. 
ن قدمی عقب  برداشت سرگیجه ای بهش دست داد  سیمی 

 
 چشم هاش رو بست و گفت : 

 
 نه می مون.. -

 ادامه حرفش با بر حال شدنش یگ شد.. 
ن حلقه کرد..  خان سری    ع واکنش نشون داد و   دستی دور کمر سیمی 
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 کشیدش بالا.. 
 بود بیهوش شده

 
 با نگرابن لب زد : 

 مادر مادر -
 کش جواب نداد دکبی با نگرابن گفت : 

 
س بوده باید بهش سرم وصل کرد-  بیهوش شده حتما از فشار اسبی

 پارسا دستی توی سرش کشید.. 
 خیلی این سفر براش کسل کننده شده بود. 

 
**** 
 اسما 

 
 با نگرابن زل زدم توی چشم های دایه.. 

 
 دیشب اراد بیمارستان بوده.. -

 ادامه نداد حرفش رو خورد.. 
 لیلی که جلو بود با نگرابن لب زد : 

 
 چش شده بود ؟! -

 برای جی باید بیمارستان باشه دایه
 دایه با لحن غمگیتن گفت : 
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 چاقو خورده.. -
ن اروم همه بلند شد..   صدای هی 
 ناباور به دهن دایه زل زده بودم.. 

 شک زده شده بودم!!؟
 چاقو خورده بود پس اون نگرابن الگ نبود.. 

  لحظه ای از شک در اومدم
 چشم هام سیاهی رفت .. 

 اراد من چاقو خورده بود و من دیشب توی خواب ناز به سر می بردم. 
 

 دستی به سرم کشیدم و یه قدم رفتم عقب 
 اب دهنم رو بزور قورت دادم و لب زدم : 

 
 اراد-

 
ن افتاد   قطره اشگ سمج از چشمم پایی 
 دایه نگاهش سمت من کشیده شد.. 

ن سوال می پرسیدن..  ا داشیی  دخبی
 

 داد گفت : همه رو پس زد و با 
 بسه برین کنار ببینم اون دخبی چشه.. -
 

 بااین حرف نگاه همه سمتم کشیده شد.. 
 نگاه کینه ای و شایدم بر تفاوت..  یه

 البته لیلی هم نگران شد
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 دایه بهم که رسید نگاه ارومی بهم انداخت.. 
م!!. -  خوبر دخبی

 جواب بدم که بازم سیاهی   قورت دادم خواستم اب دهنم رو 
 دایه رو گرفتم.. شونه ی 

 
ا گفت :   دایه به یگ از دخبی

 براش اب قند بیارین حالش خوب نیست-
 کمکم کرد که بشینم.. 

 چند دقیقه ای گذشت صدای اومدن پا به گوشم رسید.. 
 نگاه بر حالم رو بالا اوردم لیلی بود. 

 
ینش صورتم جمع شد..   اب قند رو سمت دهنم گرفت از شب 

 سرم رو عقب بردم.. 
 
- ..

ی
ک مارموز خوب بلده ناز کنه و خودش رو بزنه به موش مردکی  دخبی

ه فکر میکتن جی میشه!!؟  دایه این خبر رو برای ارباب ببر
 باز میشه سوگلی ارباب.. 

 دایه با غیض برگشت و لب زد : 
 
 خفه شو ملیحه.. -

 همه برین توی اتاقاتون یالا
 سحر دست به سینه گفت : 

 
 نگران حال خانیم.. -
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ه حالش بد شده نمیشه که ما جویای حال ارباب نباشیم. چون ا  ین دخبی
 ارباب حالش چطوره دایه.. 
 دایه اخمی کرد ولب زد : 

 
 جوابر چه -

د کردم که حاضن ن  جوابر نکن سحر من یبار بهت گوسری
حاضن

 عواقتر داره.. 
 عمارت قدیمی و زنای ارباب که پب  شدن نه تو.. 

 بزنه بر درنگ م
یفرستمش اونجا حالا برین اتاقاتون هرکی دیگه حرف چربی

 یالا 
 سحر نگاه پر تنفری بهم انداخت.. 

 
ا رفت..   بعد با عصبانیت برگشت با تنه ی محکمی به چند تا از دخبی

 .. ن  بقیه ام سری تکون دادن و رفیی
 لیلی کنارم نشست.. 

 
- !!  خوبر

 . لبخند زوری زدم
 
 خوبم نگران نباش.. -

 دایه بهت میگه.. توام برو حالت خوب نیست هرجی 
ون داد و  باشه ای گفت   نفسش رو بب 

 بعد رفت   ازجاش بلند شد و
 

 سالن خالی شد 
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ه ای بهم انداخت و گفت :   دایه نگاه خب 
 
 ظهر که همه خوابن کنار در پشتی عمارت باش -

 طوری باشه کش نبینت ها
 با کنجکاوی لب زد : 

 
 جابی می خوایم بریم!!. -

 به ارومی گفت :  دایه اخم ریزی کرد و 
 
 اره پیش اراد -

 قورت دادم :  اب دهنم رو 
 زنده اس دایه!؟. -

 نگاه چتی بهم انداخت.. 
 
 اروم بودم!؟؟ همه بنظرت اگه زنده نبود..من الان این-

 مسلمن نه.. 
ی نگفتم :  ن  سوکت کردم و چب 

 
 خوبه نگران نباش.. -

مت پیشش  چون دیشب تا دیر وقت منتظرش بودی میخوام ببر
 نده باید شانس بیاری واکنش نشونفقط 

 
 با دست های یخ کرده کنار دیوار وایساده بودم 

 بریم  منتظر دایه بودم که بیاد و 
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 زیر لب کشیدم. 
ن
 پوف

 
 دایه بیا دیگه.. -

هنوز حرفم کامل تموم نشده بود که دایه از دور نمایان شد داشت با احتیاط 
 می اومد.. 

 نگران بودم از اینکه کش بفهمه.. 
 

 دایه بهم رسید 
 به نفس نفس افتاده بود دستی به شونه ام زد و بزور گفت : 

 
 بریم دخبی -

 نگاهی بهش انداختم. 
 خوبر دایه!! -

 دایه سری تکون داد.. 
 
 اره بریم تا کش مارو ندیده.. -

 بعد خودش جلو راه افتاد 
 سنگیتن نگاهی رو حس کردم 

ی نفهمیدم. برگشتم تا بیینم کیه که داره مارو نگاه میک ن  نه که چب 
فقط یه لحظه تکون خوردن پرده ای به چشمم خورد که دقیق شدم فهمیدم 

 اشتباه کردم. 
 

**** 
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 راوی 
 

 لیلی نگران توی جاش نشست.. 
نمی تونست بخوابه..نگران حال اراد بود کاش راهی برای دیدن بود تا دلش 

 اروم می گرفت 
 

 سرگرم کنه  تصمیم گرفت خودش رو 
ین راه بودکتاب   خوندن بهبی

 زد و از 
ی

کتابر رو که از کتاب خونه ی اراد برداشته بود رو از روی عسلی چنگ
 جاش بلند شد

 
ون زد   اروم از اتاق بب 

 نگاهی به  ته راهرو انداخت.. 
 کتابخونه ته راهرو و کمی مایل به چپ بود 

 درست جابی پشت عمارت قرار داشت 
 سمت راهرو قدم برداشت 

ی بود که به گوشش می خورد. صدای ق ن  دم های پاش تنها چب 
 

 در رو باز کرد  به اتاق رسید اروم دستش رو جلو برد و 
 همینکه که در باز شد 

 سوزی از گرما به صورتش خورد باعث شد کمی حالش بد بشه.. 
 نگاهی به پنجره انداخت.. 

نجره به پنجره باز بود و دلیل این سوز باد گرمی بود که بخاطر باز بودن پ
 صورتش خورد
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 پنجره.  قدم  داشت سمت 
ی که به چشمش خورد  ن پرده رو کنار برد خواست در رو ببنده که با دیدن چب 

 از حرکت ایستاد 
 

 "اسما و دایه "
 پیش خودش لب زد : 

!؟؟- ن  اونا اینجا چکار میکین
ن دایه سمت  با دیدن در کوچک خواست حدش بزنه اما نتونست اما با رفیی

و  ن تبدیل شددر و بب   ن زدنش شکش به یقی 
 

 ناباور قدمی عقب برداشت باورش نمیشد که اینطوری باشه 
 دایه نمی تونست اینکارو انجام بده 

ه..  ون ببر  نمی تونست مخفیانه اسما رو بب 
 

ون داد عصتر شده بود   نفسش رو بب 
 کمی هم بغض داشت 

 فکر می کرد دایه و اسما.. 
 ولی اشتباه کرده بود 

ن افتاد   قطره اشگ سمج از چشمش پایی 
ون رو فقط  ون تا بب  ش بب  یادش اومد بارها پیش دایه التماس کرده بود که ببر

 یه نگاه کنه 
 تا دم در 

 اما این کار رو انجام نداده بود 
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 چشم هاش روی هم اومد تا بیشبی اشکش روون نشه 
 دیگه شوق کتاب خوندن هم نداشت.. 

ون  با حالی خراب سمت در   رفت و از اتاق اومد بب 
 

**** 
 

 اسما 
 

ی پشت اون پنجره دیدم  ن ن بودم که یه چب 
 فکرم درگب  بود مطمی 

 نگاهی به دایه انداختم 
ه شده بود ون خب   خونشد به بب 

 
 دایه!؟-

 دایه نگاهی بهم انداخت و لب زد : 
 
 چیه. -

 از لحنش جا خوردم کمی دپرس بود انگار
ون حس کردم کش - میگم دایه اون موقع که داشتیم از عمارت می اومدیم بب 

 داره نگاهمون میکنه 
 دایه ابروهاش پرید بالا

 
 کی ؟! -

 شونه ای بالا انداختم و گفتم : 
 نمی دونم ولی حس کردم یگ داره نگاهمون میکنه -
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 سرش رو کج کرد 
 حتما اشتباه کردی کش کتابخونه یا اتاق کار نمی ره -

 اونجا فقط مخصوص اربابه
 

 اخم ریزی کردم اما من چند روز پیش چندتا کتاب توی اتاق لیلی دیدم نکنه... 
 سرم رو تکون دادم 

 فکر نمی کردم بهبی بود 
 با اتوبوس داشتیم می رفتیم شهر 

ن بود میشد دربست گرفت نمی دونم چرا   دایه خواست با اتوبوس بیاد ماشی 
 

نمی دوتستم تکون هابی که توی جاده ی خاکی بهمون داده بود  و  دلیلش ر 
ه ..   باعث شده بود کمی زیر دلم درد بگب 

 
 دستی به شکمم کشیدم دایه نگاه متعجتر بهم انداخت و بعد گفت : 

 
!!؟-  خوبر

 با لبخند زوری گفتم : 
 زیر دلم فقط درد میکنه -

 کشید
ن
 پوف

تحمل کن الان می رسیم حواسم نبود به اینکه حامله ای وگرنه با سواری می -
 اومدیم.. 

 
 نزد 

ن
 نزدم دایه هم دیگه حرف

ن
 حرف

 حدود نیم ساعت بعد رسیدیم 
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 با دایه پیاده شدیم نگاه کنجکاوی به شهر انداختم 
ن بار بود می اومدم شهر   از اول عمرم این سومی 

 تا حالا شهر رو ندیده بودم 
ن  لبم رو گازی گرفتم چقدر قشنگ بود و   پر از ماشی 

 
 اهی ازگلوم خارج شد

 کنم 
ی

 دلم می خواست توی شهر زندکی
 کشید دایه دستم رو گرفت و 

 
 بیا دخبی محو اطراف نشو -

 بیا بریم 
 جمع و جور کردم و همراهش رفتم   به خودم اومدم خودم رو

 
 ت یه اژانس گرفت از ترمینال تا بیمارستان گرف

  منم با ذوق به اطراف نگاه می کردم
 مرد نگاهی از تو ایینه بهم انداخت.. 

 از نگاهش خوشم نیومد 
 

 دایه اخمی کرد اونم فهمید 
 نیشگوبن ازم گرفت که اروم گرفتم دستی روی پهلوم کشیدم 

 
 دایه -

ه شد  برگشت و باغضب بهم خب 
 با لحن ارومی که فقط خودم بفهمم گفت : 
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 مانتی دخبی تو دست من ا-
 اروم قرار داشته باش 

 .. ن  اذیت نکن دیگه خانم باش تا بقیه ازت سواستفاده نکین
ونه اس نشون نمیدی که شوهر داری  نمی دونن تو شوهر داری چهره ات دخبی

 یه بچه ام تورو راه داری   و
 

 لحنش عصتر بود
 گاز گرفتم و لب زدم :  لبم رو 

 چشم-
 

 وارد بیمارستان شدیم .. 
 از فضا و بوی بیمارستان حالت تهوع بهم دست داد 

 دستی جلوی دهنم گذاشتم.. 
 

 دایه جلو جلو راه می رفت به منم دید نداشت تا ببینه چم شده 
 منم قدمامو تند تر کردم.. 

 ولی هنوزم حالم خراب بود.. 
 دایه شماره اتاق اراد رو از پرستار ها پرسید 

 :نگاهی به طبقه بالا انداخت و گفت 
 
 طبقه بالاست.. -

!؟؟  ببینم تو چرا جلو دهنت رو گرفتی
 نگاهی بهش انداختم و با صدای گرفته گفتم : 
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 حالت تهوع دارم بوی بد میده بیمارستان -
ون داد   نفسش رو بب 

 دنبالم بیا یکم تحمل کتن عادی میشه برات -
 

 توی دلم گفتم "فکر نکنم "
 

 فتیم باهم سمت پله ها رفتیم و ازشون بالا ر 
ن بود فقط پله ها رو از نظر می   همینطور داشتیم می رفتیم بالا که من سرم پایی 

 گذروندم که برم بالا 
 اصلا حواسم به جلوی روم نبود.. 

 برخورد شدیدی به یگ کردم. 
 یکدفعه ای پیش اومد 

 
داشتم به عقب رونده میشدم که دستم رو از جلوی دهنم برداشتم و نرده رو 

 محکم گرفتم.. 
ن تر بود داد زد..   دایه چندتا پله از من پایی 

 
- ..  مواظب باش دخبی

 از ترس میخواست قلبم وایسه. 
 من جی شده بودم!؟. 

 با صدای مردونه ای سرم رو بلند کردم 
 
ن خانم!؟-  خوب هستی 

 نگاهم بالا اومد.. 
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ن درست جلوی روم ایستاده بود با دیدن یه پش جوون یه پله رفتم   پایی 
 

ه  ای بهم انداخت نگاه خب 
 اخمی کردم و گفتم : 

 
 حواستون کجاست اقا!!؟-

ن اومدن از این طرفه!؟؟  مگه راه پایی 
 ابروبی بالا انداخت و گفت : 

 
 بله شما اشتباه اومدین -

ن بود   منم حواسم نبود شما هم نگاهتون پایی 
 منو ندیدین این اتفاق افتاد عذر میخوام.. 

 دایه اومد کنارم ایستاد
ون دادم  م رو نفس عصبی  بب 

 
 خوبر اسما!! -

 سرم رو تکوبن دادم و گفتم : 
 اره.. -

 دایه دستی روی قبلش گذاشت
 
 خواست قلبم وایسه ها.. -

 گفت : 
ی

مندکی  پشه نگاهش رو از من گرفت و با سری
 
 من معذرت میخوام واقعا ببخشید -
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منده شدم..   سری
 از این همه عذر خواهی داشت حوصله ام سر می رفت 

 دایه لبخند مهربوبن زد 
 
منده پشم -  دشمنت سری

 حالا اتفاق خاض نیفتاده که بخب  گذشت شکر خدا.. 
ن انداخت و یه عذر خواهی دیگه کرد و بعد رفت  پشه سرش رو   پایی 

 
ه شد  دایه برگشت و به رفتنش خب 

 چه پش با شخصیتی بود نه!! -
 گفتم :  اخم شدیدی کردم و 

 
 اره.. -

 ه. حالا بریم دای
 

 دایه به خودش اومد و گفت : 
 اره بریم دخبی که دیر شد-

 
  با دیدن همون زبن که روز اول دیدم از ترس پشت دایه  مخقن شدم

 ازش می ترسیدم
 وایساده باشه..  انگار که عزرائیل جلو روم

 
ه رو چرا برداشتی اوردی اینجا ماهرخ!!؟-  این دخبی

ون بیاد  ن رو نمی دوبن نباید زن ارباب زاده نباید  از خونه بب   مگه قوانی 
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 دایه اخم ارومی کرد
 
ه.. -  این دخبی زیادی نگران بود اوردمش که شوهرش رو ببینه دلش اروم بگب 
 تو خیلی بیجا کردی ماهرخ.. -

 مگه دست خودته!!؟
ن قماشی رعیت زاده که الان  وایسادی داری انگار یادت رفته خودتم از همی 

 جوابر میکتن و ازش دفاع.. 
 جلوم حاضن
 به چه حقی 

 
از صدای دادش چشم هام بسته شد اگه می دونستم دایه این همه سرزنش 

 میشه همراهش نمی اومدم.. 
 
- .. ن  سیمی 

 یه نگاه بندازی به خودت تو ایینه می ببیتن که همه از یه قماشن.. 
 یه روزی همه رعیت بودن حتی خودت. 

اف زاده.. رعیت زا  ده بودی پش اوردی شدی اسری
 من فقط نتونستم بچه دار بشم بااین وجود دل خان هنوز بامنه.. 

اف نداره..  م کم از اسری  کم برای پشش این دخبی
 بچه اش توی شکمشه..  سوگلی اراده و 

 باید حق اینو داشته باشه که نگران شوهرش باشه 
 کرده باشم بعدا خودم به اراد 

ن
 میگم.. اگه کار خلاف

 
ن نفس حرض کشید..   سیمی 

ون -  چون سوگلیه نباید می اومد بب 
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 این دخبی نگاه همه رو سمت خودش میکشه.. 
ن  ن گذاشیی  حرم سرا رو برای همی 

 جز نگاه اراد نباید هیچ نگاهی بهش بخوره.. 
 

 امروز هم چقدر نگاه بهم خورده بود اگه اراد می فهمید.. 
 حتی فکر بهش هم ادمو می لرزوند.. 

  شنیدم صدای قدم هابی رو 
 برگشتم دیدم خان  

 
 با جدیت داشت می اومد سمت ما 

 چشم هام رو ریز کردم یگ هم دنبالش بود 
 برام اشنا می زد 

 ناباور دستی جلوی دهنم گذاشتم.. 
 همون پشه که توی پله ها برخورد کردم 

 
 سری    ع نگاهم رو دزدیدم 

 من نشد..  متوجه
ن ایستاد  خان اومد روبه روی دایه و   سیمی 

 
 پشه اما درست پشت سر ما بود

 خان نگاهی با اخم به دایه انداخت : 
 
 تو اینجا چیکار میکتن دایه!!؟-
 اومدم پشم رو ببینم.. -
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 خان نگاهش به من افتاد 
- !! ه کیه دنبال خودت راه انداختی  اون دخبی
 زن اراد -

ه ای رو از پشت سر حس کردم   نگاه خب 
 جرات نکردم برگردم فهمیدم از همون پشه اس.. 

 
 زن اراد!؟-

 ...  برای جی
 ماهرخ به وسط حرفش پرید.. 

 
 خسته شدم از هرجی چرا و دلیل -

 بابا می خوام پشمو ببینم می خواد شوهرش رو ببینه 
 یه ملاقاته.. 

سینو من جواب بدم یه دیدن ساده اس دیگه نمی خواد این همه  دلیل ببی
 

 خان بااین حرف دایه اخمش شدید تر شد
 نزد 

ن
 هیچ حرف

 نگاهش میخ دایه و دایه هم نگاهش به خان 
ن از نگاه کردن بهم دست بردارن   انگار قصد ن داشیی

 
 اون پشه هم هنوز زل زده بود داشتم کلافه میشدم 
  دیگه.. ترسم ازاین بود که خان متوجه بشه و بازم یه دردسر 

 نگاهش رو از دایه گرفت بالاخره خان تسلیم شد و 
ون داد و  گفت :    نفسش رو بب 



 

 
 

Page | 377  
 

دلبرک اربابرمان 
 

ش بگم بیاد - م به دکبی  مب 
 هیچ کدوم از ما به ملاقاتش نرفته 

 باید اون اجازه بده 
ن بلند شد اض وار سیمی   صدای اعبی

 
 خان.. -

 خان نگاه خونشدی به مادرش انداخت.. 
 مادر.. هیچ مشکلی پیش نمیاد -

 فقط یه ملاقاته.. 
ن از اینکه خان راحت از این مسئله گذشته بود حرض بود   سیمی 
 وگرنه ملاقات با اراد فکر نکنم چندان براش اهمیت داشته باشه

 
 خان که رفت 

اون پشه ام از جلوی چشم های ما با سرعت رد شد و دنبال خان پا تند کرد 
 دیگه رفتنش رو دنبال نکردم 

ن خود  کشید جلو  ش رو سیمی 
 

ن کرد و با لحن پر از  انگشت رو اورد جلوی صورت دایه و  چندبار بالا و پایی 
 تهدیدی گفت : 

 
ی.. -  اراد رو ازمن گرفتی نمی ذارم خان رو هم از من بگب 

ی کتن و هر کار خواستی   برای خان دلبر
مثل قبل خوشگل نیستی که بتوبن

 انجام بدی 
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ه ام که داری مثل خود ت بارش میاری سرنوشتش میشه مثل مادر این دخبی
 اراد.. 

 نمی ذارم هیچ کدوم از پشام دل به هیچ زن رعیت زاده ای بدن.. 
 رعیت زاده فقط باید نیاز رفع کنه نباید دل داد بهش. 

 
 نفسم رفت.. 

 یعتن جی منم مثل مادر اراد میشم!؟؟
 برای مادر اراد افتاده

ی
 بود!؟؟ مگه چه اتفاف

 ل بود ذهنم بازم پر سوا
 یعتن دایه همه جی رو از گذشته بهم نگفته بود!؟. 

 
 دایه هیچ جوابر بهش نداد 

ه شد   فقط با نگاه خونشدی بهش خب 
 شاید این نگاه صدتا حرف داشت که من نمی فهمیدم.. 

 ذهنم درگب  بود 
 تا اومدن خان و دکبی

ن و تهدیداش حرف می زدم  داشتم به حرف های سیمی 
 

 جی توی گذشته اس.. باید می فهمیدم 
 با صدای دایه به خودم اومدم : 

 
 بریم اراد رو ببینیم بعد بریم  پاشو دخبی پاشو -

 اینجا یگ هست به خون منو تو تشنه اس 
ن بود   متلکش به سیمی 

 اتفاقا صداش هم بلند بود و سیمیتن که روبه روی ما نشسته بود کامل شنید 
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ن از خشم سرخ شد   صورت سیمی 
 دید چون پشت بهش بود ولی من دید کامل بهش داشتم اما دایه ن

 لبم رو گاز گرفتم و از جام بلند شدم 
 

ن دستم رو گرفت و دنبال خودش کشید..   دایه بدون نگاه کردن به سیمی 
 

 و شنیدم..   به اتاق که رسیدیم خواست در رو باز کنه که صدای خان ر 
 
 ماهرخ -

ه متوقف شد از صدا زدن اسمش توسط خان دستش نرسیده   به دستگب 
 لرزش دستش رو فهمیدم.. 

 دستش رو اروم پس کشید و برگشت 
 

ه ای  بهش انداخت و گفت :   نگاه خب 
 
 بله خان -

 خان اخم ریزی کرد
 نگاهی به من انداخت و با سر بهم اشاره کرد و گفت : 

 
ن دایه بعدش میاد -  تو برو اراد رو ببی 

 یعتن برو که مزاحمی
 

 دررو باز کردم و وارد اتاق شدم.  گفتم و چشمی زیر لب  
 در رو اروم بستم 
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 بوبی که بینیم خورد کمی حالمو بد کرد  فضای سفید رنگ اتاق و 
 که کامل سفید بود بدم می اومد. 

ی
 از اتاف

 
 بااین حال سغ کردم بهش توجه نکنم 

 اراد با لباس بیمارستان روی تخت خوابیده بود 
 دلم براش پر کشید 

 
 نگاه عمیقی بهش کردم.  متش بالا سرش وایسادم و رفتم س

 چشم هاش بسته بود دلم چشم های بازش رو میخواست 
 دو روز از اومدنش نگذشته بود که این اتفاق براش افتاده بود

 
 اهی کشیدم 

وع کردم به حرف زدن باهاش..   کنارش روی صندلی نشستم و سری
 

**** 
 

 راوی 
 

 خان نگاه عمیقی به خاتون انداخت
ن و پارسا عقب تر رفت   بازوش رو گرفت و چند قدم از سیمی 

 بشنوه..  نمی خواست کش حرف هاش رو 
 

ن با اخم نگاهش رو گرفت   سیمی 
 پارسا هم نگاه گذرابی انداخت و بعد دوباره توی فکر فرو رفت 
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 فکرش رفت سمت اسما اون دخبی زیادی فکرش رو درگب  کرده بود 
 اراد باشه.. باورش براش سخت بود که زن 

 
 خان به ارومی لب زد : 

 
 دیشب خیلی منتظرم موندی ماهرخ!!؟-

 شدیدی کرد   ماهرخ اخم
 دیشب تا نزدیک های ساعت سه منتظر خان بود.. 

 بعد خواب رفته بود 
 خان اول صبح بهش خبر داد که چه خبر نشده.. 

 
 نه.. -

 منتظر مونده بود اما غرورش اجازه نمیداد که بگه اره
 م خندید.. خان ارو 

 
!؟-  تو منتظر من نمونده باشی

ی بگو باور کنم ماهرخ.  ن  یه چب 
ون داد.   دایه نفس حرصیش رو بب 

..  هرجی منو -
ی

 کشیدی اینجا اینا رو بهم بگ
 

 خان با معتن گفت : 
 
 تو این سن جی مهم تر این برای من و تو ماهرخ!!؟؟-

 دایه از خجالت سرخ شد.. 
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 دایه از خجالت سرخ شد.. 
ن   ی که توی این سن نباید بهش فکر می کردن این بود تنها چب 

 خان به صورت سرخ شده ی دایه نگاهی انداخت
 

 هنوز هم مثل قدیم براش بود.. 
انگار نه انگار چندین سال گذشته و اون دخبی چهارده ساله ای که روز اول بود 

 نیست.. 
 دل وقتی عاشق باشه

 جوون باشه یا پب  حالیش نیست 
 فقط همون رو می ببینه 

 
ای جوون توی حرم سراش فقط دایه به چشم هاش می  خان هم با وجود دخبی

 اومد 
 خان اروم خندید.. 

 
 قربون سرخ شدنت خانوم.. -

 سرخ میشی ادم دلش میخواد.. 
 دایه تند سرش رو بلند کرد با تشی همراه همون خجالت گفت : 

 
 هیس میشنون.. -

 ..اینجا که جای این حرفا نیست
 برو کنار میخوام برم اراد رو ببینمو برم.. 

 خان ابروبی بالا انداخت و بازم با صدای ارومی گفت : 
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 ولی نذاشتی ادامه حرفم رو بزنم که.. -
ی

 درست میگ
 ولی اینو بگم اراد مرخص شد میام.. 

 دلتنگتم شدید.. 
 تو با بقیه برام فرق داری ماهرخ.. 

 ..  تو عشق اول و اخر متن
ن فیلم از جلو چشم هاش رد شد.. دایه لبخند   تلجن زد گذشته عی 

 
 نه.. -

 عشق اول تو مادر اراد بود بعد مرگش من حکم زاپاس رو برات داشتم 
 بهم دل بستی 

 چون من باهاش صیمیمی بودم 
 بوی تن اون رو می دادم. 

 خان سری تکون داد باز داشت اشتباه می کرد
 

 بزنه که دایه سری    ع دستش رو 
ن
 بلند کرد و گفت : خواست حرف

ی بشنوم.. - ن  هیس دیگه نمی خوام چب 
 الان جاش نیست بعدا باهم حرف می زنیم خان.. 

 کاش اسم کوچکش رو صدا می زد.. 
 

 دلش برای صدا زدن اسمش به وسیله دایه تنگ شده بود 
 چشم هاش رو گذاشت روی هم و لب زد : 

 
 باشه برو -
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دش رو کشید عقب و سمت در دایه نگاه اخر رو به خان انداخت و سری    ع خو 
 رفت 

 
**** 

 
 سحر تنه ای به لیلی که توی فکر بود انداخت.. 

 لیلی اخمی کرد.. 
 
 چته!؟-

 رم کردی!؟. 
 سحر اروم خندید و لب زد : 

 نه اومدم ببینم تو چته انگار کشتی هات غرق شده-
 لیلی نگاه بر حوصله ای بهش انداخت و گفت: 

 حوصله ندارم.. -
 حالم خوش نیست.. 

 سحر اما دست بکش نبود 
 

 تا نمی فهمید که لیلی چشه از جاش تکون نمی خورد.. 
 
 فکر می کردم ما دیگه باهم دوستیم. -

 اوضاع دوتامون یکیه چرا حرف نمی زبن لیلی
 

ون داد حس خوبر به سحر نداشت   لیلی نفسش رو بب 
ی نبود که نشون میداد  ن  سحر اون چب 
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 خوند و گفت : چشم هاش رو بر حوصله توی کاسه چر 
 
ی نیست.. - ن  چب 

ی من بلندشم برم..   حوصله ندارم سحر اگه تو نمب 
 سحر پشت چشمی براش نازک کرد و براش و گفت : 

 
 باشه لیاقت نداری.. -

 بعد بلند شد و رفت لیلی احمقی زیر لب گفت
 پاش رو با حرص تکون داد چرا نمی اومدن!!؟

سه چرا!!؟اسما سر برسن و ازشون  فقط می خواست دایه و   ببی
سه   مخصوصا از دایه ببی

ن برای اسما بودن اما برای بقیه نه..  ون رفیی  چرا حق بب 
د که اراد رو ببینه     چرا اون رو نبر

 
 و از جاش بلند شد   از شدت حرص دستش رو به گردنش کشید 

ی از حرص خوردنش کم نمی کرد باید می رفت کمی می خوابید  ن  فکر کردن چب 
ن   ی بود که توی این موقعیت حالش رو خوب می کرد.. خواب تنها چب 

 
**** 

 
 اسما

 
 اهی از گلوم خارج شد اراد هنوز بهوش نیومده بود 
 دلم میخواست چشم های قشنگش رو باز کنه 
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 چشم هام رو گذاشتم روی هم و نفس عمیقی کشیدم 
 دایه دستی به بازوم زد و گفت : 

 
ه برگردیم.. -  داره شب میشه بهبی

 دایه انداختم نگاهی به
 نمیشه من اینجا بمونم تا بهوش بیاد!؟؟-

 
 گفت :  دایه اخم شدیدی کرد و 

 نه.. -
ون  ن الانم خیلیه از عمارت اوردمت بب   نمیشه باید بریم همی 

 فقط امیدوارم کش نفهمیده باشه 
 نگاه ناراحتی بهش انداختم.. 

 
 بریم اسما راه بیفت وقت تلف نکن.. -
 باشه دایه صبر کن لااقل بوسش کنم -

 دایه نگاه چپه ای بهم انداخت 
 توجه ای نکردم 

اروم کل صورتش رو بوسیدم در اخر بوسه ی عمیقی روی لبای  خم شدم و 
 خشک شده اش گذاشتم 

 
 خیلی دوستت دارم.. -

 زود چشم هات رو باز کن منتظرتم.. 
 خودم رو کشیدم عقب  اینو گفتم و 

 دایه با نگاه مهربوبن بهم زل زد 
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 بریم-
 بغض داشتم توی این حال اراد رو دیدم داشت حالم بد میشد 

ون داد و لب زد :   دایه نفسش رو بب 
 
 خوب میشه دخبی -

 بغض نکن شکر خدا بخب  گذشت
 

 رسیدیم به خونه کامل شب شده  بود 
 از در پشتی بازم اومدیم داخل خونه.. 

 ترسناک تر میشد..  تاریک که میشد روستا 
 

 تا رسیدیم به عمارت مردمو زنده شدم 
 گرچه دایه همراهم بود ولی بازم می ترسیدم

 
ون داد  دایه نفسش رو بب 

ا تو پذیرابی 
نگاهی به عمارت انداخت چراغ روشن رو که دید فقط دخبی

 جمعن.. 
 شانس از این گندتر.. -
 الان جی می خوای جواب بدی دایه!!؟-

 کرد و گفت : دایه اخم پر 
ی

 رنگ
 
 من قرار نیست به کش جواب بدم.. -

 حتی به خان جواب پس ندادم 
 چه برسه به یه مشت زن.. 
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 حالا بریم زود باش.. 
 

 سری به معتن باشه تکون دادم با قدم های بلند وارد خونه شدیم 
 همینکه صدای بسته شدن در اومد 
 سیل نگاه ها سمت ما کشیده شد 

 سحر بود.. راس این نگاه ها 
توی دلم گفتم "سحر هم مثل سمیه شده همه رو دور خودش جمع کرده الی 

 لیلی.. 
 لیلی نبود "

 
 از جاش بلند شد.. 

 .. ن وع کرد به قدم برداشیی  ابروبی با دیدن ما بالا انداخت دایه خونشد سری
 یهو سحر پرسید.. 

 
 جابی بودین!؟؟-

  چشم هام رو گذاشتم روی هم
 هم عصتر بود حالا با شنیدن این سوال.. دایه عصتر بود زیاد 
 گفت :  نفس عمیقی کشید و 

 
 شما غذا درست کردین!؟؟-

 دایه سوال رو با سوال جواب داد 
ن کردین!؟-  امروز اون سالتن که قرار بود بریم داخلش رو تمب 

 هوم؟؟. 
 



 

 
 

Page | 389  
 

دلبرک اربابرمان 
 

 رنگ همه با این دوتا سوال پرید
 .. ن  نگاهی به هم انداخیی

ین بشی از زمابن که فهمیده بود حامله اس بیش از سحر ولی اروم بود..در کل ا
 حد ارومه.. 

ن انداخت و گفت :   ملیحه سرش رو پایی 
 
ن کنیم.. -  دایه شما نبودین ما هم نمی دونستیم که باید سالن رو تمب 

 کرد.. 
ی

 دایه اخم پررنگ
 
!!؟-  غذا جی

 سکوت کردن یعتن درست نکردن.. 
 دایه خندید. 

 گفت :   با صدای بلند یهو با عصبانیت
 
 شما غلط اضافه کردین که درست نکردین-

 مگه بچه این ؟؟
 مگه مسئولیت خودتون رو نمی دونید!!؟

 باید باشم بالا سرتون تا حتما به کار بیاین اره!؟. 
 

 سحر لب زد : 
 
 چرا همیشه باید ما کار کنیم -

 مگه نه اینکه همه باید کار کنیم!؟؟
 چرا اسما کاری نمیکنه هان!؟؟
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 ه باید ما درست کنیم و اسما بخوره.. مگه همیش
 من همیشه کمک میدادم 

 ناباور بهش زل زدم این زن یه عفریته
 

 دندونام رو روی هم ساییدم و گفتم : 
 
- ..  من کمک میدم تو کوری نمی ببیتن

 اروم خندید 
 با دست به اشاره کرد و گفت : 

 
 بفرما وقتی یه بچه بشه سوگلی ارباب همینم هست.. -

ش رو میدهدور بر می   داره جواب بزرگبی
 حتما سوختی از اینکه منو اسما حامله ایم اما تو نه

 
 چشم هام رو گذاشتم روی هم.. 

 بازم داشت چرت میگفت.. 
 دلم می خواست بگم منم حامله ام چرا باید بسوزم اما هیجی نگفتم.. 

 دایه جای من جواب داد.. 
 
ی سحر جواب منو بده چرا غذا -  درست نکردین. چرا بحث میگب 

 سحر چشم هاش رو تو حدقه چرخوند... 
 . منم جواب دادم دایه -

 تا اسما کاری نکنه ما دیگه کار نمی کنیم.. 
ا!!؟  مگه نه دخبی
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ن :  ن گفیی ن و بعد با صدای بلندی همه با هم انداخیی ا نگاهی بهم انداخیی  دخبی
 
 اره.. -

 زد ابروبی برای دایه بالا انداخت و  
 گفت : سحر لبخندی عمیقی

 دیدی دایه.. -
 .. ن ا بامین  دخبی

 . دایه عصتر شد رفت سمتش
 سحر شکه شده بود از حرکت ناگهابن دایه 

 
 دایه دستش بالا اومد و محکم و کوبید توگوش سحر.. 
ن  به اش محکم بود که سحر افتاده روی زمی   اونقدر ضن

 جیغن کشید 
ه شدن پلکم پرید   خب 

 همه ناباور به دایه ی عصبابن
 نمیشد این دایه باشهباورم 

 دایه خم شد موهای سحر دور دستش پیچید و کشید سمت خودش.. 
 

 سحر ناله ای سر داد 
 همه از ترس جیکشون در نمی اومد.. 

ای احمق تر از - ه ی احمق من نه خودت مهمی نه این دخبی ن منو دخبی ببی 
 خودت 

 گفتم پات رو از گلیمت دراز تر کتن من می دونم با تو.. 
برام مهم نیست حامله ای می فرستمت عمارت قدیمی پیش زنای پب  گفتم 
 خان.. 

 اما گوش نکردی.. 
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ا رو..   حالا هم تورو می فرستم هم این دخبی
 اراد زن های خوش گذروبن مثل شما رو میخواد چیکار کنه!؟؟

  چاقو خورده تا مرز مرگ پیش رفته اما هیچ کدومتون براتون مهم نبوده
 که جی شده جی نشده.. براتون مهم نبوده  

!!؟ ن  پش من تا مرز مرگ رفت بعد شما اینجا می گینو می خندیدن شما ادمی 
!!؟ ن  ادمی 

ن نه فقط یه مشت مفت خور   زنی 
 حالا گمشو از جلو چشم هام.. 

 
 سحر صورتش از درد جمع شده بود.. 

 دایه صاف ایستاد 
 
 فردا صبح همه وسایلتون رو جمع می کنید -

 می رین عما
ی

 رت قدیمی فقط اسما لیلی اینجا می مونه.. همگ
ا ناباور شدن..   دخبی

 یهو ملیحه خودش رو کشید جلو و با التماس گفت : 
 
 توروخدا دایه غلط کردیم.. -

 اونجا جای ما نیست .. 
زن تور   و خدا رحم کن یه مشت پب 

 دایه نیشخندی زدم.. 
ن باید برین -  نه شما دور برداشتی 

 دیگه رحمی وجود نداره.. 
ن  ن که گفتم فردا اول صبح دم پله ها اماده باشی   همی 
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 نگاهی به سحر انداخت و لب زد : 
 
 هرکی رو نفرستم تورو می فرستم-

 
******** 

 
 لیلی 

 
ن چشم هام رو باز کردم   با شنیدن سر و صدا از پایی 

 نگاهی به اطراف انداختم.. 
 صدا ها برام واضح تر شد توی جام نشستم.. 

 
 کشیدم دایه بود..   دستی به چشم هام

فهمیدم دایه ای که منتظرش بودم  بافکر به موضوع چشم هوشیار شدم و 
 اومده 

 اخم ریزی کردم و روپوش رو کنار زدم و از جام بلند شدم
 

 وقتی وایسادم حالت سرگیجه بهم دست داد.. 
 بزور خودم رو تحمل کردم 

 کمی که بهبی شدم رفتم سمت در 
ون اومدم   از اتاق بب 

 واضح تر شد  صدا 
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از لحن دایه فهمیدم باز عصبیه و حتما سحر کرده تا رسیدن به بالای پله ها 
 فهمیدم که اوضاع از چه قراره.. 

ا رو بفرسته عمارت قدیمی..   دایه میخواست سحر و همه دخبی
 

ن نگاهی انداختم..   از بالا به پایی 
 دایه وایساده بود و داشت حرف می زد. 

 نفس عمیقی کشیدم 
 نگاهم از دایه به اسما کشیده شد 

 با بهت نظاره گر دایه ی عصبابن بود 
 نیشخندی زدم 

 بهش نمی خورد که بهم دروغ بگه!!! 
 

 .. ن  منتظر شدم که همه جی تموم شه و بعد برم پایی 
 دایه رو همه دوباره گفت : 

 
- .. ن  از جلو چشمم گمشی 

ی
 حالا همگ

ن و بعد متفرق شد ا نگاهی به هم انداخیی  ن دخبی
دایه قدمی عقب برداشت اسما خودش رو به دایه رسوند و با لحن ارومی  

 گفت : 
 
 خوبر دایه.. -

دایه دستی روی دست اسما که روی شونه اش بود گذاشت اروم سرش رو 
 تکوبن داد 

 وقت رو تلف نکردم 
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 از نرده ها فاصله گرفتم و رفتم سمت پله ها
 

ن رفتم..   اروم از پله ها پایی 
ن دایه و اسما سمتم کشیده شد  از صدای پای  من نگاه غمگی 
 اسما لب زد : 

 
 لیلی -

 نگاه ارومی بهش انداختم.. 
ن پله ها که رسیدم اروم گفتم :  به   پایی 
 
 سلام.. -

 دایه لبخند عمیقی زد و گفت : 
م -  سلام دخبی

م نیشخندی زدم   از لفظ دخبی
 
 هوار می یومد!!؟ دایه جی شده که این همه داد و -

 کرد و لب زد : دایه 
ی

 اخم کمرنگ
 
ه ی احمق واسه من دور برداشته -  هیجی دخبی

 سوال منو با به زور جواب میده 
 اونم جوابر که اصلا ربظ به قضیه ای که افتاده نداره.. 

ه بودم   ریلکس بهش خب 
 خودم رو کشیدم جلو و یهوبی گفتم : 
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 امروز توی کتابخونه ارباب زاده بودم -
ی روبه رو شدم دایه.. خواستم کتاب برد ن  ارم با یه چب 
 دیدم تو و اسما.. 

 نگاه عمیقی به اسما انداختم.. 
 اسما بااین حرفم رنگش پرید لبخندم عمیق تر شد

 
ون - ن بب   دیدم تو و اسما از در پشتی عمارت رفتی 

 دلیل این کار جی بود دایه!!. 
ن پیش اراد!؟؟  رفتی 

 چرا اسما رو بردی منو نه.. 
 مگه اون... 

 
 ایه  خودش رو کشید جلو و با لحن اروم و اما عصتر ادامه داد : د
 
- .. ن ی دیدم که هیچ کدوم از شماها نداشتی  ن  چون توی اون چب 

 نگرابن برای اراد.. 
 
 
...نگرابن برای اراد شما هیچ کدوم ،هیچ کدوم برای اراد گریه نکردین اما این -

ده ساله کرد..  ن  سب 
 دخبی

اونقدر وقیح بودین که براتون مهم نبود که شوهرتون داره با مرگ دسته و 
 پنجه نرم میکنه 

 یه دعا براش نکردین.. 
 تو بی کتاب خوندن بودی اونا هم بی غیبت کردن و استفاده از ثروت اراد.. 
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 اراد من براتون مهم نبود.. 
ارباب روستا های  اراد من به اینطور زن های بر لیاقتی نیاز نذاره اگه اونم مثل

 از هر یه بار استفاده می کرد و بعد یگ دیگه اینطوری نبود   دیگه بود و
 .. ن  شماها دور برداشتی 

 فقط ثروت و پول اراد براتون مهمه نه خودش.. 
 

 از حرغ هاش یکه ای خوردم. 
 من نگران اراد نبودم ؟؟؟

 با تعجب گفتم : 
 
سم چه بلابی  دایه من نگران اراد بودم از صبح منتظرم که- شما بیاین ازتون ببی

 یر اراد اومده.. 
 اشگ از چشمم روون شد. 

- .. ن  من اراد رو دوست دارم ازتون می خواستم به منم بگی 
 با اسما داشتم!؟؟

ی
ین پیش اراد مگه من چه فرف  منم ببر

 مگه من اراد رو دوست نداشتم 
 اون چند ماه اینجاست من چندسال.. 

ه.. هرجی باشه عشق من به   اراد از اسما بیشبی
 دایه نیشخندی زد و گفت : 

 
 نه لیلی.. -

 تو اون لیلی سابق نیستی فرق کردی.. 
لیلی سابق تنفری از من توی چشم هاش نبود هرجی من میگفتم قبول 

 داشت.. 
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ن مادرش دوست داشت اما الان نه.   ..  منو عی 
ا عوض شده..  ن  خیلی چب 

 تو عوض شدی مغرور شدی.. 
 نمیشناسم.. من تورو 

 قدمی عقب برداشتم این دایه ی من نبود 
 چه بلابی سرش اومده بود!؟؟

 
 نگاهم از دایه به اسما کشیده شد 

 چه بلابی سرش اورده بود!؟؟ اسما 
 اسما نگاه غمگیتن بهم انداخت.. 

 اشک هام رو پاک کردم و لب زدم : 
 
 دایه مادر من بود.. -

 .اراد عشق من بود..خودت خواهر من بودی. 
 من به تو چه بر محبتی کردم اسما!؟

 چه بر محبتی کردم که همه رو ازم گرفتی هان!!؟
بایدم اینطور باشه اما بدون نمی ذارم به هدف شومت برشی سحر هرجی 
میگفت راست میگفت تو یه از خودراضن حسودی که فقط به فکر این 

 هستی خودت همه رو تصاحب کتن اما کور خوندی نمی ذارم. 
 

 عصتر دایه اومد : صدای 
 
 لیلی.. -

 خندیدم : 
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 ته ببخشید دایه بهتون برخورد.. -
 حقیقت همینه.. 

ن دیگه ای نیست..   جز حقیقت چب 
ن توی عمارت قدیمی که جا برای  ببینم اگه ادامه بدم منم مثل همه می فرستی 

ه باز بذارین اره ؟؟؟  این دخبی
 

 نگاه غمگیتن بهم انداخت.. 
 من.. -

 
*********** 

 
 اسما 

 
 ناباور..  از حرف هابی که از زبون لیلی شنیدم زبونم قفل شد و 

 خواستم حرف بزنم اما نتونستم فقط یه کلمه "من " از دهنم خارج شد 
 

 بزنه که لیلی روی پاشنه ی پا 
ن
دایه نگاه بدی به لیلی کرد خواست حرف

 چرخید و با قدم های بلند از اونجا دور شد
 حالم بد بود 
 بهم دست داد سرگیجه ای

 
 تموم حرف های لیلی توی ذهنم رژه می رفت 
 خواستم بیوفتم که دایه زیر بغلم رو گرفت : 
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!؟؟-  خوبر
 نگاه سرگردونم رو بالا اوردم و تو چشم هاش دوختم.. 

 خوب بودم!؟؟-
 نبودم.. 

 
 بزور زبونم رو توی دهنم چرخوندم از سنگیتن نمیشد تکونش داد  لب زدم : 

 
ا راست می گن دایه!؟؟نه نیستم -  دخبی

 من بدم!؟؟
 لیلی راست میگه من اراد و تورو ازشون گرفتم!؟. 

 من نمی خوام اینطوری باشم.. 
 من.. 

 
 نتونستم ادامه بدم اشک تند تند روی گونه ام روون شد 

 دایه دستی به صورتم کشید. 
 هیش اروم باش تو بد نیستی اینان که بدن و حسود.. -

 ثروت اراد رو گرفته نه خود اراد رو. اینان که چشمشون 
 اینا رو باید دور کرد باید حتما فرستاد جابی که لیاقتشون رو دارن 

 
 بیوفته که بگن اسما مقصره.. 

ی
 دلم نمی خواست اتفاف

 می دونستم میگن.. 
توی این چند ماه همیشه اسما مقصر بوده و خواهد بود اما نباید اینطوری 

 میشد!!؟
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 ساق دستش رو فشاری دادم  نداختم و نگاهی به دایه ا
 
 نه دایه خواهش میکنم این کارو نکن.. -

 بذار اراد بیاد.. 
 اراد اومد تو روی خودش اینکارو انجام بده 

 نمی خوام بگن اسما مقصره.. 
 نمی خوام.. 

 دای ه نگاه ارومی بهم انداخت و باشه ای گفت.. 
 

 لبخند تلجن زدم. 
 شم هیجی نگفتم دلم میخواست تنها با

ون..   خودم رو تکوبن دادم و از بغلش اومدم بب 
 با حالی بد سمت راهرو قدم برداشتم 

 
 بدبخت بودم.. 

ی
 از همون بچگ

 هیچ کس منو نمی خواست. 
 

 نه خانم جان نه اقاجان.. 
 . ن  انگار من اضافه بودم که نون خوردن منو نداشیی

 هنوز این برام سوال بود چرا اقاجان منو به خان فروخت!.. 
 چند فروخت!؟. 

...خونه..  ن  به یه زمی 
 پول.. 
 دام.. 
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ن کرده   فکر به اینا و انفاق امشب و حرف هابی که شنیده بودم  سرم رو سنگی 
 بود.. 

 سنگیتن سرم و گیجر که داشت باعث شد چشم هام سیاهی بره.. 
م اما دیر شده بود   خواستم جلوی خودم رو بگب 

ن افتادم و  چشم هام ی نفهمیدمسیاهی رفت و روی زمی  ن  دیگه چب 
 

لحظه ی اخر صدای داد دایه رو شنیدم اما سیاهی منو در بر گرفت و 
 خاموشی مطلق.. 

 
**** 

 
 راوی 

 
ا دورش جمع بودن به غب  از لیلی و  دکبی از اسما فاصله گرفت تموم دخبی

 سحر .. 
 لیلی بد برده بود از اسما

 دونستدیگه مثل قبل دوستش نداشت و اون رو دوست خودش نمی 
 بلکه ازش متنفر بود.. 

 سحرم از اولش با اسما دشمتن داشت 
 

ا در حال پچ پچ کردن بودن..   دخبی
 ملیحه دم گوش راضیه لب زد : 

ه ی نکبت -  تا توجه جلب کنه دخبی
ی

 بازم خودش رو زده به موش مردکی
 گفت :  راضیه اخم ارومی کرد و 
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 اره بااینکه بچه اس اما بد ماریه.. -
 ملیحه سری تمکون داد 

 دایه تموم حرف ها رو میشنید و دست هاس از خشم مشت میشد 
 دندوناش رو روی هم سایید.. 

 
 اسما از این ها طرفداری کرده بود!؟. 

 واقعا خنده دار بود.. 
 نیشخندی زد.. 

 
!؟؟-  حالش چطوره دکبی
 دکبی نگاهی به رنگ پریده ی اسما انداخت..  

 فهمید که بارداره.. 
 بااین حال رو به دایه با حالت سوالی گفت : اما 
 
 حامله اس!؟؟-

 همه از این سوال نیشخندی زدن. 
 بعضن هام اروم خندیدن 

ن "حامله اره این حامله باشه ادم های بد ذات حامله   گفیی
ی

با مسخره کی
 نمیشن که "

 
 دایه لبخند ارومی زد 
 الان وقت انتقام بود.. 

 
 اره حامله اس اقای دکبی -
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 رو که شنیده باشن همه ت
ن
ن انگار حرف ن نگاهی بهم انداخیی وی شک فرو رفیی

 باور نمی کردن 
دایه می تونست صورت هرکش رو حدس بزنه چه حالتی داره اما بااین حال 

 برنگشت.. 
 

 دکبی اخم غلیظن کرد.. 
 برای حامله بودن خیلی بچه اس بدنشم ضعیف -

 باید تقویت بشه. 
ن گوشت لبنیات..   پروتوئی 

 اینا رو باید مصرف کنه.. همه 
 

ون داد و گفت :   دایه نفش بب 
 چشم اقای دکبی براش اماده میکنه فقط کی بهوش میاد. -
 دکبی نگاهی به اسما انداخت و گفت :  

 
 تا ظهر بهوش میاد فقط بخاطر وضعیتش نمیشه هر داروبی بهش داد -

ه ماهرخ خانم..   سوپ و  داروی گیاهی خیلی بهبی
ا به خودشون جرات دادن و از دایه سوال پرسیدن دکبی که رفت دخ  بی

 
 طبق معمول ملیحه از طرف همه نماینده شد.. 

 چون فضول و کنجکاو تر بود.. 
 
 دایه.. -

 دایه که در حال روپوش پوشوندن روی اسما بود از حرکت ایستاد 
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 برگشت 
 با نگاه خونشدی گفت : 

 
 چیه!!. -
 

 قورت داد  ملیحه اب دهنش رو 
سه   جرات نمی کرد سوالش رو یه دفعه از دایه ببی

 به من من کردن افتاد.. 
 
 دایه... -

ه..واقعا..حامله  ..اس  این..دخبی
 دایه ابروبی بالا انداخت و گفت : 

ون یالا.. -  هستو نیستش به شما ربط نداره برین بب 
ن فقط بخاطر اسماست وگرنه همتون الان باید توی عمارت  اگه الان اینجایی 

 قدیمی مشغول چیدن وسایل توی کمدهاتون می بودین... 
ون   حالا برین بب 

 
ن سمت در  ن و بعد با منت رفیی ا نگاهی به هم انداخیی  دخبی

 در رو باز کردن و از اتاق دونه دونه خارج شدن 
 کوبیدن  در رو با صدا بهم

 دایه زیر لب گفت : 
 
- ..  پروهای وحشی

د و  روی  نگاهی به اسما انداخت لباش هاش  گفت :  هم فشی



 
 

Page | 416 
 

 

 

 

 نمی ذارم توام مثل من بشی -
 ..  باید قوی باشی
 جلوی همه ی اینا در بیای..  باید قوی باشی و 

 
 ملیحه اخمی کرد زیر لب گفت : 

باورتون میشه حامله باشه این که چند هفته پیش پریود بود چطور یهو شد -
 حامله شده!! 

 از حامله شدن شنید 
ن
 سحر حرف
 کنجکاو شد 
ا رفت.. از جاش ب  لند شد سمت دخبی

 
ا که رسید   به دخبی

 خودش رو کشید جلو و با حالت سوالی گفت : 
 
 شنیدم کی حامله اس!!؟-

ی
 اسمی ازحاملگ

 ملیحه با دیدن سحر دستش رو گرفت و کنار خودش نشوندش
 لب زد :  دستی جلوی بینیش گذاشت و 

 
 هیس ارومبی -

 اسما حامله اس.. 
 سحر چشم هاش گرد شد 

 اسمااا!؟-
 ملیحه با نفش حبس شده گفت : 
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 اره الان دایه گفت.. -
 سحر خندید از روی حرص 

 
ده ساله چطوری.. - ن  باورم نمیشه یه بچه سب 

 
 گفت :    ملیحه نیشخندی زد و

ی نمی گفته.. - ن  کارای دنیا راحت شده خواهر حامله بود چب 
 

 روی هم سایید  سحر دندون هاش رو
 از اینکه فکر می کرد اسما حامله نیست خیالش راحت بود 

 
 اما از اینکه فکر هاش درست نشده بود عصتر بود 

 لباش رو روی هم فشار داد 
ه   عصتر بود دلش می خواست اسما رو به باد کتک بگب 

 دوباره ملیحه به حرف اومد 
 
 راستی سحر.. -

 نگاه عصتر و سرخ سحر سمت ملیحه کشیده شد.. 
ن دیگ-  ه چیه نکنه جنسیت بچه رو هم گفیی

 ملیحه اروم خندید 
 سحر حرض میشد حرف های خوب خوب می زد 

 اب دهنش رو قورت داد
 
 خوب بقیش!؟-
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 دایه گفت اگه شما رو نفرستادم عمارت قدیمی فقط بخاطر اسما بوده.. -
 سحر اخم غلیظن کرد و زیر لب گفت : 

 
 احمق.. -

 احمق.. 
 نگاهی به همه انداختعصتر از جاش بلند شد 
 صورتشون ناراحت بود

ن اراد - ن به جا غصه خوردن یه کار کنید که حامله بشی  ک گرفتی  چیه همه غمبر
 رو سمت خودمون بکشیم 

ه..  ن رو از جلو بگب  ه همه چب 
 نباید بذاریم اون دخبی

 داشت ادامه می داد که از بالای پله ها صدابی شنید 
 

ن می اومد   لیلی داشت اروم پایی 
 موافقم.. -

 نگاه همه سمت لیلی کشیده شد 
 اومدسحر ابروبی بالا انداخت و بعد با 

ن لیلی با خونشدی اروم از پله ها پایی 
 نیشخند گفت : 

 
 اسما بودی جی شده که..  تو که پشت دایه و -

 لیلی به وسط حرفش پرید 
 دیگه نیستم.. -

 سحر ساکت شد .. 
 

ا قدم ب ن پله ها رسید سمت دخبی  رداشت.. به پایی 
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 موهاش رو پشت گوشش فرستاد... 
 
 چیه باورش براتون سخته.. -

هابی که از دست دادم رو بدست بیارم.. 
ن  منم میخوام چب 

ن متعجتر باشه..   فکر نمیکنم چب 
 سحر از جاش بلند شد 

 دستی به شوده ی لیلی زد و گفت : 
 
 خوش اومدی به جمع ما لیلی.. -

 
*** 

 
 اراد

 
 پیچید چشم هام رو اروم باز کردمبا دردی که توی شکمم 

 ناله سر دادم درد زیاد داشتم 
 
 اخ.. -

 برام افتاده بود.. 
ی
 چه اتفاف

 فشاری به مغزم اوردم 
 

ن یادم اومد زیر لب لعنتی گفتم   همه چب 
 دردم زیاد بود 

 تا اینکه نتونستم تحمل کنم 
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 فریادی زدم  چشم هام رو گذاشتم روی هم و 
 رو باز شد و یگ اومد داخلاز فریادم بر وقفه در 

 
 ..  از صدای که به گوشم خورد فهمیدم مادرجونه 

 اراد پشم بهوش اومدی!!؟-
 نگاه دردمندی بهش انداختم و اروم گفتم : 

 
- ..  درد دارم مادرجون بگو دکبی

 نتونستم ادامه بدم.. 
 پهلوم رو فشاری دادم ..مادرجون به خودش اومد... 

 سری    ع از در خارج شد.. 
 درد مثل مار به خودم می پیچیدم... از 
 

 چند دقیقه ای گذشت.. 
 دکبی با چندتا پرستار وارد شدن 

 نگاهم بر حال بود... 
 مادرجون و بابا هم اومدن داخل.. 

ن دکبی نگاهی بهم انداخت و لب زد :   پرستارا دورم رو گرفیی
 
!!؟-  خوبر

 زدم. 
ی

 احمق بود دستش رو چنگ
- ..  درد دارم یه کاری کن دکبی
ون داد و رو به پرستارا گفت : د   کبی نفسش رو بب 
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 بهش مسکن تزریق کنید یالا-
 یگ از پرستار ها گفت : 

- ..  چشم اقای دکبی
 با سوزشی که توی دستم همراه با درد بدی که داشتم فریادی کشیدم.. 

- ..  تحمل کن پش الان اروم میشی
 دندونام رو روی هم فشار دادم راست می گفت.. 

 
توی  شدم پلک عمیقی زدم و بعد چشم هام روی هم اومد و  ومحس کردم ار 

ی فرو رفتم..   عالم بر خبر
 

**** 
 

 راوی 
 

ه شد  اراد که به خواب رفت دکبی نفس عمیقی کشید و چند دقیقه بهش خب 
 از صورت دردمند اراد سری تکون داد

 
- . ن ن جوون های الان چکار با خودشون نمی کین  ببی 

 دونن.. قدر خودشون رو نمی 
 ..  لعنت به این دوره که همه جی شده چاقو چاقو کشی

 خان صدای دکبی رو شنید 
 نگرابن به دلش چنگ انداخت 

 سمتش برداشت و گفت :  قدمی 
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 اقای دکبی پشم!؟-
 

 دکبی برگشت نگاهی به خان انداخت نگرابن از سر و روی این پدر می بارید 
 خودش هم پدر بود می دونست چه درد بدیه.. 

 
 نفش تازه کرد و دستی به موهاش کشید.. 

م اما همینطور که انتظار داشتم درد زیادی باید - بهوش اومده اقای محبی
 تحمل کنه که فقط ما می تونیم با مسکن بهش کمک کنیم که اروم بشه.. 

 کی مرخص میشه!؟؟-
 

ن بود   سوال تموم پدر و مادر ها همی 
 کی بچم مرخص میشه!!؟

 اروم لبخند زد : 
 
 به بدن خودش داره.. -

ی
 بستگ

بااین حالی که من می ببینم تا خوب شدن خیلی مونده حالا حالاها باید 
 بیمارستان بمونه 

ن انداخت..   خان سرش رو پایی 
 تحمل دیدن این وضعیت اراد رو نداشت. 

ون داد و زیر لب گفت :   نفسش رو بب 
 
 پشم.. -

ون الی یه  ن بب 
..   پرستار خان واونقدر توی فکر بود که همه رفیی ن  سیمی 

 پرستار نگاهی به خان کرد و با دست به در اشاره کرد 
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احت کنه.. - ون اقا بیمار باید اسبی  لطفا بفرمایید بب 
 غم نگاه خان رو گرفت.. 

 قدمی جلو گذاشت که پرستار اخم ریزی کرد.. 
 با تشی گفت : 

 
 مگه با شما نیستم اقا.. -

امی که تقریبا سر خان داد زد خان اگر توی  حالت عادی ازاین داد و بر احبی
 شده بود نمی گذشت 

 اونقدر محو صورت رنگ پریده ی اراد بود که صدای پرستار رو نشنیده بود 
 

ون داد..   پرستار نفس حرض بب 
ن سری تکون داد   خان چند دقیقه به اراد زل زد سیمی 

 سمت پشش رفت دستش رو گرفت 
 نگاه خان به مادرش افتاد.. 

 
 ا بریم پش.. بی-

احت کنه   اراد باید اسبی
 خوب میشه.. 
 نگران نباش 

ن افتاد..   قطره اشگ سمج از چشمش پایی 
 

 باکشیده شدن دستش مجبور شد قدم برداره 
 

**** 
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 اسما
 

ی که توی سرم پیچید چشم هام رو باز کردم..   با تب 
 به اطراف انداختم من کجا بودم!!!؟

ی
 نگاه گنگ

 
 اتاقم!! 

ن شدم  ون دادم و بزور نیم خب   نفسم رو بب 
 افتاده

ی
 درک نمی کردم که چه اتفاف

 
 با باز شدن در نکاهم سمت در کشیده شد 

 دایه وارد اتاق شد 
 با دیدن چشم های باز من لبخندی زد و در رو بست.. 

م.. -  بهوش اومدی دخبی
 نفس عمیقی کشیدم با لب های خشک شده گفتم : 

 
 من چم شده دایه!!؟-

 دایه خندید.. 
- !!!  یادت نمیاد از حال رفتی

 فشاری به مغزم اوردم کم کم همه جی یادم اومد 
 دستی به سرم کشیدم.. 

 
 سرم سنگینه نمی دونم چرا -

 لب زد :  دایه قدمی سمتم برداشت نگاهی بهم کرد و 
ه اعصابت رو خورد کرده.. -  عادیه اون دخبی
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ن شدم   با یاد اوری لیلی دوباره غمگی 
 دلم نمی خواست بااون به مشکل بخورم.. من 
 دایه من بااون مشکلی نداشتم که.. -

 زود قضاوت کرد 
 دایه کنارم نشست 

 دستم رو توی دستش گرفت و فشار ارومی داد 
 
ن بهرحال - م مهم نیست که بقیه جی درموردت فکر میکین ناراحت نباش دخبی

 هرکی باید یه زمان باطن واقعیش رو نشون بده 
 نگذاشت تو توضیح بدی  لیلی هم

 یه طرفه به قاضن رفت 
 توام دیگه نباید براش ارزش قائل باشی 

مخصوصا که الان دیگه همه فهمیدن تو حامله ای بیشبی از قبل باید مواظب 
 خودت باشی 

 
 چشم هام از بیشبی از حد عادی گشاد شد 

 فهمیدن!؟-
 چطوری دایه!؟

 دایه با خونشدی گفت : 
 ن.. خودم گفتم بهشو -
!!دایه!؟-  تو گفتی

 چرا!!؟
 خم شد توی صورتم و پیشونیم رو بوسید.. 
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 دلیلش رو خودم می دونم.. -
احت کن بعدا میام..   فعلا اسبی

 
**** 

 
 پارسا 

 
 اراد بهوش اومده بود حالش از قبل بهبی شده بود.. 

 رفتم کنارش و روی صندلی نشستم.. 
 دستش رو گرفتم توی دستم و فشاری بهش اوردم 

 
 نگاه بر رمقی بهم انداخت.. 

 با خنده گفتم : 
!!؟-  پش چرا از جات بلند نمیشی

 خوبه من مهونتم ها.. 
 خودتو اشو لاش انداختی گوشه ی بیمارستان.. 

 اروم خندید اما صورتش از درد جمع شد.. 
 خودم رو کشیدم جلو..  
همه منتظرتن پش روز اول که بیهوش بودی سوگلی حریمت با مادرت اومده -

 بود اینجا 
 هردوشون بر تاب.. 

 نگاهش رنگ تعجب گرفت.. 
 کی اسما!!؟-

 پس اسمش اسما بود. 
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 خودم رو کشیدم جلو.. 
 نمی دونم اسمش چیه اما الحق که خیلی خوشگل بود-

 
 که زدم اخمی کرد.. 

ن
 اراد از حرف

بی شد   فهمیدم غب 
 

 با خنده دست هام رو بلند کردم و گفتم : 
 به چشم خواهری الاغ. -
.. چ خم میکتن

َ
 را اخم ت

 
دروغ گفته بودم من به هیچ زبن هیچ وقت به عنوان خواهرم نگاه نمی کردم 

 حالا این دخبی که این همه زیبا بود.. 
 دلم می خواست یبار دیگه ببینیمش.. 

 
 

 اراد اب دهنش رو قورت داد و با سرفه گفت : 
 
 پارسا دوست ندارم کش جز خودم از زیبابی ها سوگلیم بگه.. -

 به چشم من بیاد.  فقط حق داره برای من زیبا باشه و 
 حالا مرخص شدم برای امدنش  از عمارت تنبیه میشه.. 
ون..   گفته بودم هیچ کدوم حق ندارن از عمارت بیان بب 

 
 اخمی کردم مگه اسب  گرفته بود!؟؟

 رو که توی دلم گفتم رو رک به زبون اوردم
ن
 حرف
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!؟-  یعتن جی
 .اونم ادمه حق داره که ازاد باشه.. مگه اسب  گرفتی اراد. 

 گفت :  اراد دستی روی پهلوش گذاشت و 
 
 نه زن های من.. -

 .. ن  اونا حق ازادی ندارن تا وقتی محرم من هسیی
اونا فقط حق دارن توی حرم سرا باشن اما این دخبی پاش رو از حرم سرا  

ون..   گذاشت بب 
 باید تنبیه بشه.. 

.. همراه مادرت بود اگه کش باید تن-  بیه بشه اونه نه اون دخبی
 

 اراد نفس عمیقی کشید 
ی بگه  ن  بااین حرفم دیگه نتونست چب 

 گفت :    با دست به عسلی اشاره کرد و
 
 بهم اب بده فعلا نمی خودم درموردش حرف بزنم -

 سری تکون دادم و باشه ای گفتم.. 
 

**** 
 اسما

 
ن   ترش میخواد.. با دایه غذا رو بار گذاشتیم..حس کردم که  دلم یه چب 

 برگشتم سمت دایه و گفتم : 
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ن ترش کرد.. -  دایه دلم هوس یه چب 
 تلف.. 

 لواشک.. 
 کشک... 

 ازاینا میخوام.. 
 یادش بخب  خانم جان چقدر از اینا درست می کرد و من میخوردم.. 

 وضعیت منو می دونست حتما برام درست می کرد  اگه الان بود و 
 دایه خندید.. 

ن دیگه ای نمی خوا- !؟چب   ی دخبی
!؟؟  اخه اینا هوسه تو میکتن

 لب هام رو روی هم فشار دادم و گفتم : 
 
 . من که مقصر نیستم دایه -

 یه دفعه ای دلم خواست.. 
 عادیه.. -

ی
 هوس حاملگ

 اما برای ماه های اولیه یکم غب  عادی لااقل از سه ما بعد.. 
 خندیدم اما زود با صدای لیلی قطع شد.. 

 
 ای مبارک باشه.. عه پس واقعا حامله -

 اینم پنهون کرده بودی!؟
 

 برگشتم سمت لیلی که با تنفر بهم زل زده بود.. 
 با لب هابی که خنده از روش کنار رفته بود بزور لب زدم : 

 سلام.. -
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 بدون اینکه جواب سوالم رو بده قدمی سمتم برداشت. 
 نیشخندی زد.. 

 
از زیر کار   روغ گفته ومن عادت ندارم برای کش ارزوی سلامتی کنم که بهم د-

 می کرده.. 
 پس انتظار نداشته باش جواب سلامت رو بدم.. 
 ناراحت شدم..از لیلی انتظار این رفتار نمی  رفت.. 

 دایه کفگب  رو گذاشت توی بشقاب و عادی گفت : 
 
 خوب بدرک.. -

 سلام سلامتی میاره اسما که جواب سلامت رو داد. 
 لیلی عصتر گفت : 

 ای دایه.. چه خوب پشتش درمی-
 اره چون تنها کسیه که خودشه.. -

ی نبودی که نشون میدادی..  ن  اگه رفتارم باهات عوض شده چون اون چب 
 بحث بخاطر من بود.نمیخواستم بحتی باشه. 

 سکوت کردم و رفتم سمت سینک تا ظرف ها رو بشورم.. 
 

 صدای لیلی دوباره اومد.. 
 هووی باتوام اسما جواب سوال منو بده.. -

 خدا کر هم شدی!! به لطف 
 دست از کار کشیدم 

 خیلی بر ادب بود برگشتم و نگاه خونشدی بهش کردم.. 
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 از ادم دروغ گوبی مثل من هنوز انتظار جواب داری!؟ -
 مگه خودت الان نگفتی دروغگوام!؟

 پس جوابر نمی دم بهت اخه ادم دروغگو همیشه دروغگوعه.. 
 حالا از اینجا برو دارم کمک دایه میدم.. 

 لیلی باحرص   دایه با لبخند بهم زل زد و
 برگشتم و مشغول کارم شدم 

 اما از درون بغض بدی داشتم.. 
 یه بغض بزرگ که دلیلش نخواسته شدن توسط دیگران بود.. 

 
 لیلی رفت صدای قدم هاش رو حس کردم 
 دایه دستی روی شونه ام گذاشت و لب زد : 

 
 ده خوب کردی جواب دادی ازاین به بعد جواب ب-

 نباید بخاطر سن کمکت هرجی رسید بهت بگن.. 
ده باشه ای اروم گفتم و وع کردم به کار کردن.   با قلتر فشی  سری

 
**** 

 
 اراد 

 
 چند روز گذشت از اینکه توی بیمارستان بودم 

ن از جمله پارسا..   توی این چند روز همه مثل هوام رو داشیی
 ممنونش بودم نشون داد واقعا رفیقه.. 

 کنار زدم.. روپوش رو  



 
 

Page | 422 
 

 

 

 

 از جام بلند شدم دلم برای عمارت و ادم هاش تنگ شده بود 
 

 توی دلم گفتم : 
 همه یا فقط یگ!! -

 پارسا روی کاناپه خواب بود خوب میشد اگه کرم می ریختم.. 
 

از جام بلند شدم..رفتم سمتش داشتم راه می رفتم که در باز شد چشم هام 
 اومد روی هم.. 

ن بود  ن پاورچی   حالتم پاورچی 
برگشتم با دیدن اینکه دکبی داره با غیض نگاهم میکنه لبخند از رو لبام پر  

 کشید.. 
ی نگم.  ن ل کردم تا چب 

 خودم رو کنبی
 

 دکبی اخمی کرد و لب زد : 
 حالتون بهبی شده انگار که به راه افتادین!؟-

 توی جلد معزورم فرو رفتم و گفتم : 
- ..  بله اقای دکبی

 ابروبی بالا انداخت و گفت :  تک
ه که برگه ترخیصتون رو بنویسم.. -  پس بهبی

 شونه ای بالا انداختم و گفتم : 
 لطف می کنید.. -

**** 
 

 لیلی 
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 با غیض خیار رو گذاشتم توی دهنم و گاز محکمی ازش گرفتم.. 
 اراد داشت می اومد خونه و اسما با ذوق و شوق به دایه کمک می کرد 

ه ی   مارموز دلم میخواست سر به تنش نذارم.. دخبی
دم..   لبام رو روی هم فشی

 سحر نگاهی بهم انداخت و با ابرو های بالا رفته گفت : 
 
ه تا سر حد مرگ متنفری.. -  می ببینم توام از این دخبی

 به بینش من رسیدی اره!؟
 لب زدم :  نگاه حرصیم رو بهش دوختم و 

!؟-
ی

 میشه چرت نگ
ه خلاص شیم.. که از    یه راه بگو  دست این دخبی
 خندید 

 
 راه!؟-

 تا وقتی دایه مثل جی پشتش باشه هیچ راهی نیست.. 
مگه اینکه از دست دوتاشون همراه هم خلاص..یه راه که دوتاشون رو بندازه 

ون اومدنشون. نباشه اراد از خیانت متنفره..   تو چاله و راهی برای بب 
 میشه باید خیانت.. 

 
ن بهش انداختم و گفتم : نگاهی از بالا تا پ  ایی 

 خیانت با کی!؟؟-
 یه حرف بزن که با عقل جور در بیاد.. 

ن دایه و اسما جلو چشمم  ون رفیی ن طور داشتم ادامه میدادم که لحظه بب  همی 
 نقش بست.. 
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 لبخند مرموزی زدم.. 
ن یه داستان در کنارش هم دایه هم اون اسمای لعنتی   بااین کار و ساخیی

 کارشون ساخته بود 
 

 به سحر انداختم. 
ی
 نگاه براف

 سحر چشم هاش رو گذاشت روی هم و گفت : 
 انگار فکری به سرد زده-

 
 لبخند مرموزی زدم و گفتم : 

 اره اونم چه فکری.. -
 

 از هیجان قلبم تند می زد فقط باید ارباب می اومد.. 
 تا من نقشه ای که توی سرم بود رو اجرا کنم.. 

 با نفش عمیق از جام بلند شدم 
ه بود   سحر فقط گنگ بهم خب 

 درک نمی کرد 
ون..   نیشخندی زدم و بدون توجه بهش از اونحا زدم بب 

 
 "اسما"

 
 نفس حبس شده ام رو رها کردم اراد اومده بود.. 

 دایه بخاطر اوضاعش یه اتاق رو براش اماده کرده بود 
 نبود جز اتاق من.. 

ی
 اونم اتاف

 بهش سر نزدم از خوشحالی انگار روی ابرا بودم هنوز 
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 گفتم اخرین نفر برم وقتی که تنهام.. 
 همه توی اتاقم جمع بودن 

 الی من و دایه.. 
 صدای پابی به گوشم رسید سرم رو بلند کردم دیدم دایه اس 

 
 دایه ابروبی بالا انداخت و گفت : 

 چرا اینجا وایسادی دخبی ؟؟-
 تکیه ام رو از دیوار گرفتم و گفتم : 

 گفتم اتاق خلوت بشه برم.. همه داخلن دایه  -
 دایه اخم ریزی کرد و گفت : 

 
 خیلی وقته داخلن!؟-

احت کنه..   انگار نه انگار فکر این باشن اراد باید اسبی
 نه به این چند روز اصلا یادش نمی کردن 

ین کردن..   نه به الان که خودش رو براش شب 
 دایه سری تکون داد و بعد رفت سمت در 

ن  ه در رو پایی   کشید..   دستگب 
 

**** 
 

 راوی
 

لیلی نگاهی به اراد انداخت چاپلوسانه خودش رو جلو کشید و با لحن ناراحتی  
 گفت : 
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ه ارباب!؟؟-  حالتون بهبی
 اراد چشمش رو توی حلقه چرخوند بازم اسما و دایه نبودن.. 

 بر حوصله جواب داد : 
 
 خوبم. -

 لیلی بغض کرده لب زد : 
م ارباب زاده من- ا خیلی دلمون میخواست بیاییم  الهی براتون بمب  و دخبی

 بیمارستان اما دایه نگذاشت
ون..  دار شدیم دیدیم با اسما چند بار اومدن بب   تا خبر

ی بهش انداخت..  ن  اراد نگاه تب 
 با خودش گفت چند بار!؟

 اما پارسا گفت یه بار اومدن سر زدن 
 چند بار دیگه کجا رفته بودم.. 

 
 چند بار!؟-

وقتی من بیهوش بودم بهم سر زدن اون چند روز پیش کجا اما فقط یبار اونم 
 بودن!؟

 
 

 مرموز بود   لیلی نگاهی به سحر انداخت نگاه سحر هم
ن کشیده شد و دایه اومد داخل..  ه ی در پایی  ن جواب بدن که دستگب   خواسیی

ن   همه برگشیی
 دایه نگاهی با اخم به همه انداخت و گفت : 
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 خوب بسه -
احتشه ون  ارباب وقت اسبی  برین بب 

 غذا درست کنید 
 فردا دوباره بهش سر بزنید 

ن و  ا نگاه چتی بهم انداخیی  بعد زیر لب غری زدن  دخبی
 لیلی عصتر بود از اومدن دایه 

 بد موقع اومده بود 
 مشغول کرده بس بود  اما بازم وقت بود..همینکه فکر ارباب زاده رو 

به اسما تغیب  می کرد دیگه اراد از خیانت متنفر بود فقط باید ذهنش نسبت 
ن تموم بود   . همه چب 

 
 لبلی از جاش بلند شد 

 نگاهی به اطراف انداخت و با خونشدی گفت : 
 
ا.. -  بریم دخبی

احت نیاز داره..   دایه راست میگه ارباب به اسبی
 نگاه کینه ای به دایه انداخت 

طوری هیچ وقت فکر نمی کرد که با دایه ای که این همه دوستش داشت این
 بشه.. 

 مسئولش کی بود!!.؟
 جواب برای لیلی حتما اسما.. 

 اما در حقیقت اینطور نبود دایه فقط از اسما میخواست محافظت کنه.. 
ی کرده بود تکرار بشه   که سبی

 گذشته ی تلجن
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اما شاید فراموش کرده ب ود سرنوشت طلا شاید تلخ تر از خودش باشه و 
 ..اون نمی تونه جلو دار سرنوشت باشه

 
ون زد..  ون داده از اتاق بب   لیلی با نفش بب 

ا بهش نخوره حوصله حرف  اسما پشت ستون مخقن شده بود تا چشم دخبی
 شنیدن نداشت 

ا با پچ پچ از راهرو دور شدن..   دخبی
 برای لیلی عجیب بود چرا اسما نیومده بود!!؟

ون اومد و رفت سمت ا ا رو که دید از پشت ستون بب  ن دخبی  تاق.. اسما رفیی
 

 اراد اخمی به دایه کرد.. 
 دایه ابروبی بالا انداخت.. 

 چرا اخم کردی پش!؟-
 اراد با غیض خواست حرف بزنه که دوباره در باز شد 

 اسما خودش رو کشید داخل و در رو اروم بست 
 اراد نگاهی به اسما انداخت.. 

 
 اخمش شدید تر شد.. 

ن بار بود این رفتار  اراد رو با خودش می دید.فهمید که دایه توی فکر رفت اولی 
 . ن ی بهش گفیی ن  حتما چب 

 
ی شده پش!؟- ن  چب 

!؟  چرا حرف نمی زبن
 اراد با حرص گفت : 
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ون!؟- ه از عمارت رفتی بب   دایه تو چند بار بااین دخبی
 دلیلش جی بوده!؟

!!؟  یکیش برای دیدن من بقیش جی
 دایه اخم غلیظن کرد.. 

 
ون!! -  کی گفته چند بار رفتیم بب 
 یلی.. ل-

 صادقانه گفت.. 
 کشید جلو..  دایه پوزخندی زد برگشت دست اسما رو گرفت و 

 این دخبی رو می ببیتن اراد -
تنها کش که برات ناارومی کرد اون شتر که چاقو خوردی تا نصف شب بیدار 

ن اسما بود..   موند تا بیای همی 
 

باعقلی می  دلش هزار راه رفت این بچه به این سن عقلش از اون ها که ادعای 
ه..  ن بیشبی  کین

ن ما دلیل داشت  ون رفیی  بب 
اگه اوناهم همینقدر بر تابت بودن می اوردمشون ولی نبودن بدرد لای حرز 

 دیوار می خورن.. 
 

 اخم غلیظن کردم.. 
 دایه ادامه داد : 

ن .. - ن دری وری میگفیی  داشیی
ی بودن الی تو.  ن  به فکر هرچب 
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ی

ون رفتیم یگ برای حاملگ اسما بود جرات نداشتم فریبا رو  دوبار دیگه بب 
 بیارم اینجا باید خودم کنار اسما می موندم تا بلابی سرش نیارن.. 
 این ادمای حسود ممکن بود بلابی سر خودش و بچه اش بیارن

 از جمله سحر حالا لیلی هم بهش اضافه شده.. 
ن بار هم اسما دلش گرفته بود   سومی 

 ه بره اونجا!؟بردمش امام زاده فکر کنم حق هرکش باش
 زمابن بردمش که هیچ کس نبود.. 

وقتی به من اعتماد نداری  که چندین سال بزرگت کردم و حرف های زن هات 
دی اراد!؟ رو قبول داری چرا حریمت رو   به من سبی

 
 حق داشت زیاده روی کرده بودم 

 اخمم کنار رفت 
 به صورتم دادم 

ی
مندکی  سری

 می گفت توی ذهنمه..  هنوز حرف های پارسا هم که راجب اسما 
 اما نمی خواستم اونا رو به زبون بیارم 
ن بودم پارسا مقصدی نداشت..   مطمی 

 خودم رو کشیدم جلو و گفتم : 
 
 معذرت میخوام.. -

 فقط سوال بود.. 
 دایه اخم ریزی کرد و گفت : 

 اگه شک نداشتی نمی پرسیدی می گذاشتی خودم برات بگم.. -
ن انداخته بود   اسما سرش رو پایی 

 دلم براش تنگ شده بود 
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ه ی منو که دید قرص اوردن رو بهونه کرد و بعد رفت..   دایه نگاه خب 
 

 اسما زیرزیرکی نگاهی بهم انداخت
 لبش رو گاز گرفت و گفت : 

ن ارباب زاده!؟-  خوب هستی 
 لبخندی زدم 

 با دست به کنارم اشاره کردم و لب زدم : 
ن -  بیا بشی 

ون داد و بعد چشمی    گفت.. نفش بب 
 کنارم نشست 

 
 نگاهی بهش انداختم به صورتش دقیق شدم. 

 ارباب زاده من.. -
 دستی روی لباش گذاشتم و گفتم : 

 هیس هیجی نگو حرف باشه برای بعد بذار فقط من نگاهت کنم باشه!؟-
 اسما سرش رو کج کرد و باشه ای گفت

 
*** 
 پارسا 

 
 شده بود!؟کلافه توی جام نشستم دستی به گردنم کشیدم من چم 

ون نمی رفت..   از فکرم بب 
 یه لحظه ام اون دخبی

 چشم هام رو روی هم گذاشتم.. 
 نمی خواستم اینطوری باشم و به اراد خیانت کنم 
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 اما دست خودم نبود 
ن بار بود که اینطوری ذهنم رو مشغول می کرد  یه دخبی برای اولی 

 
 از جام بلند شدم نباید اینطوری می بود 

ین رفیقی که داشتم خیانت کنم   از خیانت متنفر بودم نمی خواستم به بهبی
 حتی از اون فکری که توی بیمارستان هم کردم خجالت زده بودم 

 اراد به من اعتماد کرده بود اما من!!؟
 

 کشیدم 
ن
 پوف

 شاید بر می گشتم ترکیه برام بهبی بود 
 امروز می رفتم دیدنش و از رفتنم براش می گفتم 

ین کار بود  این بهبی
ون   به کتم زدم و از اتاق اومدم بب 

ی
 چنگ

ون اومدنم همزمان شد با بالا اومدن خان از پله..   بب 
 

ه شد  خان نگاهی بهم انداخت و با ابروهابی بالا رفته بهم خب 
 لبخند زوری زدم و گفتم : 

 سلام خان.. -
!!؟-  سلام پش جان خوبر
 بد نیستم خان.. -

 چطوره!؟ ممنون شما حالتون
!؟-  شدم  جابی داشتی می رفتی

 خداروشکر اراد مرخص شد بهبی
 نگاهی بهش کردم اگه می گفتم می رم عمارت اراد حتما نمی ذاشت 

 چون حرم سرا داشت 
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ن دیگه می گفتم خنده ی ارومی کردم و لب زدم :   باید یه چب 
م این اطراف یه قدم بزنم -  بله حوصله ام سر رفته دارم مب 

 د.. اهی کشی
 
منده پش اومدی اینجا خوش بگذروبن اما اذیت شدی -  سری

 این چند وقته رو در میاره.. 
ن
 برو قدم بزن اراد خوب میشه تلاف
ون دادم و باشه ای گفتم   نفش بب 

 
**** 

 
 نگاهی به عمارت اراد انداختم سوبی کشیدم و گفتم : 

 چه بزرگه.. -
 دستم رو سمت اف اف 
 اروم دکمه رو فشار دادم.. 

 چند دقیقه ای گذشت صدای زنونه ای توی گوشی پیچید 
 
 بله!!؟-

ه اس یا نه..   کمی دقت کردم ببینم همون دخبی
ه   نبود..بازم فکر اون دخبی

 چشم هام رو گذاشتم روی هم و گفتم : 
 پارسام-

 به ارباب زاده بگو میشناسه.. 
 مکتی کرد و جواب داد : 

 ارباب زاده خواب هست.. -
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 می زد که صدای یه زن دیگه توی گوشی پیچید..  همینطور داشت حرف
 
 کیه!!؟-

 . بازم باید می گفتم 
 من پارسام دوست ارباب زاده -

 اومدم باهاش حرف بزنم.. 
 اگه میشه در رو باز کنید.. 

ن من در رو باز میکنم -  ارباب زاده خواب هسیی
 شما توی الاچیق حیاط منتظر بمونید تا ارباب زاده بیدار میشن

 ی گفتم باشه ا
 در همون موقع باز شد کف دستم رو گذاشتم به در و هل دادم

 
 توی الاچیق منتظر بودم و داشتم اطراف رو نگاه می کردم 

 یه یک ساعتی بود که اینجا مونده بودم 
 حوصله ام سر رفته بود

 این اراد احمق هم که خواب بود.. 
 دستی به قالیچه کشیدم.. 

 با صدای قدمی سرم رو بلند کردم 
 خونشد به جلو زل زدم اما با دیدن همون دخبی اسما چشم هام گرد شد 

 
 داشت می اومد سمت من.. 

 هل شدم و قلبم هیجابن برش داشت چقدر خوشگل بود 
 محوش شده بودم حتی شاید بگم که پلک زدن هم از یادم رفته بود.. 

ه بشم اما دست   خودم نبود.. نمی خواستم بهش خب 
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 این دخبی ادم بود یا حوری!؟؟
 

 بهم رسید بزور نگاهم رو ازش گرفتم.. 
 با فاصله بهم ایستاد 

ن انداخت و  با لحن ارومی گفت :   سرش رو پایی 
 
 سلام اقا... -

 ارباب زاده بهوش اومدن.. 
 چقدر حیا داشت که بهم مستقیم نگاه نمی کرد 

!؟؟  اما من جی
 کلا

ی
 فه بودم.. بخاطر این حس دوگانگ

 از جام بلند شدم
 یه قدم عقب رفت 
 اخمی کردم و گفتم : 

!؟؟-  باشه ممنون فقط میشه راهنماییم کتن
 اسما نیم نگاه کوتاهی بهم انداخت و با دست به جلو اشاره کرد و گفت : 

 
 بله بفرمایید جلو راه بیفتید منم پشت سرتون میام -

 ابروهام بالا پرید.. 
 
 چرا این کار!؟-

 شما جلو برین.. خوب 
 لبش رو گاز گرفت و بزور گفت : 

ن راه رو که من مستقیم اومدم برین.. - ن لطفا همی   چون دایه اینطور خواسیی
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بی   .. نیشخندی زدم چه دایه غب 
 
ت داشت چرا خودش نیومد و یه دخبی جوون رو - این خانم اگه این همه غب 

 فرستاده دنبال من!!.؟
 اخمی کرد.. 

 صورتش می اومد.. حتی اخم هم به 
 
 نفرستاد خودم اومدم -

 پاش درد می کرد حالا بفرمایید 
 لحنش حرض انگار روی این دایه زیادی حساس بود.. 

ون دادم و باشه ای گفتم   نفسم رو بب 
اروم قدم برداشتم و از کنارش رد شدم موقع ردشدن از کنارش بوی گل نرگس 

 به بینیم خورد 
 و از ته دل این رایحه رو وارد بینیم کنمباعث شد چشم هام بسته بشه 

 
*** 
 راوی 

 
با نیشخند به مردی که روی الاچیق نشسته بود و محو اسما شده بود نگاهی 

 انداخت.. 
 زیر لب گفت : 

 
 اقا موشه دم به تله داده -

 خانم موشه هم قراره بیوفته توی چاه 
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 لبخند مرموزی زد 
سحر که روی تخت نشسته بود و داشت از اتاق لیلی تعریف می کرد فهمید 

 لیلی حواسش به حرف هاش نبوده 
 اصلا حواست بامن هست لیلی!؟؟-

 فهمیدی جی گفتم!؟؟
 
 

 لیلی برگشت نگاهی به سحر انداخت نیشخندی به سحر زد و گفت : 
!؟؟ اصلا حواست هست جی گفتم!!. -  تو جی
 

 کردن گفت : سحر با پشت چشم نازک  
ا حرف می زدی!! - ن  داشتی از موش و این چب 
 

 لیلی سری تکون داد و با ریلکش گفت : 
 اره اونم یه اقا موشه زرنگ که دل باخته.. -
 

 سحر با چشم های ریز شده جواب داد : 
 
!!؟-

ی
 داری جی میگ

!!؟ بن ن  از جی حرف مب 
 

 لیلی لبخند نمگ زد و گفت : 
 هیجی ولش کن.. -

 مهمه..اگه کاری نداری داری پاشو برو خوابم میادخودم فهمیدم 
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 سحر از این رک گوبی لیلی جا خورد 
   کمی بهش برخورد ولی به روی خودش نیورد و باشه ای گفت 

 بعد از جاش بلند شد و رفت 
لیلی هم بدون اینکه براش مهم باشه روی تخت دراز کشید و چشم هاش رو 

 بست.. 
 

**** 
 

 اسما
 

 پشه وارد خونه شد منم پشت سرش ران رفتم 
ن بود اصلا بهش نگاه نمی کردم..   سرم پایی 

 منم وارد خونه شدم در رو بستم 
 به محض بسته شدن در دایه نمایان شد 

 پشه سلام کرد و دایه با محبت جوابش رو داد.. 
 سلام پشم حالت چطوره.. -

 ببخشید اگه منتظر موندی 
 ا رسمو رسوم عجیتر دارن.. خودت باید بدوبن اینج
 حالا اراد بهوش اومده.. 

 دنبالم بیا اتاقش رو نشونت بدم پشم.. 
 پارسا اروم خندید.. 

 لطف می کنید مادرجان. -
خونه ن  دایه نگاهی بهم انداخت و اشاره کرد برم توی اشبی

 پشه از اشاره ای که دایه بهم کرد برگشت 
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  نگاه دقیقی به سرپا پام انداخت که هل شدم
 

 نمی دونم چرا اما اصلا از طرز نگاه کردنش خوشم نمی اومد.. 
خودم رو جمع و جور کردم و برای اینکه از زیر نگاه های پشه خلاص بشم 

خونه رفتم..  ن  سمت اشبی
خونه پرت کردم..  ن  تقریبا خودم رو توی اشبی

 بهم دست داد 
ی

 حس خفگ
 خدایا این مرد کی بود ؟؟؟

 
ی نیست که نشون میده!!؟چرا حس می کردم که اصلا  ن  اون چب 
 اب دهنم رو قورت دادم.. 

 
*********** 

 اراد
 

 دایه بهم گفته بود که پارسا اومده.. 
 عصتر شدم.. 

ایط رو براش توضیح دادم..   نباید می اومد اینجا قبلا سری
ا رفته باشن توی اتاقشون   امیدوارم دخبی

 البته به دایه اعتماد داشتم.. 
 ونه چیکار کنه.. می دونستم خودش می د
ون دادم..   نفسم رو بب 

ن کشیده شد..  ه پایی   تقه ای به در خورد و بعد اروم دستگب 
 چهره ی پارسا توی در نمایان شد 
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 خندید.. 
 این پش همیشه خوش خنده بود 

 دایه نگاهی بهمون انداخت و بعد در رو بست.. 
 

 ومد کنارم نشست  پارسا ا 
 با دست زد به بازوم و گفت : 

 خجالت نمیکشی یه ساعت منو توی حیاط نگه داشتی -
 جنابعالی هم خروپف خواب.. 

ایط خواص داره راهتو کشیدی اومدی.. -  گفتم که سری
   کش نمی تونه حریف دایه بشه 

 
 سوالی بهم زل زد : 

 دایه!؟. -
 بعد خودش جواب سوالش رو داد 

ن خانمی که همراهیم کرد -  اهان همی 
.. بله ایشون خیلی خشن  ن  نمایان داشیی

 از لحنش خندیدم.. 
 نگاهی بهم انداخت و لب زد : 

 
 اومدم ببینمت بعد خداحافظن کنم.. -

 کردم.. 
ی

 اخم کم رنگ
!!؟-  خداحافظن برای جی
 انگار بهت خوش گذشته ها باید برگردم ترکیه هزارتا کار ریخته رو سرم.. -

 سرم رو به علامت منقن تکون دادم پارسا خیلی بهم کمک کرد 
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 حتی زمابن هم ترکیه بودم خیلی بهم رسید 
 زشت بود اگه همینطوری میگفتم برو.. 

 
 جابی نمی ری من یگ دو روز دیگه خوب میشم  نه تو -

ان کنم این چند وقته رو..   هنوز باید جبر
ن جا  میگم وسایلت بیارن همی 

 پارسا یه تای ابروش رو بالا انداخت.. 
 
 اینجا!؟. -

  نم منو میکشه از جونم سب  نشدم این خا
س دایه فقط چهره ی جدی داره خیلی مهربونه -  نبی

 ..  فقط یه دو روز دیگه باید خونه خان رو تحمل کتن
 برات اماده..  تا من کارها رو درست کنم و 

ی
 اتاف

ه ای بهم انداخت و باشه ای گفت..   پارسا نگاه خب 
 

**** 
 

 اسما 
 

ن کرده بودیم   خودم رو کشیدم کنار امروز سالن قدیمی رو تمب 
 یه کوب.. 

 همه بودیم غب  از سحر و لیلی.. 
 دایه به منم گفت دست نزن اما دلم نیومد.. 

 تنهابی براش سخت بود.. 
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ون دادم و گفتم :   نفسم رو بب 
 
 تموم شد اخیش.. -

 دایه نگاه مهربوبن بهم انداخت.. 
م.. -  اره دخبی

 از همتون ممنونم خیلی کمک کردین 
اخلاق دایه دوباره مثل قبل شده بود بااین تفاوت که لیلی رو دیگه ادم 

 حساب نمی کرد
 

ا خیلی زود وسایلشون رو داخل سالن اوردن   دخبی
 . هرکدوم برای خودشون گوشه ی سالن جا گرفته بودن 

 این ادمابی که یه جا ساکن میشن.. 
ن  عی 

 نار هم بودن.. لیلی هم ک  سحر و
 من و دایه هم با فاصله از همه برای خودمون رخت خواب انداختیم.. 

 
خونه درست می کرد دست تنها  ن  غذا رو دایه اشبی

 بخاطر اون پشه 
 دایه گفته بود هیچ کدوم لازم نیست بیاین

ی بار گذاشته  ن اما من گوش نکردم و همراهش می رفتم برای امشب قرمه سبر
 بود.. 

 
 نگاهم سمتش کشیده شد..   خودش داد کهتکوبن به 

ی دایه!! -  جابی مب 
م به غذا سر بزنم.. -  اره مب 
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 خواست قدمی برداره که صورتش از درد جمع شد.. 
 

 دستی روی پاش گذاشت.. 
 اخ پام.. -

 قدمی عقب برداشت هل زده از جام بلند شدم.. 
 دستی به شونه اش زدم و گفتم : 

 خوبر دایه!!؟-
 صورتش از درد جمع شده بود.. نگاهی بهم انداخت 

 پام.. -
 درد میکنه مثل اون روز 

 
 کشیدم با غیض گفتم : 

ن
 پوف

- .. ن  از بس فشار به خودت میاری بیا بشی 
 کمکش کردم بشینه.. 

 باید برم به غذاها سر بزنم -
 ممکنه بسوزه

ون دادم و گفتم :   نفسم رو بب 
 
ن دایه - م تو بشی   خودم مب 

م یه نگاه به غذاها   می ندازم...  من مب 
 . دایه نگاه نامطمئتن بهم انداخت 

 از اینجا تا عمارت نمی ترش!! -
 تاریکه هوا.. 

 بااینکه ترش برم داشت با نفس عمیقی گفتم : 
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 نه دایه چه ترش -
 بعدم پیاده روی برام خوبه.. 

م زود میام..   من مب 
ون داد و باشه ای گفت..   نفش بب 

 
ون   چارقدم رو سرم انداختم و بعد با لبخند از سالن اومدم بب 

ا اونقدر سرگرم حرف بودن که اصلا متوجه این نشدن که دایه چش  دخبی
ون  شده بود و من اومده بودم بب 

 
 نگاهی به تاریگ هوا انداختم دروغ چرا کمی ترسیدم.. 

 فاصله ی سالن تا عمارت زیاد  بود.. 
 دایه باید می رفتم..  چشم هام رو بستم بخاطر 

ی نیست - ن  اروم باش اروم باش چب 
 فقط لازمه تند قدم برداری 

 
وع کردم به قدم  چشم هام رو روی هم فش ار دادم و با قدم های بلند سری

 .. ن  برداشیی
 قدم هام رو تند بر می داشتم.. 

تا اینکه رسیدم به در عمارت با چشم هام براق شده خواستم در رو باز کنم  
 گ سینه به سینه شدم که با ی

 سرم بالا اومد با دیدن چشم های اراد لبخندی زدم 
 اما اراد اخم کرده بود 

 سلام ارباب زاده.. -
ون و در رو بست   ارباب نگاهی به داخل انداخت و بعد اومد بب 
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 با تعجب بهش نگاه می کردم 
 داشت چیکار می کرد!!؟

 
 ابروهای تو هم رفته گفت :  با غیض و 

 
!!؟ اینجا -  چه غلظ میکتن

 مگه نگفتم این اطراف پیداتون نشه 
 حرف ادمی زاد حالیت نیست اسما!!؟

 چشم هام از حدقه در اومد.. 
 

 با نفس عمیقی گفتم : 
 
 اومدم به غذا سر بزنم ارباب زاده.. -

 اخمش غلیظ تر شد.. 
 پس دایه کجاست..  -

 با لحن غمگیتن گفتم : 
 
 ده چند روزه پاش درد میکنه ارباب زا-

 من جاش اومدم.. 
ی باشه..  ن  چارقدمم که تقریبا روی سرمه دیگه نباید چب 

 اراد با نفش حبس شده گفت : 
 
م به دایه سر بزنم -  من مب 

ون فهمیدی!!؟  توام سری    ع به غذا نگاه بنداز بیا بب 
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 باشه ای گفتم 
 خودش رو کنار کشید وارد خونه شدم.. 

 اروم در رو بستم 
 می کردم سر و کله ی اون پشه پیدا نشه هیجان داشتم خدا خدا 

 
 اما خوب شانس من بد بود!!!؟

ن خونه شدم که باهاش چشم توچشم شدم..   وارد اشبی
 داشت اب می خورد 

وع کرد به سرفه زدن   با دیدن من اب پرید توی گلوش و سری
 منم ترسیده بودم 

 
 چندتا سرفه ی خشک کرد تا اینکه حالش بهبی شد 

ن بهم انداخت   نگاهی از بالا تا پایی 
 هروقت بهش برخورد می کردم نگاهش ما هیکلم رو از نظر می گذروند 

 واقعا چرا!!!؟
 

 خودم رو جمع و جور کردم و لب زدم : 
 سلام -
 

 به خودش اومد لبخند عریضن زد و گفت : 
سلام خانم ما خوشبختیم که همیشه شما رو می ببینیم ها.این همه همو می -

ه اشنا شیم   ببینیم بهبی
 من پارسام دوست اراد 

 اسم تو چیه.. 
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 از این همه رک و پرو بودنش حالم بد شد.. 
 
 من اسمام.. -

ن کنار تا من غذاها رو نگاه   اومدم غذا ها رو نگاه کنم اگه میشه از کنار گاز بیایی 
 م.. کن

 از این حرفم جا خورد 
 نگاهی به اجاق گاز انداخت.. 
 لبش رو گازی گرفت و گفت : 

 اره حتما.. -
 

 بعد از گاز فاصله گرفت نگاه بدی بهش انداختم و سمت گاز رفتم 
 اصلا ازش خوشم نمی اومد 

 ... حس بد و پر از تنفری بهش داشتم 
 غذا رو نگاهی انداختم هم برنج هم خورشت جا افتاده بود 

 زیرش رو کم کم کردم تا برم و به دایه خبر بدم سرد نشه 
 همینکه برگشتم با پارسا سینه به سینه شدم.. 

 
 با چشم های گرد شده سرم رو بلند کردم 

 داشت عجیب بهم نگاه می کرد.. 
 اب دهنم رو قورت دادم 
 د فاصله اش تا من کم بو 

 قشنگ به گاز چسبیدم  خودم رو کشیدم عقب و 
 

 سرش روخم کرد 
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ه به لبام بود..   حالت نگاهش یه طوری بود خب 
ی باشه که فکر می کردم  ن  نمی تونست اون چب 

 اروم توی صورتم لب زد : 
 
 .. تو چقدر خوشگلی دخبی -

 چقدر لبات خوشگلن.. 
ن میخوام...  ن  هوس برانگب 
 ی دهنم انگار اونم هوشیار شده بود.. با صدای اراد قلبم اومد تو 

 
 اسما اسما -

 سمت یخچال رفت   سری    ع خودش رو کشید عقب و
 درش رو باز کرد و خودش رو مشغول یخچال کرد.. 

 
**** 

 
 اراد 

 
 وارد سالن شدم 

 با وارد شدنم نگاهم به جمع کشیده شد همه در حال خراب زدن بودن 
 پس دایه کجا بود!!. 

 سنگیتن نگاهی رو حس کردم 
سرم رو برگردوندم با دیدن دایه که روی صندلی نشسته ابروهام تو هم کشیده 

 شد
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 کش حواسش به دایه نبود زیر لب غریدم : 
 زنیکه های مفت خور به درد نخور.. -
 

ن که منو دید خواست از جاش بلند شه که نذاشتم..   دایه همی 
 

 با صدای بلندی گفتم : 
ن - .. بشی  ن  بشی 
 

ه شدن   صدای همه قطع شد و بعد همه به من خب 
 نگاه حرض بهشون انداختم رفتم سمت دایه.. 

 دایه رنگ صورتش پریده بود 
 از درد.. 

 اخ من حواسم کجا بود که از دایه ام غافل شده بودم!!؟
 دستی روی گونه اش کشیدم و گفتم : 

 خوبر دایه!؟؟-
 نفس عمیقی کشید و لب زد : 

 
 م فقط پام درد میکنه خوبم پش -

 خودم رو خم کردم و پیشونیش رو بوسه ی عمیقی زدم.. 
 دایه از مادرمم برام عزیز تر بود 

 نفس عمیقی کشید.. 
 تو اینجا چیکار میکتن پش نباید مهونت رو تنها بذاری.. -

 
 اخم ریزی کردم.. 
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 مهمونم خودیه اشکال نداره-
 تو باید بفکر خودت باشی دایه.. 

کن یه  مدت پماد می زدی روی پاهات برم بیارمش...  صبر
 بزنه که نذاشتم دستی روی بینیش قرار دادم و گفتم : 

ن
 خواستم حرف

 
 هیس اروم باش.. -

م میارم   مب 
ا انداختم بت کنجکاوی بهم زل زده بودن   برگشتم نگاهی به دخبی

 بانیشخند لب زدم : 
 
ون کنم کارام تموم شد و سرم خلوت باید چندتا از شما مفت -  خورا رو بب 

 رنگ ترس توی نگاه همشون نشست 
 همه رو از نظر گذروندم 

 .. حتی لیلی رو
نگاهش خونشد بود انگار که قرار نیست کاری به کار اوبن که حامله اس 

 داشته باشم
 
ن نباشن -  اونابی ام که حامله ان زیادی مطمی 

 ه نشه متنفرم من حرفم با همه بود دایه برام عزیزه از اینکه بهش توج
درد کشیده هیچ کدوم به خودتون تکون ندادین که بیان کنارش و حالش رو 

ن  سی   ببی
 گول نخورین 

ی
 بخاطر حاملگ

 من قید کش رو زدم قید بچه ام رو هم می زنم.. 
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ون   اینو گفتم و بعد از سالن اومدم بب 
 عصتر بودم 

 با قدم های بلند رفتم سمت 
 عمارت 

 
 در رو باز کردم و اسما رو صدا زدم 

 
 اسما اسما-

 
خونه بود  ن  جوابر نشنیدم حتما توی اشبی

خونه رفتم..  ن  سمت اشبی
نه  ن  دیدم اسما پای گاز وایساده و داره غذا رو هم مب 

 صدابی از سمت چپم شنیدم.. 
ه  دیدم پارسا داره توی یخچال ور مب 

 ابروهام بالا پرید 
 پارسا مگه اینجا بود!!؟

 
 سما سرش رو برگردوند با دیدن من لبخندی زد ا

 حس کردم رنگش پریده.. 
 بود 

ی
 شاید بخاطر حاملگ

 قدمی سمتش برداشتم و گفتم : 
 
!!؟-  خوبر
 ا...ره ارباب زاده... -
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ن رو بچینیم..   غذا اماده شده می خواستم برم به دایه خبر بدم که مب 
 ..با شنیدن اسم دایه حواسم جمع شد که برای جی اومدیم

 پارسا هم برگشت 
 داشت نون می خورد اسما با دیدنش اخم کرد.. 

 
 نه تو اینجابی داشتم دنبالت می گشتم -

ن رو بچینید دارم ضعف میکنم..   تورو خدا این مب 
ون دادم و رو بهش گفتم :   نفسم رو بب 

 
 شکم پرست.. -

 اسما یه پماد هست برای پای دایه من می دوبن کجاست بهم بده 
 توی کابینت کنار پنجره گذاشته.. دایه گفت 

ن شام رو بکش   من پای دایه رو ماساژ میدم تو با پارسا مب 
ا رو هم می فرستم کمکت  ..  دخبی

 روی هم فشار دادش و باشه ای گفت..   لباش رو
 

 انگار عصتر بود.. 
 پارسا هم با نیش باز زل زده بود به ما.. 

 سری تکون دادم.. 
ن   انداخته بود و وایساده بود.. اسما همینطور سرش رو پایی 

 دست بجنمون دخبی اون پماد رو بده من -
 با این حرفم سرش رو بالا اورد 

 با هل گفت : 
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 باشه.. -
 بعد خودش رو سمت کابینتی حرکت داد که گفته بودم.. 

..  کنارپنجره خم شد در کابینت رو باز کرد  ن وع کرد به گشیی  و سری
 

*** 
 

 اسما
 

 اراد که رفت لرزی بهم وارد شد از تنها شدن بااین مرد می ترسیدم 
 نشون داده بود..   چند دقیقه پیش قشنگ خودش رو

 می خواست اون کار وقیح رو انجام بده 
 

 خودش رو کشید جلو که من رفتم عقب دست هاش رو بلند کرد و گفت : 
 
 کاریت ندارم اروم باش.. -

 باشه اروم... 
 با جدیت گفتم : 

ن یعتن جی - ون تو حالیت نیست ناموس داشیی  نیا جلو از اینجا برو بب 
 ..  دستی توی موهاش کشید 

 دست خودم نبود ببخشید-
 

 اخمی کردم حال بهم زن تر از اوبن بود که بخوام حرفش رو باور کنم 
 یا باهاش حرف بزنم 

 از عصبانیت می خواستم کله اش رو بکنم... 
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!!؟-  میشه تمومش کتن

ی بشنوم برو فقط از اینجا نمی  ن  خوام چب 
ن رو اماده کنم..   می خوام مب 

ن انداخت  .. سرش رو پایی 
 
 میخوام کمکت کنم.. -

 . ای بابا اصلا نمی فهمید 
ون -  کمک لازم ندارم لطفا بفرمایید بب 

 نیم نگاهی بهم انداخت و بعد رفت.. 
ن خونه  ون رفتنش مساوی شد با اومدن لیلی و سحر داخل اشبی  ..بب 

 
 بازم یه اعصاب خوردی دیگه.. 

 اون لعنتی رفت بازم بدترش اومد 
 

ه شد..  ن پارسا خب 
 لیلی سرش رو برگردوند و کوتاه به رفیی

 بعد دوباره برگشت 
 با نیشخند بهم زل زده بود 
 . برق نگاهش یه طوری بود 

 مزاحم خلوتتون که نشدیم اسما خانم!!؟-
 با صوربی جمع شده نگاهم رو ازش گرفتم 

 اصلا لیاقت نداشت باهاش هم کلام میشدم 
 یه طور تهمت بهم زده بود.. 
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بدون اینکه ادم حسابش کنم و حرفش برام مهم باشه برگشتم و در کابینت رو 
ون اوردم..  باز کردم   و بشقاب بب 

 اما لیلی دست بردار نبود.. 
 

ن نشست.   پشت مب 
 .سحر هم کنارش. 

 نگاه عصبیم رو ازشون گرفتم انگار که ملکه ی این خونه ان.. 
 
 چیه عصتر شدی!؟؟-

 انتظار نداشتی که ما بلند شیم و برات کار کنیم هان!!؟
ن   کار کردن برای اوناییه که دخبی زاهسیی

 نه برای ما که قراره پش برای ارباب زاده بیاریم 
 مگه نه سحر!؟؟

 
 سحر خندید.. 

 . اره لیلی جان -
ن   نیشخندی زدم بشقاب رو گذاشتم روی مب 

 .. ن وع کردم به قاشق اوردن و اونا هم چرت پرت می گفیی  برگشتم سری
 

 یهو صدای عصتر اراد اومد که خنده اشون قطع شد.. 
 
ن اینجا!؟-  شما دوتا چرا نشستی 

 چرا کمک نمی دین 
 رنگ دوتاشون پرید 
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ن سمت اراد که زیر بغل دایه رو گرفته بود و اورده بودش اینجا   برگشیی
 

ا هم پشت سرش بودن..   بقیه دخبی
 لیلی و سحر از جا بلند شد.. 

 لیلی تند گفت : 
 
 اسما گفت کمک نمی خواد ارباب زاده.. -

 ماهم.. 
 به وسط حرفش پریدم.. 

 نزدم -
ن
 دروغ میگه ارباب من اینطور حرف

ن دوتاشون از وقتی ا ن نشسیی  ومدن پشت مب 
ن   کسابی که قراره پش بیارن کار نمی کین

ن  بهم گفیی
زاهاست  کار برا دخبی

 
 لیلی باحرفم مات شد انتظار این حرف رو ازم نداشت.. 

وزی نیشخندی بهش زدم..   با پب 
 

 . ارباب زاده از خشم سرخ شد 
 
 اره لیلی!!؟-

!!؟  اینو گفتی
 

 . نزنه  ای باعث شد حرفش رولیلی خواست جواب بده که صدای مردونه 
 اره اراد منم صداشون رو می شنیدم.. -
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ن  احت کین احته همه باید اسبی  فکر کنم اگه به اسبی
 .. ن  اگه به کاره همه هم باید کار کین

 کار کردن تنهابی خوردن همراهی که نمیشه.. 
 

 پارسا بود 
 از اونوره اپن خودش رو کش داده بود و جواب اراد رو داد 

 خالت کرد!!؟برای جی د
 یا اینکه برای جی از من دفاع کرد.. 

 
 اراد اخمش غلیظ تر شد 

 نگاه بدی به سحر و لیلی کرد 
ل شده ای لب زد :   با صدای کنبی

 
ی نیست شما دوتا برگردین سالن.. -  امشب از شام خبر

 خدمت شما دوتا می رسم  بعدا به
 گم کنید یالا..  حالا گورتون رو 

ون..  چشم از صدای داد ارباب زاده ن بب 
خونه رفیی ن  هاش بسته شد بعد از اشبی

 
**** 
 لیلی 

 
 با عصبانیت چشم هام رو گذاشتم روی هم.. 

ه ی جادوگر..   دخبی
 قدم هام رو تند بر می داشتم از شدت عصبانیت در حال انفجار بودم.. 
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 سحر خودش رو بهم رسوند 
 نگاهی بهم انداخت و گفت : 

 
 برات بیوفته  صبر کن لیلی اروم تر برو حامله-

ی
 . ای ممکنه اتفاف

 با غیض گفتم :  برگردوندم و   سرم رو
 
 بدرک.. -

 هیجی نگو الان عصتر ام 
 بعد قدم هام رو تند تر برداشتم. 

 
 

ف رو اب کشیدم و خودم رو عقب کشیدم..   اخرین ضن
ن کنیم  خونه رو تمب  ن ا از ترس ارباب کمک کردن که اشبی  ملیحه و بقیه دخبی

 بهم زل زده بود دایه با لبخند 
ن گپ می زدن  ارباب زاده و اون پشه رفته بودن توی پذیرابی و   داشیی

 دایه رو کرد سمت همه و با لبخد گفت : 
 
 خسته نباشید.. -

ی
 همگ

 حالا می تونید برید بخوابید 
ید..   فقط قبلش برای ارباب و دوستش چابی ببر

ا نگاهی به هم کردن   دخبی
 طلب بشه معلوم بود که منتظرن یگ دوا

ون..   نفسم رو بب 
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 می برم دایه..  من-
 دایه اخم غلیظن کرد.. 

 این همه چرا تو!!؟-
 ..  حامله ای دخبی از صبح سراپابی

ن بود..  ا سرشون پایی   دخبی
 موهاش رو بوسیدم..  خونشد رفتم جلو سمت دایه خم شدم و 

 
 نگران نباش دایه.. -

 کار کردن که عار نیست..  من مواظب هستم 
 گفت :  سری تکون داد و دایه 

 
 باشه.. -

 
ن   خم شدم چابی رو گذاشتم روی مب 

 ارباب زاده نگاهی بهم انداخت.. 
 کارتون تموم شد اسما!!؟-

 صاف ایستادم بدون اینکه نگاهی به پارسا بندازم لب زدم : 
 
ن بخوابن.. - ا رفیی  بله ارباب دخبی

 منم برای شما چابی اوردم که بعد برم بخوابم.. 
!؟-  ؟دایه جی

 اونم منتظر توعه!!؟
ا رفت -  نه ارباب زاده همراه دخبی
 براش بیوفته -

ی
 . باشه توام برو پیش دایه تنها نباشه ممکنه اتفاف
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 جی میگم..   میفهمی که
 بزنن. 

ن
ن و به دایه حرف ا بود از اینکه کاری کین  منظورش دخبی

 لب زدم :   نفس عمیقی کشیدم و
 
 بله ارباب.. -

 
*** 

 
 لیلی 

 
ن بود و داشت پاهاش رو می نگاه  عصتر به دایه انداختم توی جاش نیم خب 

 مالید.. 
 سحر با نیشخند لب زد : 

 
 شکر خدا اخر عمرشه.. -

 دایه و ارباب زاده برام مهم بودن بااینکه باهام بد شده بود 
 اما نمی تونستم تحمل کنم کش بهش بد بگه. 

 
کرد و با ابروهای بالا برگشتم نگاه غضبناکی به سحر انداختم..سحر سکوت  

 رفته بهم زل زد : 
 
 چته!!؟-

 ..  چرا اینجوری نگاهم میکتن
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ه!!؟یادت نرفته که ارباب زاده بخاطر این زنیکه و  نکنه دلت نمی خواد بمب 
ه ی مارموز به ما جی گفت..   اون دخبی

 جلو همه مارو کم اورد 
 لیلی چشم هاش رو روی هم فشار داد و گفت : 

 
.. هرجی اصلا بار ا- بن ن  خرت باشه درمورد دایه اینطوری حرف مب 

ی نگفت..  ن  سحر لبش سمت بالا کش اومد و چب 
 

 بدون توجه به وجود نحس سحر خودم رو تکوبن دادم و از جام بلند شدم 
ه ی احمق نبود بهبی بود به دایه یه سر بزنم و ببینم مشکلش  تا اون دخبی

 چیه.. 
 

ش رو به دیوار تکیه داده بود و با قدم های بلند سمت دایه رفتم دایه سر 
 . بسته بود  چشم هاش رو 

 حضور منو انگار حس کرد 
ه شد  چشم هاش رو باز کرد و   بهم خب 

 اب دهنم رو بزور قورت دادم و لب زدم : 
 
 خوبر دایه!!؟-

 اخم به وسط ابروهاش نشوند... 
 جی می خوای لیلی.. -
م دایه.. -  اومدم احوالت رو بگب 

 انگار حالت خوب نیست 
 دایه دستی به پاش زد و با تشی گفت : 
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 خوبم نیازی به احوال پرش تو ندارم -
 ازاینجا برو 

 نمی خوام ببینمت.. 
 دایه.. -

ی بهم انداخت که حرفم نصفه موند ن  .. نگاه تب 
 مگه با تو نیستم!!؟-

 حوصله ندارم...  برو رد کارت حال و 
 

 رسید.. همون موقع صدای اسما به گوشم 
 
 دایه بیا این قرص و اب رو بخور ارباب زاده برات فرستاد -

 برگشتم با دیدن من ابروبی بالا انداخت و متعجب بهم زل زد.. 
 دایه لبخندی و دستش رو جلو اورد : 

 
م بیا قرص رو بهم بده.. -  دستت درد نکنه دخبی

 اسما نگاهش رو از من گرفت و سمت دایه رفت.. 
ده شد..   قلبم فشی

 چکار کرده بودم که دایه با اینطوری شده بود!!!؟ من
ون می بری منو نه!!؟  فقط سر همون سوال که چرا اسما رو بب 

 بغض چنگ انداخته به گلوم رو قورت دادم 
 نگاه کینه ای به اسما انداختم

 قسم خوردم یه روز درد نخواسته نشدن رو بفهمه درست مثل من.. 
 

 م های بلند از اونجا دور شدم.. روی پاشنه ی پا چرخیدم و با قد
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**** 
 

 پارسا 
 

 اراد دستی به در زد و گفت : 
- ..  بهم بگو اتاق رو به روبی

ی لازم داشتی ن  چب 
ون این اطراف یه چرجن بزنیم..   فردا می ریم بب 

 
 خنده ای سر دادم.. 

 باشه.. -
ی گفت و بعد در رو بست   اراد شب بخب 

ن که رفت خنده از رو لبام محو   شد  همی 
ن ظاهری به نظر می رسید..   همه چب 

 
ه چشمم رو   ی نبودم که داشتم نشون میدادم من واقعا اون دخبی ن من اون چب 

 گرفته بود... 
 

 باید هر طوری بود بدستش می اوردم اما چطوری!!. 
 کشیدم و از جام بلند شدم. 

ن
 پوف

 نگاهی به اطراف انداختم.. 
 

 رفتم لب پنجره.. 
ه شدم درست رو به روی من سالتن وجود داشت که زن های  ون خب  به بب 

 اراد داخلش بودن 
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 دلم بر تاب شد 
ه رو ببینه   می خواست دوباره اون دخبی

 خیانت توی دستو بال من نبود 
 اما انگار چاره ای هم نداشتم.. 

 
ی ن برای اروم کردن دلم مجبور بودم که دست به خیانت یا حتی دشمتن با بهبی

 دوستم کنم 
 اهی از گلوم خارج شد 

 دستی به گردنم کشیدم و لب زدم : 
 
 لاشی بازی توی دستو بالت نبود که لاشی هم شدی.. -

 .  خنده ای سر دادم یه خنده ی شیطابن
ه منو به جابی می رسونه که نمک می 

داشتم به این فکر می کردم این دخبی
 خورم و نمک دون میشکنم.. 

 
**** 

 
 اسما

 
 ز گذشت و ما هنوز توی سالن بودیم چند رو 

 کمی برامون سخت بود
 پشه..  دیگه داشتم کفری میشدم چرا نمی رفت این 

 کارهای تازه ای ازش می دیدم که منو بیشبی می ترسوند
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 زیر لب گفتم : 
ن احمق.. -  پشه ی هب 

ن حرف رو زدم پشت بندش صدابی توی گوشم پیچید    همی 
 
!!؟- ن  من هب 

ن نیستم چشمم پاکه فقط کش رو می ببینم که دلم می خواد   هب 
 

 برگشتم یکم ازم فاصله گرفت از ترس پریدم بالا و 
 نگاهی بهش انداختم... 

 ترس برم داشت نگاهی به اطراف انداختم
 ترس اینو داشتم که کش ببینه.. 

 
خونه نبود با غیض گفتم :  ن  شکر خدا کش توی اشبی

 برو کنار.. -
 م بیشبی بهم نزدیک شد.. برعکس حرف

 نگاهش برق داشت.. 
 
 می ترش!!؟-

ن نشم بهت نزدیک نمیشم خانم کوچولو..  س من تا مطمی   نبی
ن جی توی سینه می زد   قلبم عی 

 سرش طوری نزدیک بود که نفس های گرمش می خورد توی صورتم
 دستم رو بلند کردم و محکم کوبیدم توی صورتش که چند قدم عقب رفت.. 

 
 و صدای خفه ای گفتم : با غیض 
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 حد خودت رو بدون پشه ی احمق.. -
 ..  نمک ارباب زاده رو می خوری نمکدون میشکتن

 به ناموسش
 ببینم من می دونم با تو..   برو رد کارت یبار دیگه هرز رفتنات رو  گمشو

 حال بهم زن.. 
 

 بااین حرفم خندید با صدای بلند.. 
 انگار ترس برای من بود نه اون.. 

!؟؟به -
ی

 اراد بگ
ن یه مرد رو   باور نمیکنه که..  خوب بگو کش هرز رفیی

ه توبی نه من  کش که هرز مب 
 میگن تو کاری کردی که من هواسم بی تو جمع شده.. 
 هوم

ی
 !؟؟ حالا نظرت چیه بازم می خوای به ارباب زاده بگ

 
ن نیستم   حس کردم روی زمی 

 این مرد جی می خواست ازم!!؟
 داشت جی میگفت.. 

 ه ی کابینت رو گرفتم تا نیوفتم.. لب
صدای خمار خنده ی شیطانیش لرزی به جونم انداخت و باعث شد سرم رو 

 .. ن  بندازم پایی 
 
 اره!؟؟ اجن داری به این فکر میکتن من چقدر وقیحم-

 .. ن  من وقیح نیستم فقط تورو میخوام همی 
 قلبم تورو میخواد.. 
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 دست خودم نیست 
 می زنه... تورو می ببینه کند توی سینه 

 
 چرا داشتم اینجا مونده بودم وداشتم به حرف های چرت این گوش می دادم.. 

ن هم خیانت بود..   همی 
 مشت کردم و قدم برداشت  دستم رو 

 ازش متنفر بودم 
 گرفت..  اومد از کنارش رد بشم که مچ دستم رو 

 کشید جلو و لب زد :  خودش رو 
 
 من میخوامت... -

ه توام باهام راه بیای تا خیانت برات اسون تر باشه   بهبی
 .. ر میکتن  وگرنه خودت ضن

 حرف هاش بوی خیانت می داد 
 داشت منو به خیانت دعوت می کرد!!! 

 خیانت به کی!؟؟
 به ارادم. 

ون با صدای بغض الودی گفتم :   دستم رو از دستش کشیدم بب 
 
م ولی به ارادم خیانت نکنم- م بمب   من حاضن

م ولی با تو  م بمب   همکلام نشم..  حاضن
 تو حال بهم زن ترین ادمی هستی که دیدم.. 

 
ون..   حرفم خونه اومدم بب   رو زدم و قدم برداشتم از اشبی
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 حالم بد بود دلم بغل اراد رو میخواست 
 بر اختیار سمت پله ها رفتم

 هست یانه نمی دونستم
 

 پله ها رو تند بالا رفتم.. 
 رو جلو بردم تا در رو باز کنم امت نتونستم  رفتم سمت در...دستم

 جلو چشم هام سیاهی رفت
دستی جلوی چشم هام گذاشتم تا به خودم بیام سرگیجه ی بعدی بهم دست 

 داد و بعد تلو خوران قدمی عقب برداشتم 
 

ن   تا اینکه زانو هام خم شد و افتادم روی زمی 
 دردی توی شکمم حس کردم.. 
ت سرم فهمیدم و بعد صدای اراد که نگران اسمم صدای باز شدن دری از پش

 . رو صدا می زد 
 
 اسما.. -

 صدا می زد  چقدر قشنگ اسمم رو 
 کاش همیشه همینطور بود 

 .. بعد خاموشی مطلق چشم هام بسته شد و 
 

**** 
 

 لیلی
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 خودم رو کشیدم کنار 
 باورم نمیشد اینطور حرف هابی شنیده باشم 

 می رفت سمت پله ها.. اسما با قدم های بلند داشت 
 قدم ها رو تند بر می داشت.. 

ه..   منم شک زده به دیوار تکیه داده بودم و به رفتنش خب 
 

 پس حدسم درست بود این پشه 
 چشمش اسما رو گرفته

 هم زمان لبخند مرموزی زدم.. 
 
ه ی سرتق فقط صبر کن.. -  من تورو بدستت میارم دخبی

خونه ن  به خودم دادم و وارد اشبی
 شدم..  تکوبن

 انگار از دیدن من شک زده شد.. 
 نگاه ترسیده ای بهم انداخت.. 

 
 خندیدم.. 

 با اخم گفت : 
 
 جی می خوای!؟-

 دست به سینه شدم خیلی رک گفتم : 
 پس اسما رو می خوای!؟؟-

 حدسم درست بود پس.. 
 

 یکه ای خورد... 
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ه و بعد اخم شدید   چند لحظه نگاه خب 
 
 چرند نگو برو رد کارت دخبی جون -

 .. ن  بااین پش میشد کار کرد من فقط دنبال انتقام بودم همی 
 

 قدمی سمتش برداشتم و درست رو به روش ایستادم
 زوم بودم روی چشاش... 

 گستاجن از چشم هاش می بارید... 
 لبم رو با زبونم تر کردم و گفتم : 

ن من هر جی بگم یا حدس بزنم درسته -  ببی 
 از اسما خوشت اومده تو 

 من می تونم کمکت کنم بدستش بیاری.. 
ه خوشم نمیاد    من از اون دخبی

 زیادی سر خر شده
 ..  خودت باید فهمیده باشی
 پارسا اخم شدیدی کرد.. 

 درست صحبت کن درموردش.. -
 خندیدم با صدای بلند.. 

 داشتیم!؟؟-
 اگه حش بهش نداری پس چرا این همه عصتر شدی. 

 ت و رنگش پرید خودش رو باخ
 بد گاف داده بود 

 
 زدم.. 

ی
 پوزخند پررنگ
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ن من نمی خوام به کش بگم -  ببی 
 البته بخوام می تونم به اراد بگم.. 

ین واکنشی که نشون میده   اراد هم دیدی چقدر اسما براش مهمه کمبی
 کشتنته.. 

 خوب الان باهام راه میای یانه!؟
 منم به اراد.. می تونیم باهم کار کنم تو به اسما برش 

 توپر خندید.. 
 
 من بخوام می تونم کش رو بدست بیارم -

 ندارم..  نیاز به تو 
 نه تو نه کس دیگه ای.. 

 تنهابی نمی توبن کاری کتن -
ن پیدا میکتن  ببی 

 اراد به این راحتی دست از سر اسما بر نمی داره 
ن اونم ازش متنفره اگه می خوای به این اسما برش نیمه ش ب بیا  جز یه چب 

 کنار الاچیق.. 
 نگاه عمیقی بهش انداختم و بعد بل پوزخند از اونجا  رفتم.. 

**** 
 

 اسما
 

 دستی روی صورتم حس کردم 
 کمی تکون خوردم.. 

 چشم هام رو اروم باز کردم و ناله ای سر دادم.. 
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 اخ.. -
 صدای اراد رو شنیدم.. 

!!؟-  خوبر
 نگاه ارومی بهش انداختم گلوم انگار خشک شده بود

 خوبم.. -
 گونه ام رو بوسید خم شد و 

 چت شده بود که حالت بد شد!؟-
 ه خودت فشار اوردیب

 
ن یادم اومد اخم ریزی کردم نمی خواستم به اون پشه فکر کنم   همه چب 

 دقت که کردم دیدم هوا تاریکه.. 
 نه نمی دونم جی شد  -

 الان خوبم
 

ه شد به چشم هام   موهام رو از روی صورتم کنار زد و خب 
 نگاهش خاص بود 

 دلم برات تنگ شده اسما!؟؟-
 خاص بود   حتی لحن صداش هم
دم..   لبام رو بهم فشی

 منم دلم براش تنگ شده بود
 دلم هم اغوشی باهاش.. 

 نجواهای عاشقانه باهاش.. 
 عشق باهاش می خواست... 
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ن اومد گرمی نفس   خوب می کرد   هاش حالم روسرش پایی 
 گرمی نفس های اراد کجا و نفس های حال بهم زن اون پشه کجا.. 

ون..   با خیس شدن لبام از فکر اومدم بب 
 داشتم با لبام بازی می کرد

 
 خیلی وقت بود که باهم یگ نشده بودیم 
 منم همراهی کردم   دست هام رو پشت گردنش فرو بردم و

 نم با عطش خودم رو می کشیدم بالا اراد با عطش می بوسید م
 انگار می خواستم لبام با لبام یگ شن

 
همینطور در حال بوسیدن همه دیگه بودیم که صدای باز شدن در و پشت 

 بندش صدای پارسا اومد.. 
 
 اراد.. -

 دست ها پشت سر اراد خشک شد.. 
 اراد خودش رو ازم فاصله داد 

 بسته شد تا اومد سرش بر گردونه در با صدای بدی
 لبم رو گاز گرفتم.. 

 
 اراد به نفس نفس افتاده بود.. 

 خوشحال بودم که ما رو توی این حالت دیده بود 
 از اینکه بخواد فکر اشتباهی در مورد من بکنه حالم رو بد می کرد.. 

 
 بد شد نه!!؟-
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 با صدای من اراد نگاهش رو چرخوند 
 توپر خندید و گفت : 

 
 رو انداخت وسطنه برای جی بد بشه خودش -

 بذار ادامه بدیم 
دوباره لبام رو به چنگ لباش گرفت و من و اراد با هم یگ  بعد خم شد و 

 شدیم.. 
 

**** 
 

 پارسا 
 

 قلبم درد بدی توی قفسه ی سینه ام گرفت 
 به قلبم زدم با درد ناله ای سر دادم 

ی
 چنگ

 ره اون صحنه ای که دست هاش توی موهاش فرو رفته بود رو یادم نمی 
 

 حالم بد شد.. 
 اون اراد رو می خواست تو این وسط چکاره ای!؟؟

 یه مزاحم.. 
 یه حش زد تو کلم.. 

 
 به این زودی کم اوردی!؟؟-

ه جی میشه..   پس اون همه حرف بااون دخبی
 



 

 
 

Page | 475  
 

دلبرک اربابرمان 
 

 انگشت هام رو توی دستم فشار دادم
 داشتم از حرص منفجر میشدم 

 دلم می خواست من جای اراد بودم  
 اون.. 

 
 فکر بهش تموم وجودم خشم گرفت.. از 

 روی زن مردم حساس شده بودم 
ون  باید می رفتم بب 

 اگه اینجا می موندم دووم نمی اوردم 
 از در خودم رو فاصله دادم و با قدم های بلند سمت پله ها رفتم 

در همون حال توی دلم گفتم "قول میدم این لحظه رو بزودی با من تجربه  
 کتن "

 
**** 

 
 اراد
 شش رو به دندون گرفتم و اروم نجوا کردم.. گو 
- .. ین متن  بهبی

ک هات متن ازت نمیشه گذشت   تو دلبر
 اروم فشار دادم داخلش که اجن گفت

 
 اخ اراد.. -
 این اخ گفتنت برام لذت ببخشه.. -

 ... اسمم رو صدا کن برام ناله بزن 
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 حرکتم رو اروم کردم 
به هام اروم بود طوری که درد نکشه..   ضن

 
 برام ناله بزن اسما.. -

 ناله زدنت رو دوست دارم 
 نشون میده فقط برای متن 

 زد و لبش رو گاز گرفت
ی

 ملافه رو چنگ
 چشم هاش روی هم اومد 

 
م -  اراد تمومش کن دارم میمب 

 این یعتن حرکتم رو سری    ع تر کنم
به زدم تا اینکه به  اوج لذت رسیدم  یکم بیشبی درونش ضن

ده باید اونم لذت می برداما از چهره ی اسما   فهمیدم لذت نبر
 

 بااینکه بر حال بودم اما نمیشد اسما رو همینطور ول کنم 
 کنارش خوابیدم 

وع کردم به دندون گرفت گردنش و   بدنش سری
ی

ن با برامدکی  ور رفیی
 صدای ناله از لذتش بهم فهموند که داره لذت می بره

 
 رسید..  تا اینکه لرزش بدنش رو حس کردم و به اوج کامل
 اروم دم گوشش خندیدم و کشیدمش توی بغلم.. 

 به نفس نفس افتاده بود.. 
 
ک مثل همیشه.. -  عالی بود دلبر
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 نگاه بر حالی بهم انداخت.. 
 کشیدمش توی بغلم..  پیشونیش رو بوسیدم و 
 لب زدم :  به خودم فشارش دادم و 

 
 حالا بخواب -

 ببخش که اذیتت کردم.. 
 لب زد :  گذاشت و سرش رو روی قفسه ی سینه ام  

 
 دوستت دارم.. -

 این حرف برام خیلی قشنگ بود 
 منم به حرف اومدم و گفتم : 

 منم دوستت دارم.. -
 

**** 
 

 راوی
ا انداخت نزدیک ساعت ده صبح بود که هنوز خوابیده  دایه نگاهی به دخبی

 بودن 
 نگاه حرض به همه کرد 

 یه سیتن و ملاقه ی بزرگ دستش بود 
 

 د که درس خوبر بهش بده.. تصمیم گرفته بو 
 .. د و زد به سیتن  ملاقه رو توی دستش فشی
 بااین کار صدای نسبتا بلندی اینجا شد.. 
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 .. ن ا سیخ سراجاشون نشسیی  دخبی
 همه باهم.. 

 دستی به گوش زدن.. 
 سحر با غیض  گفت : 

 
 اه بس کن اول صبح کرمون کردی.. -

 بیشبی به کارش ادامه داد..   دایه لج کرد و
چند دقیقه ای که گذشت و دید همه چشم هاشون بازه دست از این کار 

 برداشت 
 

 لبخند کجر زد و گفت : 
 
 خوبه.. -

 همیشه باید همینطوری عادت کنید 
 بار دیگه اراد رو میارم بالا سرتون.. 
 سر ساعت هفت باید بیدار باشید 

 حالا زود  از جاتون پاشید باید بریم سر کارمون.. 
 سحر اشاره کرد که پکر بودن.. به لیلی و 

 
 اراد گفته شما دوتا هم باید کار کنید.. -

 روی هم سایید..  سحر دندوناش رو 
 
 ما حامله ایم.. -

 چرا باید کار کنیم ؟!. 
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 دلش برای بچه هاش نسوخته!؟؟
 اگه بلابی سرشون بیاد خرخره مارو می جوعه.. 

 دایه نیشخندی زد.. 
 
س نمی جوعه... -  نبی

  زاد که ندارین جونتون فرارتر از اونهشماهم جون ادمی
 حالا باهام یگ به دو نکن عوض ور زدن از جات پاشو 

ه ی پر حرف  دخبی
 

 دایه با نگاه بدی ازشون فاصله گرفت 
 دندوناش رو روی هم سایید

 زیر لب غری زد 
 زیادی تنبل شده بودن.. 

 اخمی کرد و لب زد : 
 
 انگار که ملکه ان.. -

 سفید.. رعیت های چشم 
اهم از ترس  دایه از جاشون بلند شدن و ون زد دخبی بعد درست    از سالن بب 

 کردن 
ون   سر و وضعشون از سالن اومدن بب 

 
ن صبحانه رو چیدن..   با کمک دایه مب 

 لیلی با حرص خودش رو کشید سمت سحر دم کوشش گفت : 
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ه ی احمق نیست-  اثری از اون دخبی
 

ون داد   سحر نفش بب 
 ل  ارباب زاده حتما خوابیده دیشب بغ-

ه  ه برا این دخبی  خودش رو زد به مریضن ارباب زاده هم که جونش در مب 
 نمی دونم چطوری خودش رو تو دل ارباب زاده جا کرده.. 

 
 لیلی عصتر برگشت 

 نگاهی به لیلی انداخت و با غیض گفت : 
 
  ساکت شو-

ه نیار  اسمی از اون دخبی
 چند روز اخر هر غلظ می خواد بکنه  اصلا ازش حرف نزن بذار این

 من می دونم بااون کاری میکنم که روز و شب خون گریه کنه.. 
 سحر نگاه گیجر بهش انداخت.. 
 از حرف هاش سر در نمی اورد.. 

!!؟-  می خوای چکار کتن
 با نیشخند لب زد :  لیلی
 یه کار خوب می خوام انجام بدم -

ن و   نگاه کن..  فقط ببی 
 مرموزی زد.. بعد لبخند 

 
**** 
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 اسما
 

ون  به اضار من ارباب زاده گذاشت از اتاقش بیام بب 
 میگفت حالت خوب نیست 

 بمون اما قبول نکردم گفتم دایه دست تنهاست 
 برم کمکش بهش قول دادم فشار به خودم نیارم

 
 از این نگرانیش لبخندی زدم.. 

ن خونه شدم   وارد اشبی
 هیچ کس نبود یعتن خواب بودن!؟

 نگاهی به ساعت روی کابینت انداختم ساعت هشت صبح رو نشون میداد 
ا رو بیدار کنم که صدابی دم گوشم حس کردم..   اومدم برگردم  برم دایه و دخبی

 
ن من دنبال اهو بودم خودش به چنگالم افتاد.. -  ببی 

 لرزی بهم وارد شد.. 
 چرا همیشه به پشه برخورد می کردم 

 که محکم نگهم داشت..   خواستم خودم رو بکشم عقب
 از پشت بهم چسبید 

 
 حلقه شدن دستش دور کنم باعث شد حالت تهوع بهم دست بده 

 با تقلا گفتم : 
 
- ..  ولم کن لعنتی

 ولم کن.. 
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 هیس فقط لازمه مثل دیشب که به اراد حال دادی به منم حال بدی -
 وحشت زده شدم 

 پس دیده بود 
 لبام تکون خورد.. 

 
 اون شوهرمه.. -

 . ید دم گوشمخند
 که نداره.. -

ی
 خوب منم معشوقه اتم فرف

 های بدنم نشستم
ی

 دستش بالا اومد و روی برامدکی
ن نپوشیدم..   خودم رو لعنت کردم که چرا سوتی 

 
 جوون شله که... -

باید خودم رو نجات میدادم از ازاد شدن دستش استفاده کردم خودم رو 
ون کشیدم   بب 

 ردم و محکم کوبیدم وسط پاشتا به خودش بیاد پام رو بلند ک
 

ن خم شد خودم رو کشیدم عقب..   از درد روی زمی 
ن خونه افتاده بود   دم در اشبی

 جرات نداشتم از کنارش رد بشم 
 سرم رو برگردوندم دری که به حیاط می خورد 

 
 با دندون های ساییده شده گفتم : 

 
 مردک من شوهر دارم -
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 ازش حامله ام 
 توعهشوهر من رفیق صمیمی 

 نمک می خوری نامرد نباش نمکدون نشکن  تو داری اینجا نون و 
ن بارت بود سکوت کردم   این چندمی 

 بار دیگه ازت ببینم نمی گذرم به ارباب زاده میگم.. 
 

ون باز میشد  خونه به بب  ن  اینو گفتم و رفتم سمت دری که از اشبی
ون   در رو باز کردم و خودم رو کشیدم بب 

ون ا  ومدنم اشکم روون شد.. همزمان با بب 
 

 با یاد اوری کاری که کرده بود روح از بدنم جدا شد 
 من خیانت نمی خواستم 

 خیانت کردن کار من نبود اما انگار این کرد زیادی نامرد بود 
 

 رفتم سمت سالن 
 بهم برسه.  قدم هام رو تند بر می داشتم می ترسیدم
 وارد سالن که شدم دیدم همه خوابن.. 

 خارج شد  اهی از گلوم
 منم رفتم سمت تا به بخوابم.. 

 اینجا موندن بهبی بود 
 دراز کشیدم اونقدر خسته بودم که به خواب عمیقی فرو رفتم

 
**** 
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 با تکون های یگ چشم هام رو باز کردم. 
 
 اسما اسما-

م پاشو..   دخبی
ه ای به دایه انداختم   اروم لای چشم هام رو باز کردم و نگاه خب 

 داشت با نگرابن بهم نگاه می کرد 
 
م!!؟-  خوبر دخبی

ن شدم   توی جام نیم  خب 
 سری تکون دادم 

 سلام.. -
 اره خوبم دایه.. 

 
 دایه لبخند عمیقی زد و دستی روی شونه هام گذاشت.. 

 
 پس خدارو شکرپاشو من تورو ندیدم -

 فکر کردم توی عمارت پیش ارادی 
 توی دلم گفتم بودم 
 ی عوضن فرار کردم  از دست اون پشه

 بزور اب دهنم رو قورت دادم و گفتم : 
 
 بودم اومدم اینجا-

 
 دایه لبخند مهربوبن زد 
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 دستی به گونه ام کشید و گفت : 
 
م پاشو بریم-  خیله خوب دخبی

ن  ا رفیی  همه دخبی
 فقط توموندی 

 نگاهی به سالن انداختم خالی خالی بود 
 با چشم های گرد شده گفتم : 

 
 کجا فرستادی دایه!؟همه رو  -

 دایه خندید.. 
 
ن -  برن صبحانه اماده کین

ی بر نمی خوره که..  ن  چقد بخور بخواب یکم کار به چب 
ون دادم دستی به دیوار زدم و از جام بلند شدم   نفش بب 

 قضیه طرف صبح رو فراموش کرده بودم.. 
ون   با دایه از سالن اومدیم بب 

  زیر دلم کمی درد می کرد نمی دونم چرا
 شانس می اوردم اتفاق بدی برام نمی افتاد.. 

 
 دایه نگاهی بهم کرد

!؟-  خوبر دخبی
ون و  لب زدم :   نفسم رو دادم بب 

 
 خوبم.. -
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 .. ن  فقط گرسنمه همی 
 با لبخند گفت : 

م.. - یم دخبی  قربون گرسنگیت الان مب 
 

**** 
 

 پارسا 
 

 بهم کرد.. 
ی

 لیلی نگاه اخم الودکی
ی!!؟-  چرا مثل پنگوئن راه مب 

 با غیض پاهام رو جفت کردم و گفتم : 
 
 چون یگ گوه اضافه خورد زد وسط پام.. -

سر ه ی خب 
 براش دارم دخبی

 لیلی خندید با صدای بلند 
 
 اسما این بلارو سرت اورده!. -

 عجب وحشی بوده ها 
 چه جابی زده.. 

 ونام رو روی هم ساییدم دند 
 
 نشونش میدم  به وقتش منم وحشی بودن رو -

 کن لیلی یه کاری  
 من دیگه طاقت ندارم این دخبی باید برای من بشه.. 
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ون داد   لیلی نفسش رو بب 
 
 یا باید یکاری کرد که اراد ازش زده بشه که اونم با خیانت ممکنه -

 یا اینکه باید دزدیدش
 که دزدیدن فکر نکنم کار اسوبن باشه 

 اونم از دست اراد 
 باید یه کار دیگه بکتن 

 
 چه کاری!؟-

 ارم به تو میگم کار برام بذار جلو من د
 تو گزینه می دی

 یگ رو نشون بده احمق.. 
 کشید و با صوربی جمع شده گفت : 

ن
 پوف

 
 دوتاش.. -

ن یه برنامه بریز مثلا یه بلا سر اسما بیاری  ببی 
 . مثلا بوسیدن اراد هم همون موقع بیاد و شما رو ببینه 

 اینطوری شاید.. 
 

 بازم شاید... 
 شاید... 

 یعتن اراد منو موقع بوسیدن با زنش می دید عکس العملی نشون نمی داد!؟
بی که اراد داره   با اون غب 

 منو میکشت.. 
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 خودم رو کشیدم جلو و گفتم : 
 
 این نه.. -

 اراد که منو ببینه زنده ام نمی ذاره.. 
ه   دزدیدن بهبی

 برام کاری نداره 
 من بدزدمش همه جی حل میشه 

 اوکی ؟؟
 کار اسونیه!؟فکر کردی  -

 خندیدم منو نشناخته بود.. 
 
س.. -  اسونه نبی

وع کرد به خندیدن..   بعد سری
 اوکی ببینیم و تعریف کنیم -

 اقابی عاشق.. 
 

**** 
 

 راوی 
 

 پشا درخت پنهان شد  کشید عقب و  دایه ناباور خودش رو 
 جی داشت می شنید!؟

 این مرد دوست اراد بود یا دشمنش.. 
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 لیلی دیگه چرا!؟
 باورش نمیشد این مرد بخواد این کار رو انجام بده 

 تکون ارومی خورد 
 اسما در خطر بود 
 باید کمکش می کرد 

ین راه بود  ن به اراد بهبی  شاید گفیی
ه   اما اراد کش نبود که در مقابل این کار اروم بگب 

 
 سرگیجه بهش دست داده بود 

 چکار با ید می کرد!؟
ن به اراد رو ندا سر    می دادذهنش گفیی

 اینکه به اراد بگو.. 
 به اراد بگو.. 

 به سختی خودش رو تکوبن دادم و قدم برداشت 
 اما با حس سرگیجه متوقف شد

 
 روی هم فشار داد..  چشم هاش رو 

 و سر جاش متوقف شد.. 
 ذهنش درگب  این بود باید چکار کنه!؟؟

 
ین راه و کار بود  اینکه به اراد می گفت بهبی

 
 داد و از جاش بلند شد.. خودش رو تکوبن 

 باید می رفت به رعیت سر می زد 
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 چند روزی میشد که رعیت رو فراموش کرده بود 
ون  طبق معمول بعداز یه دوش صبح گاهی از سرویس اومد بب 

 
 حوله دور کمرش بود 

 سمت کمد رفت و داخلش رو نگاهی انداخت
ون اورد و  یه کت و   نگاهی بهش انداخت شلوار معمولی بب 

 خند عمیقی زد در خور روستا بود که بپوشه لب
 امروز رو خیلی کار داشت

 
اهنش رو  بوشید   شلوار رو و پب 

ن ها رو بست نوبت کمربند بود   دکمه های سراستی 
 کمربند رو دور کمرش انداخت 

 داشت محکم می کرد که صدای باز شدن در اومد 
 نگاهش سمت در کشیده شد

 
 فکر کرد اسماست اما با دیدن دایه چشم هاش گردشد 

 با حالو روز بدی وارد اتاق شده بود 
 دایه در رو باز کرد 

 تلو خوران سمت اراد اومد 
اراد سری    ع واکنش نشون داد و رفت سمتش زیر شونه هاش رو گرفت و تکیه  

 گاه دایه شد
 

 با تعجب و نگرابن گفت : 
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 جی شده دایه!؟-
 دایه نگاه دردمندی بهش انداخت 

 با خودش گفت اخ پشک من از هیجی خبر نداری 
ن داری   نمی دوبن مار تو استی 

 دستی روی گونه ی اراد کشید.. 
 
 اراد!؟-

 اراد با نگرابن گفت : 
 
 جان دلم جی شده دایه ؟؟-

 چرا به این حالو روز افتادی!!؟
 دایه به نفس نفس افتاد

 گفت :   نفس عمیقی کشید و بزور 
 
 ..ی..نگو..  هیس..هیچ-

 بذار حرف بزنم خوب... 
 اراد سکوت کرد.. 

وع کرد به حرف زدن..   دایه سری
 
 اسما در خطره اراد-

 اون پشه...پارسا...با لیلی... 
 براش نقشه دارن... 
 می خوان بدزدنش... 

 یعتن پارسا می خواد بدزدش.. 
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 چون چشمش اسما رو گرفته 
 از دستش خلاص شه..  لیلی ام داره کمکش میکنه تا 

 تا تنها بتونه.. 
 قلب دایه داشت می گرفت 

 نتونست ادامه بده 
 زد 

ی
ن لباس اراد رو چنگ  استی 

 اراد از حرف هاش سر در نمی اورد یا سر در می اورد 
 نمی خواست باور کنه.. 

 باورش نمیشد پارسا اینطور ادمی باشه.. 
 

 دایه چشم هاش روی هم اومد 
 داده بود.. شک بدی بهش دست 

 دایه رو تکوبن داد 
 
 دایه دایه.. -

 جوابر نشنید.. 
 از جاش بلند شد هیجان کل هیکلش رو گرفته بود 

 هیجان از دست دادن دایه
 

ی یادداشت می کرد  ن  نگاهی به دکبی انداخت داشت روی نسخه چب 
 خودش رو کشید جلو و لب زد : 

 خوب اقای دکبی حال مادرم چطوره!؟-
 

 دکبی نیم نگاهی به اراد انداخت 



 

 
 

Page | 493  
 

دلبرک اربابرمان 
 

ون داد و گفت :   نفش بب 
 شک خفیف بهشون وارد شده-

 خداروشکر رو شکر به خب  گذشت 
 وگرنه به سکته ختم میشد

 
 اراد تخم غلیظن کرد 

 سکته!؟
 بخاطر کی بخاطر لیلی و اون دوست نامردش پارسا.. 

 دایه هر جی میگفت بدون مدرک قبول می کرد... 
 رو روی هم ساییددندوناش 

 یه گرگ رو توی خونه اش راه داده بود 
یه گرگ که با یار خودش دست به یگ شده بود تا اسما رو از دستش بکشن 

ون  . بب 
 .. لباش رو بهم فشار داد 

 
 دکبی نفش تازه کرد 

 نسخه ای رو سمت اراد گرفت و گفت : 
 
 این داروها رو برای مادرتون اماده کنید-

 گرفت و باشه ای گفت..   اراد نسخه رو 
 دکبی که رفت نگاهی به صورت رنگ پریده ی دایه انداخت.. 

 حکم دایه بیشبی دایه بود براش
سرش رو خم کرد و بوسه ی عمیقی به  سمتش رفت لبه ی تخت نشست و 

 پیشوبن دایه زد 



 
 

Page | 494 
 

 

 

 

 سرش رو که عقب برد اروم لب زد : 
 
 دایه تاوان حال الانت رو پس می دن -

 چشم رو  همون لیلی بر 
 ..  همون اون پارسای عوضن

 
 بعد دستی روی پا زد و از جاش بلند شد 
 بلند شدنش همزمان شد با باز شدن در 

 برگشت اسما بود 
 با چشم های نگران به دایه چشم دوخته بود 

 
 اراذ لبخندی زد.. 

 
 اسما..  بیا تو -

ه ی در رو ول کرد و رفت پیش اراد..   اشنا دستگب 
 چطوره!؟حال دایه -

 اصلا جی شده 
 

 صداش بغض داشت از این احساسات پاک اسما لبخندی زد 
ن چون تو واقعا پاکی   توی دلش گفت حق دارن بخوان تورو از من جدا کین

 
 اراد رفت سمتش اسما رو گرفت توی بغلش و اروم لب زد : 

 
 هیجی نیست نگران نباش -
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 فقط بد حاله بهوش میاد 
ن باشه!!؟کنار دایه بمون من    تو  برم پایی 

 اسما با صدای خفه ای باشه ای گفت.. 
 

**** 
 

خونه بودن  ن ی توی اشبی ن ا در حال اشبی
 دخبی

ن اومد   اراد پله ها رو پایی 
خونه رفت  ن  با عجله سمت اشبی
 خیلی از دست لیلی شکار بود 

 
خونه می رفت که در باز شد و لیلی پیدا  ن  داشت سمت اشبی

 سرش.. چند دقیقه بعد پارسا هم پشت 
 رنگ ترس توی چهره ی لیلی نشست.. 
 اراد دندوناش رو روی هم فشار داد.. 

 لیلی اروم خندید 
 
 سلام ارباب.. -

 اراد می خواست دندوناش رو توی حلقش فرو کنه 
 از ادم های دو رو متنفر بود

 
 وارد شد پارسا در رو هل داد و 

 اراد نگاه سردی به پارسا انداخت 
 پارسا با خنده گفت : 
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ون ها -  امروز قرار بود بریم بب 
 چه خوب عمل کردی

 
 

 نگاه عصتر بهش کردم... 
 دلم می خواست تا می خورد می زدمش.. 

 مردیکه ی نمک نشناس.. 
 می دونستم باهاشون چکار کنم.. 

 لیلی با لبخند زوری گفت : 
 
 من برم کمک.. -

 بعد خودش رو کنار کشید 
 اد.. خواست بره که با صدای جدیم از حرکت ایست

 شب توی اتاقم باش کارت دارم -
 بهم انداخت 

ی
 نگاه براف

 با ذوق خودش رو کشید بالا و گفت : 
 
 چشم ارباب زاده.. -

خونه..  ن  بعد رفت توی اشبی
 فقط من موندمو با پارسا با لبخند عمیقی گفت : 

 
 خوش می گذروبن ها هرشب با یگ.. -

 اخمی غلیظ کردم.. 
 اره هرشب با یگ.. -
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 شما هم بکنه.. خدا نصیب 
 اگه موافقی بریم توی روستا.. 

 پارسا خندید.. 
 شونه ای بالا انداخت.. 

 
 من که از خدامه.. -

امروز رو قشنگ بهت خوش می گذرونم شب به خدمتت می رسم هم تو هم 
 لیلی.. 

 
**** 

 
 یقه ی پارسا رو گرفتم و کشیدم سمت خودم 

 از تعجب چشم هاش گرد شده بود.. 
 و گفت : خنده ی زوری کرد 

 داری چکار میکتن هان!؟-
 دیوونه شدی.. 

 کشیدمش جلو از پشت دندون های کلید شده ام گفتم.. 
 
 اره دیوونه شدم.. -

 نامرد بودن رفیق دیوونه ام کرده.. 
 بر ناموس بودن.. 

اخه نامرد من به تو اعتماد کردم تورو اوردم توی خونه ام چشم به ناموسم 
 داری!؟

 چشم به زن من داری.. 
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..  با   زن دیگم برای دزیدنش نقشه می کشی
 کردم اره!؟؟ نامرد من بدی به تو 

 پارسا چشم هاش روی هم اومد 
 

 پس حقیقت داشت.. 
 خشم تموم وجودم رو گرفت 

 دستم مشت شد
 بالا اومد و روی صورتش فرود اومد 

 صدای اخ خفه اش توی گوشیم پیچید 
 به عقب رونده شد 

 سری    ع گرفتمش و دوباره سمتم خودم کشیدمش 
 مشت بعدی رو زدم 

 
 حروم زاده-
 حروم زاده میکشمت.. -

 به زن من نظر داشتی اره.. 
 می خوای بدزدیش جون برات نمی ذارم.. 

 اونقدر می زنمت تا خاک ها رو بخوری پارسا 
 

 دستم رو بلند کردم و محکم کوبیدم توی صورتش
 . ن  .این دفعه افتاد روی زمی 

 ناباوری هیچ کار نمی تونست بکنه..  از شک و 
 

 به پهلو شکمش می زدم..  پاهام رو بلند می کردم و 



 

 
 

Page | 499  
 

دلبرک اربابرمان 
 

ین رفیقم شده بود بر ناموس ترین رفیق.. 
 بهبی

 بر ناموش که به زن به اصطلاح داداشش نظر داشت.. 
 اونقدر زدم که خودم خسته شدم با نفس نفس خودم رو کنار کشیدم 

 نگاه بر حالی بهم کرد 
 

 خون از بیتن و دهنش روون بود 
 لباش تکون خورد : 

 اراد.. -
ن نمی خواستم اسمم رو  از زبون نحسش بشنوم..   فقط همی 

 خم شدم 
 موهاش رو به چنگ گرفتم و کشیدم سمت خودم 

 ناله ای سر داد :   صورتش از درد جمع شد و
 
ن من تورو خوب به خاک سیاه می شونم.. -  ببی 

ت من   اخه بر غب 
توی خونه ی من نون و نمک می خوری نمکدون میشکتن

 چه بر محبتی به تو کرده بودم.. 
 مثل تو بر ناموس بودم!؟

ی دادم!؟ ن  مثل تو جواب محبت رو با هب 
 من حتی به تو دوست دخبی تو نگاه نکردم 

 . ولی تو به زن من
 به اسمای من نظر داشتی اره!؟

 میکشمت.. 
 خاک سیاه می شونمت به ولای علی به
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 صورتش از فشار دستم روی موهاش جمع شده بود 
 گمشو دنبالم بیا می دونم باهات چکار کنم.... -

 
 موهاش رو ول کردم و بازوش رو چسبیدم .. 

ن تنه لشش رو جمع کردم و دنبال خودم کشیدم   از رو زمی 
 ته اتاق روی صندلی چوبر نشوندمش.. 

وع کردم به بس .. بعد با طناب سری ن  یی
 

**** 
 

 لیلی. 
 

 با خوشحالی لباس خواب بازم رو پوشیدم 
 عطر تحریک کننده رو هم روی خودم خالی کردم 

 باورم نمشد که اراد امشب منو خواسته بود
 

 بدستی جلوی اسما گفتم 
 چهره اش توی هم رفت و این یعتن اوج سرمستی و خوشحالی 

ون   نگاه اخر رو به خودم انداختم و با لوندی رفتم بب 
 نگاهی به دور و بر کردم.. 

 
 هیچ کس نبود.. 

 سمت اتاق اراد قدم برداشتم 
 هیجان داشتم بد این همه می خواستیم باهم خلوت کنیم.. 
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ه رفت  دستم سمت دستگب 
 

 بعد  اروم تقه ای به در زدم و 
ن کشیدم..  ه رو پایی   دستگب 

 دم.. وارد اتاق ش
 نگاهی به کل اتاق کردم توی تاریگ مطلق فرو رفته بود 

 زیر لب اروم ارباب رو صدا زدم 
 
 اراد.. -

 جوابر نیومد 
 روشن کردم  دستم رو جلو بردم و برق رو

 
 همینکه برق روشن شد دیدن اطراف برام واضح.. 

 نگاهی به تخت انداختم با دیدن دایه چشم هام گرد شد 
 می کرد!؟ روی تخت اراد چکار 

 رفتم سمتش.. 
 صورتش رنگ پریده بود 

 نگرابن تموم وجودم رو گرفت دایه رو خیلی دوست داشتم.. 
 

وع کردم به صداش زدن..   سری
 دایه!؟-

 دایه... 
ون دادم اخه چش شده بود!؟  صدابی نیومد نفش بب 

 دلم برای جانم گفتنش تنگ شده بود 
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ه ی در با شدت به دستم روجلو بردم که صورتش رو  لمس کنم که دس تگب 
ن کشیده شد   پایی 

 برگشتم با دیدن ارباب زاده شکه شدم.. 
 عصتر بود   چهره اش سرخ و
 چش شده بود!؟

 
 دستم هنوز سمت دایه بود 

 نگاه اراد سمت دستم کشیده شد 
 با ابروهای تو هم رفته و صدای خشن گفت : 

 
!؟-  داری چه غلظ میکتن

 دست کثیفت رو بهش نزن
 دادش ترسیدم و دستم رو عقب کشیدم.. از صدای 

 نگاه حرض بهم انداخت.. 
 اومد سمتم بر اختیار رفتم عقب 

 اما یقه ی لباسم رو گرفت و سمت خودش کشید 
 با چشم های سرخ شده بهم زل زد

 
 برای من نقشه ی دزدیدن میکشی اره!. -

 هرز می ری لیلی.. 
 جایگاه خودت رو فراموش کردی.. 

همه جی داشته باشی برای نابودی بقیه اونم با رفیق من برای اینکه خودت 
!؟  نقشه میکشی

 نفسم رفت.. 
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 از حرفاش باید بی می بردم که فهمیده!؟
 لبام تکون خورد 

 
 اراد من... -

 بیشبی منو سمت خودش کشید 
 یقه ی لباس دور گلوم باعث شده نفس کشیدن برام سخت بشه.. 

ی
 تنگ

 
 خفه زنیکه ی نمک نشناس -

 م باهات چکار کنممی دون
 حالا جرات کردی با رفیق من بریزی رو هم.. 

 می دوبن در جواب خیانت چکار میکنم.. 
 اشکم چکید.. 

 کاری که می خواستم انجام بدم به خودم برگشت 
 
 من خیانت نکردم -

 دستش بالا اومد و سیلی محکمی توی گوشم نشوند.. 
 انگار برق از سرم گذشته باشه 

ن افتادم   روی زمی 
 میکشمت لیلی به ولای علی میکشمت.. -

 
 توی خودم جمع شدم 

 عقب رفتم.. 
 که اراد مچ پام رو گرفت 
وع کردم به تقلا کردن   سری
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 تورو خدا اراد جون هرکی دوست داری غلط کردم -
 به بچت رحم کن.. 

 بچه!؟-
 کدوم بچه!؟

 اون نطفه ام حروم زاده اس.. 
 هردوتاتون رو میکشم

 بعد با پاش لگد محکمی به شکمم زد 
 . از درد جیغن کشیدم 

 دستم رو جلوی شکمم قرار دادم 
 با اشک گفتم : 

 
 تورو خدا رحم کن اراد رحم کن.. -

ی می زد توی شکمم  اما انگار کر شده بود با شدت بیشبی
 اونقدر زد که حالم بد شد حس کردم روی این دنیا نیستم سرگیجه تهوع... 

 و پهلوهام..  درد زیر شکم
ن بود و   نگاهم به دایه.  گونه ام روی زمی 
 . کاش بیدار بودی دایه. 

 ..  کاش بیدار بودی و جلوی اراد رو می گرفتی
 

 اومدم چاه بکنم برای اسما خودم توش گرفتار شدم 
 این صحنه ها.. 

 این درد ها.. 
 این کتک زدن ها و شکنجه شدن ها رو برای اسمت ارزو داشتم 

  تصور می کردم
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 ولی جی شد شدم گرفتار شدم 
 

 عقب رفت سیاهی کفشش توی چشمم بود باعث میشد 
 حالم بد تر بشه.. 

 لب هام رو بهم فشار دادم و لب زدم : 
 
 اخ.. -

 خم شد نگاهم به چشم های طوفانیش افتاد.. 
 با غیض گفت : 

 
 هنوز تموم نشده لیلی-

 سخت..  هنوز تموم نشده بخاطر خیانت باید تاوان سختی بدی خیلی
 چشم هام بسته 

 حرف هاش تو ذهنم اکو شد 
 اما اونقدر درد داشتم که خاموشی منو توی بغل گرفت و بعد سیاهی مطلق.. 

 
**** 
 راوی

 
 دایه با تعجب نگاهی به بدن بر هوش و بر جون لیلی انداخت 

 چشم هاش دو دو می زد جی شده بود!!؟
 سرش رو بلند کرد 

 با بهت گفت : 
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 اراد!؟چکار کردی -
اراد با حرص سر سیگار رو توی جاسیگاری فشار داد انگار که داره گردن پارسا 

 و لیلی رو فشار میده.. 
 
 هیجی به حقش رسوندمش.. -

 تاوان خیانت همینه.. 
 دایه روپوش رو کنار زد.. 

 
 زن حامله رو اون بچه ی تورو حامله بود -

 اراد با غیض رو به دایه گفت : 
 
 بدرک که حامله بوده -

ه..   اون نطفه ی سگم توی شکم اینطور مادری رشد نکنه بهبی
 دایه بزور از روی تخت بلند شد سمت لیلی رفت

 کنارش نشست تکوبن بهش داد 
 
 لیلی.. -

 لیلی.. 
 جواب نداد از جاش بلند شد 

 روی پاشنه ی پا چرخید و رو به اراد گفت : 
 
یمش بیمارستان.. -  باید ببر

 ا اخم غلیظن گفت : اراد ب
 لازم نکرده -
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 باید جون بده برگرد توی تخت دایه 
 حالت خوب نیست.. 

 دایه حرض شد
 
 جون یه ادمی زاده اراد نمیشه ازش که همینطور رد شد-

 اراد از جاش بلند شد.. 
 باشه.. -

ن بلا رو سرش  برام مهم نیست کش که خیانت کنه حتی مادرم باشه همی 
 میارم 

 جای خودش داره..  این برده دیگه
 بعد بازوی دایه رو گرفت و دنبال خودش کشید.. 

 
ه - ون باشیم دایه اینطوری خیلی بهبی ه ما بب 

 حالا بهبی
 من بااین زن کارا ها دارم

 
وع کرد گریه کردن همه دورش جمع شده بودن..   دایه سری

 حالم بد بود حالا دایه ام ول کن نبود 
 پام رو با حرص تکون می دادم 

 اسما لیوان اب قندی دستش داد 
 

ه شدم به اسما   خب 
 چقدر بر ریا بود مثل بقیه 

 نبود..  این دخبی
 
 گریه نکن دایه بیا این اب قند رو بخور.. -
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 بعد اب قند رو بهش داد بخوره.. 
 اسما برگشت 

 نگاهی بهم انداخت.. 
 که دید اومد سمتم..  اخمم رو 

 نگاهی به دایه و بعد من انداخت.. 
 

 که خورد لیوان رو داد دست اسما..  اب قند رو  دایه
 اسما لیوان رو گرفت و اومد سمتم 

 با قدم برداشتنش ناخوداگاه کل هیکلش رو از نظر گذروندم.. 
 لوندی از حرکاتش مشخص بود

 چکار کرده بود که به چشم پارسا اومده بود 
 دندونام رو روی هم ساییدم.. 

 
 .. حرض شدم

 از اینکه کاری کرده باشه به چشم پارسا بیاد خشم تموم وجودم رو گرفت 
 .. بهم رسید 

 بزنه
ن
 خواست حرف

 که از حام بلند شدم
 محکم کوبیدم توی صورتش..  دستم رو بلند کردم و 

 
 از شدت شکه شدن 

ن و شکست..   لیوان اب قند از دستش اقتاد روی زمی 
 ناباور بهم زل زد.. 
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 با غیض گفتم : 
.. چ- ن  کار کردی اون بر همه چب 

 داشتم ادامه میدادم که دایه با غیض پرید وسط حرفم.. 
 با غیض گفت : 

 
 ... ادامه نده خفه شو -

 از صدای داد دایه سکوت کردم 
 از جاش بلندشد 

 با قدم های بلند اومد سمتم 
 تا رسید بهم این دفعه من بودم که سیلی بخورم.. 

 نه یگ دوتا پشت هم.. 
 
 بازوت رو نشون زن حامله نده  زور و-

 چیه هار شدی
 دست بزن پیدا کردی 
 اول لیلی حالا این.. 

!؟  هیچ  می فهمی زن حامله یعتن جی
!؟  هیچ می فهمی مرد بودن یعتن جی

 نگاه عصتر به دایه انداختم.. 
 
!؟- ت یعتن جی  دایه هیچ می فهمی غب 

تم بازی کرد   لیلی با غب 
تم بازی کرد   اسما با غب 

تم بازی کرد  رفیقم  با غب 
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 این وسط تقصب  کیه!؟-
 تقصب  تنها کش نیست اسماست
 چرا دست روش بلند کردی هان!؟

 
********* 

 اسما 
 

 شکه شده بودم اصلا نمی فهمیدم برای جی کتک خوردم.. 
 بزور اب دهنم رو قورت دادم 

ن بحث می کردن اما من هیجی از حرف هاشون نمی  دایه و ارباب داشیی
 فهمیدم 

 
 گیج و منگ بودم 

به ی سنگیتن توی صورتم خورده بود و باعث شده بود که سرگیجه بهم  ضن
 دست بده.. 

 فقط خواستم خوبر کنم.. 
 اومدم سمتش تا بهش بگم اگه اب قند می خوای برات بیارم 

 .خوبر کردن به من نیومده. 
 بغض تموم وجودم رو گرفت از جام بلند شدم.. 

 بغض سنگیتن کرده بودم 
 

 ارباب داد وی زد دایه داد می زد 
 امروز چه خبر بود!؟

 تا اینکه اخرین حرف ارباب زاده رو شنیدم لرزی بهم وارد شد.. 
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 دایه مادرمی دوستت دارم -
ی نیست که بذارن روی پاشون و ازشون  ن ت من چب  ن اما غب   استفاده کین

ت من خیلی مهمه خیلی مهم..   غب 
 اگه کش بخواد دست بذاره روش قلم پاش رو می شکنم

 نابودش میکنم 
ی  ن  لیلی دست گذاشت روی بد چب 

 پارسا با جونش بازی کرد 
 من هنوز مونده 

 پارسا دارم...  برای لیلی و 
ی ند ن  یدم.. گیج بودم پارسا حتی به لیلی ام نظر داشت اما من هیچ وقت چب 

ه بودم که ارباب زاده با قدم های بلند رفت سمت طبقه  همینطور بهش خب 
 ی بالا 

 معلوم بود خیلی عصبیه.. 
 

**** 
 

 اراد 
 

 لیلی با التماس گفت : 
 ارباب زاده تو رو خدا رحم کنید -

ید   تو رو خدا بچه ام رو ازم نگب 
 دندونام رو روی هم فشار دادم..  

 
 و گفتم :  با پشت دست زدم توی دهنش
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ه ی احمق.. -  خفه شو دخبی
 رو فریبا گفتم : 

 
 چرا وایسادی کار رو تموم کن دیگه.. -

 فریبا با لحن غمگیتن گفت : 
 
 اقا من کارم جون دادن و بدنیا اوردن بچه اس -

 نه کشتنش این کار رو بلد نیستم 
ن سگ دروغ میگفت   داشت عی 

 
 رفتم سمتش فکش رو گرفتم و فشار دادم 

 های برزجن لب زدم : با چشم 
 
ن زنک برای من قصه ردیف نکن -  ببی 

 سقت کن  نمی فهمی میگم بچه رو 
 بلد نیستم رو حالیم نیست 

 فقط سقت کن  
 فقط سقت

 
 بازم التماس لیلی.. 

 
 نه خانم تورو خدا.. -

 تورو خدا بچه ام رو ازم نگب  توروخدا... 
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 با غیض  با پشت دست زدم توی دهنش و لب زدم : 
 صدات رو نشنوم..   شوخفه -

 گریه اش پشت گریه بود 
 خفه شو.. 

 دستی روی دهنش گذاشت
 

 با دست به لیلی اشاره کردم و با غیض گفتم : 
 چرا علاف وایسادی!؟-

وع کن دیگه مگه یه بچه سقت کردن چقدر کار داره هوم!؟  خوب سری
 فریبا نگاه زاری بهم کرد اشکش چکید.. 

 
م..  نمیشه اقا من نمی تونم چطوری-  جون یه موجود بر گناه رو بگب 

 من چند سال پیش یه غلط کردم تا الان دارم چوبش رو می خورم.. 
 .. ن  تورو خدا اقا کوتاه بیایی 

 رفتم جلو.. 
 که یه قدم عقب رفت.. 

 از حرکت ناایستادم دستش رو گرفتم و سمت خودم کشیدمش.. 
 

 فشاری به دستش دادم که صورتش از درد جمع شد.. 
 اقا.. اخ دستم -

 از پشت دندون های کلید شده اش گفتم : 
 
ن زنک من ارباب توام -  ببی 

 توام رعیت من وقتی میگم باید سقطش کتن 
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 ..  یعتن باید سقطش کتن
ن الان..   امروز همی 

ن دقیقه..  ن ساعت..همی   توی همی 
 میخوام بندازیش.. 

 ... بچه ی منه می خوام بندازیش
 . نمی تونم 

 ره.. چوبش رو می خورم..گناه دا
 .. ن  فلانو فلان نداریم فقط سقطش کن همی 

 سقطططط. 
ن بره  ن بره نطفه ی یه زن هرزه باید از بی   باید از بی 

 
 فشار دستم زیاد میشد و صدام بلند تر.. 

 تا اینکه تسلیم شد.. 
 تسلیم خواسته ی من.. 

 
 باشه.. -

 ولم کنید اقا.. 
 نگاه بدی بهش انداختم و بد ولش کردم.. 

 که سری    ع عقب کشید و دستی به دستش زد 
 حالت زاری به خودش داد.. 

 
 دور دستش قرمز شده بود. 

وع کن یالا.. -  سری
 فریبا نگاه ناراحتی به لیلی کرد.. 
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 لیلی از ترس خودش رو  جمع کرد لباش تکون خورد 
 
 تورو خدا.. -

 داد زدم : 
 
وع کن.. -  مگه با تو نیستم رعیت میگم سری

 ودم چقدر بر رحم شده ب
ن بود   بدترین مجازات برای لیلی همی 

 لیلی که یه روز باهاش به اوج ارامش می رسیدم الان بد ناارومم کرده بود 
 طوری به مرگش راضن بودم 

 
از صدای دادم چشم هاش بسته شد در اخر دوتا اشک از چشم هاش روون 

 شد. 
 

 حرکتی سمت لیلی کرد 
 لیلی تقلابی کرد.. 

 میخ یه فریبا بودم دستش می لرزید 
 حتما صداش هم می لرزید 

 
 پاهات رو باز کن.. -

 اما لیلی پاهاش رو جفت هم کرد 
 

ه شده  ی بهش کردم فقط با بغض بهم خب  ن کاری که گفت عمل نکرد نگاه تب 
 بود 
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 با دندون های ساییده شده رفتم جلو 
 . زانوش رو گرفتم و فشار محکمی دادم 

 رد جمع شد.. صورتش از د
 
 ارباب التماس میکنم -

ید خواهش میکنم   بچه رو ازم نگب 
ید   تا اخر عمر نوکریتون رو م یکنم بچه ام رو ازم نگب 

 خواهش میکنم 
 تمنا میکنم.. 

 
 اما من اصلا گوشم بدهکار نبود دستم رو بلند کردم و زدم توی گوشش.. 

ه ی احمق.. -  خفه شو پات رو باز کن دخبی
د.. لباش رو به  م فشی

 
 پاهاش رو بزور باز کردم 

 بازم خواست ببنده.. 
 
ه ی احمق..  د پات رو -  باز کن دخبی

 فریبا بهم گفت : 
 
 اقا... -

 با غیض گفتم :   نگاهی بهش انداختم و
 بله!؟-

 نگاهی بهم انداخت و لب زد : 



 

 
 

Page | 517  
 

دلبرک اربابرمان 
 

ون باشید من باهاش حرف می زنم -  اگه میشه بب 
 قانع اش میکنم 

 خودش هم به جون خودش هم تموم میشه.. این سرسخت بودن 
 بعد نگاهی به لیلی انداخت.. 

 اخم غلیظن کردم.. 
 
ن بشم سقت میشه.. -  نه باید اینجا باشم مطمی 

 خودم باید باشم.. 
ون داد  نفش بب 

 
م و نتونم کارم رو انجام بدم - س بگب 

 حضور شما اینجا باعث میشه من اسبی
صدای جیغ  بن پشت در وایش و گفتم که بچه رو سقت میکنم شما می تو

 بشنوین که داره جیغ میکشه این یعتن بچه سقت میشه..  های لیلی رو 
 بعد یه زن حرف یه زن رو خوب می فهمه لطفا اعتماد کنید اقا

 
ه ای بهش انداختم و بعد با صدای زمختی باشه ای گفتم..   نگاه خب 

 نگاه اشگ لیلا روم سنگیتن می کرد 
 

 حالم بد شد 
 متنفر بودم. ازش 

ون..   با قدم های بلند سمت در رفتم و از اتاق رفتم بب 
 

**** 
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 لیلی 
 

ه ای  ن نگاه خب  ن بچه ام رو ازم بگب 
قلبم داشت می اومد تو دهنم می خواسیی

 به فریبا انداختم
 صورتش ناراحت بود.. 

 
ون نگاهی به پشت سرش انداخت   ارباب که رفت بب 

 باید التماس می کردم 
 برای من بودبچه ام 

 
 خواهش میکنم بچه ام رو نکش.. -

 خواهش میکنم.. 
 دستی رو بینیش گذاشت.. 

 این یعتن سکوت.. 
 

 اروم سمتم قدم برداشت در همون حال چند بار به پشت سرش نگاه کرد 
 باید امیدوارم میشدم که نمی خواد این کار رو بکنه!؟

 
 اومد کنارم 

 اهسته تو صورتم گفت : 
 
ن می خوام -  بهت کمک کنم که بچه ات رو نگه داری.. ببی 

 خوشحالی تموم وجودم رو پر کرد.. 
 با چشم های براق شده گفتم : 
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 ممنونم...خدا بهت عمر فریبا -
 صدام کتن بلند بود 

 دستی به شونه ام گذاشت و فشاری داد : 
 
 هیس اروم تر -

 باید کمک کتن عزیزم.. 
 

 بهش زل زدم لبام رو روی هم فشار 
ی

 دادم و گفتم : با گنگ
 چه کاری!؟-

 تورو خدا کمکم کن من بچه ام رو دوست دارم نمی خودم از دستش بدم 
 

 فریبا نگاهی به در کرد.. 
 مجبوریم که فیلم بازی کنیم... -

 من هر کار کردم تو فقط جیغ بکش خوب.. 
 بهم اعتماد کن بلابی سر بچه ات نمی یارم.. 

 . خوشحالی به وجودم سرازیر شد
 

 میقی زدم و گفتم : لبخند ع
 ممنونم.. -

 گفت :  فریبا لبخند تلجن زد دستی به صورتم کشید و 
 
 این کار رو نه برای خودم نه برای تو -

 بلکه بخاطر بچه ای که تو شکمه انجام میدم.. 
 اون گناهی نداره.. 
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 همون موقع در محکم به صدا در اومد.. 
 نگاه من و فریبا سمت من کشیده شد

 
 ی فریبا!؟داری انجام مید-

 من اونقدر وقت ندارم تموم طول روز اینجا باشم ها.. 
 زود کارت رو انجام بده 

 فریبا به خودش اومد تکوبن به خودش داد و لب زد : 
 
 باشه باشه اقا دارم انجام میدم -

 یالا پات رو باز کن دخبی جون.. 
 بعد چشمگ بهم زد 

 اروم خندیدم.. 
 بزن و التماس کن.. لبش رو گاز گرفت و که یعتن جیغ 

 
 خدا فریبا رحم کن بچه ام..   تورو-
 پات رو باز کن دخبی من وقت اضاف ندارم -

 پام رو باز کردم.. 
 دستی به پام وسط پام رسوند.. 

ی توی روون پام فرو رفت  ن ن تب   یه دفعه چب 
وع کردم به جیغ زدن   از ته دل سری

 
 چشم هام رو گذاشتم.. 

 اشک از چشم هام روون شد.. 
 عا درد داشت.. واق
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 چاقوبی بالا اورد..  فریبا نگاهی بهم کرد و 
 بااین فرو کرده بود تو روون پام!. 

 چرا!؟؟
 

ون داد و لب زد :   فریبا نفش بب 
 
 مجبور بودم ببخشید -

 ..  حالا خودت رو بزن به بیهوشی
 نگاه اشکیم رو بهش دوختم

 کاری رو که می خواست انجام دادم و بعد روی تخت خوابیدم.. 
 
 

**** 
 
 اراد

 
ده شد   صدای داد لیلی رو که  شنیدم قلبم فشی

 دستی به قلبم زدم و لب زدم : 
ای خیانت کار همینه -  خفه شو سرن

 مغز و قلبم بهم می گفت قاتل اما در حقیقت اروم بودم 
ن قاتل   خوشحال بودم اگه حتی بهم می گفیی

 من از خیانت نمی گذشتم
ن کشیدم و  ه رو پایی   وارد اتاق شدم  دستگب 
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 همون موقع فریبا داشت دستمالی می انداخت توی سطل زباله 
 بااومدن من سرش رو بلند کرد

 
���� 

 
 

ک_ارباب_   451#دلبر
 
 

 با اخم گفتم :  نگاه عمیقی بهش انداختم و 
 تموم شد!؟-

 با دست اشاره کرد به لیلی 
 دم به لیلی رد دستش رو دنبال کردم و رسی

 
 بیهوش شده بود.. 

 لب زدم :   دهن کجر براش کردم و
 
 بهوش اومد بفرست بره رد کارش.. -

 دیگه نیازی بهش ندارم 
 فریبا تعجب کرد 

 از جانبش بشنوم 
ن
ی نگفت منم منتظر نشدم که حرف ن  اما چب 

ون..   رفتم سمت در در رو باز کردم و از اتاق زدم بب 
 

ون اومدم   با قدم های بلند از خونه ی فریبا بب 
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 حالم گرفته بود اما من کش نبودم که له کش بها بدم 
 عزیز ترین کسم هم اگه اشتباه تنبیه میکنم 

 
ن شدم و   سمت عمارت روندم.  سوار ماشی 

 
 به عمارت که رسیدم دستم رو روی بوق فشار دادم.. 

 مش علی سری    ع در رو باز کرد
حتی جواب دستی رو که مش علی برام بلند کرده بود رو  بودم که اونقدر عصتر 

 ندادم.. 
ن  پیاده شدم   از ماشی 

 پارسا بود  حالا نوبت 
ن شد  وارد خونه شدم همینکه رسیدم دایه جلو رام سبر

 
 لیلی کو چکارش کردی!؟-

 چه بلابی سرش اوردی 
 نگاه خونشدی به دایه انداختم و گفتم : 

 
 هیجی کشتمش.. -

 ناباور بهم زل زد 
 قدمی عقب برداشت بقیه ام ناباور بودن 

 دایه خواست بیوفته که اسما زیر بغلش رو گرفت.. 
 دایه زیر لب گفت : 

 
 امکان نداره.. -
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 امکان نداره.. 
 

**** 
 

 لیلی 
 

 صدای بسته شدن در اومد اشکم روون شد 
 مرد من بدون ذره ای رحم رفته بود 

 باشه... باورم نمیشد این اراد من 
 رفت و بهم گفت که برم.. 

 فریبا دستی روی شونه ام گذاشت 
 
 الان روون پات رو می بندم.. -

ن افتاد   . اشگ سمج از چشمم پایی 
 روون پام رو چرا!؟

 
 پانسمان کتن  کاش می تونستی قلب مجروحم رو 

 من چه کردم!؟
 حرص و طمعو حسودی با من چه کرد!؟

 
  چاه کندم اول خودم توش افتادم

 حالا من بااین بچه چکار می کردم!؟
 داشتم برم!؟ کجا رو 
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ن افتاد   اشگ از چشمم پایی 
 با غم گفتم : 

 رفت!؟-
 

 فریبا نفس عمیقی کشید 
 لب هاش رو گازی زد و گفت : 

 
 اره.. -
 یعتن منو نمی خواد!؟-
 نه.. -

 اشکام پشت هم روون شد.. 
 پس بااین بچه چکار کنم!!؟-

 چطوری بزرگش کنم!؟
 پدرمم!؟ پیش مادر و برم 

 !!! ن  کدوم مادر و پدر اونا که منو نمی خواسیی
 .. ن  منو به پول فروخیی

 
عمیق منو به  می گفتم و اشک می ریختم تا اینکه فریبا خودش رو کشید جلو و 

 خودش فشار داد.. 
 دستی به سرم کشید و گفت : 

 
کم من هستم کمکت میکنم -  ناراحت نباش دخبی

ان کنم   خدا تورو انگار رسوند که اشتباه چندسال پیشم رو جبر
 گیج بهش زل زدم.. 



 
 

Page | 526 
 

 

 

 

 چه اشتباهی!؟-
 دستی به صورتم زد و گفت : 

 
- ..  بذار پات رو پانمسان کنم بهت میگم دخبی

 اهی کشیدم و باشه ای گفتم.. 
 

**** 
 
 اراد

 
 زدم و کشیدم سمت خودم 

ی
 یقه ی پارسا رو چنگ
 نگاهی بهش انداختم. 
 نگاهش بر حال بود.. 

وع کرد به پلک زدن..   بر حال سری
 
 نامرد تر از تو ندیده بودم -

 رفیق خودم بهم نارو زد.. 
 باورم نمیشد.. 

ات این بود که می مردی اما بهت رحم کردم   سرن
 بخاطر رفاقتی که داشتیم 

ستوبن که بودی   برگرد همون قبر
 برو.. 

 گمشو.. 
ستوبن که این همه وقیحت ک  رد.. همون قبر
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 بعد دستی زدم تخت سینش که به عقب هل داده شد... 
ن افتاد   پاهاش خم شد و روی زمی 

 نمی دونست چکار کنه
 . چمدون لباس هاش رو هم گذاشتم کارم 

 
 گورت رو گم کن -

 فراموش کن که متن وجود داشته.. 
 حالم ازت بهم می خوره خیانت کار

ه.. سمت ماشینم رفتم دستم رفت سمت  اینو گفتم و   دستگب 
 اومدم در رو باز کنم..که صداش رو شنیدم.. 

 
 صبر کن.. -

ه خشک شد   دستم نرسیده به دستگب 
 برگشتم و نگاهی بهش انداختم

 نیشخندی زد و گفت : 
 
- ..  یه روز از این کارت پشیمون میشی

 بهت قول میدم.. 
دم..   لب هام رو بهم فشی
ه ی در رو کشید  نگاه عصتر بهش کردم و  م بعد دستگب 

ن شدم.   سوار ماشی 
 استارت زدم و با عجله از اونجا دور شدم... 

 
 بابا نگاهی با اخم بهم کرد.. 
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ی ازش نیست -  دوستت کجاست خبر
 دست هام رو مشت کردم.. 

 رفت خونه اش.. -
 خونه اش!؟-
 بله.. -
- ..  چه بر خبر
 نیوفتاده-

ی
 !؟ مطمئتن هیچ اتفاف
 کلافه بهش زل زدم 

 بابا چقدر سوال می پرسید 
 از این همه سوال پرسیدن که کلمه به کلمه باید جواب میدام خسته شدم.. 

 
 . بله بابا-

ون داد  .   بابا نفش بب 
 
 خیله خوب باید بریم پیش ریش سفید -

 انگار می خواست تورو ببینه 
 با ابرو های بالا رفته لب زدم : 

 
 منو!؟-
 اره.. -
 چرا اونوقت.. -

 از اون مردک خوشم نمیاد 
اش رو قالب من کنه   شنیدم خیلی دخبی داره و می خواد یگ از دخبی

 



 

 
 

Page | 529  
 

دلبرک اربابرمان 
 

 بابا ابروبی بالا انداخت و لب زد : 
 
 خوب بندازه برای تو چندان اهمیتی نباید داشته باشه -

 با نفس عمیقی گفتم : 
 
ا برام بسته -  دیگه نمی خوام فعلا همون دخبی

 و گفت :  بابا خودش رو کشید جلو 
 یه حرم سرا هیچ وقت نباید خالی باشه-

 بیاد دخبی جدید باید بره و 
 اینو یادت باشه پش.. 

 کمی خودم رو تکون دادم و ساکت موندم 
 من بعد اسما کش رو نمی خواستم 

 اما انگار با حرف بابا مجبور بودم که قبول کنم
 
 

**** 
 

د   ریش سفید روستا حاج عباس منو عمیق به خودش فشی
 
 به به خان زاده چقدر بزرگ شده ماشاالله.. -

 دهن کجر بهش کردم
ون   و از بغلش اومدم بب 
 نگاه مابی بهم انداخت .. 
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 با بابا هم احوال پرش کرد 
 در اخر مارو به داخل خونه اش تعارف کرد.. 

 
 عباس اقا بابا رو تعارف کرد و نشست 

 منم کنارش نشستم 
 

 عباس نگاه عمیقی بهم انداخت 
 برق این نگاه حالم رو بد می کرد 

 
ن بودم نقشه ی شومی داره   مطمی 

 کل اتاق انداخت و گفت :    بابا نگاهی به
 
 هنوز می ببینم عتیقه ها رو داری عباس.. -

 عباس خندید.. 
 چه کنیم خان -

 اینا از اجدادم به من رسیده 
 به پشم برسه از من قرار بود 

 که اونم خدا بهم نداد 
 جاش دخبی بهم داد 

ام گفتم هر کی عروس خان زاده شد  به دخبی
 این عتیقه ها رو بهش میدم 

 اگه هم نشد همرام خاک کنید.. 
 

ی به عباس انداختم حدسم درست بود  ن  نگاه تب 
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 بابا خندید.. 
 چه خوب.. -

 ولی تا پش نخواد نمیشه کاری کرد 
 لبخند گفت : عباس با 

 
ای من یگ از یگ خوشگل تر و تر ور گل تر.. -  چرا نخواد دخبی

 نه خان.. 
ی

 میگ
ن تماشا کن..   بشی 

اش رو صدا زد :   اینو گفت و بعد دخبی
 
 . سپیده-

 سیما.. 
 .. ن  سیمی 
 ساجده.. 
 سحرناز.. 
 سمانه.. 
 صدا زد با تعجب به این همه اسم گوش میدادم   همه رو

!؟  این  همه دخبی
ون.. انگار   منتظر بودن چون یگ یگ از پشت پرده اومدن بب 

 منم عمیق پلک می زدم 
 تعجب کرده بودم 

 عباس نگاه کردن من رو بد تعبب  کرد و لبخندی عمیقی زد 
 

ن جلوی من و بابا..  اش میوه و تموم پذیرابی رو اوردن و گذاشیی  تموم دخبی
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 کردن.. بعضن ها نگاه می کردن زیرزیرکی بعضن نگاهم می  
 هیچ کدوم خوشگل نبودن 
 یگ از یگ دیگه عتیقه تر

 
 

*** 
 

 خان با عصبانیت زد روی فرمون.. 
 با غیض گفت : 

 این چه کاری بود انجام دادی هان!؟-
 خجالت نکشیدی پش 
 بود زدی.. 

ن
 چه حرف

 اخه عقل تو کله ات نیست 
مرد روی رعیت نفوذ داره در اینده می تونست پشتت باشه   این پب 

 
 با اخم برگشتم سمت بابا

 
 بابا من حرفم رو صادقانه زدم.. -

 مگه اشتباه گفتم 
اش رو   ندیدی دخبی

ش ش سال داشت  ین دخبی  کوچکبی
 یه سال از من بزرگبی 

 جی پیش خودش فکر کرده بود 
ه..   بعدم این پب 
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 بهش بده  اشغالا رو  دنبال یگ بود این اتات و 
ه چون وارث پش نداره  سه به ارباب روستاکه بمب   مب 

 
ای پب  رو تحمل  -

...دیگه لازم نیست خودم رو به دردسر بندازم و اون دخبی

 کنم.. 
 ادم این همه پرو 

 فکر کرده من گول اون دوتا تیکه اشغال رو می خورم 
 نفس عمیقی کشیدم بیش از حد حرض بودم 

 
 هیجی نمی گفت  بابا سکوت کرده بود و 
 پارسا پشت هم بود و  این جریان و جریان لیلی

 داشتم می رفتم سمت عمارت بابا
 که بابا سری    ع گفت : 

 
 عمارت خودم نمی رم برو عمارت خودت -

 با تعجب بهش نگاهی کردم. 
 
 عمارت خودم!؟-
 اره یه امروز مهمون پشم باشم -

 جی میشه 
 سرعتم رو زیاد کردم  باشه ای گفتم و 

 حالم داشت بد میشد 
وع کردم به لبم رو   جویدن..  سری
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 نزنه اصلا حوصله اش رو 
ن
امیدوار بودم دایه از موضوع لیلی جلوی بابا حرف

 نداشتم 
 بابا وقتی به حرف میشد به سختی میشد ساکتش کرد

 
**** 

 
 اسما

وع کردم به جمع کردن  ن رو سری  کمی خودم رو کش دادم و مب 
 سحر از موقغ که فهمیده بود چه بلابی سر لیلی اومده زرنگ شده بود و کاری 

 الانم داشت تنهابی ظرف می شست 
 

 بودن حالم بد شد 
ی

 از این دو بودن ودو رنگ
 دهن کجر بهش کردم و لب زدم : 

 
 خسته نباشی اینم بشور -

 برگشت نگاه بدی بهم انداخت 
 به خودم نیوردم و لبخند عمیقی زدم 

ه به یه نقطه اس  برگشتم دیدم دایه هنوز خب 
 

 رفتم سمتش.. 
 دستی به شونه اش گذاشتم که حواسش جمع شد

 برگشت.. 
 سوالی بهم زل زد : 
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 خوبر دایه!؟-
 دایه نیشخندی زد و گفت : 

 به نظر می رسه احوال من خوب باشه باکارهای این پش!. -
 نگاه غمگیتن بهش کردم و گفتم : 

 
 نه دایه.. -

 رو ناراحت نکن مطمئنم ارباب زاده این کارو نکردهخودت 
 فقط قصدش ترسوندن بوده.. 

 
ه..   دایه گازی به لبش زد می خواست گریه اش بگب 

 بزور جلوی خودش رو گرفته بود 
 اهی از دهنم خارج شد.. 

 دایه رو گرفتم توی اغوشم..  خودم رو خم کردم و 
 
 دل نگرون نباش دایه -

 شاید فقط قصدش ترسوندن باشه.. گفتم که ارباب زاده 
 حالا پاشو غذات رو بخور.. 

 چند روزه هیجی نخوردی از پا در میای دایه.. 
 

 گونه اش رو بوسیدم.. 
 با دستش پاک کرد  اشک هاش رو 

 توی بغلم گریه اش گرفته بود 
 ادامه ندم.. 

ی
 من برای لیلی ناراحت بودم اما این دلیل نمیشد که به زندکی

 کاری که می خواست بامن بکنه   در واقع لیلی با 
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 از اینده ای که ممکن بود می ترسید 
 در واقع من باید به همون اینده ای که لیلی ازش می ترسید برسم.. 

 
 به هر طوری که شده.. 

 با صدای دایه به خودم اومدم... 
 
 اسما برام مسکن بیار سرم  داره از درد می ترکه.. -

 دستی به سرش کشیدم و گفتم: 
 
 بخور بعد مسکن برات میارم باشه دایه!؟  رسنگیه اول غذات رواز گ-

 دایه نیم نگاهی بهم کرد و گفت : 
 
 باشه بیار.. -

 
**** 

 
 پارسا 

 
وع کرد به پاک کردن خون و لکه های  ن دستمالی گذاشت روی بینیم و سری امی 

 روی صورتم.. 
 از درد صورتم جمع شد 

 
 تکون ارومی خوردم.. 

 اخ اروم تر-
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 داره.. درد 
ن نگاه چپه ای بهم انداخت..   امی 

 
 اخه اسکل چه بلابی سر خودت اوردی هان!؟-

 چرا این شکلی شدی.. 
 هیجی ازت نمونده پش.. 
!؟  اصلا اینجا چکار میکتن

 تو که این ورا پیدات نمیشد چرا اومدی!؟
 خسته از سوال پرسیدنش خودم رو کشیدم عقب.. 

 
 هیجی نیست کتک عشقه -

 می گذره.. 
 نوبت ماهم می رسه. 

ن ابروهاش رو داد بالا   امی 
 عه پس بخاطر عشق اومدی اینور.. -

 عشق ارزش کتک خوردن رو داره
 

ه شدم   نیشخند عمیقی زدم و به رو به رو  خب 
ا رو داشت ن  عشق ارزش کتک خوردن رو که هیچ ارزش خیلی چب 

ین رفیقت رو..   مثلا ارزش نابود کردن بهبی
 حالم بد شد.. 

 
 اراد بد کرد من خیلی کارا برای اراد کردم 

 اراد وقتی فهمید این قضیه رو نباید واکنش شدیدی نشون میداد 
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د  ن  شاید تنها واکنشی که باید نشون میداد این بود که باید باهام حرف مب 
بی بعید بود   که از اراد غب 
 دستی به گردنم کشیدم.. 

 
ن یه لیوان گرفت روبه روم نگاهی بهش ک  ردم.. امی 

 اب پرتقال.. 
 
 بگب  بخور.. -

 مکث ارومی کردم بعد اب پرتقال رو گرفتم.. 
وع کردم به خوردن..   اروم سری

ن رو به روم نشست..   امی 
 نگاه عمیقی بهم کرد و لب زد : 

 
 خوب تعریف کن.. -

ه کجاییه!؟  دخبی
 اسمش.. 

 چکاره اس...جی شد کتک خوردی 
 از دست داداشاش یا پدرش!؟

 قبول نمی کردن.. 
 همینطور داشت تند تند ادامه میداد.. 

 
 چیتن به چشم هام دادم

 خندیدم.. 
 هیچ کدوم شوهرش.. -
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ه شده بود..   مکتی کرد و با تعجب به چشم هام خب 
 
!؟-  جی

 شوهرش.. 
 کشیدم جلو و گفتم :  خودم رو 

 اره شوهرش.. -
 من عاشق یه زن شوهر دار شدم 

 جرم که نیست
 

 با صدای بلند خندید.. 
 نیست!؟جرم -

 اونور واقعا روی مغزت اثر گذاشته ها 
ی

 زندکی
 اینجا ایرانه.. 

 بخوای چشم رو زن طرف داشته باشی پدرت رو در میارن 
 فراموش کردی!!؟

 پس از دست شوهرش کتک خوردی 
بی بوده..   لعنتی حتما غب 

 
 اخم غلیظن کردم 

ن داشت به میسخره می گرفت حالم بد بود   از اینکه امی 
 م : با تشی گفت

 
 اصلا مهم نیست.. -

ی رو بخوام بدست میارم ن  من چب 
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 حالا چه شوهرداشته باشه 
 چه شوهر نداشته باشه.. 

 چشم هام رو گذاشتم رو هم و فشار دادم.. 
 

ون داد..  ن نفش بب   امی 
 
 بیخیال بابا -

 این همه دخبی ریخته پیله شدی روی زن شوهر دار!؟
ن  اش خوشگلبی  اونور دخبی

 تر..  اندامی تر و هات
حالا اومدی روی یه زن که دستمال استفاده شده ی یگ دیگه اس نظر پیدا  

 کردی!؟
 بیخیال داداش.. 

 اگه دخبی می خوای بگو برات پیدا کنم.. 
 

 حوصله بحث نداشتم 
 اما اینو می گفتم تا دیگه بحث نمی کردم.. 

 
ای اونور یا اینور نمی خوام فقط این - ن من هیچ کدوم از دخبی ن امی  زن رو ببی 

 میخوام 
 قسم خوردم که بدستش بیارم بدستش میارم 

 حالا اگه میشه تمومش کن.. 
 یجی بیار بخورم گشنمه.. 

ن باشه ای گفت و از جاش بلند شد..   امی 
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 اما من هنوز درگب  اراد بودم 
 دست هام رو مشت کردم و گفتم : 

 
 به زودی میام سراغت اراد اون روز که بیام روز مرگته-

 
**** 

 چند ماه بعد _راوی 
 

 . کمکش کرد که از اتوبوس پیاده شه فریبا دست لیلی رو گرفت و 
 اروم مادر اروم -

 مواظب باش
 اروم پیاده شد لیلی دستی روی شکم برامده اش گذاشت و 

 نگاهی به اطراف انداخت 
 تا حالا توی شهر نیومده بود 

 
ن توی یه جا واقعا براش عجیب   بود.. دیدن این همه ماشی 

 وق برگشت سمت فریبا و گفت :  با ذ 
 شهر اینجاست فریبا -

 فریبا با لبخند مادرانه ای گفت : 
 
م همینجاست.. -  اره دخبی

 بزنه که صدابی از پشت سر شنید.. 
ن
 لیلی خواست حرف

 
- .. ن  خانم یکم فاصله بگب  بقیه ام بیان پایی 
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 لیلی خجالت زده ببخشیدی گفت و خودش رو کنار کشید 
.. با فر  ن  یبا اومده بودن تا وضعیت بچه رو چک کین

 ماه های اخر بود.. 
 این چند ماه بهش سخت گذشت.. 

 . سخت گذشت تا بتونه همه جی رو فراموش کنه
 اراد رو فراموش کنه.. 

 بر وفاییش رو فراموش کرد سخت گذشت 
 خیلی ام سخت گذشت.. 

 اما فراموش کرد 
ش فریبا و بچه ی توی شکمش شد..  ن  همه چب 

 
 بود

ن
 دیگه براش مهم نبود که پش باشه فقط همدم باشه براش کاف

 با صدای فریبا به خودش اومد 
 
م!؟-  دخبی

 ..  بیا بریم داری به جی فکر میکتن
 

 اهی از گلوم خارج شد.. 
 نگاهی به فریبا انداختم و رفتم کنارش ایستادم.. 

 هیجی مثل همیشه.. -
 به گذشته.. 

 گفت :  لبخند عمیقی زد و 
 
.. گذشت-  ه دیگه رفته باید به اینده فکر کتن
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 به شکمم اشاره کرد.. 
- ..  به این طفل معصوم باید فکر کتن

 چادرم رو به خودم نزدیک تر کردم و با اهی سوزناک گفتم : 
 
 منه.. -

ی
 فراموش نمیشه خاله فریبا گذشته تا اخر بخشی از زندکی

 همیشه با من می مونه..   و
 میشه فراموش نه..  نمیشه ازش گذشت فقط برام کمرنگ

 حالا بریم.. 
 خاله فریبا اهی کشید و باشه ای گفت. 

 
ن رفتیم   با هم سمت یه ماشی 

 زرد رنگ بود 
 ما رو تا جابی که می خواست برد.. 

ون دادم..   نفسم رو بب 
 یه جابی ایستاد 

ن  ماشی 
 

ه شد  از ایینه ی جلوی به عقب خب 
 
ن جاست مادر جان رسیدیم.. -  همی 

 به ساختمون اشاره کرد.. فریبا با دست 
 
ن پشم!؟-  همی 
 بله.. -
 ممنون چقدر باید پرداخت کنم.. -
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 راننده مبلغن رو گفت که سوت از کلم بلند شد.. 
 این همه بخاطر چقدر راه!؟

 
ن پیاده شدیم..   فریبا مبلغ رو داد و از ماشی 

 نگاهی به اطراف کردم و نفسم رو ول دادم .. 
ن پیاده شدم..   از ماشی 

 تم رو گرفت و دنبال خودش کشید.. فریبا دس
 
م!؟-  حالت خوبه دخبی
 اره.. -

 بریم دل تو دلم نیست.. 
 

**** 
 

 خانم دکبی نگاهی بهم کرد 
 لبخند عمیقی زد و گفت : 

 
 خوب خوش اومدین.. -

 خاله فریبا لب زد : 
 
م رو چک کنم - م اومدم وضعیت دخبی  . ممنون دخبی

 ببینم بچش در چه حاله
 دخبی خندید.. 

. در -  حال سلامتی
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 کار خوبر کردین بفرمایید.. 
 با دست به مبل اشاره کرد 

 
 خاله فریبا کمکم کرد که بشینم.. 

 خودشم کنارم نشست.. 
 دکبی دست هاش رو توی هم قلاب کرد و گفت : 

 خوب شکمتون چند ماهه اس!؟-
!؟ ن  تا حالا پیش دکبی دیگه ای رفتی 

 
 فریبا نیم نگاهی بهم کرد و لب زد : 

ن بار میایم..  نه برای-  اولی 
 شکمش فکر کنم هفت ماهه اس.. 

م!؟  نه دخبی
 

 لبم رو به دندون گرفتم و گفتم : 
 شاید اخرای هفت.. -
 
 حالا فرق چندابن نداره-

 کرد
ی

 دکبی اخم کمرنگ
 چرا تا الان نیومدین پیش دکبی زنان!؟-

 خیلی دیر اقدام کردین.. 
 تو این وضع بارداری.. 

 پرید.. خاله فریبا به وسط حرفش 
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 . روستا بودیم رفتو امد برامون سخته-
 الانم از روستا اومدم

 دکبی نفس عمیقی کشید 
 دستی به صورتش زد و گفت : 

 
 خوب شوهرش هم هست!؟-

ونه بگید بیاد مشکلی نداره..   اگه بب 
   از شنیدن این حرف غم عالم به دلم نشست

 شوهر!؟
 از کجا بیارم.. 

 ضن بود شوهر داشتم اما به مرگ بچم را
 بغض به گلوم چنگ انداخته بود.. 

 
 مرده.. -

 من بودم که حرف زدم واقعا برام مرده بود. 
 با ول کردنم برام مرده بود

 خاله فریبا برگشت سوالی بهم زل زد.. 
 لبم رو گاز گرفتم 

ی بگه..  ن  فهمید که نباید چب 
 

 اهی از از گلوش خارج شد و گفت : 
 
 تسلیت می گم نمی دونستم.. -

ها حالا  ن  بیخیال این چب 
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 مامان کوچولو روی اون تخت بخواب ببینم 
 ..  پش داری یا دخبی
 لبخند تلجن زدم.. 

 خاله فریبا کمکم کرد که از جام بلند شم و روی تخت بخوابم.. 
 

**** 
 خوب  خوب اینجا جی می ببینم -

 بچرخ کوچولو 
 دکبی دقیق شد توی صفحه ی کامپیوتری شکل.. 

 گفت : لبخند عمیقی زد و  
 
 اها معلوم شد یه اقا پش گل و گلاب... -

 مبارک باشه 
 ناباور زل زدم به صفحه .. 

د   پش بود!؟خاله فریبا دستم رو  فشی
 

 با خوشحالی لب زد : 
م.. -  مبارکت باشه دخبی

 مبارک باشه.. 
 اشک توی چشم هام جمع شده بود پش بود 

بااینکه گفته بودم دیگه برام مهم نیست جی باشه اما شنیدم پشه خوشحالم  
 کرد 

 
 پش یعتن همدم مادر.. 
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 پش یعتن عشق.. 
 پش یعتن تکیه گاه من

 اشک شوق از چشمم سرازیر شد با خنده گفتم : 
 
 خدایا شکرت. -

 خانم دکبی گفت : 
 پس پش می خواستی شکر خدا راضن پس.. -

 گذاشتم و از ته دل گفتم : چشم هام رو روی  
 
 خیلییت  -

 
**** 

 
 اسما 

 
 به سختی روی تخت نشستم شکمم بزرگ شده بود 

 دیگه نمی تونستم خیلی کار انجام بدم 
 راه برم.. 

 وسطای مای هفت بودم 
 سحرم شکمش بزرگ شده بود.. 

 دلم می خواست بچم چیه.. 
 

ین مرد دنیا شد..  ن تخت نگاهم جمع بهبی ن رفیی  با پایی 
 م رو کج کردم و لب زدم : سر 



 

 
 

Page | 549  
 

دلبرک اربابرمان 
 

 سلام.. -
 اراد با خنده نگاهی به شکمم کرد و لب زد : 

 
 می ببینم شکمت بزرگ شده پش بابا خوب رشد کرده ها. -

 اخم ریزی کردم 
 
ه.. -  از کجا می دوبن پشه شایدم دخبی

 سرش رو جلو اورد و توی گردنم فرو برد. 
 
 خوب دخبی بود یگ دیگه می سازم تو که ستن نداری -

 حرف هاش تحریک زا بود 
 به دلم نشست 

وع کردم به خندیدن..   اروم سری
 

 گاز ریزی از گردنم گرفت که اجن گفتم.. 
 
 اخ.. -

 توی گلوم خندید و گفت : 
ک.. -  کاش زودتر بدنیا می اومد بر طاقتم دلبر

 فتم : برگشتم با عشق زل زدم توی چشم هاش و گ
 
 منم بر طاقتم.. -

 روی تخت خوابید منم مجبور کرد که به
 کنارش بخوابم.. 
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 نگاهی به صورتم کرد و موهام رو از صورتم کنار زد 
 
 منتظر روزی هستم که اسمت برای همیشه بره توی شناسنامه ام-

 
 خندیدم چقدر شنیدن این حرف لذت بخش بود 

 نگاه عمیقی بهش کردم و لب زدم : 
 
 دارم اربابم..  دوستت-

 خیلی دوستت دارم 
وع کرد به نوازش کردن   دستش روی شکمم نشست سری

ن جی توی سینه می کوبید   قلبم عی 
ه بود تا اینکه سرش نزدیک شد  همینطور به من خب 

 
اروم  لباش رو به لبام نزدیک کرد و بعد اروم لبام رو به چنگ لباش گرفت و 

وع کرد به بوسیدن..   سری
ن کشیده شدعمیق مشغول لب   ه ی در پایی  ن از هم بودیم که دستگب 

 گرفیی
 

 سری    ع از اراد فاصله گرفتم  مثل برق گرفته ها به خودم اومدم و 
ون مونده بود نفهمیده بود جی شده بود...   اراد همینطور حب 

 در باز شد 
 ملیحه توی چهار چوب در نمایان شد 

 به نفس نفس افتاده بودم 
 اد کرد نگاه خونشدی به من و ار 

 هردومون با فاصله ی کمی دراز کشیده بودیم 
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 اراد که فهمید جی شده با غیض توی جاش نشست 
 با حرص گفت : 

 
 تویله که نیست بیای تو..توام شکر خدا گوسفند نیستی چرا در نزدی!؟-

 صدای اراد بلند و جدی بود 
 طوری که ملیحه از ترس یه قدم عقب رفت 

 
 سم نبود فکر کردم اسما اتاق تنهاست.. ببخشید ارباب زاده حوا-

 اراد با اخم شدید لب زد : 
 
 اسما خانم.. -

 جی اسما.. 
 ببخشید اسما خانم.. -

ه..   اومدم بگم غذا حاضن
 اراد با تشی به شکم من اشاره کرد : 

 
!؟- ن  بااین وضعش انتظار داری که بیاد اون همه پله رو پایی 

 براش غذا بیار 
ن جا می  خورم..  برای منم بیار همی 

 ملیحه با ناراحتی بهم نگاهی کرد و چشمی گفت و بعد رفت.. 
 

 در که بسته شد رو به اراد گفتم : 
 
 چرا باهاش اینطوری حرف زدیم گناه داشت. -
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 اراد با اخم گفت : 
 
ن گاو در رو باز کرد اومد تو.. -  حقش بود عی 

 سری تکون دادم و هیجی نگفتم 
 

*** 
 

 دایه نگاهی بهم انداخت.. 
 ندی زد و گفت : لبخ

 
م!؟-  خوبر دخبی

 سرم رو به علامت اره تکون دادم اومد سمتم 
 نگاه. دقیقی بهم کرد و لب زد : 

 
 خدارو شکر. -

 اهی سر دادم و گفتم : 
 چیه..  دایه خیلی دوست بدونم بچم-

 اما اراد منو نمی بره
 

 دایه نگاهی به شکمم انداخت ابروهاش رفت بالا 
ه شده بود   با حالت سوالی و عجیتر به شکمم خب 

 کمی ترسیدم  تعجب کردم و 
 فکر کردم که بچه ام طوریش باشه.. 
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ی شده دایه!؟- ن  چب 
 ..  چرا اینطوری به شکمم نگاه میکتن

 دایه ریز ریز خندید و لب زد : 
 
 نه عزیزم.. -

ه پشه به من  اخه قبلا فریبا از حالت شکم طرف تشخیص میداد بچه دخبی
 یاد داد 

ه..   بچه ی سحر که دخبی
ه هم اینکه یه جور متفاوته..   اما تورو نمیشه تشخیص داد هم بزرگبی

!؟-  طوریش نباشه دایه لازم نیست بریم دکبی
 

 اومد سمتم منو کشید تو بغلش.. 
 هیس اروم باش-

ی نیست این چن ن ن حل میشه. چب   د ماه اخر رو هم دووم بیار همه چب 
 لبخند عمیقی زدم با فکر به اینکه زن دائمی ارباب بشم 

خوشی تموم وجودم رو گرفت همون موقع لگدی توی شکمم حس کردم 
 صورتم از درد جمع شد... 

 
 ناله ای اروم کردم 

 دایه نگاه ترسیده ای بهم کرد و گفت : 
 
 جی شد.. -
 هیجی لگد زد. -
 یه اهی از گلوش خارج شد دستی روی شونه ام گذاشت و گفت : دا
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ن لگد زدن - ن که ارزوی حس همی  قدر این لحظه ها رو بدون مادر خیلیا هسیی
 رو دارن اما هیچ وقت حس نکردن

 یگ مثل من.. 
 نگاه غمگیتن بهش کردم لبخند تلجن زد 

 زود حرف رو پیچوند.. 
 
م.. - ن برم برات میوه بیارم دخبی  بشی 

 
**** 

 
 راوی 

 
دکان گذاشت.. 

ُ
 برگه ای جلوی ا

 ادکان با تعجب به برگه زل زد با تعجب گفت : 
 
 این چیه پارسا!. -

 پارسا نیشخندی زد و گفت : 
 
وزی منه تموم دار و ندارش رو بکش بالا -  این برگ پب 

 امضا پای برگه اس
 برگه رو بالا اورد   ادکان با تعجب دستش رو جلو برد و

 کرد.. نگاهی بهش  
 
 برای کیه!؟-
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!؟-  ...این وکالت نامه جعلیه پارسا می خوای چکار کتن
 

 زدم و گفتم :گفتم که تموم دار و 
ی

 ندارش رو می خوام  نیشخند پر رنگ
 با این وکالت کار سختی نباید برات باشه 

 برو ایران این کار رو انجام بده برگرد 
 ادکان نگاهی بهم انداخت و لب زد : 

 
 این کار رو نمی تونم بکنم -

 این وکالت نامه جعلیه.. 
 عصتر نالیدم :جعلی باشه که باشه همه که نمی دونن فقط منو تو می دونیم 

 برای بقیه رسمی رسمیه.. 
ن رو  نخونده امضا کرد   اشتباه اراد این بود اون روز همه چب 

 اعتماد کرد
ش وقتی دیدنیه که می گفتم اعتماد نکن چند ماه نگذشت این شد وای چهره ا

 فهمه هیجی نداره 
 برات بلیط کرفتم اخر هفته پرواز داری.. 

ی ایران انجام میدی میای   مب 
 

 ادکان دستی به صورتش کشید 
 
کار اوج نامردیه همیشه از نامردی بقیه حرف می زدی حالا خودت  پارسا این-

 شدی نامرد 
 بابا نکن خدارو خوش نمی یاد. 
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  نداشت ادکان از هیجی خبر 
 خبر نداشت و طرف اون اراد نامرد رو می گرفت 

رفتم سمتش یقه ی لباسش رو گرفتم و کشیدم سمت خودم با داد توی 
ین  رفیق من بود اما  صورتش گفتم : با نامرد باید نامردانه رفتار کرد اراد بهبی

 می دوبن چکار کرد 
خشک و بر ابو علف  گشنه توی بیابون با نامردی باهام رفتار کرد منو تشنه و 

 رها کرد.. 
 موقغ بهش احتیاج داشتم این رفتار ازش سر زد 
م زنده بمونم اصلا مهم نبود   براش مهم نبود بمب 

 حالا منم نامردی میکنم در حقش کاری میکنم به نون شب محتاج بشه.. 
ی ایران ادکان   تو اخر هفته مب 

 .. لاشی میشم وگرنه منم در مقابل تو 
 جی میگممی فهمی که 

 
 

ی بهش کردم نفش ول داد و لب زد :  ن  بعد نگاه تب 
 
 باشه.. -

وزی روی لبام نقش بست  نیشخندی از پب 
 
- ..  افرین داداش می دونستم تو رفیق خوبر هستی

 
**** 
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 راوی 
 

ون کشید   دایه خودش رو از زیر دست خان بب 
 با نفش حبس شده گفت : 

 
 شما زشته.. نکن خان ممکنه کش بیاد برای سن منو -

اهن دایه رو باز کرد و در همون حال گفت :   خان دکمه ی پب 
 
 شوهریم زشت برای بقیه اس..منو تو زنو -

 
 این حرف رو زد دایه از خجالت سرخ شد 

 تموم ذهنش هول در بود 
 در قفل نبود 

ن   خان لباس دایه و تا بازوهاش کشید پایی 
ه شدخان با چشم های براق شده به بدن سفید دایه خ  ب 

 
 شاداب..  با گذشت چندین سال هنوز پوستش سفید و 

ن رو رو  نوازش بار حرکت  خان دستش رو بلند کرد و نوازش بار از گلوش تا پایی 
 داد
 

 دایه مور مورش شد
 

لب زد : هنوز هم نابر ماهرخ  خان چشم های خمارش رو به دایه دوخت و 
 .. برای من نابر 



 
 

Page | 558 
 

 

 

 

 دایه رو ببوسهسرش رو جلو اورد خواست لب های 
 که دایه سری    ع خودش رو ازش فاصله داد

 با چشم های گرد شده لب زد : داری چیکار میکتن ماهرخ!؟
 نزن تو حسو حالم اه.. 

بعد بازوی دایه رو گرفت و کشید سمت خودش لب های دایه رو به چنگ 
وع کرد به بوسیدن   لب هاش گرفت و سری

 
 دایه چشم هاش توی کاسه حلقه شده بود 
 اما خان داشت با عطش دایه رو می بوسید 

تا اینکه دایه هم به خودش اومد و بار دیگه یه رابطه ی مخفیانه مثل 
 چندین سال  با شوهرش برقرار کرد و با اغوشش یگ شد..  این
 

**** 
 

 لیلی
 

 یک ماه دیگه ام از روزی که توی مطب رفته بودیم گذشته بود
ن اخر ماه های هشت بودم شکمم دیگه  بزرگ شده بود تا حدی که راه رفیی

 برام مشکل 
 

 دلم می خواست زود بدنیا بیاد تا راحت شم واقعا خسته شده بودم
 

بلند کرد و گاهی بهم انداخت و لب زد :  فریبا داشت نون می پخت سرش رو 
 نون می خوای برات بیارم!!؟
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 سرم زو به عنوان نه تکون دادم 
 فریبا خندید. 

 
ن زنای -  عبوس که نالونن خسته شدم خسته شدم. شدی عی 

بزور خودم رو تکوبن دادم دستی به شکمم کشیدم و لب زدم : واقعا خسته 
 شدم خاله نمی دونم کی تموم میشه 

 تموم میشد راحت میشم هم تو این چند ماه اذیتت کردم.. 
 

نون رو زد توی تنور و سرش رو گذاشت در همون حال جواب داد : چه اذیتی 
 تنهابی در اوردی دخبی منو از 

 
ون دادم بوی نون خورد به بینیم با اینکه گفتم نون نمی  نفسم رو دادم بب 

 خوام اما دلم مالشی رفت.. 
 چشم هام رو بستم و نفس عمیقی کشیدم.. 

 
 اومممم خاله فریبا نون می خوام.. -

 چه بوی خوبر میده.. 
 فریبا خندید سری تکون داد

 
 ه ی شکمو. بذار الان برات میارم دخبی -

 بعد از جاش بلند شد.. 
 یه نون برداشت و گذاشت کف دستش و اومد سمتم.. 

 نگاهی به نون کردم.. 
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 همش زیاده.. -
 که  روی تخت بود 

ی
 ..  فریبا نون رو گذاشت روی تخته سنگ

 نگران نباش همش رو می خوری.. -
ن جا باش برم چابی بیارم   همی 

 ق.. باشه ای گفتم و بعد فریبا رفت توی اتا
 

*** 
 

 اسما
 

ن داد  سحر نگاهی به کل خونه انداخت و   صورتش رو چی 
شکمش بزرگ شده بود اما برای من بزرگبی بود نمی دونم چرا اینجوری شده 

 بودم.. 
 شکم من جی بود!؟

ی
 دلیل بزرکی

 
 نگاه من به شکمش صورتش رو کج کرد.. 

ی
کی  سحر از خب 

د و گفت : چیه!!؟چرا اینطوری !؟ لب هاش رو بهم فشی  نگاه میکتن
 اخمی کردم و گفتم : داشتم فکر می کردم چرا شکم من این همه بزرگه.. 

 
 نیشخندی زد.. 

 
 خوب ارباب زاده این همه به من می رسید شکمم گنده میشد.. -

از تیکه ای که بهم انداخت بدم اومد اخم غلیظن کردم و لب زدم : مگه به تو 
 نرسیده هان!!؟ 
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 الان مثل لیلی بود شکمت اینجا نبوداگه نرسیده بود توام 
 از حرص کبود شد بر حوصله نگاهم رو توی حلقه چرخوندم.. 

 حوصله این یگ رو اصلا نداشتم.. 
 سحر از جاش بلند شد و از کنارم رفت 

 زیر لب نکبتی بهش گفتم.. 
 

ون چشم هام رو ریز کردم  خونه اومد بب  ن  دایه از اشبی
 فید تر.. رنگ و روش باز شده بود و سرخو س

 انگار سرحال بود.. 
 بهم که رسید کاسه ای رو گذاشت داخل دستم 

 و کیوی افتاد 
ی

 خواستم بگم چیه که نگاهم به توت فرنگ
 

 ها رو گذاشتم 
ی

 زد با خوشحالی یگ از توت فرهنگ
ی

چشم هام برق قشنگ
 دهنم خوردمش و گفتم : اوممم چه خوشمزه اس.. 

 دستت درد نکنه دایه.. 
  

 خندید تازه یادم اومد داشتم براندازش می کردم..  دایه قشنگ
 خونشد لب زدم : میگم دایه چرا امروز این همه سرحالی 

 افتاده!؟
ی
 اتفاف

 تازه رنگ و روت باز شده.. 
 

ن انداخت..   دایه ازخجالت سرخ شد و سرش رو پایی 
 با لب های گاز گرفته لب زد : وا دخبی مثل همیشه ام که 

 
ی

 دیگه گذاشتم توی دهنم.. یه دونه توت فرنگ
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 نه فکر نکنم.. -

 بخوریم.. 
ی

ن توت فرنگ  حالا ولش کن بیا کنارمن بشی 
 

 بعدا فهمیدم دلیل این خرم بودن دایه جی بود 
 

 درست یک هفته بعد شب جمعه بود 
 نصف شب حس کردم خیلی تشنه امه اراد خواب بود

 دلم نیومد بیدارش کنم. 
 

.. از جام بزور بلند شدم دستی به  ن وع کردم به راه رفیی  شکمم کشیدم و سری
ن رفتم   اروم پله ها رو پایی 

ن خونه روشن بود   فقط چراغ اشبی
 

ن پله ها رسیدم حس کردم در باز شد   پایی 
اس اما با دیدن یه مرد نفسم حبس شد   فکر کردم که یگ از دخبی

 به من دید نداشت اما من قشنگ می دیدمش.. 
 

 میدم خان  جیغ نزدم.. با افتادن نور توی صورتش فه
 خان سمت راهرو رفت 
 اونجا چکار داشت!؟

وع کرد به حرکت کردن  بر اختیار پاهام سری
 

 رفتم دنبالش سرکی داخل راهرو کشیدم 
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 خان برگشت سری    ع سرم رو دزیدم.. 
 دستی روی قلبم گذاشتم.. 

 یه دفعه بود قلبم می خواست بیاد توی دهنم.. 
 صدای باز شدن در که اومد دوباره سرم رو بردم جلو و نگاه کردم 

 
 داخل اتاق دایه شد..گیج بودم 

 این موقع شب اتاق دایه چکار می کرد!؟
ن بالای سرم نقش بست   چراغ سبر

!؟ ن  امشب شب جمعه بود نکنه اینا امشب برنامه داشیی
 

 . لبخند مرموزی زدم 
ن بوده باشه.. پس دلیل شادابر دایه اون هفته شاید   همی 

ن جی کشف کردم   ببی 
 دایه ام از این کارا بلد بود!!؟

 دست هام رو بهم مالیدم و خودم رو داخل راهرو کشیدم.. 
 

 .. ن وع کردم به راه رفیی  اروم و قدم به قدم بااون شکم بزرگ سری
 به اتاق دایه که رسیدم مکث کوتاهی کردم.. 

س تموم وجودم رو گرفته بود اما کنجکاوی  و فضولیم مهم تر بود..  اسبی
 

 گوشم رو چسبوندم به در..  سرم رو نزدیک در بردم و 
 صدای اروم حرف زدن دایه به گوشم رسید. 

 
 اخ خان.. -
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 جوون ماهرخم..دوست دارم تموم بدنت رو کبود کنم.. -
 چشم هام از حرف هابی که می شنیدم گرد شد.. 

 دایه و خان از این حرف ها!؟
 

 چسبوندم تا صدا رو بهبی بفهمم.. بیشبی سرم رو به در 
 
 نکن خان دردم میاد.. -
- ..  هیس فقط لذت ببر
- ..  ایت  خان ارمبی

 اخخخ
 

 مثل برق گرفته ها خودم رو کنار کشیدم موقع حساس رسیده بود.. 
 .. ن وع کردم به راه رفیی س اروم سری  با قلتر پر از اسبی

 نگاه نکردم  به پشت سرمم
ون با همون مو  ن از راهرو زدم بب   قع اراد از پله ها داشت می اومد پایی 

 
 با دیدنش دستی روی قلبم گذاشتم.. 

 ترسیدم.. 
 اراد از حرکت ایستاد یهو نگران اومد سمتم.. 

 با صدای تقریبا بلندی گفت : خوبر اسما ترسیدی!؟
 نگاهی به پشت سرم انداختم.. 

 
 دستی جلوی دهن اراد گذاشتم..  سری    ع خودم رو کشیدم جلو و 

ه شد.. اراد با   چشم های گرد شده به من خب 
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 داری چکار میکتن اسما این کارا چیه.. -
 احیانا دایه نمی خواست کش بفهمه و اراد هم این راس همه بود.. 

 لبخند زوری زدم و گفتم : هیجی اراد همه خوابن بیدار میشن.. 
 اراد نگاه چپه ای بهم کرد.. 

 
!؟- ن جلوی دهن منو گرفتی  بخاطر همی 

ن   و باهوش بود..  اراد تب 
 
 اره صدات بلند بود نباید مزاحمت ایجاد کرد-

 حالا بیا بریم.. 
م بکشم که محکم نگهم داشت..   خواستم دستش رو بگب 

 
!؟-  صبر کن تو اصلا اینجا چکار میکتن

 گذاشتم روی هم..  چشم هام رو 
 جواب دادم : اومدم خواب بخورم تشنه ام بود. 

ی
 با بر حوصلگ

 اخم غلیظن کرد 
 
 بااین وضع چرا منو بیدار نکردی می رفتم برات می اوردم... -

 دهن کجر بهش کردم.. 
 

 توی تاریک متوجه نشد وگرنه خیلی بدش می اومد.. 
 دستش رو ول دادم و گفتم : خوب الان برو برام بیار.. 

 مگه از اون موقع نخوردی!؟-
وع کردم به غر زدن..   چشم هام رو روی هم فشار دادم و زیر لب سری
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 نه ترسیدم رفتم دایه رو بیدار کنم خواب بود -
 بیخیال شدم داشتم می اومدم بالا که تو رو دیدم.. 

 هاش و لباش خندید  چشم
 . دست منو اروم گرفت و کشید 

 
ک ترسو.. -  بیا بریم بهت اب بدم دلبر

 بعد منو کشون کشون البته اروم دنبال خودش کشید 
ی خدارو شکر   ول دادم و  منم نفسم رو  ن کردم از اینکه بخب  گذشت و چب 

 نفهمید.. 
 

**** 
 

 راوی 
 

ادکان دسته ی چمدون رو گرفت و دنبال خودش کشید پارسا دست به جیب 
ه شده بود   به رفتنش خب 

 نیشخند غلیظن زد و زیر گفت : به نابودی خوش اومدی اراد.. 
  

 فشاری داد  زینب بازوش رو گرفت و 
 
 بریم پارسا حوصله ام سر رفت-

 پارسا هم حوصله نداشت 
 که افتاده بود دیگه کلا حوصله نداشت 

ی
 بعد از اون اتفاف

 روی هم فشار داد و لب زد : حوصله ندارم زینب برو خونه ات هاش رو   چشم
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ون   بعد بازوش رو از دست زینب کشید بب 
ن   روی پاشنه ی پا چرخید و وع کرد به رفیی  سری

 
********* 

 اراد 
 

ن   اومدم امروز باید به رعیت سر می زدم پله ها رو پایی 
 خیلی وقت بود فراموش کرده بودم.. 

ون نفسم رو   دادم..  بب 
ن رفتم..   اخرین پله رو پایی 

 سرم رو بلند کردم 
 

ون چشم هام گرد شد..   با دیدن بابا که داشت می رفت بب 
 بابا اینجا چکار می کرد این وقت صبح!؟
 رفتم سمتش و رو صداش زدم : بابا.. 

 
 بابا از حرکت ایستاد 

 برگشت سمتم قدم هام رو سری    ع تر برداشتم  تا اینکه بهش رسیدم.. 
 دستم رو روی شونه اش گذاشتم و فشاری دادم.. 

 
 سلام.. -

 بابا لبخند زوری زد.. 
 سلام!! -
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نگاهی از سر تا پای بابا انداختم و گفتم : بابا شما اینجا چکار میکتن  این وقت 
 صبح!!؟

!؟با من کاری   داشتی
 

 ..  بابا لبش رو به دندون گرفت رنگش پریده بود
 ابروهام بالا پرید.. 

س داشت..   انگار اسبی
 
ی شده بابا!؟- ن  چب 

   بابا سری به عنوان نه تکون داد
 
 . نه نه -

 من اومده بودم دنبالت بریم دنبال رعیت.. 
 اروم لبخندی زدم.. 

زدم : چرا زحمت کشیدی خودم رو کشیدم جلو پیشوبن بابا رو بوسیدم و لب 
 خودم می یومدم.. 

 ..  بابا نفس عمیقی ول داد و گفت : چه زحمتی
 نداره.. 

ی
 منو تو فرف

 
ون..   اروم خندیدم بعد باهم از خونه زدیم بب 

 
 

**** 
 راوی
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 دایه چشم هاش رو باز کرد و سری    ع توی جاش نشست.. 
 نگاهی به اطراف کرد 

ن یادش اومد   با دیدن بدن لخت خان همه چب 
 

 نگاهی به پنجره انداخت هوا روشن شده بود.. 
د ..   لباش رو روی هم فشی

 خان نرفته بود.. 
 

 باید روز زده باید بری  خان رو تکوبن داد و گفت : خان خان پاشو
 

خان تکوبن به خودش داد با صدای  خواب الودی گفت :ولم کن دایه خوابم 
 می یاد 

 دایه نگاه عصتر به خان کرد. 
وع کرد دوباره خان رو تکون دادن..  ون داد و سری  نفسش رو بب 

 با لحن عصتر ادامه داد 
 
 خان پاشو روز زده الان اراد می یاد -

 خان با شنیدن اسم اراد سیخ سر جاش نشست 
 نگاهی به دایه انداخت.. 

ه شد راست می گفت روز زده بود   بعد دوباره به پنجره خب 
 کرد و 

ی
 رو کنار زد   پتو اخم کمرنگ

 از جاش بلند شد.. 
 

وع کرد به چرخیدن   با همون بدن لخت سری
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 سرگردون بود نمی دونست چکار انجام بده 
 کشید و از جاش بلند شد

ن
 دایه پوف

 
 کمکش کرد لباس هاش رو بپوشه.. 

 با صدای خفه ای لب زد : برو دیگه اراد الاناست که بیدار بشه 
 

 خان سری تکون داد 
ون   خم شد اروم و کوتاه لب های ماهرخ رو بوسید و از اتاق زد بب 
ون نیومده بودن  ا بب 

 نگاهی به اطراف انداخت هیچ کدوم از دخبی
ون داد و  ..  نفش بب  ن وع کرد به قدم برداشیی  اروم سری

 
 به در ورودی رسید خواست در روباز کنه که صدای اراد اومد. 

 
**** 

 
وع کردن به نفس نفس زدندوتابی   . خسته و کوفته کنار کشیدن سری

ن رو اتیش داده بود تا خاموشش کردن   یگ از رعیت ها زمی 
 جونشون به لبشون اومد

دن..   لب هاشون رو بهم فشی
 

اراد با غیض گفت : رعیت احمق حواسش کجا بوداگه خاموش نمی کردیم کل 
ن ها رو به اتیش می کشید..   زمی 

 
ی

  کرد اصلا دوست نداشت اراد با رعیت اینطوری حرف بزنعخان اخم کمرنگ
 چه الان چه در اینده.. 
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 درست صحبت کن اراد -
اون بدبخت هم حتما حواسش نبوده وگرنه کی زمیتن رو که این همه براش 

 زحمت کشیده رو اتیش می زنه 
 

صدای ابوالفضل اومد : بله اقا بخدا من داشتم درو می کردم اصلا روحم از 
 این اتیش خبر نداشت 

ن رو خاموش کردین  خدا خب  به شما و اقا بده که به دادم رسیدین و   زمی 
 البته کمک رعیت هم بود 

 
 اراد نگاه عصبیش رو سر داد به پش بچه ای که کنار ابوالفضل بود 

 ن از چهره اش نمایان بودشیطنتت و تخس بود
 

 با دست اشاره کرد به پشه.. 
 
 این بچه چکارته!!؟-

 
 ابوالفضل نگاهی به هامون پشش انداخت.. 

 
 ابوالفضل سوالی گفت : هامون!!؟

 بله پشمه.. 
ی همراهش نیست  ن یت چب  ن کبر  کرد و لب زد : بگردش ببی 

ی
 اراد اخم کمرنگ

 
 ابوالفضل مات حرف ارادشد. 
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 ...  ادامه داد : چیه چرا مابی بگردشاراد با تشی 
 ابولفضل تند سری تکون داد خم شد دست هامون رو گرفت

 
 فشار ارومی بهش داد.. 

 
 اتش سوزی کار تو که نیست پشم!؟. -

 هامون رنگ ترس توی چهره اش نشست.. 
 . اب دهنش روداد قورت و فقط سکوت کرد 

وع دا خل جیب های هامون ابوالفضل عصتر دستش رو کشید جلو و بعد سری
 گشت..  اون پش تخسش رو 

یت اخم هاش رو کشید تو هم..   با دیدن کبر
 

 با جدیت گفت : این چیه هامون.. 
 اراد نیشخندی زد 

 
ن پشه ی پر دردسره... -  پس کار همی 

 این همه ادم رو اذیت کرد 
ن انداخت   هامون سرش رو پایی 

 صورت پشش.. کوبید توی  ابوالفضل از حرص دستش بالا اومد و 
 
یت هان!؟-  بازی با کبر

یت اینجا نه   صد بار بهت نگفتم کبر
 باز توی کله ات نرفت پشه ی چمشوش.. 
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همینطور حرف می زد و هامون رو باز خواست می کردکه خان گفت : بسه 
 این فقط یه بچه اس 

یت کی کجا همراهشه..   تو باید حواست باشه که کبر
ه.. کوتاهی خودت ممکن بود جون بچ  ه ی خودت رو هم بگب 

ن   حالا بسه متفرق شی 
ن دیگه بهت کرایه بدم از این محصولی دیگه تا چند سال گرم  فردا بیا یه زمی 

 نمیشه 
 

 ابولفضل با غمگیتن لب زد : ممنونم اقا... 
 خیلی ممنونم.. 

 
**** 

 
 خان خواست سوار اسب بشه که صدای زبن اومد.. 

 
 سلام خان.. -

 برگشت و با تعجب نگاهی به زن مقابلش کرد.. خان از حرکت ایستاد 
 

 یه زن میانسال.. 
 

 زن خودش رو کشید جلو و گفت : خان  حالتون خوبه.. 
!؟  خان با ابروهای بالا رفته گفت : تو کی هستی

 زن اشکش چکید.. 
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ی که برای پشتون بردین-  من مادر اسمام همون دخبی
 

و با چشم های ریز شده به  اراد با شنیدن اسم اسمت سری    ع واکنش نشون داد 
ه شده بود..   زن خب 

 خان برگشت و به حالت سوالی به اراد خب  شده بود 
 

 دخبی برای اراد زیاد برده بود 
 نبود..   تشخیص اسما براش اسون

 
 تو زن هات یگ به اسم اسما هست!؟-

 اراد سری تکون داد و لب زد : اره.. 
 خان برگشت سمت زن.. 

 
 خوب کارت چیه!؟-
 در اسما قدمی جلو گذاشت اشک توی چشم هاش جمع شده بود ما

یک ماه تموم در به در دنبال خان می گشت تا اینکه امروز موفق شده بود 
 ببینتش.. 

 
م رو ببینم شنیدم حامله اس -  می خوام دخبی

م..  ین پیش دخبی  اگه میشه منو ببر
ه ای به زن کرد   اراد نگاه خب 

 خان اما اخم هاش توی هم رفت. 
 
 اون دخبی تو نیست بعد فروختنش برای ارادشد -



 

 
 

Page | 575  
 

دلبرک اربابرمان 
 

 دیگه ام نمی توبن بببنیش.. 
ده شد   مادر اسما قلبش فشی

د   لب هاش رو بهم فشی
 
 خواهش میکنم خان.. -

 من یه مادرم بچم رو یه ساله ندیدم 
 خواهش میکنم. 

 فقط چند لحظه... 
 بزنه که اراد این دفعه جواب داد : باشه. 

ن
 خان باز خواست حرف

 
 بعد از اسب پیاده شد قدمی سمت مادر اسما برداشت.. 

 
- .. ن ید تا کمک کنم سوار شی   من شوهر اسما لطفا دستم رو بگب 

مادر اسما نگاهی از سر تا پای اراد انداخت توی دلش گفت عجب جوون 
 ..  رعنابی

 
 گذاشت توی دست اراد  بر اختیار دستش رو جلو اورد و 

 کمک کرد که سوار اسب بشه    فت واراد هم با خونشدی دستش رو گر 
 

 خان نفش ول داد.. 
 
 الان خودت با جی میای!!؟-

 اراد با خونشدی گفت : پیاده.. 
 خان لبخند عمیقی زد و گفت : خوبه پس راه بیفت.. 
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 اراد باشه ای گفت و افسار رو گرفت و کشید 
 خان از این حرف اراد  لبخند عمیقی زد.. 

 و باید همه جی رو به تنش بماله..  خان زاده نباید مغرور باشه
 .   سختی
 ..  اسوبن
 رفاه.. 

 پول..ثروت..فقر.... 
 

**** 
 
 اراد

 
 اسب رو جلوی در عمارت نگه داشتم.. 

 زن نگاهی به خونه انداخت.. 
د  ن  تعجب توی چشم هاج موج مب 

 
 اسمای من اینجاست!؟-

 نگاهی بهش انداختم و گفتم : اره..   برگشتم نیم
 خندید... 
 پیاده شه..  کشیدم طرفش کمکش کردم کهخودم رو  

 
 خب  ببیتن پشم-
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 لبخندی زدم.. 
 خواهش میکنم مادرجان.. -

 خوشحال میشد غرق لذت میشدم  می دید و  از اینکه اسما مادرش رو 
 سوپرایز خوبر بود.. 

 با سنگیتن نگاهی سرم رو بلند کردم.. 
 

 نگاه بابا به چشمم خورد هنوز روی اسب بود.. 
 
 پیاده نمیشی بابا!!. چرا -

 بابا افسار اسب رو گرفت و کشید اسب داشت تکون می خورد.. 
 
 می خوام برم خونه مادرجون نگران میشه..  نه-

 از دیشب ندیدمش.. 
 تعجب کردم از دیشب ندیده بودش.. 
 بابا که امروز صبح اومده بود اینجا 

 دیشب کجا بود 
 
 مگه دیشب کجا بودی بابا!!؟-

 ن رو که ندیدی خانجو 
 بااین حرف من اشفته شدرنگ از رخش پرید. 

 
 خونه ی یگ از دوستام بودم.. -

 حالا برو تو هوا گرمه اذیت میشی 
 منم برم خداحافظ.. 
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 بعد بدون  اینکه اجازه ی حرف زدن به من بده اسب رو به حرکت داد.. 
 

**** 
 

 اسما.. 
 
 

 .دایه نیم نگاهی بهم انداخت از صبح زیر نظر گرفته بودمش. 
 رنگو روش باز شده بود.. 

 سرحال تر شده بود.. 
 

ه شدی هان!   دایه با چشم های ریز شده گفت : چیه چرا اینطوری بهم خب 
 ..  از صبح یه طوری نگاه میکتن

 خودم رو بهش نزدیک کردم..   نیم چه لبخندی زدم و
 
 می ببینم سر حال شدی تعجب میکنم دایه.. -

یه!!؟  خبر
 دایه سیخ سر جاش نشست.. 

 نیم نگاهی بهم انداخت و گفت : کی من!!. 
 نه مثل همیشه ام

 اروم و معتن دار خندیدم.. 
 
 بله می ببینم.. -

 دایه هل زده سبد نون رو برداشت و از جاش بلند شد 
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 وای اذیت کردنش چقدر خوب بود
 

 از ته دل ذوق زده شدم الوچه ای گذاشتم توی دهنم.. 
وع کردم به  خوردن..  چشم هام رو بستم و عمیق سری

 حالم دست خودم نبود.. 
 دایه هم شیطون بود نمی دونستم.. 

 لبم رو به زیر گاز گرفتم.. 
 

ون دادم و خنده ام رو قورت دادم   نفسم رو بب 
 دایه هنوز رنگش پریده بود ای ای جی پیدا کردم.. 

 
 همینطور داشتم توی دلم می خندیدیم که صدای اراد اومد 

 
 اسما اسما.. -

 هیجان صدام می زد..  داشت با هل و 
 برگشتم و گفتم : اینجام.. 

 
 چند دقیقه بعد توی چهارچوب در نمایان شد

 چشم هاش براق بود 
 خودم رو تکوبن دادم با چشم های براق شده گفتم : جی شده!!؟

 چرا این همه خوشحالی !!؟
 

ون اشاره کردم و لب زد : یگ رو  خودش رو کشید کنار با دست به سمت بب 
 وردم.. برات ا
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 ..  حتما خوشحال میشی
ه شدم..   ابروبی بالا انداختم و  سوالی بهش خب 

 
 کی!!؟-

 با دیدن صورت مادرم نفسم رفت 
 با چشم های اشگ بهم زل زده بود 

 باورم نمیشد.. 
 لبام رو به هم فشار دادم. 

 
 ناباور بودم.. 

 
 خانم جان.. -

 خودش رو کشید جلو و گفت : جان خانم جان.. 
م برم...  الهی قربون  دخبی

 . تا به خودم بیام منو خودش کشید توی بغلش 
 
 اسمای من دخبی من دلم برات تنگ شده بود.. -

 عزیزم.. 
 بغض به گلوم چنگ انداخت اما من دلم براش تنگ نشده بود.. 

 
 از خودم فاصله اش دادم و پسش زدم.. 

 
 ناباور بهم زل زده بود... 
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 نفهمیدین که بچه ای دارین!!. من دلم برات تنگ نشده چرا تا الان -
 چرا تا الان به این موضوع دقت نکرده بودین 

 بعد یک سال برای جی اومدین سراغم. 
 یادته چقدر التماس تو و بابا رو کردم.. 

 اره یادتونه!؟؟
ن نون بدین فقط من اضافه بودم   بقیه رو می تونستی 

 حالا از اینجا برو.. 
 !؟؟ که اومدین اینجا هوم  نکنه باز بوی پول به دماغتون خورده

 اون شوهرت تورو فرستاده!!. 
 از اینجا برو 

 
 خانم جون ناباور بهم زل زده بود لب هاش تکوبن خورد.. 

 
 و اسمم رو صدا زد : اسما... 

ده شد الان نمی خواستم حضورش رو..   قلبم فشی
اون زمان که بهش نیاز داشتم نبود حالا بعد یک سال که به همه جی عادت  

 بودم و توی اوج خوشبختی به سر می بردم برای جی اومده بود!؟؟ کرده
 
 اسمم رو صدا نزن هیجی عوض نشده -

ن فروخت..   من همون اسمام که اقا جان بخاطر یه تیکه زمی 
 من الان پشیمون نیستم توی اوج خوشبختی ام.. 

 
 ساکت شدم 

 دستی به شکمم کشیدم و ادامه دادم.. 
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ن خانم جان من -  . با مادر شدنمم خوشبختیم تکمیل میشه اینو ببی 

 من نیازی به کش ندارم.. 
 چون یاد گرفتم روی پام وایسم.. 

چون یاد گرفتم به ادم هابی تکیه بدم که دوسم دارن نه ادمابی که به دید 
 .. ن  منفعت بهم نگاه میکین

وقتی بچم بدنیا اومد مادری براش که هیچ برای منفعت خودم ازش استفاده 
 نکنم 
ن    بچه هام فرق نذارم بی 

فتش تلاش کنم   فقط به یه دید بهش نگاه کنم دید عشق به فرزند و برای پیشی
 

 حرف می زدم و اشک می ریختم.. 
 خانم جان اومد نزدیک.. 

این دفعه از جام بلند شد با صدای جدی گفتم : نمی شنوی میگم نزدیک 
 نیا... 

 برو از اینجا نمی خوام ببینمت.. 
 

 مد سمتم.. اراد نگران او 
 اروم باش اسما اروم باش.. -

می دونستم اذیت میشی هیچ وقت نمی  گفت مادرته و می خواد ببینتت اگه
 یوردمش.. 

 
 از اسم مادر نیشخندی زدم.. 

 با بغض گفتم : مادر من نیست.. 
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 این زن اسم مادر بودن رو به لجن کشیده. 
 برای همه مادر بود برای من.. 

 
 هق هق ام بلند شد. 

 ام زد و منو کشید توی بغلش..   ستی به شونهدایه د
ن زن بود   مادر من همی 

ن زن که منو  توی اغوش گرفته بود مادر من بود   . همی 
ن زن..   نه کس دیگه همی 

 
م.. -  اروم باش اسما اروم باش دخبی

 با دست به خانم جان اشاره کردم.. 
 
ن از اینجا بره نمی خوام ببینمش.. -  بگی 

 ببینم.. نمی خوام این زن رو 
 دایه نگاهی به خانم جان انداخت.. 

 
- .  برو خانم داری اذیتش میکتن

 نمی ببیتن نمی خواد ببینه!!. 
 

 اما خانجون سمج ایستاد نگاهی با اشک بهم انداخت.. 
 
 نمی رم بعد یک سال تونستم ببینمش.. -

 تا حرفامو نزنم نمی رم.. 
 تنهام خیلی تنهام.. 
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ون  و روش نشست.. قدمی عقب برداشت صندلی رو کشید ب  ب 
 

وع کرد به حرف زدن..  ن حال با اشک سری ه بود در همی   به رو به رو خب 
 
 منو اقات رو -

ی
 گرفت اسما..  اه تو دامن زندکی

 دنیای تو شدیم.  انگار اق این دنیا و اون
ن و همه کس رو ازمون گرفت..   اشک تو همه چب 

 فقط تنها کش رو که دارم توبی با راحله.. 
 بچه ها مردن.. اقات و بقیه 

 
 ناباور پلگ زدم باورم نمیشد داشت از جی حرف می زد 

 هاش تند تر شد..  اشک
 لب هاش رو بهم فشار داد و با بغض بیشبی ادامه داد 

 
ن مش رضا برد شهر که بگردونه  اقا جانت بچه-  ها رو با ماشی 

 نفرستادم  راحله رو   انگار می دونستم قراره یه اتفاق بیوفته که
 شب شد نیومدن نگرابن داشت منو می کشت 

 بدتر از اینا تلفن نداشتم که تلفن کنم 
ن رفته توی دره و اتیش گرفته همه از دم مردن  صبح روز بعد خبر اوردن ماشی 

 روزم جی بود  نمی دوبن حال و 
 بچه های بر گناه منو گرفت..  اون روز فهمیدم که اه تو دامن پدرت و 

 
ی کشید بزور  ن نیوفتم.. قلبم تب   خودم رو تحمل کردم تا روی زمی 

 چشم هام رو گذاشتم روی هم و فقط فشار می دادم. 
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 اقا جان من مرده بود.. 
 خواهر و برادرام مرده بودن.. 

 
 سرگیجه ای بهم دست داد و جلوی چشم هام سیاهی رفت 

 انگار اراد فهمید اومد سمتم و زیر بغلم رو گرفت 
 نگهم داشت تا نیوفتم.. 

 شم های اشگ زل زدم بهشون. با چ
 
!؟. -  خوبر

 
 خوب نبودم.. 

 هرچند از اقا جان بدم می اومد اما ارزوی مرگش رو نداشتم.. 
 ارزوی مرگ بچه های بر گناه رو نداشتم 

وع کردم به گریه کردن  سرم رو روی سینه ی اراد گذاشتم و از ته دل سری
 

 خانم جان اومد سمتم.. 
 دستی به وموهام کشید.. 

 
 اخ گریه نکن اسمای من گریه نکن اقات حقش بود -

 اما بچه ها نه.. 
 رو که از همه بر گناه تره می بره.. 

 میگن خدا اوبن
 می ترسم ازاینکه دوباره راحله رو از دست بدم.. 

ون بره..   اصلا نمی ذارم از خونه بب 
 بچم تو خونه پوسیده.. 
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ه بهونه  ی تورو میگب 
 

 تهوع بهم دست داده بود..  بزور قدمی عقب برداشتم حالت
 سرگیجه و سیاهی.. 

 بزور دست اراد رو گرفتم..اراد منو گرفت و بلندم کرد.. 
 حالم بد بود.. 

 
 صدای خانم جان رو شنیدم.. 

 
م...چت شد یهو عزیزم.. -  اسما دخبی

 . اسما
 سرم رو گذاشتم روی قفسه ی سینه ی اراد 

 نمی خواستم هیجی بشنوم.. 
 م مرگ می خواست.. دلم گریه می خواست دل

 
 اقاجان مرده بود.. 

 برادرام مرده بودن مقصر کی بود من!!؟ خواهر و 
ن افتاد..   قطره اشگ سمج از چشمم پایی 

ی نفهمیدم..  ن وز شد و منو در برگرفت و دیگه چب   سیاهی بلاخره پب 
 

**** 
 

 اراد 
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 تند برداشتم وارد اتاق شدم..   قدم هام رو
 اسما از حال رفته بود  

 . اسما رو گذاشتم روی تخت 
 سرش سمت چپ متمایل شده بود 

 
 اروم زدم توی صورتش و اسمش رو صدا زدم..  خودم رو کشیدم جلو و 

 
 . اسما اسما-

 صدای پا به گوشم رسید برگشتم.. 
 دایه و مادراسما.  
 دو تاشون نگران بودن..  

م..   لباش رو روی هم فشار داد و  لب زد : اسما دخبی
 رو خبر کن بیاد از حال نفس عمیقی  

کشیدم و گفتم : دایه بر زحمت دکبی
 رفته 

 
 مادرش اومد سمتش کنارش نشست 

 . ن وع کرد به اشک ریخیی  سری
 

 دایه سری تکون داد و باشه ای گفت. 
ون..   از اتاق رفت بب 

 نگاهی با اخم به مادرش انداختم.. 
 

 دستی به شونه ی اسما زده بود و داشت اسمش رو صدا می زد.. 
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 بیهوشه خانم دست نزن بهش.. -
 ممکنه بچم مشکلی براش پیش بیاد

 
************** 

 راوی 
 

 ادکان دستی به کتش کشید.. 
 سرگرد نیم نگاهی بهش انداخت.. 

 
 الان شما شکایت دارین!!. -

 ادکان سری تکون داد و لب زد : بله از طرف موکلم.. 
 از اقای اراد بزرگوار شکایت دارم.. 

 
ون داد و باشه ای گفت.. سرگرد نفش   بب 

ن   برگه ای رو برداشت و گذاشت روی مب 
 
 این فرم رو پر کنید.. -

 ادکان نیم نگاهی بهش انداخت و باشه ای گفت.. 
وع کرد به پر کردن..  فرم رو گرفت و   سری

 
 بدن نازنیلا زد فشاری بهش داد 

ی
 پارسا دستی به برامدکی

 نازیلا صورتش جمع شد. 
 
 اخخ-
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 ند گفت : برای جی اومدی اینجا!!؟پارسا با نیشخ
 نازنیلا بغض کرده گفت : برای تو.. 

 من دوستت دارم پارسا.. 
 

 زد فشار دستش رو بیشبی کرد.. 
ی

 پارسا نیشخند پر رنگ
 
ن لخت شدی که عشقت رو به من ثابت کتن اره!!؟-  برای همی 

 نازیلا اشک توی چشم هاش جمع شده بود.. 
ده گفت : اره..   با لب های فشی

 
 .با صدای بلند خندید از این همه ساده بودن نازیلا خندید..  پارسا خندید 
 کشید جلو و زل زد توی چشم هاش..  خودش رو 

 
ن ساده نباش.. -  دخبی جون ببی 

 من به دخبی بچه ای مثل تو نگاه نمی کنم چه برسه بخوام براش بخوابم
م بگرد ایران..   بلیط برات میگب 

ده شد  نازیلا لب هاش فشی
 
 می تونم.. ن-

 پارسا با ابروهای بالا رفته گفت : چرا اونوقت!!؟
 

 نازیلا مکتی کرد از پارسا می ترسید 
 که می خواست بزنه می ترسید.. 

ن
 از واکنش حرف
 بااین حال گفت 
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 چون من فرار کردم.. -
 اگه برگردن ایران زنده ام نمی ذارن تو که خانواده ام رو می شناش... 

 پارسا چشم هاش گرد شد
 

 خودش رو کشید جلو و با صدای خفه ای گفت : تو چکار کردی!!؟
ن اروم بودن جدی ام بود..   صداش در عی 

نازیلا کمی خودش رو عقب کشید اما زیاد نه چون برامدگیش توی دست 
 پارسا اسب  بود. 

 
 لب هاش رو اروم تکون داد : فرار کردم

 
 نازیلا رو

ی
 ول کرد   پارسا این دفعه عصتر تر شد برامدکی

 با پشت دست زد توی دهنش.. 
 تو چکار کردی!!؟-

 نازیلا چشم هاش بسته شد و از ترس توی خودش جمع شد.. 
  

 پارسا با صدای خفه ای گفت : میگم بگو چه غلظ کردی!!؟
 فرار کردی! 

 کتن هوم!!؟از ایران اومدی اینجا!!؟ اینجا اومدی چه غلظ  
 

 نازیلا اشکش چکید.. 
 بخاطر تو پارسا من عاشقتم.. -

 بخاطر تو فرار کردم.. 
 پارسا عصتر شد نازیلا بچه بود فرار کرده بود.. 
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 از جاش بلند شد بازوی نازیلا رو هم گرفت و بلندش کرد.. 
 ..  با عصبانیت زد توی گوشش نازیلا سمت چپ متمایل شد صورتش

 نازیلا جیغن کشید.. 
 
 چکار کردی احمق تو چکار کردی میشکمت.. -

وع کرد به زدن..  بعد کمربند شلوارش رو باز کرد و افتاد به جون نازیلا و   سری
 خودش هم خسته..  اونقدر زد که نازیلا بر هوش شد و 

 
 اومدن نازیلا به اینجا جریان تازه ای براش رقم می زد.. 

ش ساده بگذره..   اشکان کش نبود که از فرار دخبی
 اون ناخواسته وارد دشمتن با اشکان شده بود.. 

 
 پارسا اینو نمی خواست اما دیر شده بود... 

 خیلی دیر شده بود.. 
 ..  نگاهی به بدن بر جون نازیلا انداخت و لب زد : لعنتی

 
**** 

 
 اراد

 
 دکبی نگاهی به صورت رنگ پریده ی اسما انداخت.. 
 . ب زاده اخمی کمرنگ کرد و گفت : شک بهش وارد شده اربا

 شما نمی دونید توی اوضاع خوبر نیست 
 بارداره.. 
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ون دادم..   اخمی کردم و  نفش بب 
 حالم داشت بد میشد.. 

 
 حالا حالش خوبه!؟. -

 دکبی سری تکون داد و باشه ای گفت : اره  خوبه.. 
 فقط خطرناکه

 
ش دور بمونه -  ...فقط خطرناکه ماه های اخر رو باید از هر فشار و اسبی

 باشه ای گفتم   ارومی کردم و اخم
 برگه ای رو سمتم گرفت 

 
 سوالی بهش زل زدم.. 

 
 این چیه!!؟-
 این برگه رو بگب   دارو هابی که نوشتم رو براش تهیه کن... -

 مواظبش هم باش.. 
ش دورش کن..  حرفام  رو قشنگ گوش از هر اسبی

 
 برگه رو. گرفتم نگاهی بهش انداختم و باشه ای گفتم 

 دکبی بعدش وسایلش رو جمع کرد و رفت 
ون بودن..   مادر اسما و دایه بب 

 
ون رفت مادر اسما و دایه سر و کله اشون پیدا شد   بب 

 همینکه دکبی
 دایه سری    ع اومد سمتم 
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 بازوم رو گرفت و گفت : دکبی جی گفت!!؟
 

 . نگاه بدی به مادر اسما انداختم 
ن انداخت  سرش رو پایی 

 
فشاری دور بمونه اشتباه من این بود که این زن رو اوردم  گفت باید از هر -

 اینجا... 
ش دایه..   ببر

 
 صداش به التماس باز شد : نه تورو خدا بذارین کنار بچم باشم.. 

 دایه نگاهی با مکث بهم انداخت.. 
ش دایه..   سرم رو برگردوندم و لب زدم : ببر

 دایه باشه ای گفت.. 
 رفت سمت زن.. 

 
 بازوش رو گرفت.. 

 بیا بریم.. -
 زن با التماس می گفت : توروخدا بذارین بمونم . 

 تورو خدا.. 
گرفت و کشون کشون دنبال  اما دایه گوشش بده هکار نبود دست زنه رو 

 . خودش کشید
 

*** 
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 اسما
 

 با تاییدن نوری توی چشم هام تکون ضعیقن خوردم 
 صورتم رو کمی مالش دادم  چشم هام رو هم فشار دادم و 

 
با دیدن چشم های باز اراد که درست جلوی چشم هام بود نفسم  برگشتم
 رفت 

 دستی روی قلبم گذاشتم و لب زدم : ترسیدم.. 
 

ک  !!؟ اراد خندید دستی روی گونه ام کشید و گفت : خوبر دلبر
 تکون دادم..  سرم رو 
 شده بود..  مگه چم

 
 خوبم مگه چم شده بود.. -
- ..  هیجی

دمنو به خو  منو کشید توی بغلش و   دش فشی
 

���� 
 
 

ک_ارباب  415#دلبر
 

 سرم روی سینه اش بود صدای زنش قلبش بهم ارامش میداد 
 نمی دونم چرا اما حس می کردم 
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 فرصت کمی دارم که صدای این قلب رو بشنوم.. 
 

وع کردم به شنیدن   پس با تموم حس و توانم سری
 صداش مسخ کننده بود.. 

 جون گوش دادم..  و  دلو فشار دادم و با   چشم هام رو روی هم
 خانم جان و حرف هاش هنوز یادم نیومده بود 

 
 اراد داست با موهام بازی می کرد 

 
ک!؟-  به جی داری فکر میکتن دلبر

 ..  چرا ساکتی
 . حالت خوبه یادت میاد جی شد از حال رفتی 

 ... زل زدم توی چشم هاش با حرفش سرم رو بلند کردم و 
 

 کمی فکر کردم خانم جان و حرف هابی که زد یادم اومد 
ون اومدم وو حالم بد شد..   از اون حال اروم بب 

 پرشوبن اومد سراغم.. 
 
 اقاجان...خواهرام..برادرام... -

 اشک تند تند روی گونه ام روون بود
 

 زد و گفت : هیس اروم باش
ی

 اراد محکم دستم رو چنگ
 د فشار به خودت بیاری.. باز حالت بد میشه دکبی گفت نبای

ده شد..   لب هام بهم فشی
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 نمی تونم قلبم داره درد میکنه اقاجانم گناه کرده بود. -
 .. ن  اون بچه ها چه گناهی داشیی

 .. نکردم  من اصلا نفرین
 اصلا به مرگ اقاجان راضن نبودم.... 

 
 گریه ام شدید شد 

 گرفت توی بغلش عمیق به خودش فشار داد..    اراد منو
 
 اروم باش گریه نکن اسما گریه نکن..  هیس-

 عمرشون همینقدر بوده نباید گله کرد خواست خداست.. 
ن   .. خدارو شکر کن هنوز مادرت با خواهرت هسیی

   سرم روی توی سینه اش فرو کردم و اشک ریختم 
 

 نمی توستم اروم باشم هرچند اراد منو دلداری می داد. نمیشد.. 
 

**** 
 

 راوی 
 

 خورد اما درد یهوبی کل بدنش رو نازیلا تکون خف
 گرفت  یقن

 چشم های بسته اش رو روی هم فشار داد.. 
 ناله ای از دهنش خارج شد : اخ.. 

 پارسا داشت سیگار می کشید با صدای نازیلا برگشت.. 
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نگاهی با نیشخند بهش انداخت تقریبا همسن اسما بود اما اون کجا و نازیلا  
 کجا.. 

 
 موش کردسیگار رو توی جاسیگاری خا

 
 رفت سمتش...نگاهی بهش انداخت.. 

ه شده بود..   نازیلا با چشم های اشگ به پارسا خب 
 
 درد دارم.. -

پارسا نیشخندی زد و خم شد تو صورت نازیلا : تقصب  خودته می بایس از 
 ..  اشکان خان دور نشی

 الان چه حش داری که ازش دوری هان.. 
 بهش نیاز داری!!؟

 
 هاش روون شد.. نازیلا اشک از چشم 

 
 پارسا خندید اونم با صدای بلند. 

 کنار تخت نشست.. 
 اشک هاش رو پاک کرد..  دستش سر خورد روی گونه اش و 

 
 دخبی اشکان نباید اشک بریزه.. -

ن هنوز توی ستن هستی که باید بازی کتن   باید همیشه خوشحال باشه ببی 
 ..  از بازی ها که شکست می خوری باید گریه کتن

 کردن کار تو نبایدفرار  
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..  بازوش رو گرفت و   فشاری داد : نباید گریه  کتن
 باید فراموش کتن که جی شده.. 

...من  . الان باید برای کاری که اومدی اینجا اماده باشی
 

 بعد انگشتش رو کشید روی شونه ی لخت  نازیلا به حرکت در اورد 
 نازیلا چشم هاش رو روی هم فشار داد

 
  درد دارم پارسا-
مهم نیست اشکان چه زود چه دیر می یاد سراغ من خوب نیست منم حالی با -

ش کنم..   دخبی
ی که برای من فرار کرده...   دخبی

 سرش رو گردن نازیلا فرو کرد و پوست گردنش رو به دندون کشید.. 
 

 نازیلا تکون ارومی مورد ... 
 
 پارسا...درد دارم.. -
 هیش.. فقط برا من درد بکش.. -

 مکیدن و پیش روی روی بدن نازیلا شد.. بعد مشغول 
 

**** 
 

 لیلی 
 

 شکمم بزرگ شده بود...اخرای ماه بار داریم بود امروز یکم کسل بودم 
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 درد های خفیقن زیر شکمم حس می کردم.. 
 

 خاله فریبا اومد کنارم نگاهی بهم انداخت 
م چرا رنگت پریده..  با چشم  های گرد شده گفت : وا دخبی

 دادم.. تکوبن به خودم 
 از جام بلند شدم.. 

 
 از ته دل فشار دادم  اما دردم شدید تر شد دستی گذاشتم روی شکمم و 

 
 اخ.. -

 فریبادهراسون شد.. 
 دردت گرفته.. -

 
 روی هم و از ته دل جیغ زدم..  گذاشتم رو  هام دردش شدید شد چشم

 اخ فریبا.. -
م این چه حسیه..   دارم میمب 

 
 گذاشت به عقب هلم داد.. خاله فریبا دستی روی شونه ام  

 
م نفس عمیق بکش.. -  دراز بکش دخبی

 
 دراز کشیدم.. 

وع کردم تند نفس عمیق کشیدن   به گفته اش عمل کردم و بعد سری
 داشت حالم بعد میشد 
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م اب بذارم روی بار الان میام خودت کمک کن.. -  مب 
 دردت رو یاد کردی.. 

 چشم هام از درد روی هم اومد و جیغن کشیدم.. 
 
 اله فریبا رفته بود خیس شدن وسط پام رو حس کردم خ

 زدم و از ته دوباره جیغ کشیدم.. 
ی

 کلافه رو روی تخت چوبر رو چنگ
 

 می دونم چقدر گذشت و من جیغ کشیدم از درد.. 
 داشتم مرگ رو جلوی چشم هام می دیدم 

 تا اینکه خاله با لگن اب اومد.. 
..  لگن رو  ن  گذاشت روی زمی 

 
 پاهام.. اومد سمت 

 .. ن  شلوار رو سر داد پایی 
 پاهام رو به زانو زد و کمی از هم باز نگاهی به وسط پام انداخت 

اون موقع خجالت سرم نمی شد فقط می می خواستم از این درد لعنتی خلاض 
 پیدا کنم و شد.. 

 
 خاله نگاه رنگ پریده اش رو بالا داد 

 با غیض گفت : زور بزن یالا.. 
 زور بزن.. 

 دستم دور ملافه بیشبی شد.. فشار 
 

وع کرد به زور زدن و   درد کشیدن..  سری
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ون.. -  اره داره میاد بب 
ون بیشبی زور بزن...   سرش اومده بب 

 
**** 

 
 اراد

 
 افتاده.. 

ی
 نمی دونم چرا اما امروز حس می کردم اتفاف
 اسما نگاهی بهم انداخت و لب زد : خوبر ؟؟

 
  دادم و اره ای گفتم.. خوب بودم حس خوبر داشتم سرم رو تکوبن 

 اسما خندید... 
 هام..   کشید جلو و زل زد توی چشم خودش رو 

 
 می ببینم که خوشحالی چرا!؟؟-
 نمی دونم فقط خوشحالم.. -

م به دستم و قربون   نگاهی به شکمش انداختم کی میشد بچه هام رو بگب 
 صدقه اشون برم.. 

 
 وای چقدر بزرگه...چرا بدنیا نمی یاد!؟-

  بهم کرد و لب زد : نمی دونم.. نگاه چتی 
 خیلی بزرگه.. 

 حتما چند قلوان.. 
 زد 

ی
 چشم هام برف
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 دوتا پش-
 
 دوتا پش جی میشه.. -

ن هم بزرگ میکنم..   دوتا سالار عی 
 

 اسما لبش رو با زبونش تر کرد دستی روی دستم گذاشت.. 
 
!؟؟دوسشون نداری!؟؟-  اگه دخبی باشن جی

 فکر نکرده بودم.. سرم رو کج کردم تا حالا بهش 
 اروم خندیدم 

 
 تا حالا بهش فکر نکردم اما خوب دخبی جای خود پش هم جای خود.. -

 هرکدوم یه جایگاهی دارن.. 
ه..   ولی برای من پش بهبی

 
خم شدم توی صورتش عمیق و پراز حرارت بهش زل زدم : چون تو باید زن 

 شناسنامه ای من بشی من تو.. 
 رو بدنیا بیار. بعد زود تر کوچولوی بابا 

 قلبم باشه..   اسمی توی شناسنامه و  نمی خوام جز تو
 تو باید بشی ملکه ی این خونه..فقط تو نه کس دیگه ای.. 

 
ن لبام و  ن اومد تا اینکه لب هاش رو گرفتم بی  همینطور حرف می زدم سرم پایی 

وع کردم به بوسیدنش..   سری
ن خودم رو ازش فاصله دادم..   بعد ده دقیقه لب گرفیی
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 پیشونیم رو گذاشتم روی پیشونیش... 
 
 کی بشه این پدر سوخته بدنیا بیاد.. -

 گازی گرفت..  لبش رو 
 
..شما فعلا منتظر باش تا اموراتت بگذره بعدش درمورد بدنیا - وقت گل بن

 اومدن این پدرسوخته حرف می زنیم.. 
 

 لحنش پر از شیطنت بود.. 
 .. گرفتم سرم رو نزدیک گوشش بردم و گوشش رو به دندون  

 
 . صدای اخش بلند شد توی گوشش خندیدم

 
 . ای ای تو عزیزمن شیطنتت نکن -

 .. ن  وقت گل بن من خدمت شما می رسم حالا ببی 
 .. من با عشق گرفتمش توی بغلم خودش هم خنده اش گرفت و 

 
**** 

 
 راوی 

 
 فریبا بچه رو بالا اورد نگاهی بهش کرد.. 

 حموم کرده بودش.. 
 بود.. سفید و سرخ رنگ 
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 پیشونیش رو بوسید و بعد کنار لیلی که غرق خواب بود گذاشتش.. 
 نگاهی به صورت لیلی انداخت.. 

 چقدر درد کشید تا این بچه رو بدنیا اورد.. 
 نفس عمیقی کشید.. 

 
 لب زد : خدارو شکر که بخب  گذشت..  نگاهی رو به اسمون انداخت و 

 
 بعد همونجا نشست تا لیلی بهوش بیاد.. 

ه به  صورت لیلی شد..  خب 
 هاش کنار نمی رفت..  گذشته ی پر از درد از جلوی چشم

 
 زمابن که بچه ی ماهرخ رو به خواست مادر ارباب کشت.. 

 در اوج بر هوش بودن ماهرخ.. 
 چشم هاش رو روی هم گذاشت.. 

 واقعا سخت بود براش.. 
 

براش غب  قابل درک بود با گذشت این همه سال هنوز خودش رو نبخشیده 
 د. بو 
 

 توی گذشته فرو رفته.. 
ن تخت.. 42  سال پیش درست روی همی 

 ماهرخ بر هوش افتاده بود 
ن بالا سر ماهرهخ و  ن پای ماهرخ..  سیمی   خودش پایی 

ن تازه به عمل اومده..   درحال سقت جنی 
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 ماهرخ هیچ وقت نفهمید که حامله بوده.. 
 

 بود فهمیده بود.. 
ی

ن از حرکابی که مشکوک به حاملگ  سیمی 
  خواست گریه کنه.. دلش می

ان کرده بود گرچه ربظ به اراد نداشت و ممکن بود وجود  ن جبر بخاطر همی 
ن برده بود الان برای جایگاه اراد خطر ساز می بود اما  اون بچه ای که از بی 

 ی لیلی بخاطر ماهرخ بود  نجات بچه
 چون می دونست ماهرخ خیلی لیلی رو دوست داره.. 

 
 اهی از گلوش خارج شد.. 

ن بار...یا میلیارد ها بار توی این  سال از خدا بخشش خواسته 42برای هزارمی 
 بود و امیدوار بود که خدا بخششنده باشه.. 

اما اینم می دونست تا ماهرخ از این خطای ناخواسته ازش نمی گذشت 
 ببخشی از طرف خدا نبود.. 

 
 لیلی صورتش رو جمع کرد و ناله ای سر داد.. 

ون   اومد.. فریبا از فکر بب 
 خودش رو کشید جلو و زل زد بهش.. 

 
!!؟-  خوبر

 لیلی درد خفیقن داشت نگاهی به صورت نگران فریبا انداخت. 
 افتاده..  هنوز درک نکرده بود که

ی
 چه اتفاف

ن یادش اومد..   یهو تکون شدیدی خورد... و همه چب 
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 با نگرابن گفت : بچم!؟
 

 فریبا دستی روی قفسه ی سینه اش گذاشت.. 
ن شده بود.. نیم   خب 

 دوباره وادارش کرد بخوابه.. 
 
م.. -  بچت صحیح و سالم کنارت خوابیده دخبی

 جای هیچ نگرابن نیست.. 
 اصلا نگران نباش.. 

 
 بعد دستش رو سمت نوازد کوچک برد روی دست هاش بلندش کرد.. 

 
 با لبخند گفت : ببینش این پش توعه.. 

 ... شاه پش تو
 وارث خاندان خان ها.. 

ن   پش خاندان.. اولی 
 تکیه گاه تو وبقیه خواهر برادراش اسمش رو جی می خوای بذاری!؟؟

 
 لیلی نگاهی به صورت پشش انداخت.. 

 عشق تموم وجودش رو گرفته بود.. 
 حس ناب مادرانه.. 

 
 لب هاش رو با زبونش تر کرد و گفت : 

 پش من تکیه گاه من.. 
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 مال منه.. 
 من این پش رو با قدرت بزرگ میکنم.. 

 اسمش رو می ذارم دارا. 
 دارنده ی قدرت.. 
 دارنده ی محبت.. 
 دارنده ی شکوه.. 

 دارنده ی مادری مثل من.. 
ن مثل نخواهد بود..   دارا تبدیل به مردی خواهد شد که هیچ کس و هیچ چب 

 
 فریبا لبخند دلنشیتن زد.. 

 خودش رو کشید جلو و پیشوبن لیلی رو بوسید.. 
 
م.. -  پاقدمش نیک باشه دخبی

 ا اسم قشنگیه بهش هم میاد.. دار 
ن که حرف رو زد نوزاد کمی صورتش رو جمع کرد و گریه ای سر داد  همی 

 
ن تایید هم کرد که خوشش اومده   . فریبا خندید با صدای بلند گفت : ببی 

 ..  لیلی چشم هاش رو بر حال روی هم گذاشت 
 دستش رو دراز کرد.. 

 
مش!؟. -  میشه بگب 

 ..  و گفت : اره چرا نشه فریبا لبخند دلنشیتن زد 
 بعد دارا رو از دست فریبا گرفت... 

 نگاه عمیقی بهش کرد و لبخندی زد.. 
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 حس نابر توی وجودش رخنه کرد.. 
 

 . بوسه ای روی گونه اش گذاشت نرم و لطیف بود
 بازم حس خوب وجودش رو گرفت.. 

 
 وای خاله فریبا چقدر حس خوبیه.. -

 مادر بودن خیلی حس خوبیه.. 
 فریبا خودش رو کشید جلو 

ن بچه رو یاد لیلی داد..   طرز گرفیی
 
ن.. -  بچه رو اینطوری می گب 

بدی اقا زاده نرسیده گرسنه اس..   بعد باید بهش شب 
 لیلی به هیجان سری تکون داد.. 

 
 باشه چجوری باید ب هش شب  بدم.. -

وع کرد به تعریف کردن و یاد دادن..   فریبا بازم با حوصله سری
ن مک رو زد   سینه اش رو گذاشت توی دهن بچه و وقتی لیلی  اولی 

 ارامشی وجودش رو گرفت... 
 

 چشم هاش رو گذاشت روی هم و بعد غرق این ارامش شد. 
 

**** 
 

 اسما
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 سحر تکوبن به خودش داد و از جاش بلند شد 
 حس می کردم امروز رنگش پریده اس.. 

 هلو رو گذاشتم توی دهنم.. 
 

 دلم براش سوخت اراد همه ی توجه اش به من بود 
 هیچ توجه ای به سحر نمی کرد.. 

 دوباره هلو رو اورد نزدیک دهنم که سرم رو عقب بردم 
 . اراد با تعجب بهم زل زد 

 لب زدم : اراد میشه بری پیش سحر  نیم نگاهی بهش انداختم و 
 اونم حامله اس. 

 نگاهش کن انگار امروز حالش خوب نیست.. 
ن چشه اونم به محبت نیاز داره..   برو ببی 

 
ون داد..   اراد نفش بب 

ه بدم میاد این بچه ی تو شکمش می تونست مادرش یگ دیگه - از اون دخبی
 باشه.. 

 اخم ریزی کردم.. 
 
 ... ناشکری نکن برو اراد-

 
 و باشه ای گفت...  اراد از جاش بلند شد 

 . رفت سمت سحر 
 

 سحر از حرکت ایستاد 
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 پر از تعجتر اول به من بعد به اراد انداخت...  نگاهی
وع کردن به تکون خوردن..   لب هاش سری

 حتما داشت حرف می زد.. 
 

 اما اصلا حرف هاشون رو نمی فهمیدم فاصله اشون از من زیاد تر بود. 
 

ون دادم و تکیه ای بدستم دادم...   نفسم رو بب 
ون در حالی که یه سبد  خونه اومد بب  ن  دستش بود.. دایه از اشبی

 ..  نگاهی بهم انداخت و لب زد : خوبر
 نگاهی به داخل سبد انداختم.. 

 
 بازم میوه!؟؟

 
 این میوه ها برای کیه!؟؟-

 دایه با لبخند گفت : برای تو. 
 

 از بس اراد بهم میوه داده بود در حال ترکیدن بودم 
م  سرم رو چرخوندم و گفتم : نمی خورم سب 

 .... اراد خیلی بهم میوه داده 
 تازه دایه سحر امروز انگار حالش خوب نیست 

ن چشه.   برو ببی 
 

 ابروهاش بالا پرید به حالت سوالی گفت : حالش خوب نیست!!؟
 سرم رو به معتن اره تکون دادم.. 
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 اره امروز انگار حالش انگار زیاد خوب نیست.. -
 سحر  دایه رفت سمت اراد و

 
ه بهشون بودم که   درد ریزی توی پهلوهام پیچید.. لبخندی زدم همینطور خب 

 نفسم از درد قطع شد.. 
 

 دستی روی شکمم گذاشتم این درد رو فکر کردم اگد زودنه اما اشتباه می کردم 
 
 مامابن لگد نزن... -

همینطور داشتم حرف می زدم که لگد بعدی رو حس کردم این دفعه ناله ای 
 سر دادم 

 
**** 

 
 

 از درد به خودم می پیچیدم.. 
های گرد شده گفت : این که هنوز ماه های اخر نیست چطور  دایه با چشم 

 دردش رو یاد کرده!!؟
 

مش بیمارستان..   اراد باهیجان گفت : نمی دونم باید ببر
 بعد روی دست هام بلندم کرد.. 

 
 دایه دنبال سر اراد اومد : منم میام

ن جا باش نه دایه سحر هم ممکنه دردش رو یاد کنه تو -  همی 
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 زدم.. د
ی

 اشتم از درد می مردم یقه ی اراد رو که داشت راه می رفت رو چنگ
 
 درد دارم.. -

 اخ... 
 اراد
 هیس عزیزم الان می ریم بیمارستان. -
 

************ 
 اراد

 
 دکبی نگاهی بهم انداخت...اومده بودم توی اتاق 

 .. ن ن نتونسیی ون کین  هر کار کردن که منو بب 
 بود.. شکلشون پیدا  نگرابن از سر و 

 خودم رو کشیدم جلو و لب زدم : زنم حالش چطوره!؟.  
 

 بدون اینکه جوابر بهم بده رو پرستاراگفت.. 
 دکبی
 
ارین شه.. -  دردش گرفته دوقلو حامله اتاق عمل رو اماده کنید باید سرن

 .. ن ن و رفیی  پرستارا چشمی گفیی
ون از اینکه کش بهم توجه بهم نمی کرد حالم بد   میشد.. نفسم رو دادم بب 

 دندونام رو ساییدم روی هم.. 
 

ه زن بود بااین حال برام مهم نبود..   رفتم سمتش دکبی
 بازوش رو گرفتم و فشاری دادم... 
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 بگو ببینم زنم چش شده کری!؟. -
 با چشم های برزجن بهش زل زدم.. 

 
 از فشاری که به دستش اوردم صورتش جمع شده بود.. 

 
- ..  اخخخ..ولم کن روابن

 ن های کلید شده اش گفتم : میگم زنم چش شده!؟. از پشت دندو 
 کری جواب نمی دی چرا!؟

 
 نگاهی بهم انداخت و لب زد : دردش رو یاد کرده.. 

ارین بشه..  ی نشده باید سرن ن  چب 
 براش می افتاد. 

ی
 نفسم رفت چرا به این زودی اگه اتفاف

 چرا به این زودی!!. -
 جی شده!!؟

 زنم طوریش نشه.. 
 

ون دستش رو از دستم ک  شید بب 
 با انگشت اشاره کرد سمتم.. 

 
- .. ون اقا تا زنگ نزدم به نگهبابن  یالا برو بب 

 کی رو تهدید می کرد!؟. 
 خندیدم.. 

 
 من جابی نمی رم تا نفهمم زنم چش شده.... -
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ه نگاهی   حالا کارت رو بکن تا این بیمارستان رو روی سرت اوار نکردم ..دکبی

 کارش شد... عصتر بهم کرد و بعد و مشغول  
 

**** 
 

 .. ن وع کردم به راه رفیی  کلافه سری
 . دل تو دلم نبود

ی ازش نداشتم..   چندین ساعت توی اتاق عمل بود هیچ خبر
 

ن روی پاهام..  وع کردم به راه رفیی  سری
 می رفتم اخر راهرو دوباره بر می گشتم.. 

 
 تا اینکه بلاخره در باز شد

 
 ونم.. نگاهم سر خورد به یه پرستار یه دکبی نمی د

ی شده..   هرجی بود با حالت نگاهش فهمیدم که از اسما خبر
 و لب زدم : حال زنم چطوره!!؟ خودم رو نزدیک بردم 

 بچه هام.. 
 

یک می گم اقا هم حال همشتون خوبه هم حال  لبخند عمیقی زد و گفت : تبر
 دوقلوهاتون.. 

 .دوتا پش خدا براتون نگه داره و پر از خب  و برکت باشه براتون. 
 

 انگار روی اسمون ها سب  می کردم.. 
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 دوتا پش جی بهبی از این.. 
یتن می  خندیدم امروز بخاطر این روز خوب کل بیمارستان و روستا رو شب 

 دادم.. 
 قربوبن می کردم.. 

 
 رعیت بود..  امروز روز من و 

 با خنده و خوشحالی خودم رو کشیدم جلو.. 
 
 کی می تونم ببینمشون.. -

.. پرستار اهی کشید  ن  : خانم شما زایمان زود رس داشیی
 بچه ها باید چند هفته ای توی دستگاه بمونن.. 
 خانمتون تا یگ دو ساعت دیگه بهوش میاد... 

 باشه ای گفتم.. 
ه شدم  ون و من خب  کنار رفت همون موقع دوتا تخت روان کوچک اومد بب 

 به پشام.. 
 به پشتیبان های من در اینده... 

 
ون اوردن...لبخندی زدم.. بچه ها رو که بردن ب  عد اسما رو هم بب 

 من بود.. 
ی

ین اتفاق زندکی  اسما بهبی
 

**** 
 

 راوی 
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 زد با چشم های باریک شده و پر از جدیت گفت : 
ی

ادکانلباس مرد رو چنگ
ه..   خوب تو باید کاری کتن اینجا اتیش بگب 

 ...  باید اینجا رو به اتیش بکشی
 

با تته پته گفت : اخه چطوری اینجا  مرد رنگش پرید خودش رو کشید جلو و 
 رو به اتیش بکشم 

 اگه بفهمن دمار از روزگارم در میارن.. 
 تورو خدا برین سراغ یگ دیگه من زن و بچه دارم.. 

 
 ادکان نیشخندی زد.. 

 
ن که گفتم.. - ن پش جون بامن در نیفت همی   ببی 

 اینجا رو به اتیش میکشی 
اگه کارت رو خوب انجام بدی پول خوبر بهت می دم که به این چندر قاز کار  

 کردن نیاز نداشته باشی 
 اگه هم انجام ندی با یه تب  خلاصت میکنم.. 

 
د..   مرد با لب هاش رو بهم فشی

 بغضش گرفت.. 
 
 اقا اینجا پر از بیماره.. -

 زن و بچه... 
مرد و پب  زن اگه طوریشون بشه..   پب 

 من ب
ی

 ه کل سیاهه.. زندکی
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 ادکان خندید.. 
 
 نگران اون نباش ما اخر بیمارستان رو اتیش می زنیم.. -

 مرج بشه می خوام یگ رو از اینجا خارج کنم  فقط می خوام یکم هرج و
 
 

 مرد با نگاه غمگیتن گفت : اگه اتش سوزی عمیق بشه.. 
ن...طور دیگه  ای کاری نمی تونم بکنم نمیشه مهارش کرد خیلی ها میمب 

 نمیشه ازاینجا بردش!!؟
 

 ادکان نیشخندی زد.. 
 راه گفتم این کارو انجام بده پول خوبر بهت می دم -

ن  .. نه فقط همی 
 .. دیگه قرار نیست توی این سگ دوبن کار کتن 

 ...  اما اگه قبول نکتن
 

 مرد نمی خواست دوباره تهدید های ادکان رو بشنوه.. 
ن خاطر زود گفت : باشه..   به همی 

 کارو انجام میدم.. این  
 

 . الان زمان مناسبش بود چون اراد از بیمارستان رفته بود روستا 
 تا خبر خوش رو به پدرش و خانواده اش  بده ... 

 الان موقعیت مناستر بود... 
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نگاهی به صورت مرد انداخت با نیشخندی غلیظن گفت : الان موقعیت 
 مناسبیه.. 

 انجامش بده.. 
 الان اقا اما.. -

ن الان..  شونه اش رو ادکان   فشار داد و گفت : اره همی 
 فقط الان فرصته.. 

 مرد باشه ای... 
 

 . ادکان خودش رو عقب کشید 
 
- .. وع کن ببینم چکار میکتن  سری

 
**** 

 
 اراد 

 
د..   بابا با خوشحالی بغلم کرد عمیق منو به خودش فشی

 پدر شدنت مبارک پشم.. -
 پاقدمشون برای روستا خب  باشه.. 

 
 ارومی کردم..  خنده ی

 عمیق به خودم فشارش دادم.. 
 
 مرش بابا مبارک هممون باشه.. -
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   مادرجون اماده شو بریم بیمارستان 
   مادرجون از جاش بلند شد 

 
 فکر کردم که می خواد بیاد.. 

ن و لب زد : من نمی یام حالم خوش نیست   . عصاش رو زد به زمی 
 مبارکت باشه پشم.. 
 .هدیه رو بعد می دم... 

 بعد رفت 
 

 منم مات سر جام ایستادم... 
 

بابا خندید دستی روی شونه ام گذاشت و گفت : ناراحت نشو مادر جون 
 همینه حالا بریم پشم

 
 سری تکون دادم و باشه ای گفتم.. 

ن تا من خانم و بچه هام رو می  ن  ببی
یتن بدن قربوبن کل روستا رو گفته بودم شب 

 یارم خونه.. 
 

 ... یتن  حس شب 
یتن بود.. پدر   شدن اونم پدر دوقلو بودن حس شب 

ون.   نفسم رو ول دادم..از خونه اومدیم بب 
 پشت رل نشستم باید دنبال دایه هم می رفتم.. 

 
ن رو دور زدم و سمت عمارت خودم رفتم..   ماشی 
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 بابا با تعجب گفت : داری کجا می ری پشم!؟؟
م خونه دایه رو سوار   کنم خیلی دلش جوش اروم خندیدم و گفتم : دارم مب 

 می زد.. 
 

 بابا باشه ای گفت... 
 نمی دونم چرا دایه بااینکه زن بابا بود اما عمارت بابا نموند

 همیشه توی ذهنم سوال بود 
 شاید بخاطر مادرجون یااینکه اتفاق بدی افتاده بود.. 

 
 نمی دونستم..سرم رو تکون دادم.. 

 سغ کردم که امروزم رو با فکرای خوب سر کنم.. 
دم عمارت رسیدم با گوشیم تلفن خونه رو گرفتم و به دایه خبر دادم که بیاد 

ون   بب 
ه شده بود  ون خب   .  بابا عجیب به بب 

 ساکت بود 
 شاید داشت فکر می کرد 

 
ی  نگفتم فعلا به من ربظ نداشت...  ن  شونه ای بالا انداختم و چب 

 
*** 

 
 راوی
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 اتیش و انفجار همه جا رو پر کرده بود 
 انفجار مهیتر رخ داده بود و همه رو شکه کرده بود... 

 ...  پرستار دکبی
 بیمار.. 
ن و بیمار های روی تخت  پب  و  جوان در حال هیاهو بودن تا راه کمگ پیدا کین

ن..  ون ببر  رو به بب 
 

 نوازاد ها خالی شده بود..  از اول بخش اطفال و 
 که پب  و...  

 دوم بخش بیمارابن
ن ترتیب کل بیمارستان خالی شد   به همی 

 
 اخرین بخش ،بخش زنان بود.. 

 
 اسما توی اخرین اتاق و اخرین تخت خوابیده بود 

 درواقع بر هوش بود... 
 

سر و صدا ها کم کم به گوشش رسید اما اونقدر درد داشت که اصلا نای تکون 
 خوردن نداشت...حالش بیش از حد بد بود... 

 
 خورد بوی دود به بینیش 

 سرفه ای سر داد
 تمام اتاق ها خالی شده بود... 

 دود غلیظ تر شد.. 
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سرفه های اسما هم خشک تر و بدتر تا جابی که جلوی چشم هاش سیاهی 
 رفت... 

 
 بزور خودش رو تکون داد خواست از رو تخت بلند شه اما نتونست.. 

 زیر دلش درد می کرد.. 
 

 ار...اد..  سرفه هاش شدید تر شد...بریده بریده گفت : 
 اما ارادی نبود که بگه بله...جانم... 

 
صدای هیاهیو توی گوشش می پیچید اما حتی رمق اینو نداشت بگه من 

 اینجام.. 
 منم اینجام... 

 باید خودش ،خودش رو نجات میداد.. 
 

ن خورد  ن اما روی زمی   از روی تخت اومد پایی 
و باتمسخر به درست جلوی پای ادکان که ماسک و عینک زده ایستاده بود 

ه شده بود  اسما  خب 
 

 اسما کفشی رو که دید خوشحال شد.. 
 به کفش زد و گفت : ار..اد.. 

ی
 چنگ

 ادکان خندید.. 
 

 اسما نگاهش رو بالااورد با دیدن یه مرد غریبه نفسش رفت.. 
 مرد خندید خم شد توی صورت اسما.. 
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 چیه انتظار من رو نداشتی اره!!؟-
 !!؟انتظار شوهرت رو داری اره

- ..  تو...کی...هستی
ن تو و پارسا..   ادکان با نیشخند گفت : قاصدک عشق بی 

 . ..خوشحالی نه تورو باید برسونم دست پارسا 
 

 نفس اسما رفت پارسا... 
 اون هنوز دست از سرش برنداشته بود!! 

 
 . خواست خودش رو بکشه عقب که ادکان خم شد و مچ دستش رو گرفت 

 
 کجا خانوم خانما.. -

 خیلی کار داریم!!!  باهم
 اسما رو با یه حرکت کشید بالا و بعد روی دست هاش بلند کرد.. 

 
 اسما با تقلای بر جوبن گفت : ولم کن...تورو خدا ولم کن...من شوهر دارم.. 

 ادکان نیشخندی زد.. 
 
 فراموش کن... -

 شوهرت رو...اینجا رو...مکان و زمان رو فراموش کن.. 
 . شدی فراموش کن جی بودی و جی 

 
بعد دستمالی رو که به محلول خواب اور و بر هوشی الوده بود رو روی بیتن 

ی فرو رفت..   اسما گذاشت و بعد اسما توی عالم بر خبر
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 ادکان هم نیشخندی زد و بعد عادی رفت سمت تخت.. 
 

 لباس پرسنل پرستاری رو پوشیده بود کش شک نمی کرد.. 
 

ی  سفید رو کشید رو روش انگار که اسما رو گذاشت روی تخت و بعد ملافه 
 داره مرده حمل میکنه

 
وع کرد به حرکت کردن..   بعد اهسته گوشه ی تخت رو گرفت و سری

 .. همه در تکاپو بودن که همه رو نجات بدن 
 

 اتش سوزی از حدش فراتر رفته بود و تقریبا کل بیمارستان رو گرفته بود. 
 .. ن وع کرد به راه رفیی  اروم و ریلکس سری

 .. قسمت پشتی بیمارستان حرکت کرد  سمت
 پارسا حتما خوشحال میشد... 

 
 خیلی زود به قسمت پشتی بیمارستان رسید.. 

تخت رو همونجا گذاشت و بعد دوباره اسما رو با ملافه بلند کرد و سمت 
ن برد..   ماشی 

 
 اراد زد روی ترمز با. چشم های گرد شده به محوطه ی بیمارستان نگاه می کرد 

  د و پر از ادم. شلوغ بو 
 تخت... 

 
ه ؟؟-  اینجا چخبر
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 با صدای دایه نگاهش به ساختمون کشیده شد.. 
 
 اونجا رو اراد انگار اتش سوزی شده.. -

ه شد..   ناباور به ساختموبن که داشت توی اتش می سوخت خب 
 پلک ناباوری زد... 

 امکان نداشت اسما و بچه ها.. 
 

ن پیاده شد..پدرش هم تعجب    کرده بود.. تند از ماشی 
 خان و دایه هم پیاده شدن.. 

وع کرد به دویدن خواست وارد بیمارستان بشه که مامور پلیس جلوش  اراد سری
 رو گرفت.. 

- ..  اقا کجا نمی توبن وارد بشی
 اراد با اشک گفت : زنم اونجاست تورو خدا بذارین برم.. 

 
 برید..  مامور دستی به قفسه ی سینه ی اراد گذاشت و گفت : نه اقا نمی شه

ون.   همکارای ما دارن همه رو میارن بب 
ون..   نگران نباشید همش شما شاید اومده بب 

 بگردین اگه نیورده باشنش پس می یارن.. 
 

 هنوز حرفش تموم نشده بود که انفجار بدی رخ داد.. 
 صداش به حدی بلند بود که اراد دستی روی گوش هاش گذاشت و خم شد.. 

 
انگار قفسه ی سینه رو بشکافن و بخوان اشک از چشم هاش روون شد 

 بدرن.. 
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 همه خم شدن برای حفظ جونشون الی اراد.. 
 قلش داشت کند تو سینه می کوبید.. 

 
 لب هاش رو بهم فشار داد و از بغض صدای ارومی از حنجره اش اومد.. 

 
 اسما.. -

 دست مامور رو پس زد و سمت ساختمون پا تند کرد.. 
 دوید.. 

 
 اسماااا-

 به صدا زدن های مامور هیچ توجه ای نکرد 
 ... ن  خواست وارد بیمارستان بشه اما جلوش رو گرفیی

ن بره داخل  .. چند مامور دیگه نداشیی
 

 اشک از چشم هاش چکید.. 
 
 اسمااااا-

 
 .. ن  خواست بره سمت بیمارستان اما نمی گذاشیی

 مانع میشدن.. 
 

 اراد هق هق مردونه اش بلند شد... 
 
 رو خدا ولم کنید...زنم اونجاست.. ولم کنید...تو -
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 بچه هام اونجان.. 
ون باشن..   مغزش درک نمی کرد شاید بب 

 
 اما حش قوی تر می گفت اینجا نیست.. 

ون نیست..   بب 
 مامورا زورشون زیاد تر بود و اراد رو کشیدن عقب.. 

 دایه اومدن سراغشون..  پدرش و 
 

 .. ن  کنار اراد نشسیی
 
ون اوردن -  اروم باش.. پش همه رو بب 

 اراد نگاه اشکیش رو بالا اورد.. 
 
 نیست بابا.. -

 تورو خدا بذارین برم بابا اونجاست.. 
ون..   نیوردنش بب 

 زنم اونجاست...برم...باید برم.. 
 خان خم شد.. 

 
د  . شونه ی پشش رو فشی

 
ن جاست من الان همه جا رو می گردم. -  مطمئنم همی 

ن جمعیت.. بعد عقب رفت و روی پاشنه ی پا چرخید و   رفت بی 
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**** 
 

 اسما.. 
 

 به اطراف کردم.. 
ی

 با سردرد بدی چشم هام رو باز کردم نگاه گنگ
 من کجا بودم!؟. 

 توی یه اتاق..اتاق ناااشنا.. 
 

 توی خودم جمع شدم و نگاهی به اطراف انداختم.. 
 اینجا رو نمی شناختم.. 

 من کجا بودم!؟. 
 افتاده بود.. 

ی
 اصلا چه اتفاف
ن یادم اومد.. یکم به ذهنم   فشار اوردم که همه چب 

 
 .. دستی به شکمم کشیدم بچه هام

 . اراد
 .. اون مرد 

 سری    ع روپوش رو کنار زدم و از جام بلند شدم.. 
 

 قدمی سمت در برداشتم.. 
ن کردم در باز نشد  ه رو بالا پایی   دستگب 

 داشتم از هیجان و ترس می مردم.. 
 من اراد رو می خواستم.. 

 ..این یه شوجن بود...  خواستم  بچه هام رو می
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 یه شوجن ترسناک.. 
 

 کف دستم رو بلند کردم و زدم به دیوار.. 
 
 تورو خدا در باز کن...من کجام باید برم.. -

 . تورو خدا در رو باز کنید
 زیر دلم از صدای دادم درد گرفت فشار بدی بهم وارد شده بود 

 برم.. اما اصلا برام مهم نبود من می خواستم از اینجا 
 

 دستم رو بلند کردم و دوباره به در زدم.. 
 در رو باز کنید تورو خدا در رو باز کنید... -

 
 کش در رو باز نکرد.. 

 .. ن  خودم رو پشت در ول دادم سر خوردم اومدم روی زمی 
 داشت حالم بهم می خورد.. 

 
وع کردم به زار زدن..   زانو هام رو بغل گرفتم و از ته دل سری

 اشک می ریختم.. گریه می کردم و 
 

کش جواب نمی داد فکر اینکه کش اومده باشه منو از اراد جدا کرده باشه 
دم...   داشت دیوونه ام می کرد..لب هام رو بهم فشی

 
 از طرف پارسا بود.. 

 اخ پارسای لعنتی اصلا اون مرد کی بود.. 
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 با کف دست محکم زدم به در..   دستم رو بلند کردم و
 

 چند بار.... 
 
 باز کنید...در رو باز کنید..  در رو -

 تورو خدا در رو باز کنید.. 
 

ه بالا و  ن شد.خودم رو عقب   این همه صدا زدنم نتیجه داد و دستگب  پایی 
 کشیدم نگاهی به در انداختم. 

 
 در کامل باز شد و چهره ی منفور ترین ادم نمایان.. 

 شک زده شده در زل زدم.. 
 

 لب هام تکون خورد.. 
 
 پارسا.. -

 
 دستی توی جیب کرده بود و بهم نزدیک شده بود..  ریلکس

 سرش رو کج کرد و گفت : چطوری عشق سابق من.. 
 

ون  اومدم..  از شک بب 
 عصبانیت تموم وجودم رو فرا گرفت.. 

 رفتم سمتش.. 
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دستم  دستم رو بلند کردم خواستم بزنم توی صورتش که دستش بلند شد و 
 رو گرفت.. 

 
 . : حد خودت رو بدونفشاری داد با نگاه عصتر لب زد 

 صورتم از درد جمع شد.. 
ون..با نگاه بدی بهش زل زدم..   دستم رو از دستش کشیدم بب 

 
 
 .. دست کثیفت رو بهم نزن حروم زاده -

 برو اونور. 
 

 خندید خودش رو کشید جلو و محکم چونه ام رو به چنگش گرفت.. 
 
- .. ن منو تو برای متن  ببی 

 اراد باید راه می اومد.. از وقتی دیدمت برای من شدی 
 نباید اون بلاها رو سر من می اورد.. 

 
 اشک از چشم هام روون شد. 

 
 اراد من با همه فرق داشت.. 

 
 ازت متنفرم.. -

 سرش رو جلو اورد گوشه ی لبم رو بوسید.. 
 کمی خودم رو ازش فاصله دادم.. 
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 اما نذاشت.. 
 

 حالم بهم خورد...از این متجاوز حالم بهم خورد.. 
 

 خودش رو عقب کشید با چشم های براق شده بهم نگاهی انداخت.. 
..  تو مال من شدی اسما..تو -  میکتن

ی
 مثل ملکه ها زندکی

 . اراد بدبخت و بیچاره میشه 
ه..   توی لجن فرو مب 

 .. به جابی کشیده میشه که برای پیدا کردن نون شبش به گدابی می افته 
 ... هم خودش هم خانواده اش

 
ا چشم های اشگ به صورت منفورش زل زده بودم و به چشم هاش ناباور و ب

 نگاه می کردم.. 
 داشت جی می گفت!!. 

 می خواست با اراد من چکار کنه!!؟
 خواستم خودم رو بکشم عقب که محکم نگهم داشت.. 

 
 کجا صبر کن هنوز مونده نمی خوای از قصری که برات ساختم بگم  هوم!؟-

 نمی خوای.. 
 ید اب دهنم رو بزور قورت دادم و سرم رو بلند کردم.. چشمه ی اشکم جوش

 
 می خوای چه بلابی سر ارادم بیاری!؟-

 اون شوهر منه ولم کن.. 
ن انداخت سری به حالت خنده تکون داد..   پارسا سرش رو پایی 
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 خنده اش قطع شد..   یهو
 سیلی محکمی توی گوشم زد..  دستش بالا اومد و 

 ...انگار که بهم شک وارد شده باشه
 سرم در دوران بود.. 

 .. ن  دستم رو ول داد که افتادم روی زمی 
 

 جلوی چشم هام سیاهی رفت.. 
 سوزشی زیر دلم حس کردم..   با افتادنم درد و

 . اخ من مادر شده بودم بدون اینکه بچه هام رو ببینم 
 
 . دیگه نشنوم اسم اون حروم زاده رو اوردی -

 شوهرت منم.. 
 باشه..  فقط اسم من باید سرزبونت
 من باید توی قلبت باشم.. 

 فراموش کرده بود که روح و قلب من با اراد یگ شده.. 
 اسم اراد توی قلب من هک شده.. 

!؟  چه می دونست از عشق این مردک روابن
 

 سرم رو بلند کردم زل زدم توی چشم هاش.. 
 
 اراد تورو دوست خودش می دونست توی حروم زاده نارو زدی بهش.. -

... روی زنش   چشم داشتی
 اون چکار کرد بهت رحم کرد.. 

ی با ابرا یگ کتن   اینو بهت بگم من اسمون ببر



 
 

Page | 634 
 

 

 

 

ن فرو برم..   تبدبل به بارون بشم توی زمی 
 تبدیل به ریشه و گیاه بشم رشد کنم.. 

 تنفس برای مردم و بقیه.. 
 اراد منو پیدا میکنه.. 

 هر جا باشه حتی قله ی قاف اراد منو پیدا میکنه.. 
 برای اراده..  قلب من

 من برای ارادم...کش جز اراد نیست که وارد قلبم بشه.. 
 .. مهم نیست منو کجا می بری و چکار میکتن 

 .  جسم من توی دست هاته
 روح و قلب و فکر من متعلق به اراد و بچه هامه

 کش نمی تونه منو از اونا جدا کنه.. 
  ... حتی توی لعنتی که تا سر حد مرگ ازت متنفرم 

 
 چشم هاش سرخ تر و وحشتناک تر شد.. 

 ترسیدم.. 
 

 خنده ی عصتر تری کرد و گفت : که از من متنفری.. 
 که پیدات میکنه.. 

 که فکرت ذهنت و قلبت برا اونه.. 
 . خوب پس بخواب ببینم اخرش جی میشه 

 
 تا خواستم درک کنم جی میگه دستش رو جلو اورد.. 

 یه پارچه ی سفید دستش بود.. 
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ینیم درست مثل همون کاری که مرده توی بیمارستان باهام  گذاشت روی ب
 کرد.. 

 
 می خواست بر هوشم کنه.. 

دستش رو روی بینیم فشار داد..خواستم تقلا کنم که خودم رو خلاص کنم 
 اما نشد  توی سیاهی مطلق فرو رفتم

 

 پایان فصل اول

 

 

 

 

 

 

 

 

 




